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 مقدمه: 
نهج البلاغه از گنجینه هاي گهربار علوي است که سید رضی(ره) آن را در قرن چهارم هجري گردآوري 
کرد. وي که ابوالحسن محمدبن الحسین بن موسی نام داشت، معروف به سید رضی و شریف رضی است و 

یهم السلام) از شاعران و فقیهان بزرگ عصر خود بود. او از خانواده اي اصیل و سلاله پاك اهل بیت(عل
است که نسبش از پدر به امام موسی کاظم(علیه السلام) و از مادر به امام زین العابدین(علیه السلام) می 
رسد. برادر بزرگتر او سید مرتضی است که نامش علی است او و برادرش سید رضی از شاگردان شیخ 

 مفید(ره) بودند. 
برگرفته از  :(  وناگون است از جمل آثار او عبارتند ازسید رضی داري آثار ارزشمندي در حوزه اي گ

 دانشنامه اسلامی)
از از تعریف است، و کمتر مسلمانی را می توان دید که پس از : این کتاب شریف بی نینهج البلاغۀ •
، از این کتاب استفاده نکند. سید رضی بر اساس ذوق ادبی خود، گفتارها و نوشته هاي بی نهایت بلیغ قرآن

یه السلام را که سرشار از لطائف ادبی و الفاظ زیبا و محسنات لفظی است و فصیح حضرت امیرالمؤمنین عل
جمع آوري کرده، و بعضی از واژه هاي دشوار را شرح و تفسیر نموده که شاید جز او کمتر کسی می 

 توانست آن ها را بفهمد. تاکنون تفسیرها و شرح هاي بی شماري بر نهج البلاغه شده است.

: این کتاب دلیلی زنده و گویا بر توانائی علمی و گستردگی سطح حقائق التاویل فی متشابه التنزیل •
معلومات او می باشد. این اثر علمی همچنان که از نامش پیدا است، تفسیر متشابهات قرآن است. متأسفانه به 
جز جلد پنجم این کتاب از جلدهاي دیگرش اثري نیست، و اي کاش سایر جلدهایش نیز موجود بود، تا 

 ر این بزرگوار را می شناختیم و از محضر درسش بالاترین استفاده را می نمودیم.این که بیشت
رسائل الشریف الرضَّی: نامه هائی است که در طول مدت زندگی نوشته است. این کتاب در سه  •

 جلد به چاپ رسیده است.
 دیوان شعر. •
 .مجازات الآثار النبویۀ •
 .تلخیص البیان عن مجازات القرآن •
 الزیادات فی شعرأبى تمامٍ. •
 الفقهاء.تعلیق خلاف  •
 اخبار قضاة بغداد. •
توسط محمدمهدي کافی و همچنین با  ولایت نامهاین اثر با عنوان   (ع).خصائص امیرالمؤمنین •

فتح االله نجارزادگان به فارسی ترجمه  توسط دکتر السلام طالب علیه هاي امیرمؤمنان علی بن ابی ویژگیعنوان 
 شده است.
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 : آشنایی با نهج البلاغه و فصل هاي
 ها، اما در نهایت حکمت خطبه ها، نامه ها،  سید رضی نهج البلاغه را در سه فصل سامان می دهد:

که پس از  اضافه می شود غریب الحدیث است با عنوان کوتاه ولی پر اهمیت که بخشیبخش چهارم 
می  "ج إلی التفسیرفصلٌ نَذکرُُ فیه شیئاً عن اختیِارِ غرَیبِ کلامه المحتا«نهج البلاغه با عنوان  260حکمت 

 آورد. 

معروف  192حکمت است. طولانی ترین خطبه آن خطبه  480نامه  و  79خطبه،  241نهج البلاغه داراي 
 ورد خوارج است.در م 61به خطبه قاصعه و کوتاه ترین خطبه، خطبه 

خطاب به  79مشهور به عهدنامه مالک اشتر و کوتاه ترین نامه، نامه  53طولانی ترین نامه، نامه 
خطاب به کمیل بن زیاد و کوتاه ترین آن   147فرماندهان لشکر است. طولانی ترین حکمت، حکمت 

 در مورد کوچ کردن از دنیاست.   418حکمت 
 اهداف آموزشی:

ر آشنایی دانشجویان با نهج البلاغه و برخی از شروح  آن تدوین شده است. بر این این اثر به منظو
اساس ابتدا به معرفی چند شرح از شروح معروف نهج البلاغه می پردازیم، سپس منتخبی از خطبه ها، نامه 

 ها و حکت هاي نهج البلاغه را به همراه شرح آنها می آوریم.
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 ابن ابی الحدید
الحدید مداینی،  ابوحامد عبدالحمید بن هبۀاالله بن محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن ابیعزالدین 

ابن  به دنیا آمد در همان شهر پرورش یافت. به مناسبت نزدیکی با مدائن م، در1191ق/586 الحجه ذي 1 در
وي ابتدا کتابت دارالتشریفات  1ن دیوان دارالخلافۀ درآمد.، در شمار کاتبامستعصم عباسی ، وزیر شیعهعلقمی

ق 642 صفر ق به کتابت خزانه منصوب شد و مدتی بعد کاتب دیوان گردید. در629را برعهده داشت. در 
گردید و پس از آن ناظر بیمارستان » امیر علاءالدین طَبرسْ«تعیین شد. سپس خواجۀ  حله عنوان ناظر به

  2شد. بغداد هاي عضُدي و سرانجام ناظر کتابخانه
داشت و او و برادرش از حمایت وزیر برخوردار بودند. از  ابن علقمی الحدید روابط نزدیکی با ابن ابی

ق در 642در  3ایی دریافت نمود.ه و قصاید السبع را منتشر کرد، هدیه شرح نهج البلاغه رو، هنگامی که این
سپهسالار مستعصم  شرف الدین اقبال شرابی که سپاه عباسی به فرماندهی بغداد به مغول هاي نخستین یورش

باالله سپاه مغول را شکست داد، ابن ابی الحدید پیروزي سپاه بغداد را نتیجه تدبیر ابن علقمی دانست و 
در واقعه در  4ثبت است. اي در تهنیت و ستایش وي سرود که ابیاتی از آن در شرح نهج البلاغه قصیده
الدین به دست مغولان گرفتار شدند و  الحدید و برادرش موفق ق، ابن ابی655در  بغداد به هلاکو خان حمله

  5از مرگ نجات یافت. خواجه نصیرالدین طوسی و ابن علقمی محکوم به قتل شد؛ ولی به وساطت
به دست مغولان در بغداد از دنیا رفت. در تاریخ وفات او میان  بغداد الحدید اندکی پس از سقوط ابن ابی

  7اند. ق ذکر کرده656و در برخی دیگر، سال 6ق655مورخان اختلاف است و در برخی منابع سال 
 

 حیات علمی
و به  را آموخت کلامی بود. وي در آنجا مذاهب مدائن تحصیلات اولیه وي در زادگاهش یعنی

برد. در آن شهر در محضر علما رفت و از علماي آنجا بهره  بغداد پس از آن به 8گرایش یافت. اعتزال مکتب
مذهب بودند، به قرائت کتب و اندوختن دانش پرداخت و در  شافعی ها و بزرگان مشهور بغداد که بیشتر آن

                                                           
 200-199، ص13ابن کثیر، ج. ۱

 191-190، ص1، بخش4ابن فوطی، ج . ۲

 159-158، ص14تهرانی، الذریعه، ج؛ آقابزرگ 4-3، ص1الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ابن ابی.  ۳

 .243-24، ص8ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج ٤.

 .359هندوشاه، . ٥

 .46الصفدي، الوافی بالوفیات، ص .٦

 18.شرح نهج البلاغه، مقدمه ابوالفضل ابراهیم، ص ۷

 .14شرح نهج البلاغه، مقدمه ابوالفضل ابراهیم، ص ۸.
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ابوالبقاء  نیز از 1حر، معتزلی جاحظی شد.محافل علمی و ادبی شرکت جست و به قول صاحب نسمۀالس
  2ادب آموخت. ابوالخیر مصدق بن شبیب واسطی و عکبري

گفت؛ ولی مناجات و اشعار عرفانی  الحدید در شعر طبعی رسا داشت و در انواع مضامین شعر می ابن ابی
ق) از 726(درگذشت  علامه حلی او مشهورتر است. اطلاعات او درباره تاریخ صدر اسلام نیز گسترده بود.

 3اند. پدر خود و او از ابن ابی الحدید روایت کرده
  

 مذهب
برگزیده  تشیع و تسنن بود و گفته شده است که مشربی میان شافعی ،فروع معتزلی و در، اصول وي در

به همین لحاظ او را  4تصریح دارد؛ جاحظ به موافقت با شرح نهج البلاغه بود. در مباحث عقیدتی خود در
دهد که برخلاف نظر ابن کثیر که وي را  اند. بررسی شرح نهج البلاغه او نشان می معتزلی جاحظی شمرده

توان او را معتزلی معتدلی دانست. او در آغاز کتابش اتفاق همه شیوخ معتزلی  می 5شمرده است، غالی شیعی
کند و تصریح  نقل می ابوبکر با بیعت خود (متقدمان، متأخران، بصریان و بغدادیان) را بر صحت شرعی

و هم  اجماع نصی بر آن بیعت وارد نشده، بلکه تنها انتخاب مردم که هم به رسول خدا(ص) نماید که از می
  6جب صحت آن است.به غیر اجماع راه تعیین پیشوا شمرده شده، مو

 
 عقیده او درباره امام علی(ع)

داند و تصریح  می گانه سهخلفاي  ابن ابی الحدید به پیروي از مکتب معتزله بغداد، علی(ع) را برتر از
حال به  با این 7کند که او، هم در کثرت ثواب و هم در فضل و خصال حمیده، از دیگران افضل است. می

عقیده وي افضلیت امام ضروري نیست و در خطبه آغاز کتاب در همین معنی گفته است: سپاس خداوندي 
  8را که مفضول را بر افضل مقدم داشت.

                                                           
 .15ابوالفضل ابراهیم، صشرح نهج البلاغه، مقدمه  .۱

 .342، ص7عباس، ج.  ۲

 .193، ص1قمی، ج ۳.

 .185-186، ص1ابن ابی الحدید، عبدالحمید، ج.  ٤

 .199، ص13ابن کثیر، البدایۀ و النهایۀ، ج ٥.

 .7، ص1ابن ابی الحدید، ج .٦
 .9، ص 1ابن ابی الحدید، ج  .۷

 .3، ص 1ابن ابی الحدید، ج  ۸.
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http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9_%D8%AF%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_(%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF)
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%BA%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A8%DA%A9%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87
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ها از نظر یاران معتزلی ما، نابودند به  گوید: همه این می جنگ جمل باره برپاکنندگانابن ابی الحدید در
، بغی خاطر اصرارشان بر ها به کردند و بدون توبه، حکم این توبه ؛ زیرا این سهزبیر و طلحه و عائشهجز

  1دوزخ است.
ها از نظر یاران معتزلی ما نابودند؛ زیرا بر بغی پاي  نویسد: همگی آن می صفین در شام او درباره لشکریان

نویسد:  می خوارج همچنین درباره 2ها و خواه پیروانشان. ان آنحال بود؛ خواه سر فشردند و مرگشان نیز بدین
کلی، یاران ما هر فاسقی را که در حال  طور به 3اند. ها از نظر یاران معتزلی ما بدون اختلاف نظر در دوزخ آن

 4است. فاسق کننده بر امام حق، و خروج باغی دانند و شکی نیست که دوزخی می فسق بمیرد،
 

 آثار
 ها به این شرح است: اند که مشهورترین آن اثر برشمرده 15د را تا تألیفات ابن ابی الحدی

 شرح نهج البلاغه
 ی الحدیدشرح نهج البلاغه ابن اب نوشتار اصلی:
جزء نگاشته شده است. عمده شهرت و معروفیت ابن ابی الحدید به سبب تألیف این  20این اثر، در 

بارها به  این شرح، 5و فرهنگ اسلامی است. کلام کتاب است که حاوي مجموعه عظیمی از ادب و تاریخ و
ترین  ویژه در میان شیعه از شهرت و اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از کهن چاپ رسیده و به

رد و به احتمال قوي در حیات ابن ابی را دا ابن علقمی هاي این شرح که صورت اجازه شرح به نسخه
  6شود. نگهداري می کتابخانه مرکزي آستان قدس الحدید کتابت شده است، در

، که نقدي است بر کتاب المثل السائر فی ادب الکاتب و الشاعر، از الفلک الدائر علی المثل السائر
ق). این کتاب از آثار مهم در بلاغت و از 637- 558ضیاءالدین ابوالفتح معروف به ابن اثیر جزري موصلی (

  8روز نوشته شده است. 13این کتاب در  7ست.کتب معتبر در نقد ا
در  ابن علقمی ق به نام611، که ابن ابی الحدید آن را در قصائد السبع العلویات یا السبع العلویات

امام  شهادت و کهفتح م ،فتح خیبر موضوع قصاید را مدح پیغمبر(ص) و حضرت علی(ع)،مداین سرود. 

                                                           
 .9، ص 1الحدید، ج  ابن ابی .۱
 همان. .۲

 .ھمان. ۳
 . ھمان. ٤

 .641، ص2دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج ٥.

 113-112، ص5آستان، ج ٦

 391، ص5ابن خلکان، ج ۷

 46، ص18الصفدي، ج ۸

http://fa.wikishia.net/view/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%85%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D8%B4%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B7%D9%84%D8%AD%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%82
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%85%DB%8C
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D8%AE%DB%8C%D8%A8%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D8%AA%D8%AD_%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86(%D8%B9)
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ق؛ 1317ق؛ قاهره، 1316، 1305ها چاپ شده است (بمبئی، دهد. این کتاب بار تشکیل می حسین(ع)
ق/ 686، (د رضی استرابادي ،شمس الدین محمد بن ابی الرضا ،علوي ابن حماد ق.)1374بیروت، 

  1اند. نوشته و جمعی دیگر بر این قصاید شرح محفوظ بن وشاح حلی م)،1287
امام  ضریح در مدح امیرالمؤمنین (ع) است که با طلا اطراف» عینیه«یکی از این هفت قصیده، قصیده 

  2نگاشته شده است.
این کتاب که اصل  3شبانه روز به نظم آورد.که ابن ابی الحدید آن را در یک  نظم کتاب الفصیح ثعلب

ق) است، کتاب کوچکی در لغت 291-200آن از ابوالعباس احمد بن یحیی معروف به ثعلب کوفی نحوي (
  4است که مورد توجه بسیار واقع شده است.

 

 دیگر آثار

 5، در کلام، منطق، طبیعی، اصول، تاریخ و شعرالعبقري الحسان
 6فخر رازي و کلام و المحصول در اصول فقه از امام فلسفه ت بر کتب المحصل درتعلیقا

 م)1044ق/436(درگذشت  سید مرتضی علم الهدي الاعتبار علی کتاب الذریعۀ فی اصول الشریعۀ، از
 ابوالحسن بصري اثر ت الغررشرح مشکلا

 7الوشاح الذهبی فی علم الأبی

 8دیوان شعر
در علم کلام،  زمخشري را نقد کرده و آیات البینات غزالی همچنین المستصفی من علم الاصول وي
 در طب را شرح کرده است ابن سینا منظومه

  

                                                           
 392-391، ص13آقابزرگ، ج .۱

 .383الطباطبائی، ص ۲.
 .259، ص2کتبی، ج .۳
 1273-1272، ص2حاجی خلیفه، ج .٤

 342، ص7عباس، ج .٥

 1615-1614، ص2حاجی خلیفه، ج .٦

 580، ص3فروخ، ج .۷

 799، ص1؛ حاجی خلیفه، ج484بغدادي، ص .۸
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 میثمابن 
 13قمري و  7الدین میثم بن على بن میثم بحرانى، محدث، فقیه و متکلم مشهور شیعى سدة  کمال

این عالم فرزانه، معاصر خواجه  ق زاده شد.636اند. وي در  میلادي است .برخى لقب او را مفیدالدین آورده
برقرار بوده است . بدین گونه نصیرالدین طوسی بوده و ظاهرا میان آن دو رابطه استادي و شاگردي دوجانبه 

که خواجه نزد وي به آموزش فقه و او نزد خواجه به آموزش کلام پرداخته است . هرچند گفته اند مقام 
فقهی او بسان مقام کلامی خواجه بوده است، با این همه مهمترین اثر وي که همین شرح نهج البلاغه است، 

ایشان مردي زاهد و عارف بوده و مدتی از عمر  1بیش از همه شرحی به روش کلامی و فلسفی است
خویش را در عزلت گذرانده است او هم چنین داراي فضائل نفسانی و کرامات بوده است صاحب کتاب 

 انوار البدرین نمونه اي از کرامات او را ذکر می کند .
 

 حیات علمی
 ویژگی و برجستگی علمی ابن میثم از سه جهت قابل توجه است: 

اولین فیلسوف و متکلم معروف شیعی است که شرح مفصل بر نهج البلاغه نوشته است اهمیت الف) او 
این شرح از این جهت مورد توجه است که در بیشتر زمینه هاي علمی علماي پس از او به شرح ابن میثم 

ی شود و استناد کرده اند. ب) از ابن میثم به عنوان هم مسلک و هم مشرب خواجه نصیر الدین طوسی یاد م
خواجه و هم مسلکان او به عنوان پایه گذاران کلام نظام یافته شیعی شناخته می شوند بنابراین مجاهدت و 
تلاش ابن میثم در راه رشد کلام شیعی به وسیله تالیف کتابهاي کلامی و تربیت شاگردانی چون علامه حلی 

شیع و تصوف دانسته اند. در عرصه ، بعد دیگر شخصیت علمی اوست. ج) ابن میثم را مظهر آمیختگی ت
حکیم  "و  "فیلسوف محقق"فلسفه، شخصیت او در میان متکلمان از همه برجسته تر بود تا آنجا که او را 

  2نامیده اند قاضی نور االله شوشتري گفته است شرح او مشتمل بر حکمت و کلام و تصوف است. "مدقق
 

 تالیفات
 اند، ذکر کرده از ابن میثم بحرانى تألیفات فراوانى

 آثار چاپی
 مصباح السالکین یا شرح کبیر نهج البلاغه-1
 ،اختیار مصباح السالکین-2
 است "نهاج العارفینم"شرح المائۀ کلمۀ که نام دیگر آن -3

                                                           
 19مصطفی بروجردي، نگاهی به شرح هاي نهج البلاغه،مجله قبسات، شماره  . 1
 142تا  140محمد رصافی، ابن میثم و شرح نهج البلاغه، ،میثاق امین فصلنامه پژوهشی اقوام و مذاهب، ص 2

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
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 اصول البلاغه-4
  : نام هاي دیگر آن عبارتند از: القواعد الالهیۀ، مقاصد الکلام یا القواعدات قواعد المرام-5

 آثار خطی
 آداب البحث.-1
 استقصاء النظر فى امامۀ الأئمۀ الاثنى عشر.-2
3-.ضمالبحر الخ 
اى نظام الدین ابى منصور محمد جوینى تألیف کرده تجرید البلاغه، روایت شده است که این کتاب را بر-4

 است.
 شرح الإشارات ،که اصل آن نوشته استادش على بن سلیمان بحرانى است.-5
النّجاة فى القیامۀ فى تحقیق أمر الإمامۀ، استاد بزرگوارش على بن محمد بن حسن بن شهید در کتاب -6

 آن را در کتاب خود نقل کرده است.خود در المنثور از آن نام برده و مطالبى از 
 رساله اي در وحی و الهام-7
 جواب رساله خواجه نصیر الدین طوسی-8
 شرح حدیث منزلت -9

 المعراج السماوي-10
 غایۀ النظر، در علم کلام-11

در میان کتابهاى یاد شده، شرح کبیر نهج البلاغه از اهمیت خاصى برخوردار است و چنان که از مقدمه 
شود تشویق علاء الدین عطاملک جوینى حاکم بغداد و عراق سبب شده  شارح صفحه چهار استفاده مىخود 

است تا او شرح کبیر نهج البلاغه را بنویسد و سپس بخاطر فرزندان عطاملک ابو منصور محمد، و مظفر 
ده است. برخى شرح الدین ابو العباس شرح کبیر را دو بار خلاصه کرده و آن را شرح متوسط و صغیر نامی

 1اند کلمات قصار ابن میثم را شرح سوم او شمرده
 

 زادگاه و محل وفات
آنچه مسلمّ است این است که ابن میثم در مجمع الجزائر بحرین به دنیا آمده و پس از وفات در مقبره 

میثم اختلاف  از قراء بحرین، به خاك سپرده شده است. در تاریخ فوت ابن» هلتا«در قریه » المعلى«جدش 
اند  ثبت کرده 679اند و دیگران که قول بیشترین است  ه. ق. دانسته 699نظر است، بعضى وفات او را در 

 2.ه. ق. وفات یافته باشد 681وبعضی گفته اندابن میثم بعد از 

                                                           
 .152-150رصافی، ابن میثم و شرح نهج البلاغه،میثاق امین فصلنامه پژوهشی اقوام و مذاهب، صمحمد  1
 .26-24، ص1علی اصغر نوادي یحیی زاده،ترجمه شرح ابن میثم، ج -قربانعلی مقدم .  2
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 ساختار کتاب

کلى اى مفصل که از سه مبحث  مقدمه -این شرح به طور کلى از دو بخش تشکیل شده است: الف
البلاغه به  متن که شرح کامل نهج -ها به قواعد ثلاث تعبیر شده است. ب تشکیل شده که در متن عربى از آن

مهمترین ویژگی شرح ابن میثم، صبغه کلامی و فلسفی آن است . ابن میثم به علت  صورت ترتیبى است
بررسی و شرح نهج البلاغه  مطالعات گسترده حکمی و کلامی، با نگاه یک متکلم شیعی کوشیده است تا به

بپردازد . این ویژگی ضمن آنکه یک امتیاز براي این شرح تلقی گردیده اما به علت تحت الشعاع قرار گرفتن 
 سایر مسائل، مورد نقد برخی از شارحان دیگر قرار گرفته است .

 

 گزارش محتوا
مباحث ادبی نگاشته، ابن میثم در آغاز جلد نخست، مقدمه اي در حدود هفتاد صفحه پیرامون 

موضوعاتی نظیر دلالت الفاظ، اقسام لفظ، مباحث اشتقاق الفاظ، ترادف و توکید، مشترك لفظی، بلاغت و 
فصاحت، محاسن کلام، حقیقت و مجاز، تشبیه، استعاره، حقیقت نظم، اقسام نظم، حقیقت خطابه، مبادي و 

اى را ضرورى  وى نگارش چنین مقدمه 1ه است .اقسام خطابه، امور مختلف در زیبایی خطابه را توضیح داد
دیده، چرا که خواننده، اگر بدون پیش زمینه بلاغى به مطالعه این شرح که آکنده از اصول، قواعد،  مى

در ادامه همین مقدمه بحثی  شود. بپردازد سرگردان و حیران مى -اصطلاحات و توضیحات بلاغى است
امام امیرالمؤمنین علیه السلام وجود دارد . او در این بحث که طی جالب پیرامون شخصیت و فضائل انسانی 

چند فصل ذکر شده، از ابعاد مختلف به بررسی شخصیت امام علیه السلام می پردازد: فضیلت هاي بیرونی 
)، کرامات 79) فضیلتهاي نفسانی امام علیه السلام در ابعاد نظري و عملی (ص 75امام علیه السلام (ص 

پرداخته و توضیح مختصرى  سید رضى مؤلف، بعد از اتمام مقدمه به ذکر نسب 2)82نین (ص امیرالمؤم
غه را آورده البلا درباره وى، محل تولد، وفات و مدفنش به دست داده و در پى آن، مقدمۀ سید رضى بر نهج

شود که به  ها آغاز مى و شرح کرده است. پس از این شرح تقریبا مفصل بر مقدمه سید رضى، شرح خطبه
ها،  ها، عهدنامه اند. مؤلف، پس از شرح آخرین خطبه در جلد چهارم، به شرح نامه ترتیب آمده و شرح شده

داخته است و پس از شرح آخرین نامه در دهند، پر البلاغه را تشکیل مى ها، که بخش دوم نهج نامه و وصیت
اواسط جلد پنجم، شرح همه کلمات قصار را در نیمه دوم این جلد جاى داده و شرح خود را به پایان 

 البلاغه ابن میثم بحرانى آکنده از معانى رفیع عرفانى است. رسانده است.شرح نهج

                                                           
 19مصطفی بروجردي، نگاهی به شرح هاي نهج البلاغه،مجله قبسات، شماره .1
 19شرح هاي نهج البلاغه،مجله قبسات، شمارهمصطفی بروجردي، نگاهی به  .2
 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%B6%D9%89
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 شیوه ابن میثم در نهج البلاغه

 اى را به شرح ذیل ملاحظه نمود: توان شیوه ابن میثم مىالبلاغه  در مطالعه شرح نهج
 گردد. شود، اگر خطبه بلند باشد، به چند پاره منقسم مى ابتدا به نقل خطبه پرداخته مى-1
 کند. شروع مى» اقول«شیخ شرح خود را با لفظ -2
و زمانى نیز به شعر  شوند و براى این منظور گاه به آیات قرآنى در ابتداى شرح، مفردات توضیح داده مى-3

 شود. و حدیث استشهاد مى
 شمارد. هاى بلاغى کلام امام را نیز برمى شارح، علاوه بر معانى مفردات، جنبه-4
 بخشد. شارح، بحث خود را با بررسى کامل مفاهیم و حقایق فلسفى و بعضا عرفانى غنا مى-5
نامد و براى  قسمت را یک فصل مى کند و هر هاى زیادى تقسیم مى شیخ مباحث خود را به زیر بخش-6

 نهد. ها نیز نامى مى برخى از قسمت
در برخى موارد، پیش از پرداختن به شرح، سبب ورود کلام بیان شده است، ذکر سبب ورود، بیش از -7

 خورد. ها و کمتر از همه، در کلمات قصار به چشم مى همه، در نامه
واب به نامه کسى نوشته شده باشد، شارح، گاه متن کامل نامه ها اگر نامه امام على(ع) در ج در شرح نامه-8

 آن شخص و گاه بخشى از آن را آورده است.
 تاریخ صدور کلام را در مواردى که دست یافته یا لازم بداند، ذکر کرده است.-9

 مخاطب نامه در مواردى به اجمال معرفى شده است.-10
ى نیاز بوده، پیش از شرح متن، آن را مطرح کرده است. شارح، در مواردى که درباره اصل خطبه بحث-11

چنان که در مورد خطبه شقشقیه، شُبه ساختگى بودن این خطبه و شک در صدور آن را از امام على(ع) از 
سوى اهل سنت مطرح شده و مؤلف، پس از ذکر این شبهات و آوردن دلایل انکار این خطبه از سوى آنان، 

 د این پندار، ارائه کرده است.براهین کافى و وافى در ر
اى کامل و طولانى باشد، پیش از شرح، به این مطلب اشاره شده  اى از خطبه در مواردى که کلام، گزیده-12

 است.
   ها را بیان کرده است. ضبط و تلفظ صحیح نام-13

 
 ویژگی هاي این شرح

توان به بخش بندى متن در صورت طولانى بودن آن، شرح تکه  هاى موجود در این شرح مى از مؤلفه
تکه هر بخش، بخش بندى موضوعى متن، استفاده هاي بجا و شایسته از قرآن کریم در توضیح و تفسیر 

شین به تایید یا کلام مولی علیه السلام، نظر به سایر شرح هاي قبل از خود و گاه با نقل کلمات شارحان پی
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، استفاده از احادیث  نهج البلاغه تضعیف اقوال آنان می پردازد ،اشاره به اقوال ادیبان گذشته در فهم کلمات
هاى تاریخى، استفاده از اشعار  ه کارگیرى مباحث کلام، فلسفى منطقى، استفاده از گفتهاهل بیت و صحابه، ب

عرب، تکمیل شعر به کار رفته در کلام حضرت امیر، به کارگیرى علوم ادبى چون صرف، نحو و بلاغت، 
ت و هایى از متن، بیان معاریض و اشارت موجود در کلام حضرت على(ع)، بیان اشتراکا شرح ندادن قسمت

ها،  المثل هایى مربوط به توحید و خداشناسى، ذکر خاستگاه کنایات و ضرب تشابهات، شرح مفصل بخش
و  "و باالله التوفیق"براي سید رضى و با  "السید"مشخص نکردن منبع و گوینده برخى اقوال، کاربرد واژه 

 1 برد. از این دست، شرح را به پایان مىیا تعابیرى  "باالله العصمۀ و التوفیق"یا  "باالله التوفیق و العصمۀ"گاه 
 
 

  

                                                           
 19نهج البلاغه،مجله قبسات، شمارههمان؛ مصطفی بروجردي، نگاهی به شرح هاي  .1

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
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 صبحی صالح
در دانشکده ادبیات  ادبیات دکتر صبحی صالح نویسنده و ادیب معاصر عرب، استاد زبان و

 .، می باشدلبنان بیروت دانشگاه

 

 یمعرفی اجمال
است که در آن از رسم الخط جدید و حروف سربی استفاده  نهج البلاغه کار مشهور او تدوین و تنظیم

فید واقع گردیده کرده و معجم لغات نهج البلاغه را به آن افزوده است و براي استفاده پژوهش گران بسیار م
است. متاسفانه به اطلاعاتی بیش از این درباره زندگی وي دست نیافتیم. فرهنگ نهج البلاغه ترجمه فارسی 

 .بخش معجم لغات نهج البلاغه است که صبحی صالح در انتهاي نهج البلاغه خود آورده است

 

 ساختار کتاب
ها و  ها، نامه رحیمی نیا و سه بخش خطبه کتاب مشتمل بر یک پیش گفتار به قلم مترجم، آقاي مصطفی

 .باشد ها می حکمت

 

 واگزارش محت

اي از بخش لغات نهج البلاغه صبحی صالح است، او که در انتهاي نهج البلاغه  مجموعه حاضر ترجمه
اي را به تشریح و توضیح لغات اختصاص داده که  هاي ارزشمندي را آورده است، قسمت عمده خود بخش

تواند ما را در آشنائی با نهج البلاغه کمک  شود و به مقدار زیادي می واژه را شامل می 5000از مجموعا بیش 
 .کند
 

 :درباره کتاب حاضر تذکر چند نکته ضروري است
فیض  ها در نهج البلاغه صبحی صالح با نهج البلاغه ها و حکمت هاي خطبه از آنجائی که شماره -1

» ف«(صبحی صالح) و » ص«هایی داشته، لذا مولف موارد اختلاف را با علامت اختصاري  تفاوت الاسلام
 .اي مورد استفاده قرار دهد ننده بتواند آن را با هر نهج البلاغه(فیض الاسلام) مشخص کرده تا خوا

توان لغات هر بخشی را با  لغات هر خطبه یا نامه و حکمتی با شماره معین شده، بنابراین به آسانی می 
 .توجه به شماره آن پیدا کرد

شتقات آن استفاده شده اکثرا در متن عربی عین ترکیب بکار رفته در نهج البلاغه نیامده، بلکه از م -3
 .، عین همان ترکیب آورده شده استمعنا است؛ ولی در ترجمه، براي دریافت بهتر

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7
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با ذکر صفحه آورده شده تا خواننده  حروف الفباء در انتهاي کتاب، کلیه لغات مندرجه، به ترتیب -4
سریع تر و آسان تر به لغات موجود در کتاب دسترسی پیدا کند. و ضمنا با معانی گوناگون یک لغت در نهج 

 .موارد استعمال آن آشنا گردد البلاغه و
 

 بوضعیت کتا
 1 .ش. توسط انتشارات اسلامی منتشر شده است 1370این کتاب در سال 

  

                                                           
 268دائره المعارف تشیع، سعیدي، محمدحسن، هجدهم، ص ۱

http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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 خطبه ها
 4خطبه 

 5خطبه 

 17خطبه 

 30خطبه 

 31خطبه 

 35خطبه
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 4خطبه 

 متن

یهدیهم من  السلام  ) و فیها یعظ الناس و و هی من أفصح کلامه ( علیه السلام  ) و من خطبۀ له ( علیه

  ضلالتهم و یقال إنه خطبها بعد قتل طلحۀ و الزبیر

مرَ سقراَرِ ونِ السع رتُْمْبنَِا أفَج و اءْلیةَ الْعوُذر تُمنَّمَتس و اءی الظَّلْمف تُمیَتدبنَِا اه فَکی ۀَ ویاعْالو َفْقهی َلم ع

منْ أَصأةََ می النَّبراَعی رِ وَالْغد باقوع رُ بِکُمَأَنتْظ ْا زِلتالْخَفقََانُ م ْفَارقِهی َنَانٌ لمبطَِ جۀُ رحیالص ْته

لىَ سننَِ قَمت لکَُم عأتَوَسمکُم بِحلیْۀِ المْغتْرَِّینَ حتَّى سترََنی عنْکُم جِلبْاب الدینِ و بصرَنیکُم صدقُ النِّیۀِ أَ

کمُ الْعجماء ذاَت الْحقِّ فی جواد الْمضَلَّۀِ حیثُ تَلتَْقوُنَ و لاَ دلیلَ و تَحتَفرُونَ و لَا تُمیهونَ الیْوم أُنطْقُ لَ

لَم ُذْ أرُیِتهقِّ مْی الحف ا شَکَکْتنِّی مع رِئٍ تَخَلَّفام أْير زَبانِ عیْى ( علیه البوسم وجِسیفَۀً  یالسلام  )خ

 قِّ وبیِلِ الْحلىَ ساقَفنَْا عَتو موْلِ الضَّلَالِ الیود الِ وهۀِ الْجَنْ غَلبلْ أَشْفَقَ مب هلىَ نَفْسع اءِقَ بمثنْ ولِ ماطْالب

 1 لَم یظْمأْ

 

 2لغات

تُمنَّمسوار کوهان شدید، بالا رفتید، از کلمه سنام است به معنى کوهان شتر.، بر کوهان شتر سوار شوید : تَس  

:اءْلیحالت بلند و بالایی. ع 

 بر فراز کوهان بلند شرف برآمدید. تَسنَّمتُم الْعلیْاء:

رتُْمانفجرتم«ها  یشتر نسخه، در فجر داخل شدید. در ب به صبح و فجر رسیدید، به روشنائى رسیدي  :أَفْج «
 تر است. فصیح» افجرتم«آمده ولى 

آخر ماه که تماما تاریک می باشد، شب آخر ماهى که ماه در آن شب ناپیدا باشد و این  السرار:  شبهاي
 کنایه از تاریکى بسیار است.

 : سنگینی در گوش، کر باد.وقر

 آن را فهمیدم. فقهت الامر: 

 فریاد، مقصود عبرتها و پندهاست. منادى، دعوت، صداى  الوْاعیۀ:

 صداى آهسته، صداي نرم، خفیف. النبَأ: 

تمکر نموده است. : أَص  

 بسته و محکم باد، بسته و محکم شده.ربطَِ: 
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  : قلب، دل. جنانُ

:ُنانهبطَِ جقلبش محکم باد. ر 

 . : طپش قلبخَفَقَانُ

 :کُممسَها درك می کنم. با فراستم در شما دیدم، با علائم و نشانه اتو 

 .به معنى زینت است ولى در اینجا تعریضى بر اهل غرور و اوصاف آنهاست» حلیۀ«اصل  حلیْۀُ الْمغتْرَِّینِ:

  پوشند مثل عبا. لباس بالا و گشادى که بالاى لباسها مى : جلباب

 اهرى آن.پوشش دینى و رسوم ظ  :جِلبْاب الدین

 راه و روش حق.سننَ الحق: 

وادجمع جاده: راه بزرگ. : ج  

 شود. گمراه کننده، راهى که انسان در آن گم مىالمظَلۀّ: 

 ، جاده هاى گمراهى.»جادة«جواد: جمع جواد المضلَّۀ: 

 . کندید : از ماده حفر: چاه مى تحتفرون

 رسید. نمىیابید، به آب  آبى نمى لا تَمیهونَ: 

حیوان، چهار پا، امام(علیه السلام) مطالب و سخنان خود را به خاطر دارا بودن رموز و اشارات   :العجماء
زبان تشبیه کرده  خاص و نکات ظریفى که تنها براى اهل بصیرت مشهود و قابل درك است به موجودى بى

  زبانها، منظور آیات قرآنى است. است ، بى

َزبغائب شد، پنهان شد، یعنى کسى که از من تخلف کند، نظرى (صحیح) نخواهد داشت. دور شد،  :ع  

 :سیفۀًَ؛  احساس ترس نکرد:  لم یوجسترسید و عقب نشینى کرد؛  اَوجوسى خم ِوجسی حضرت   :لَم
 ).67(طه، »  فَأوَجس فی نَفْسه خیفَۀً موسى«موسى ترسى احساس نکرد. اشاره است به آیه 

 به یکدیگر رسیدیم و رو در رو شدیم.  :توَافْقنا

 . : دولتها جمع دولت دول

  : عطش، تشنگی.ظمأماند،  : تشنه نمى لم یظمأ

 
  ترجمه

به نور حق هدایت شدید و بر کوهان بلند یقین سوار شدید و به به وسیله ما از ظلمت هاى کفر و ضلالت 
وسیله ما از تاریکی هاى جهل و گمنامى بیرون آمدید. کر باد گوشى که حق را شنید و پند نگرفت، چگونه 

شنود کسى که از شنیدن صداى بلند خوددارى کرده است [منظور از صداى بلند دعوت  صداى خفیف را مى
]، دلى که از خوف  علیه و آله) و منظور از صداى خفیف دعوت امام (علیه السلام) است پیامبر (صلی االله
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گرى شما (طلحه و زبیر) بودم، به فراست دریافته بودم  تپش باد، من همیشه منتظر عواقب حیله خدا نلرزد بى
شناسید و که شما به لباس فریب خوردگان در آمدید، دین دارى من موجب شد که شما مرا به درستى ن

روشن ضمیرى من باطن شما را برایم آشکار ساخت. من شما را به راه حق راهنمایى کردم وقتى که در 
آوردید. امروز  کندید ولى آب به دست نمى جاده گمراهى اجتماع کرده بودید و راهنمایى نداشتید، چاه مى

میده و به آن اعتراف کنند. دور باد از زبان هم آن را فه کنم که حیوانات بى چنان حقانیت خود را اثبات مى
ام، ترس  ام هرگز در آن شک نکرده من اندیشه کسى که از من تخلفّ کند، زیرا از زمانى که حق را شنیده

ترسید که نادانان پیروز شوند. و قدرت به دست  موسى (علیه السلام) هرگز براى خود نبود؛ بلکه از آن مى
 .شود ایم، هر کس به آب اعتماد کند تشنه نمى دو راهى حق و باطل رسیده گمراهان بیفتد. امروز ما بر سر

 

  شرح
  .اند که این خطبه را امام (علیه السلام) پس از قتل طلحه و زبیر ایراد فرموده است نقل کرده

باید دانست که این خطبه از فصیح ترین سخنان امام (علیه السلام) است و بسیارى از مقاصد پندآموزى که 
بخشد در بر دارد، با این که در نهایت اختصار بیان شده است. از فصاحت عجیب و  جان انسان را صفا مى

اى به تنهایى معنایى مفید و مستقلى دارد و در عین حال  آور این خطبه این است که هر جمله بلاغت شگفت
 چنان که بیان خواهیم کرد داراى نظم و ترکیب زیبایى است.

 
آل رسول (صلی االله علیه و آله) است و  "بنا"منظور از ضمیر  ؛ »بنَِا اهتدَیتُم فی الظَّلْماء«فرموده است: 

خطاب امام (علیه السلام) به حاضران در آن زمان از مخالفان قریش و طلحه و زبیر است، ولى در باره 
سوى انوار دین و آنچه خدا کند و مقصود این است که ما وسیله هدایت شما شدیم به  دیگران هم صدق مى

سازد، در حالى  از کتاب و حکمت براى هدایت مردم نازل کرده و دلایلى که حق و باطل را از هم جدا مى
که شما در تاریکی هاى نادانى قرار داشتید و این هدایت دعوت به خدا و آمرزش مردم براى رسیدن به 

 1پیشگاه خداست.
 

؛ به وسیله این هدایت و شرافت اسلام، ارزش شما بالا رفت و نامتان »علیْاءتَسنَّمتمُ الْ« فرموده است: 
  .عظمت یافت

آن را  "تسنّم"چون امام (علیه السلام) صفت سنام را با عنایت به ناقه براى علیا استعاره آورده با ذکر 

 2 ندى شأن مردم است.عبارت از سوار شدن بر کوهان و کنایه از بل "تسنّم"استعاره ترشیحیه کرده است. 
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اند،  زیسته ؛ چون قریش در جاهلیت در تاریکى جهل و گمنامى مى»بنَِا أَفْجرتُْم عنِ السراَرِ«فرموده است: 

امام (علیه السلام) لفظ سرار را براى کیفیت زندگى آنها استعاره آورده است و لفظ انفجار را براى بیرون 
وشنایى اسلام و شهرتشان در میان مردم جهان به صورت استعاره بیان فرموده آمدن آنها از تاریکى جهل به ر

کند،  است و به این دلیل است که آنان را در روشنایى و شهرت به سپیده دم که از دل تاریکى طلوع مى
 1 تشبیه کرده است.

 
محمد (صلی االله علیه و آله) امام (علیه  ؛ پس از بیان فضیلت آل» وقرَ سمع لَم یفْقهَ الوْاعیۀَ«فرموده است: 

داند و از شنیدن مقاصد کتب  شنود و او را سبب هدایت خود نمى السلام) براى گوشى که کلام رهبر را نمى
فرماید: شایسته چنین گوشى این  برد نفرین کرده و مى الهى و سخنان انبیا و دعوت کنندگان به خدا بهره نمى

اى که از گوش منظور است این است که مقصود حکمت هاى الهى را دریابد و  یدهاست که کر باشد، زیرا فا
شود هدایت و او را براى رسیدن به کمال و به پیشگاه حق متعال  نفس را در جهتى که سبب کمالش مى

 یارى کند.
د که وقتى که نفس از تحصیل امور مفید به وسیله شنیدن، روى گردان باشد چه بسا امورى را دریافت کن

 منجر به بدیها شود و او را به پستى بکشاند، در این صورت همان به که چنین گوشى کر باشد.

اند، مقصودشان این است که خداوند چنین گوشى را کر کند  را مجهول قرائت کرده" وقر"کسانى که فعل 
اند  رات خدا اعراض کردهو چنین کلامى به عنوان تمثیل به هنگام توبیخ و سرزنش مردم که از اوامر و دستو

 شود. آورده مى

کنایه از نفس خود حضرت است، زیرا آن حضرت با صداى بلند و موعظه حسنه آنها را  "واعیۀ"کلمه 
تبلیغ کرد و به الفت و محبت برانگیخت که وحدت مسلمین را بر هم نزنند، ولى آنها نپذیرفتند. دلیل ارتباط 

، با جملات قبل این است: امام (علیه السلام) در آغاز اشاره به فضیلت »ه الوْاعیۀَوقرَ سمع لَم یفْقَ«جمله: 
شود. با این  خود بر آنان فرمود و این که آن حضرت کسى است که فضیلت و شرف از ناحیه او کسب مى

ند و همین مخالفت گیرى کرده از فرمان و اطاعت او با تکبر سر باز زد حال آنها از امام (علیه السلام) کناره
آنها موجب شد که امام (علیه السلام) آنها را نفرین کند که چگونه دلایل پیروى از حضرتش را در نیافتند 

اند: یکى از علما به شاگردش که رقیب او  بعد از آن که همه را شنیده بودند. و این مانند مثلى است که گفته
گفت: توبه وسیله من از نادانى بیرون آمدى و منزلتت در شده و مدعى بود که فضیلتش همچون استاد است 
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کنى گوشت کر باد چرا سخن مرا  میان مردم زیاد شد و من سبب بزرگوارى تو شدم حال بر من تکبر مى
  1نشنیدى و قبول نکردى.

 
را براى فراخوانى  "نبأة"؛ امام (علیه السلام) لفظ » و کیَف یراَعی النَّبأةََ منْ أَصمتهْ الصیحۀُ«فرموده است: 

را براى خطاب خدا و رسولش به  "صیحه"و صدا زدن آنان به راه حق استعاره آورده است و نیز لفظ 

که عبارت از صداى آهسته است کنایه از ضعف دعوت آن حضرت  "نبأة"مردم استعاره بکار برده است. 
باشد. توضیح آن که صداى خفى در برابر صداى بلند شنیده  ل مىنسبت به نیرومندى دعوت خدا و رسو

شود، زیرا ویژگى حواس این است که با وجود صداى بلند، صداى ضعیف را نشنود، چون شخص  نمى
ماند و کلام امام (علیه السلام) در جذب  شود و از شنیدن صداى خفیف غافل مى متوجه صداى بلند مى

  تر از کلام خدا و رسول است. ن ضعیفمردم و مورد قبول واقع شد
کند و کلام امام (علیه السلام)  کلام خدا و رسول صداى بلندترى براى مردم در دعوت به حق ایجاد مى

  آورد. ترى به وجود مى نسبت به آنها، صوت خفیف

به گوش  نسبت دادن کرى (اصمام) به صیحه استعاره ترشیحى است و کنایه است از رسایى کلام مکررّ خدا
شنوند، بویژه، صداى ضعیف را چنان که هر  مردم به حدى که شنوایى آنها را از کار انداخته و چیزى را نمى

شنود. این سخن امام (علیه السلام) براى رفع تکلیف  کس را صیحه کر نموده است صداى خفیف را نمى
نیدن پند و معذوریت آن باشد زیرا پند آن حضرت براى آنها ثمربخش نیست و همین نش خودش مى

حضرت در عدم تکلیف در هدایت آنها، مذمت و سرزنش آنهاست. دلیل ارتباط این سخن امام با جمله قبل 
پذیرید، این است که امام (علیه السلام) در جهت  که به این مفهوم بود: گوشتان کر باد چگونه سخن مرا نمى

ونه سخن مرا بشنوند کسانى که سخن خدا و رسول را ملامت آنها به خاطر نپذیرفتن سخنش فرموده: چگ
با آن که بارها به گوششان خورده بود و اعتقاد فراوانى به آن داشتند نپذیرفتند، و چگونه گوششان توانایى 

  2شنیدن کلام مرا داشته باشد با آن که نداى خداوند متعال گوش آنها را کر کرده است.
نیایشى است براى دلهاى خائف و ترسناك، آنها که  »خفقان«؛ »م یفَارِقهْ الْخَفَقَانُربطَِ جنَانٌ لَ« فرموده است: 

همیشه از خشیت خدا هراسناکنند و چون دورى از عذاب خدا را امیدوارند داراى آرامش و اطمینان و ثبات 
 شود. باشند و پرهیزگارى سبب آرامش و اطمینان دل مى قدم مى
خداوند قلبهاى خائف از خود را سکون و «شود:  اند که نتیجه چنین مى را مجهول خوانده "ربطِ"بعضى 

دهد. مفهوم کلام امام (علیه السلام) این است که خائفان  بخشد و آنها را در درجه خائفان قرار مى آرامش مى
 پردازند. از حق، مواظب امور نهى شده هستند و به طاعت خدا مى
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ام (علیه السلام) که مفهوم ستایش دارد با جمله ما قبل که معناى نکوهش داشت این ارتباط این کلام ام
است که بیان بزرگوارى و فضیلت داشتن در زمینه توبیخ به این منظور است که توبیخ شدگان، راه صاحبان 

رى براى گی فضیلت را بروند و صفات آنها را داشته باشند و این رویه بزرگترین روش و زیباترین نتیجه
فرماید: چگونه به سخن من توجه  همگون ساختن مردم با اهل فضیلت است. گویا امام (علیه السلام) مى

کند آن که به سخن خدا و رسول توجه نکرده است خدا به خائفان خبر بدهد، آنها که اوامر خدا را رعایت 
خائفان تشبه پیدا کنید و به حق ترسند. چه ضررى دارد براى شما اگر به  کنند و از عذاب خدا مى مى

 1بازگردید و همانند پیکرى واحد به حق قیام کنید.

 
؛  کلام امام (علیه السلام) »ما زلِْت أَنتْظَرُ بِکُم عواقب الْغدَرِ و أتَوَسمکمُ بِحلیْۀِ المْغتْرَِّینَ« فرموده است:

ا از بدان سبب که پیامبر (صلی االله علیه و آله) به آن حضرت اشاره به این است که عاقبت کار مخالفان را ی
گرى و پیمان شکنى خواهند کرد، و یا از احوال آنها به فراست دریافته  اطلاع داده بود که پس از بیعت حیله

کرد، و به همین حقیقت اشاره کرده است که فرموده: شما را در زى  بینى مى بود که چنین خواهد شد، پیش
بینم، زیرا آن حضرت فهمیده بود که آنها اهل فریب و باطلند و این که با کمترین شبهه  خوردگان مىفریب 

آگاهى حضرت موجب علم آن حضرت به فریبکارى و بیعت   پذیرند از صفاتشان پیدا بود، و این باطل را مى
 2شکنى آنها بود و به همین دلیل منتظر این پیشامد از ناحیه آنها بود.

 
؛ این کلام امام (علیه السلام) به منزله تهدیدى است براى » سترََنی عنْکُم جِلبْاب الدینِ« ه است: فرمود

مخالفان و جنگ با آنها که با امام مخالف بودند. معناى کلام امام (علیه السلام) این است که: بین من و شما 
یده داشته است تا مرا بدرستى بشناسید، زیرا دین حایل و مانع شده است و مرا از چشمان بصیرت شما پوش

هایى که شما را به راه بیاورد و از باطل  من به شما سخت نگرفتم و در باره شما شدت نشان ندادم و شیوه
باز دارد به کار نبردم و جز رفق و مدارا و مهربانى و گذشتن از جرایم که دین بر آنها موفّقم ساخته رفتارى 

اى است که میان آنها و شناختن امام حایل شده است، پس امام (علیه السلام)  جه دین پردهام در نتی نداشته
 را براى آن پرده استعاره آورده است. »جلباب«لفظ 

اند، مطابق این روایت معنى کلام امام (علیه  روایت کرده»  سترکم عنىّ«سترنى عنکم را «بعضى جمله: 
داند که خون شما را بریزم و فراریان از میدان جنگ را تعقیب کنم و  السلام) این است که: اسلام مجاز نمى

 3مجروح شما را بکشم و... یعنى آنچه که در حق کفّار جایز است بر شما روا دارم. 
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خالص بودن امام  "صدق نیت"؛ مقصود امام (علیه السلام) از »و بصرَنیکُم صدقُ النِّیۀِ « فرموده است: 

(علیه السلام) براى خداى تعالى و روشن بودن آیینه نفس آن بزرگوار است و به همین دلیل چشم بصیرت 
داند، چنان که پیامبر (صلی االله  شود مى آن حضرت روشن است و عاقبت کار آنها را که به کجا منتهى مى

 1».کند ظر مىمؤمن به نور خدا ن«علیه و آله) در این باره فرموده است: 
 

؛ این کلام امام (علیه السلام) آنها را آگاهى »أَقَمت لَکُم علىَ سننَِ الْحقِّ فی جواد الْمضَلَّۀِ « فرموده است: 
هاى نورانى او در پیمودن راه خدا  دهد که پیروى کردن از امام (علیه السلام) و لزوم بازگشت به جلوه مى

هایى که قدمها را لغزانده و به  دارد که راه حق را بگیرند تا آنها را از جاده م مىواجب است و به آنها اعلا
کشاند باز دارد. براى توضیح بیشتر کلام امام (علیه السلام) مثل مشهورى که از رسول خدا  انحراف مى

علیه و آله) فرمود: کنیم (شارح): روایت شده که پیامبر (صلی االله  (صلی االله علیه و اله) رسیده است بیان مى
خداوند مسیر زندگى را به راه مستقیمى تشبیه کرده است که بر دو طرف آن دیوارى وجود دارد که داراى «

گوید: به راه در آیید  اى ایستاده و مى اى آویخته و بر ابتداى راه ندا دهنده درهایى باز است و بر هر درى پرده
 علیه و آله) فرموده است منظور از صراط اسلام است و آن گاه پیغمبر (صلی االله» و منحرف نشوید.

  هاى آویخته حدود الهى است و درهاى گشوده، محرمّات خداست و آن ندا دهنده قرآن است. پرده
چون امام (علیه السلام) بر اسرار کتاب آگاه بوده و جامع علم و حکمت الهى و آگاه بر اصول و فروع دین 

خدا و دعوت کننده به راه حق است، و همان کسى است که بر ابتداى راه خدا باشد پس ناطق به کتاب  مى
ایستاده است و چون راه خدا و صراط مستقیم در نهایت وضوح و روشنى بوده است و حدود الهى و 

دانسته مانع لغزیدن اشخاص در راههاى انحرافى و بر طرف کننده شک ها و شبهاتى است  مقدمات آن را مى
آید. و به لحاظ همین نیروى مدبرى که براى اداره جهانیان داشت، او تنها کسى  انسانها پیش مىکه براى 

است که بعد از رسول خدا (صلی االله علیه و اله ) بر درهاى بازى که جایگاه هلاکت است و بر درهاى 
ورد و نواهى خدا و آ جهنمّ و راههاى گمراهى ایستاده است و روندگان این راهها را به حدود خدا باز مى

شود و آن وقتى است که امام  کند و پیشواى فکرى راهروان راه حق مى عظمت عذاب او را یادآورى مى
بینند  شود ذهن گمراهان در تاریکى جهل فرو رفته و جز آن حضرت، راهنمایى نمى (علیه السلام) متوجه مى

یابند. در  ولى آن را جز نزد آن حضرت نمى طلبند و با کوشش و جستجو آب زندگى را از سرزمین دلها مى
را براى علم  "ماء"را براى جستجو در جایى که گمان وجود علم هست، و لفظ  "احتفار"این صورت، 

 2استعاره آورده است.
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، را "البیانعجماء ذات "امام (علیه السلام) جمله:  ؛»الیْوم أُنطْقُ لَکُم العْجماء ذاَت البْیانِ«فرموده است: 

کنایه آورده است از عبرتهاى آشکار و پیشامدهایى که بر افراد گنهکار و متمرّد از فرمان پروردگار وارد 
شد و نیز کنایه است از روشن بودن برترى فضل امام نسبت به آنها که شایسته بود از آن وضع عبرت  مى

داشت عمل کنند،  فرمان امام (علیه السلام) وا مىبگیرند و به مقتضاى فرمان خداوند که آنها را به پیروى از 
زیرا همه این احوال امورى بودند که زبان نداشتند و به همین دلیل امام (علیه السلام) آنها را به حیوان گنگ 

 "ذات البیان"را استعاره آورده است و سپس آن را به  "عجماء"تشبیه کرده است و براى آنها لفظ 
داد و به وجوب پیروى از آن  گفت خبر مى ان حال به آنچه امام (علیه السلام) مىتوصیف فرموده زیرا زب

داد و همین زبان حال راهنمایى و هدایتى بود بر آنچه در هر زمینه  گفت و شهادت مى حضرت سخن مى
 شایسته عمل کردن بود و این است معناى بیان.

زبانها را به زبان آورده و  که امام (علیه السلام) بىزبان حال است و مثل این است " بیان"بنا بر این منظور 
کند و هر کس به چشم بصیرت در آنها بنگرد این حقیقت  آنچه مقتضاى حال آنهاست از زبان آنها بیان مى

  کند. را در آنها مشاهده مى

ایت را که گویند: از زمین بپرس، جویباره کلام امام (علیه السلام) به منزله این ضرب المثل است که مى
هایت را که بیرون آورده؟ اگر با زبان جوابت را ندهد با زبان پند جوابت را خواهد داد. و یا  شکافته و میوه

کوبد  کنى؟ جواب داد: از آن که مرا مى گویند: دیوار به میخ گفت چرا مرا سوراخ مى مانند مثلى است که مى
 بپرس.

باشد و تقدیر سخن این است: الکلمات العجماء،  صفت کلمه محذوفى مى "عجماء"اند:  بعضى گفته

رموزى است که در همین خطبه بیان شده است و همان  "»کلمات العجماء"مقصود امام (علیه السلام) از 
گوید و در عین حال براى نظر  کلمات را به حیوان تشبیه کرده است زیرا در حقیقت کلمات سخن نمى

 1باشد. برد، بنا بر این براى عبرت گرفتن داراى بیان مى ایده را مىکننده مفید است و از آنها برترین ف

 
این جمله اشاره به مذمت کسانى است که با آن حضرت ؛ »عزبَ رأْي امرئٍِ تَخَلَّف عنِّی«فرموده است: 

 مخالفت کردند و حکمى است بر سفاهت و نادانى و عدم رأى ثابت آنها در مخالفت با آن حضرت. توضیح
کردند که کدام کار براى آنها سودمند است، متابعت از آن حضرت یا مخالفت  این که مخالفان فکر مى

ترین رأى  سرانجام به این نتیجه رسیدند که مخالفت با امام موفقیت آمیزتر است و همین بدترین و زشت
  است.
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مانند کسى است که رأى حق چنین کسى مانند شخصى است که بدون فکر به کارى اقدام کرده است و یا 
گوید:  بر او پوشیده مانده است. و این کلام در مقام توبیخ است براى متخلّفان به گونه ضرب المثلى که مى

  1».ایاك اعنى و اسمعى یا جارة«

 
خالفت ؛ این کلام، بعضى از عوامل وجوب پیروى و عدم م »ما شَکَکْت فی الْحقِّ مذْ أرُیِتهُ «فرموده است:  

 کند. با آن حضرت را بیان مى
کند که پس از شناخت حق هرگز برایش شک حاصل نشده  امام (علیه السلام) خود را چنین توصیف مى

است، زیرا خداوند حق را بر او نمایانده و بر نفس قدسیه او کمالاتى را افاضه فرموده است که لازمه آن 
حقىّ است که خداوند به او نمایانده و بزرگى شأنى است که خبر دادن امام (علیه السلام) بر استوارى 

  شود. امامیه از همین اى عارض نمى خداوند به او افاضه کرده است و بدین سبب بر اندیشه او هرگز شبهه
 2کنند. مطلب بر وجوب عصمت و طهارت امام از ناپاکیهایى که منشأ آنها ضعف یقین است استدلال مى

 
السلام) خیفۀًَ علىَ نفَْسه بلْ أَشفَْقَ منْ غَلبَۀِ الْجهالِ و دولِ  م یوجسِ موسى ( علیهلَ« فرموده است: 

باشد،  است منصوب مى »خیفۀ«صفت تفضیلى است و چون صفت براى  "اشفق"اند  ؛ بعضى گفته»الضَّلَالِ

لم یوجس موسى :« خواهد بودبه معناى ترس است. مطابق این سخن تقدیر کلام این " اشفاق"زیرا 

». ترسید تا بر نفس خویش ؛ موسى از غلبه یافتن نادانان بیشتر مىاشفاقا على نفسه اشد من غلبۀ الجهال
مقصود توجه به این حقیقت است که ترس موسى (علیه السلام) صرفاً براى جان خود نبود؛ بلکه شدیدتر از 

شدند و دولت  اهل دین بود که مردم دچار فتنه آنها مى ترس بر جان خود، ترس از پیروزى جاهلان بر
شد. مانند زمانى که موسى از غلبه جادوگران نادان  گشت و راه هدایت ناپیدا و مسدود مى گمراهى برپا مى

ترس داشت، آن زمان که ریسمانها و عصاهاى خود را انداختند و به جلالت فرعون سوگند خوردند که ما 
  پیروزیم.

فعل ماضى است در این صورت معناى کلام امام (علیه السلام) این خواهد » اشفق«این است که  قول دیگر
ترسید که نادانان پیروز شوند. پس گویا  بود که ترس موسى از جادوگران براى جان خود نبود بلکه فقط مى

انان بود که دولت ، لکن موسى ترسید و منحصراً ترس از چیرگى ناد»لکن اشفق و انّما الشفق« گفته است:
 3ضلالى مانند حکومت فرعون بر سر کار باشد.
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از باب مفاعله و دلالت بر دو  "توافقنا"فعل  ؛ »الیْوم توَاقَفنَْا علىَ سبیِلِ الْحقِّ و البْاطلِ «فرموده است: 
مقصود این است طرف دارد. و خطاب به کسانى است که در مقابل حضرت براى جنگیدن ایستاده بودند. 

امام (علیه السلام) به   کنیم و این سخن که من در راه حق و شما در راه باطل ایستاده و به آن دعوت مى
 1منظور کشاندن آنها از باطل به حق بیان شده است.

 
مطلب است که  ؛ این جمله به عنوان مثل براى توجه دادن آنها به این»منْ وثقَ بمِاء لَم یظْمأْ«فرموده است: 

به آنچه نزد آن حضرت است باید اعتماد کنند، یعنى به سخن من آرام گیرید، و به آن اعتماد کنید تا به یقین 
هدایت نزدیک شوید و از گمراهى و کفر دور گردید، مانند کسى که به آب داخل ظرفش اعتماد دارد و از 

ادى ندارد. امام (علیه السلام) آب را کنایه از تشنگى و هلاکت در امان است، بر خلاف کسى که چنین اعتم
علم به کیفیت هدایت به سوى خدا آورده است و این همان آبى است که با وجود آن تشنگى وجود نخواهد 

 2داشت.
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 5خطبه 

 متن

 سفیان أبو و العباس خاطبه و )  وسلم وآله علیه االله صلى( االله رسول قبض لما ) السلام علیه  له ( خطبۀ من و

 الفتنۀ عن ینهى فیها و السقیفۀ، فی بکر لأبی البیعۀ تمت أن بعد ذلک و(بالخلافۀ  له یبایعا أن فی حرب بن

 )علمه و خُلقه عن یبین و

  الفتنۀ: عن النهی

 منْ أَفْلحَ الْمفاَخرَةَِ تیجانَ ضَعوا و الْمنَافرَةَِ طرَیِقِ عنْ عرِّجوا و النَّجاةِ بِسفنُِ الْفتنَِ أَمواج شُقُّوا النَّاس أیَها

ضَنَاحٍ نهأوَِ بِج َلمتَساس احَذاَ فَأره اءآجنٌِ م ۀٌ ولُقْم َغصا یِا بهُلهآک ی وَتنجرةَِ مرِ الثَّمَغیل ْقتا وهإیِنَاع 

  .أرَضه بِغیَرِ کَالزَّارعِِ

  علمه و خلقه

 لَابنُ اللَّه و الَّتی و اللَّتیَا بعد هیهات الْموت منَ جزعِ یقوُلوُا أَسکُت إنِْ و الْملکْ علىَ حرصَ یقوُلوُا أَقلُْ فإَنِْ

 اضطْراَب لَاضطْرََبتمُ بهِ بحت لوَ علْمٍ مکنْوُنِ علىَ اندْمجت بلِ أُمه بثِدَيِ الطِّفلِْ منَ بِالْموت آنسَ طَالبٍ أَبیِ

 1 البْعیدةِ الطَّوِي فی الْأرَشیۀِ
 

 2لغات

 کنید. عوض را مسیرتان عروج؛ ماده از روییده کشید، بالا کنار را : خود عرِّجوا

اءاین و نیست شرب قابل و کرده تغییر رنگش و طعم که اى گندیده ؛ آب گندیده و متغیر : آبآجنٌِ م 

 خلافت. مورد در است تعریضى

َغصشود؛  مى : گلوگیر ینرود پایین و کند گیر گلو در لقمه وقتى :باللقّمۀ غص . 

  میوه. چیننده و کننده : جمع مجتنَی

 آن. آمدن ببار و میوه ؛ رسیدن میوه : رسیدن إیِنَاع

ِزعترسید.  :ج 

اتهیو کردند مى حضرت آن سکوت از برخى که است توهمى نفى مقصود است، است؛ دور بعید و : دور ه 
 پنداشتند. مى مرگ از ترس علامت را سکوتش

دعا بَاللتَی ى:  وّکوچک. و بزرگ شدائد همه آن از بعد الت  
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تجمْخود درون در و یافتم اطلاع آن بر :کذا شدم؛ اندمجت محکم و ؛ راسخ ام شده پوشانده و : پیچیده اند 

 داشتم. نگه مخفى

 پنهانى. : چیز مکنْوُنِ

َلو تحکنم. آشکار : اگر ب  

 رشا؛ طناب ها. جمع : ریسمانها الْأرَشیۀِ
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 عمیق.  :البعیدة

 

  ترجمه
 حضرت آن خدمت حرب بن سفیان ابو و عباس یافت ( صلی االله علیه و آله) وفات خدا پیامبر که هنگامى

 اى« :فرمود چنین  دانست) مى را سفیان نیت ابو امام (که کنند بیعت حضرت آن با خلافت براى تا رسیدند

 تاجهاى و آورید روى راست راه به تفرقه راه از و شکنید درهم نجات کشتى با را ها فتنه متلاطم امواج مردم

 بگذارید. کنار را فروشى فخر

 کارى به دست یاور بدون شود، مى گیر گوشه ندارد یاور که کسى باشد، داشته یاور که شود مى پیروز کسى

 کند. و گیر خورنده گلوى در که است اى لقمه همچون یا و نیست شرب قابل که است گندیده آب مانند زدن

  .شود کاشته دیگران زمین در که است زراعتى مانند یا و شود چیده وقت غیر در که است اى میوه منزله به
 مرگ از گویند مى کنم اختیار سکوت اگر و است پادشاهى حریص گویند مى بزنم حرفى خلافت به راجع اگر

 من. باره در قضاوتها این است دور چه ترسیده

 بلکه باشد؛ مى مادرش پستان به کودك انس و علاقه از بیشتر مرگ به طالب ابو پسر علاقه و انس قسم خدا به

 و مضطرب کنم اظهار را آن اگر و است پنهان که ام رفته فرو علمى در که است این براى من گیرى کناره
 ».شوید مى لرزان دارد، قرار گود چاه دل در که ریسمانى همچون شد، خواهید پریشان

 
 شرح

 سقیفه در بیعت جریان چون که بود این خطبه این ایراد علتّ است شده روایت آنچه بر بنا (شارح) گویم مى

 اى عده تا اندازد راه به جنگى مسلمین میان که گرفت تصمیم سفیان ابو یافت، پایان بکر ابو نفع به ساعده بنى

 مردم الفضل ابو اى گفت: او به و رفت عباس نزد این بر بنا برود، میان از دین و شوند کشته اى عده دست به

 مرد این که فرداست و دادند قرار تمیم بنى قبیله در را آن و کردند دور هاشم بنى از را خلافت کار بیعتشان با

 بیعت خلافت براى او با و برویم على نزد تا برخیز کند، حکمرانى ما بر عدى بنى طایفه از خشن و تندخو

 خلیفه اطرافیان اگر است، پذیرفته سخنم که هستم مردى قریش میان در من و خدایى پیامبر  عموى کنیم. تو



۲۹ 
 

 سفیان ابو و ( علیه السلام) آمدند على نزد تصمیم این با  .کشیم مى را آنها و کرده جنگ آنها با شوند ما مانع

امام  باشیم تمیم بنى پست طایفه تابع باید ما آیا مباش غافل خلافت امر از الحسن ابا گفت: اى حضرت آن به
 دلیل به بلکه گوید، نمى دین از حمایت براى را سخن این که دانست مى را سفیان ابو نیت ( علیه السلام)

 این سفیان ابو پاسخ در امام(علیه السلام) گاه آن :گوید مى را سخن این دین بردن بین از براى باطن فساد

  :فرمود ایراد را کلام
 

 و فرمود تشبیه متلاطم دریاى به را فتنه ؛ امام( علیه السلام)» النَّجاةِ بِسفنُِ الْفتنَِ أَمواج شُقُّوا« است:  فرموده
  .است دانسته فتنه خاستن بپا از کنایه را جمله این و است آورده استعاره آن براى را امواج لفظ خاطر بدان
 آنها در روندگان فرو هلاکت موجب موج هجوم هنگام به فتنه و دریا زیرا است، روشن مشابهت وجه

 استعاره صبر و مفید اندیشى چاره گیرى، کناره مانند بخش نجات وسیله هر براى را نجات شوند. کشتى مى

 شده یاد راههاى از یک هر زیرا اند، فتنه از نجات سبب اینها همه که است این مشابهت وجه و است.  آورده

 1 دریاست. امواج از نجات وسیله کشتى که همچنان است، هلاکت و فتنه گرداب از نجات براى راهى

 
 از گیرى کناره براى است ( علیه السلام) دستورى امام کلام ؛ این»الْمنَافرَةَِ طرَیِقِ عنْ عرِّجوا « است:  فرموده

  2شود. مى فتنه آرامش سبب آنچه و سلامت و آرامش راه به تفرقه راه
 

 فتنه از خلاصى براى است دیگرى فرمان؛ »المْفَاخرَةَِ تیجانَ ضَعوا و« فرمود:  که حضرت آن سخن همچنین

 دشمنى و کینه برانگیختن موجب که است چیزهایى از کردن افتخار زیرا است، فروشى فخر ساختن رها آن و

 تاج رسند مى آن به مفاخره نهایت در دنیا صاحبان که چیزهایى بزرگترین از شود.  مى فتنه شدن پا بر سبب و

 افتخارات اسباب اینها همه خانوادگى، ثروت و داشتن مشهور مادر و پدر و نسب شریف و است نهادن سر بر

 ( علیه السلام) لفظ امام پس باشد. مى تیجان و افتخار اسباب میان که است مشابهتى آن منشأ است. و دنیایى

 3 است. فرموده دستور آنها گذاشتن کنار به و آورده استعاره اسباب آن براى را تیجان
 

 ابو و امام( علیه السلام) عباس که آن از ؛ پس»فَأرَاح استَسلمَ أَوِ بِجناَحٍ نهَض منْ أَفْلحَ«  :است فرموده

 ادامه نیست اى پسندیده راههاى فروشى فخر و تفرقه که دهد مى توضیح و کند مى نهى فتنه از را سفیان

 سپس یابد، مى رهایى مشکلات از چگونه و باشد باید چگونه خلافت امر متصدى که کند مى اشاره و دهد مى
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۳۰ 
 

 اعوان براى را" جناح"لحاظ  همین به و باشد داشته یاور و یار که داند مى کسى براى را پیروزى و موفقیت

 بر توانایى و قدرت وسیله بال که همچنان است روشن عبارت این در شباهت آورد. وجه مى استعاره انصار و

 لازم میدان در حرکت و جنگ به قیام و زدن دست براى انصار و اعوان شود مى رسیدن مقصود به و پرواز

 ندارد یاور و یار که کسى براى و شده آورده استعاره یاور و یار براى جناح لفظ دلیل همین است. به

 رستگارى نوعى یاور و یار بدون گیرى کناره یا یاور با قیام است. زیرا شده ذکر او نجات وسیله گیرى کناره

 سخن ضمنى معناى و رساند مى مردم اطلاّع به را خود یاوران ( علیه السلام) کمى امام کلام این است. در

 شخص که نیست درستى راه کنید مى پیشنهاد شما که راهى که است این سفیان ابو و عباس پاسخ در حضرت

 یا و برسد مقصود به تا که باشد داشته یاورى و یار کننده قیام باید یا چون گیرد، پیش خلافت امر در عاقل

 دوم راه نبوده مقدور اول راه امام براى (چون دهد نجات حاصل بى رنج از را خود و کند گیرى کناره ندارد اگر

 1). است برگزیده را
 

 که این به است تذکرّ نوعى امام( علیه السلام)  سخن این؛ »آکلهُا بهِا یغصَ لُقْمۀٌ و آجنٌِ ماء «  :است فرموده

 امر که است این به اشاره و است، آمیخته نقص و تغییر و تیرگى به باشد چند بزرگ هر دنیوى هاى خواسته

 است روشن گلوگیر لقمه و گندیده آب به خلافت است. تشبیه داشته بر در مشکلاتى زمان آن در خلافت

 اسباب بزرگترین از باشد) دنیا آن از مقصود خلافت( وقتى مسأله و غذاست و آب بر زندگى مدار زیرا

 از کنایه و آورده استعاره را غذا و آب صورت این در و کند مى پیدا مشابهت غذا و آب به و است دنیوى

 و آب مقصود گلوگیر لقمه و گندیده آب چون و خواهند، مى خلافت از دنیا طالبان که است دانسته چیزهایى
 و درگیرى موجب خلافت چون و شود مى آنها پذیرفتن از نفس تنفرّ موجب کند، مى نقض را مطبوع غذاى
 لذتّ عدم و تنفرّ موجب دلایل همین به و است رفتنى بین از و دوام بى و بوده مسلمین بین نزاع و رقابت

 را هاشم بنى جوشش تا دانسته خلافت از کنایه را گلوگیر لقمه و گندیده آب ( علیه السلام) امام و شده مى

( علیه السلام)  امام که است این مانند نشاند، فرو اند بوده خلافت آوردن دست به براى قیام به معتقد که
 2».ناگوار است اى جرعه و گلوگیر است اى لقمه خلافت« اند:  فرموده

 
 سخن این ( علیه السلام) با امام؛ »أرَضه بِغیَرِ کَالزَّارِعِ إیِنَاعها وقتْ لغیَرِ الثَّمرةَِ مجتنَی و«   :است فرموده

 در خلافت خواستار و نیست غیره و یاور و یار نداشتن دلیل به خلافت مطالبه وقت اکنون که دهد مى توجه

 و چین میوه میان زیرا چیند، مى میوه فصل غیر در که است دانسته چینى میوه از کنایه را موقعیتى چنین
 است کرده تشبیه زارعى به چیند مى میوه فصل غیر در که را آن است. سپس مشترکى لذتّ خلافت خواستار

                                                           
 .551، صفحه ي 1البلاغه( ابن میثم) ، ج  نهج  شرح  ترجمه.  1
 . 552. همان، صفحه ي 2



۳۱ 
 

 در که زارعى زیرا است، سود نداشتن مورد دو هر در شباهت وجه و کند مى زراعت دیگران زمین در که

 نبرد، سود کارش از و شود بیهوده او تلاش و شوند او تصرّف مانع که است آن بیم کند مى زراعت غیر زمین

 مانند شرایط آن در خلافت خواهان برد. نمى آن از سودى چیند مى میوه فصل غیر در که کسى طور همین و

 1برد. نمى خود تلاش از نفعى و است کس دو این عمل
 

 ؛ این»الْموت منَ جزعِ: یقوُلوُا أَسکُت،  إنِْ و الْملْک،  علىَ حرصَ :یقوُلوُا ، أَقُلْ فإَِنْ«   :است فرموده

 داشتند مى روا حضرت آن حق در که باطلى فکرهاى و زبانى بد از است ( علیه السلام) شکایتى امام عبارت

 گیرى کناره خلافت از چه و بود خلافت طالب چه که است این به اشاره و ساختند، مى جارى زبان بر و

 کرد مى قیام خلافت آوردن دست به براى اگر نبود.  امان در او به چیزى دادن نسبت و مردم سخن از کرد مى

 از ترس و خوارى به را او ایستاد مى باز خلافت طلب از اگر و کردند مى متهم خواهى دنیا و آزمندى به را او

 حق در بعضى مناقشات، در که است امور گونه این به حریص افکارشان و مردم دادند. زبان مى نسبت مرگ

 2 دارند. مى روا بعضى
 

 ؛  عبارت»أُمه بثِدَيِ الطِّفلِْ منَ بِالْموت آنَس طَالبٍ أَبیِ لَابنُ اللَّه و الَّتی و اللَّتیَا بعد هیهات« است:  فرموده

 کردند، مى ناتوانیش بر حمل را حضرت آن سکوت که است ذهنیتهایى تکذیب ( علیه السلام) براى على

 است.  بدور من از گویند مى آنها آنچه یعنى
 این آن اصل باشد. مى کوچک و بزرگ مصیبتهاى از کنایه و است المثل ضرب "التىّ" و "اللتّیا" واژه دو

 شد، فراوان سختیهاى دچار وى جانب از و کرد ازدواج خلق بد و سنّ کم و قد کوتاه زنى با که: مردى است

 را او بناچار دید. دشوارى اول زن چندان دو او ناحیه از و کرد ازدواج قد بلند زنى با و داد طلاق را او ناگزیر

 و بزرگ گرفتاریهاى براى جمله این »کنم نمى ازدواج التّى؛ هرگز و اللتّیا بعد«  گفت:  و داد طلاق هم
 است. شده المثل ضرب کوچک
 به مرا کوچک و بزرگ گرفتاریهاى به شدن دچار از پس که است این جمله این ( علیه السلام) از امام مقصود

 با (علیه السلام)  امام سپس گویند مى که چیزهایى من از است دور قدر دهند. چه مى نسبت مرگ از ترس

 مأنوس مرگ با من فرماید مى و کند مى تکذیب مؤکّداً مرگ از حضرت ترس بر مبنى را آنها ادعاى سوگند

 رسول از بعد عارفان سرور او که زیرا است، آشکار حضرت آن حال از امر این و مادر،  پستان به طفل تا ترم

 خدا اولیاى جان در ریشه آن به علاقه و مرگ داشتن دوست که دانستیم بود.  خدا اولیاى رأس در و خدا

 به و محبوبشان بزرگترین ملاقات به را آنها که است اى وسیله مرگ زیرا است، ساخته آنها از فقط و داشته
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۳۲ 
 

 پستان به طفل از بیشتر مرگ به امام( علیه السلام)  انس که این دلیل رساند.  مى دلخواهشان کمال بالاترین

 در و است حیوانى کششهاى خاطر به وى علاقه و انس و مادر پستان به طفل محبت که است این است مادر

 است، پایدار و عقلى میلى حق به رسیدن و پروردگار ملاقات به  امام علاقه اما .است نابودى و زوال معرض

 1 کجا. آن و کجا این و

 
؛ »البْعیدةِ الطَّوِي فی الْأرَشیۀِ اضطْراَب لَاضطْرََبتمُ بهِ بحت لوَ علْمٍ مکنْوُنِ علىَ اندْمجت بلِ« است:  فرموده

 صحیح حضرت آن به مرگ از ترس دادن نسبت که این به است اجمالى اشاره امام( علیه السلام) سخن این

 امور پایان به او آگاهى زیرا است، واقف بدان حضرت آن که است علمى حضرت آن قیام عدم نیست. علت

 امور است صاف آینه همچون که بصیرت چشم با اعمال نتایج به حضرت آن اشراف و آنها در نیافتن توفیق و

 آن سریع درك و امور فساد به حضرت آگاهى است. ساخته مى متجلىّ حضرت آن ذهن عالى آینه در را

 که نادانى افراد خلاف بر است، بوده خلافت براى قیام از حضرت دارى خویشتن موجب مصالح از حضرت

 ذکر از بعد شوند. مى گرفتار و کنند مى اقدام صحیح بینش روى از نه اندیشه کوتاهى روى از مهم کارهاى به

 ذکر که اى جمله وسیله به است داشته که علمى عظمت به را همگان خلافت، براى اقدام از خوددارى دلیل

 است صفت ،»البْعیدة الطَّوِي فی الْأرَشیۀِ اضطْراَب لَاضطْرََبتمُ بهِ بحت لوَ «  :شرطیه جمله دهد. مى توجه شد

 کجا به خلافت امر که شود آشکار مردم براى اگر صورت این در و است جرّ موضع در و علم کلمه براى

 آرا و شده مضطرب آمد خواهند در وضعى و حال چه به مردم و رسید خواهد افرادى چه به و شود مى منتهى

 و کرده مطلّع امور بر را ( علیه السلام) پیامبر( صلی االله علیه و آله) امام زیرا شد، خواهد پراکنده و عقایدشان
 چه داشتند، نفرت عثمان از بسیارى و عمر از زمان آن در مردم از اى عده چون بود ساخته آماده را او ذهن

 معاویه. به رسد
 که بودند باور این بر و خواستند مى خود براى را آن و دانسته شایسته خلافت براى را خود که بودند گروهى

 رسید. خواهد آنها به بکر ابو از بعد خلافت

 نظام داشتند مى دیگران داشت کار عاقبت از حضرت آن که علمى چنانچه باشد، صورت این به کار که وقتى

 از بعضى شدند. مى ( علیه السلام) مأیوس امام به خلافت رسیدن از اى عده و شود نمى حاصل موجود

 این با بودند.  متنفرّ اعمالشان و امیه بنى از دیگر بعضى و داشتند نفرت او از و ترسیدند مى عمر خشونت

 تشبیه عمیق بسیار چاه در طناب لرزش به مبالغه باب از را مردم اندیشه اضطراب امام( علیه السلام) ترتیب

 آن بلندى دلیل به طناب لرزش باشد تر عمیق چاه چقدر هر است.  محسوس به معقول تشبیه که است کرده

 شود. مى شدیدتر اختلافشان و بیشتر مردم اضطراب وضع این در یعنى بود، خواهد بیشتر
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 جنگ و خلافت مطالبه از مانع مرا آنچه که است این عبارت از امام( علیه السلام)  مقصود بعضى قول به بنا

 است، بوده قیامت گرفتاریهاى و نعمتها، مشاهده و آخرت احوال به علم از که بود امورى به من اشتغال شد

 از گود چاه در بلند ریسمان لرزش همچون دانستند مى دیگران و داشتم برمى پرده دانستم مى آنچه از اگر که

 از و کردند مى پیدا شوق آخرت پاداشهاى به یا و شدند مى هراسناك او عتاب از و لرزیدند مى خدا خوف

 اگر باشد. کرده قصد را اخیر امام( علیه السلام) معناى که دارد احتمال .کردند مى فراموش دنیا امر در رقابت

 واقف آن بر اکنون که شد مى امام( علیه السلام) روشن مقصود شاید رسید، مى ما دست به خطبه این تمام

 1 نیستیم.
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 17خطبه 

 متن

دَنْ قصرٌ عائج وَفه هإِلىَ نَفْس اللَّه َکَلهلٌ وجلَانِ  رجالىَ رتَع قِ إِلىَ اللَّهالْخَلَائ َغضبیِلِ إنَّ أَبالس  شْغوُفم

لمنِ اقتْدَى بهِ فی بِکَلَامِ بدِعۀٍ و دعاء ضَلَالۀٍَ فهَو فتنْۀٌَ لمنِ افتْتَنََ بهِ ضَالٌّ عنْ هديِ منْ کَانَ قبَلهَ مضلٌّ 

 شلٌ قَمجر و هَیئتَنٌ بِخطهر ِرهَا غیالٌ خطََایمح  هفَاتو دعب و هاتیی حف ادۀِ عالِ الْأُمهی جف عوضلاً مهج

کَّرَ فاَسب ِبه سَلی ماً والالنَّاسِ ع اهْأَشب اهمس َنۀَِ قددْاله ْقدی عا فمٍ بِمتنْۀَِ عاشِ الْفْا قلََّ أغَبعٍ ممنْ جتَکثْرََ م

منْ آجنٍِ و اکتْنََزَ منْ غیَرِ طَائلٍ  جلسَ بینَ النَّاسِ قَاضیاً ضَامناً لتَخْلیصِ  منهْ خیَرٌ مما کثَرَُ حتَّى إذِاَ ارتوَى

ع بهِ  فهَو منْ لبَسِ ما التْبَس علىَ غیَرهِ فإَنِْ نَزَلَت بهِ إحِدى الْمبهمات هیأَ لهَا حشوْاً رثا منْ رأیْهِ ثُم قطََ

و إنِْ بهات فی مثْلِ نسَجِ الْعنکْبَوت  لَا یدريِ أَصاب أَم أَخطَْأَ فإَنِْ أصَاب خَاف أنَْ یکوُنَ قدَ أَخطَْأَ  الشُّ

مِ بضِرْسٍ أَخطَْأَ رجا أنَْ یکوُنَ قدَ أَصاب  جاهلٌ خبَاطُ جهالَات عاشٍ رکَّاب عشوَات  لَم یعض علىَ الْعلْ

لاَ ه و  هَلیع درا وارِ مدبإِِص اللَّه و یللاَ م  یمشْالرِّیحِ اله اءْإذِر اتایذرِْي الرِّوعٍ یقَاط هَإِلی ضُا فوملٌ لأَه و

َی شیف لْمالْع بسحلَا ی اءرنْ ورَى أنََّ ملَا ی و  َا أَنْکرَهمم ء  رٌ اکتْتََمأَم هَلیع إنِْ أَظْلَم و  ِرهَغیباً لذْهلَغَ ما بم

للَّه أَشْکوُ  منْ بهِ  لما یعلَم منْ جهلِ نَفْسه  تصَرُخُ منْ جورِ قضََائه الدماء  و تَعج منهْ الْمواریِثُ إِلىَ ا

الاً وهیشوُنَ جعشرٍَ یعۀٌ  ملْعلَا س و  هتلَاوقَّ تح یتاَبِ إذِاَ تُلنَ الْکم روۀٌ أَبلْعس ِیهمف سَوتوُنَ ضُلَّالًا لیمی

مهْندلَا ع و  هعاضونْ مع رِّفتَابِ إذِاَ حنَ الْکناً ملاَ أغَْلىَ ثَم عاً ویلَ أَنْفَقُ ب و رُوفعنَ الْمأَنْکرَُ م َرفَا أع

  منَ الْمنْکرَِ
 

 1لغات

 محول نموده، واگذاشته است. وکَلَ:

:هإلى نَفْس اللَّه َکَلهخدا او را به خودش واگذاشت. و  

 کسى که از راه منحرف شده است. جائر :

 راه عادلانه. قصَد السبیِلِ:

 منحرف از جاده. جائر عنْ قصَد السبیِلِ:

عاشق و علاقه مند؛ کسى که چیزى را در حد اعلاء و تا سر حد عشق دوست دارد؛ کسى که   ف:الْمشْغوُ
 دلش به چیزى مشغول شده است.

 اى که از روى هوى و هوس باشد و جزء دین نباشد. سخن خود ساخته کلاَم البْدِعۀِ:
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 راه راست، شیوه درست. هديِ :

 خویش است.در گرو خطاهاى  رهنٌ بِخطَیئتَه:

:شو پس از آن که » باشد و مصدر مى«آورى چیزهاى متفرّق است،  جمع و فراهم نموده است؛  جمع قَم
 ».جمع قماش، اقمشه است«چیزهاى پراکنده جمع شد قماش نام دارد 

 به معنى جمع آورى متفرقات است.» قمش«نادانیها را جمع کرد، اصل  قَمش جهلًا:

:عوضکننده  شتابنده، کسى که با شتاب و به سرعت حرکت کند؛  براى فریب و تزویر سرعتاسم فاعل،  م
 است.

شتر »: أوضع البعیر«رود.  در میان نادانان امت (با نیرنگ و فریب) بسرعت پیش مى موضع فى جهالِ الُامۀ:
 تند راه رفت.

:ادکسى که تند حرکت کند؛ دونده است از ماده عدو: دویدن. ع 

 خبر، غافل. بى الغار:

 ها. ، تاریکى»غبش«جمع  اغبْاش:

 هاى انتهاى شب، آخرین بقایاى ظلمت شب. تاریکى أغبْاش اللیَل:

  نابینا؛ جاهل و نادان است. عمٍ:

  پیمان صلح و مسالمت. عقدْ الهْدنۀَ:

 کاملا سیراب شد. ارتوَى:

  طعمش تغییر کرده باشد.آب گندیده و فاسدى که رنگ و  الْماء الآجنِ:

 بسیار فراهم آورد. اکتْثَرََ:
 طَائلٍ: چیز سودمند.

 بیهوده، پوچ. غیَرُ طَائلٍ:

  خالص کردن، روشن ساختن. التَخْلیص:

:ِرهَغی لىع سَا التْباشتباهات دیگران، آنچه بر دیگران مشتبه است. م 

 ناخته نشود.مشکلات، و امور مبهم یعنى امورى که ش المبهمات:

  زائد، بدون فائده. الْحشوْ:

  مندرس، کهنه، ضد جدید. الرَّثّ:

یعنى در شب بدون راهنما و شناخت حرکت » خبط اللیل«بسیار اشتباه کننده، صیغه مبالغه است از  خبَاط:
 کرد.

 نور است. گم گشته در شب؛ چشمش کم عاشٍ:
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 .، بدون آگاهى و اطلاع به کارى اقدام کردن»عشوة«جمع  العشوَات:

  پراکند. کند، مى پخش مى یذرْو: 

 .شود شکند و خرد مى اى که مى گیاه خشکیده الهْشیم:

 :یلبالشىّ«به معنى توانا و قدرتمند است، » ملأ«از  م در مورد کسى که گفته میشود که به خوبى از » ء الملى
  ید.عهده چیزى بر آ

 به او محول و سپرده شده. : فوض الیه

 تعریف و توصیف شده. قرظ:

:ِا قرُِّظَ بهملٌ للَا اه شود، نیست سزاوار آنچه مدح مى و. 

ِبه آن را پوشاند و کتمان کرداکتْتََم :. 

  فریاد می کند. تصَرُخُ :

:اءمخونها جمع دم  الد . 

:جالمواریث«فریاد،   الْع تمثیلى است براى نهایت ظلم و جور.، »عج 

 تجارت کساد شد.»: بارت السلعۀ«کسادتر،   أبور:

 رایج تر. أنْفَق:

 پر بها و با ارزش. : أغَْلىَ

 فاسد. بائر:
   

  ترجمه
  .کند و شایستگى آن را ندارد از سخنان آن حضرت است در توصیف کسى که بر مردم حکمرانى مى

مورد غضب خداوندند: اول کسى که (به دلیل نافرمانى) خداوند او را به  دو کس بیشتر از همه مردم«
آمیز و دعوت مردم به گمراهى دل  شود و به سخنان بدعت خودش واگذاشته، و او از راه راست منحرف مى

سپارد، چنین شخصى براى هر کس که به او توجه کند، فتنه است. از هدایت اشخاصى که قبل از او  مى
کند،  اند، منحرف است، کسانى را که از او در زمان حیات و یا مرگش پیروى کنند گمراه مى هدایت شده

  .باشد کشد و خود در گرو اعمال خویش مى خطاى دیگران را به دوش مى

کند و بسرعت در تاریکیهاى فتنه فرو  ها را فراهم آورده و مردم نادان را گمراه مى دوم کسى که نادانی
نامند. هر صبح  تن راه خیر و اصلاح نابیناست، با این که دانا نیست نادانان او را دانشمند مىرود و دریاف مى

ور  کند تا این حد که در اخلاق فاسد غوطه براى فراوانى مال دنیا که کمترش براى او بهتر است تلاش مى
کند  نشیند و تعهد مى وت مىکند. در میان مردم به قضا آورى و انبار مى فایده را جمع شود و چیزهاى بى مى

که اشتباهاتى را که مردم بدان گرفتارند برطرف سازد، هرگاه دچار یکى از مشکلات شود با رأى خود 
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کند و به درستى آنچه در جواب گفته یقین دارد و شبهات مانند تار  مطالب زاید و کهنه را عرضه مى
داند که به خطا رفته است یا به صواب.  کند نمى ر مىاند، در، رأیى که صاد عنکبوت اطراف او را فرا گرفته

ترسد که مبادا خطا کرده باشد، و اگر خطا کرده باشد امیدوار است که  اگر احتمالًا راه صواب را پیموده، مى
راه صواب را پیموده باشد. نادانى است که دائماً در تاریکى جهل قرار دارد، گرفتار گمراهى است که در 

پراکند او روایات را  زند. دانش روشن و قابل اعتنایى ندارد چنان که باد گیاهان خشک را مى ضلالت گام مى
داند، و شایسته آنچه بدو سپردند، نیست.  شود نمى پاشد، به خدا سوگند پاسخ آنچه به او عرضه مى از هم مى
ر است. اگر دچار امرى مجهول دانند، بالاتر از فهم خود را منک داند مردم هم نمى کند آنچه او نمى گمان مى

پوشاند. خونهاى به ناحق ریخته از ستم قضاوت او به فریاد  شود براى این که نادانیش آشکار نشود آن را مى
 .نالند آیند و وارثان از احکام باطل او مى مى

به حق میرند، هر گاه کتاب خدا  کنند، و گمراه مى برم از گروهى که نادان زندگى مى به خدا شکایت مى
تلاوت و تفسیر شود در نزد آنها کم ارزشترین چیز است و هر گاه کتاب خدا تحریف بشود در نزد آنها پر 

 1 ».تر از منکر نیست تر معروف و شناخته بهاتر از آن چیزى نیست و براى آنها چیزى ناشناخته

 
  شرح

کند با این بیان که آنها از  شاره مىباید توجه داشت که امام (علیه السلام) در آغاز به نفرت از دو کس ا
ترین مردم نزد خدا هستند و چون اراده و محبت خدا به چیزى، به این معنى است که خداوند  مغضوب

داند آن چیز مطابق نظام کلى و تام و کامل جهان است، بنا بر این کراهت خدا از چیزى و ناخوش داشتن  مى
بنا بر این خشم  .باشد ر ضد مصلحت جهان و خارج از نظام آن مىء ب داند آن شی آن وقتى است که خدا مى

 .خدا نسبت به آن دو مرد آگاهى خداوند به افعال و اقوال آنهاست که از مصلحت بدور است
 

بدِعۀٍ و دعاء ضلََالۀٍَ رجلٌ وکَلهَ اللَّه إِلىَ نَفْسه فهَو جائرٌ عنْ قصَد السبیِلِ مشْغوُف بِکَلَامِ « فرموده است: 

ب و هاتیی حف ِى بهَنِ اقتْدملٌّ لضم َلهَنْ کَانَ قبيِ مدنْ هضَالٌّ ع ِنِ افتْتَنََ بهمتنْۀٌَ لف وَالٌ فهمح  هفَاتو دع

هَیئتَنٌ بِخطهر ِرهَا غیخطََای« 
خدا را نسبت به یکى از آن دو مرد توضیح داده و آن را با اوصافى در این عبارت امام (علیه السلام) خشم 

 سازد:  به شرح زیر از دیگران جدا مى

آن که خداوند آن شخص را به خود واگذار کرده است. باید دانست که توکیل از وکالت گرفته شده   -اول

کار وقتى است که کسى به ، این " وکلّ فلان امره الى فلان"شود:  است. در مثال عرب چنین گفته مى
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دیگرى اعتماد کرده و کار خود را به آن واگذارد، بنا بر این توکلّ عبارت است از این که فقط بر وکیل 
اعتماد قلبى دارد. با دانستن معناى توکلّ معناى سخن امام (علیه السلام) این خواهد بود: کسى که اعتقاد 

که خود یا دیگرى، غیر خداوند، قدرت کامل و تمام بر انجام قلبى و یا گمان نزدیک به یقین داشته باشد 
تواند از عهده انجام کارى برآید و آن را عملى سازد، همین اعتقاد و گمان از  کارى دارد و به خوبى مى

ترین سببى است که خداوند توکلّ و اعتماد او را به خودش واگذارد و معناى کلام امام (علیه السلام)  قوى
همین است. معناى اعتماد به دنیا نیز همین است که انسان اعتقاد داشته " و کّله اللهّ على نفسه" که فرمود:

هاى اوست و تحصیل مال دنیا او را از غیر مال دنیا  هاى دنیوى تأمین کننده خواسته باشد که مال و اندوخته
ا و دورى و نزدیکى به او گرداند، و بر حسب ضعف و قوت توکلّ، میزان خشم و محبت خد نیاز مى بى

 1کند. تغییر مى
یابد مگر با توکلّ حقیقى بر خداوند متعال آن چنان که شایسته  بنا بر این انسان از خشم خدا رهایى نمى

). و این بزرگترین مقامى است 159)/3آل عمران(»( فبَِما رحمۀٍ منَ اللَّه« فرماید:  توکلّ به اوست و قرآن مى
اند و کسى را که خداوند متعال کفایت کننده و دوستدار و  ى توکلّ، دوست خدا نامیده شدهکه اشخاص دارا
به رستگارى و سعادت بزرگى دست یافته است، زیرا شخص محبوب، مورد خشم و عذاب مراقب او باشد 

هر کس «است: گیرد و از حق تعالى دور نخواهد بود. پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) فرموده  خدا قرار نمى
کند و روزى او را از  از غیر خدا دل ببرد و فقط به او دل ببندد خداوند تمام هزینه زندگى او را تأمین مى

فرماید و هر کس به دنیا دل ببندد و فقط به آن امید داشته باشد خداوند  جایى که خود گمان ندارد تأمین مى
توکلّ به این صورت است که توکلّ را در نفس خود کشف تحققّ یافتن ». گذارد تعالى او را به دنیا وا مى

کنى و باید اعتقاد قطعى داشته باشى که تمام اسباب و مسببات به خداوند متعال مربوط است و خداوند 
متعال براى کفایت بندگان، علم و قدرت کامل دارد. و گذشت و بخشش و توجه کامل به بندگان دارد، 

ش و عنایت او بخشش و عنایتى نیست و در این صورت انسان هرگز به غیر چون در آن سوى قدرت و دان
خدا، حتىّ به خود و نیروهایش، توجهى ندارد، در این موقع است که انسان خود را بطور کامل تسلیم خدا 

جوید. اگر در نفس خود این حالت را نیافتى به این دلیل است که  کند و از توکّل بر غیر خدا بیزارى مى مى
تمام یا بعضى از عوامل و اسباب یاد شده ناتوان گردیده و یا نیروى واهمه در معارضه با یقین پیروز شده 

 .است

تفاوت درجه و میزان توکلّ بر خدا، در اشخاص بستگى به ضعف و شدت و کم و زیادى همین عوامل 
 2دارد.
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الت و طریق مستقیم حق و چنان شخص مورد خشم خدا از راه راست منحرف است، یعنى از راه عد  -دوم
 1 باشد. که دانسته شد جور، تجاوز از عدل است که عدل خود فضیلت مى

گذرد مغرور  آمیز است، یعنى بدانچه در دلش مى شخص مورد خشم خداوند سرگرم سخنان بدعت  -سوم
کند و به وسیله آن مردم را به گمراهى و  است و سخنان جدید و نوى که ریشه در دین ندارد بیان مى

آید،  دست مىه گوییم از آنچه که در شماره قبلى گفتیم ب کند. آنچه اکنون مى انحراف از راه راست دعوت مى
رود راه راست است، پس  شود اعتقاد دارد راهى که مى زیرا آن که به دلیل نادانى از راه راست منحرف مى

اش دوست داشتن سخن باطل و نوآورى غیر مجاز  پندارد در حقیقت نقصان و لازمه آنچه او کمال مى
لَّ سعیهم فی الْحیاةِ الدنیْا و هم یحسبونَ الَّذینَ ضَ«باشد و از زیانکاران است که در قرآن آمده است:  مى

 2).104)/18کهف(»( أَنَّهم یحسنوُنَ صنعْاً

شود، زیرا  فتنه است براى کسى که در دام فتنه او بیفتد. این ویژگى از صفت سوم نیز استفاده مى  -چهارم
شود که از او پیروى  دوست داشتن سخن باطل و دعوت به ضلالت و گمراهى موجب گرفتارى کسى مى

 3 کند.
د صفت دوم است، چنین شخصى از راهنمایى و هدایت پیشوایان منحرف است. این صفت نیز مانن  -پنجم

زیرا آن که از هدایت منحرف است از راه راست بدور است. البتّه در این جا مطلب دیگرى وجود دارد، زیرا 
کند.  کند، چون از هدایت پیروى نمى کسى که از راه حق منحرف است گاهى ستمکارانه دیگران را گمراه مى

زیرا با این که راه هدایت از قبل روشن شده باشد،  در این جمله موصوف، شخص گمراه کننده منحرف مى
و وى مأمور به پیروى از آن است به گمراهى افتاده است. هدایت کننده، کتاب خدا و سنتّ رسول و 

گویند. با این توضیح جمله پنجم در  پیشوایان بزرگ دین است که مروج دینند و از دین پیامبر سخن مى
 4 فر آن تأکید بیشترى دارد.ملامت چنین شخصى رساتر و در لزوم کی

چنین شخصى گمراه کننده کسانى است که در زمان حیات یا بعد از حیاتش مقتداى آنها واقع شده   -ششم
است. این صفت نتیجه صفات قبلى است، زیرا وقتى باطن انسان گمراه باشد موجب گمراهى دیگران 

چنین   این که شود. که از شماره چهارم فهمیده مىشود  شود. از این شماره با کمى اضافه همان فهمیده مى مى
اى  باشد مطلب اضافه شود به دلیل آن است که گمراه کننده پیروان خود مى شخصى موجب فتنه دیگران مى

شود این است که گمراه کنندگى وى محدود به زمان حیاتش نیست، و این  که از این شماره استفاده مى
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نندگى وى بعد از حیاتش نیز ادامه دارد و عقاید باطلى که از او به جاى معنى روشن است که اثر گمراه ک
 1 شود. ماند سبب گمراهى مردم مى مى

کشد و این مطلب نیز از مطلب شماره شش فهمیده  چنین شخصى گناه دیگران را نیز به دوش مى  -هفتم
هده اوست زیرا او سبب گمراهى اند بر ع شد، با این توضیح که گناه کسانى که از جانب او گمراه شده مى

 2 آنها شده است.

چنین شخصى در گرو خطاهاى خود است و بدان اطمینان دارد و از صعود به قلّه رفیع پیشگاه حق   -هشتم

 لیحملوُا أَوزارهم کاملۀًَ یوم الْقیامۀِ و منْ« باشد و به این دو صفت قرآن کریم اشاره فرموده که:  محروم مى

 3).25)/16نحل(»( أَوزارِ الَّذینَ یضلُّونهَم بِغیَرِ علْمٍ أَلا ساء ما یزرِونَ

هر کس که به هدایت دعوت کند و از او «و پیامبر (صلی االله علیه و آله) نیز در این مورد فرموده است: 
یروان چیزى کم شود، و پیروى کنند ثواب پیروان براى دعوت کنندگان خواهد بود بدون آن که از ثواب پ

هر کس به گمراهى دعوت کند و مردم از او پیروى کنند گناه کسانى که از او پیروى کنند بر عهده اوست 
باید دانست مقصود این نیست که کیفر پیروان را خدا بر گردن رهبران ». آن که از گناه آنها چیزى کم شود بى

أَلَّا تَزرِ وازرِةٌ وزِر أُخرْى و أَنْ لیَس للإِْنْسانِ إِلَّا ما  «د: فرمای دهد زیرا خداوند مى و پیشوایان قرار مى

) نتیجه این حدیث این نیست که کسى جز ابلیس (که موجب گمراهى مردم است) 39و38)/53نجم(»(  سعى
اهى و رود بلکه مقصود این است که رهبران گمراهى هر گاه گناهى را رواج دهند موجب گمر به جهنّم نمى

شوند و این گناه جز از ناحیه نفس آنها، که بر آن جهل مرکبّ استیلا دارد و مخالفت یقین  ضلالت مردم مى
کند که از  شود و این جهل مرکب، ملکه نفسانى شده و صفحه دلشان را چنان سیاه مى است، صادر نمى

و رحمت حق، آن چنان حجابى که  شود میان آنها مانند و همین حالت حجابى مى پذیرش انوار الهى باز مى
قوت و شدت آن چند برابر حجاب پیروان و اقتدا کنندگان آنهاست. حجابى که براى پیروان آنها حاصل 
شده ناشى از حجاب خود آنها و منشعب از آن است و به این دلیل گناه و جرم رهبر و رئیس گمراه به 

گمراه کردن او حاصل شده است ولى گناهانى را که پیروان باشد که به سبب  اندازه تمام گناهان پیروانش مى
اند به عهده پیشوایشان نیست و این است معناى کلام خداوند متعال که  او به دلیل دیگرى مرتکب شده

 ).25)/16( نحل(»لیحملوُا أَوزارهم کاملۀًَ یوم الْقیامۀِ«فرمود: 
براى بیان جنس است و براى تبعیض نیست و اگر براى تبعیض در آیه فوق » من«واحدى گفته است که 

شود و این با فرمایش پیامبر (صلی االله علیه  کنند کم مى بود از گناه کسانى که از بدعت گذاران پیروى مى مى
 شود. کرد که فرمود از گناه پیروان آنها چیزى کم نمى و آله) تناقض پیدا مى
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این معنى نیست، زیرا  "من تبعیضیه"ه واحدى زیباست ولى لازمه معتقدم که هر چند توجی "شارح"من 
توانست بگوید که پیروان، برخى از تصاویر گناهان را بر عهده دارند نه برخى از عین  گوینده این سخن مى

. اى مطلب را در زمینه گناهان فهمیده باشى، مانند آن را در زمینه نیکی ها نیز فهمیده  هر گاهآن گناهان را. 
گذارى کند و سبب هدایتى شود عمل او از نفس با صفا و نورانیش  توضیح این که هر کس کار نیکى را پایه

گیرند و آن  تابد و از آن روشنایى مى نشأت گرفته است و نورانیت آن نفس بر نفوسى که پیرو او هستند مى
گیرد تابیده  نى، بر نفسى که نور مىسنّتى که گرفته شده است از انوارى است که از آن نفس با صفا و نورا

 1 یابى از نور خداست که سرآمد همه هدایتهاست. است. بنا بر این آن سنتّ از جمله کمال

گذارد به منزله این است که همه انوارى که از آن سنتّ  با این وصف آن که سنتّ نیک از خود به جاى مى
اجر و پاداش چنین کسى به اندازه اجر و پاداش تمام کسانى  آید و مثل آنها را دارا باشد. بنا بر این پدید مى

است که از سنتّ نیک او پیروى کنند بدون آن که از اجر و ثواب پیروان چیزى کم شود به همین معنى در 
روایت وارده اشاره شده است که نیکیهاى ظالم به نامه عمل مظلوم و بدیهاى مظلوم به نامه عمل ظالم منتقل 

توجه به این که گناه و نیکى عرض هستند و ممکن نیست از محلىّ به محل دیگر انتقال یابند.  شود. با مى
شود خلافت از فلان  منظور از انتقال در این روایت، انتقال حقیقى نیست و استعاره است، چنان که گفته مى

 کس به دیگرى منتقل شد.

شود و  که مثل آن گناهان در قلب ظالم حاصل مىمقصود از انتقال گناه مظلوم به نامه عمل ظالم این است 
منظور از انتقال حسنات ظالم به نامه عمل مظلوم حصول مانند آنها در قلب مظلوم است. بدین دلیل که 

کند و گناه در دل، قساوت و ظلمت به وجود  فرمانبردارى و اطاعت خدا در قلب شخص ایجاد نور مى
یى اطاعت خدا، آمادگى نفس براى قبول معارف الهى و مشاهده حضرت آورد. بنا بر این به وسیله روشنا مى

شود. پس اطاعت  حق فراهم و سنگدلى و تاریکى دل موجب دورى از خدا و حجاب مشاهده خداوند مى
کند پدید آورنده لذتّ مشاهده حضرت حق است و معصیت  نورانیتى که در نفس ایجاد مىعلتّ صفا و به 

کند. بنا بر  آورد. بین او و حضرت حقّ حجاب ایجاد مى ى که در نفس به وجود مىبه علتّ سختى و تاریک
و أَقمِ الصلاةَ طرََفیَِ «فرماید:  آورد، چنان که خداوند متعال مى این نیکیها و بدیها در نفس تضاد به وجود مى

همانا نیکی ها بدي ها را از بین «)؛ 114)/11( هود(»  السیّئَِّاتالنهّار وزلَفاً منَ اللیَّلِ  إنَِّ الحسنات یذهبنَ 
 ». برد مى

 
گناهان خود را با حسنه «و پیامبر خدا در این مورد فرموده است: » لا تبطلوا اعمالکم« و نیز فرموده است: 

انسان در مقابل «، و براى بیان همین حقیقت فرموده است: »کند جبران کنید و رنجها گناهان را پاك مى
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حد کفّاره، «و از پیغمبر فرموده است: ». برد حتىّ به وسیله خارى که به پایش فرو رود مشکلات ثواب مى
بنا بر این ستمگر با ستمگرى در صدد تأمین شهوات خویش است و در ستم ». حد خورندگان است

وجود آمده است موجبات قساوت قلب و تاریکى صفحه دل نهفته است و اثر نورى را که از اطاعت خدا به 
هاى  برد، چنان که گویى طاعت او را از میان برده و مظلوم بر اثر ظلم رنجور شده و خواسته از بین مى

گیرد، به خداوند بازگشته و از او ظلمت و سختى دل، که از پیروى  نابجایش در هم شکسته و دلش آرام مى
وشنایى از قلب ظالم به قلب مظلوم، و شود و این مانند آن است که ر شهوات حاصل شده است، دور مى

 سیاهى و تاریکى از قلب مظلوم به قلب ظالم انتقال یافته است.
 گویند نور خورشید از جایى به جایى رفت. این نوع انتقال استعاره است مانند این که مى

د زمینه براى خلاصه این توضیح این است که انتقال حسنات از نامه عمل ستمگر به نامه عمل ستمدیده ایجا
پذیرفتن رحمت و نورانیت است به وسیله ستم ستمگر براى مظلوم. و معناى انتقال گناه از نامه عمل مظلوم 

ظالم، آمادگى یافتن ستمگر براى پذیرش قساوت دل و حجاب در مقابل پذیرش انوار الهى نامه عمل به 
کنند. باید  پذیرفتن نور و یا تاریکى پیدا مى باشد. ثواب و کیفر آن دو همان آمادگیى است که آنها براى مى

دانست که این نقل و انتقالات و بر دوش کشیدن گناهان مظلوم به وسیله ظالم اگر چه امرى است که در 
شود به روز قیامت  شود، ولى چون براى بینندگان جز در روز قیامت ظاهر و آشکار نمى همین دنیا انجام مى

 1 اختصاص داده شده است.

ر کلام امام (علیه السلام) کلمه حمال بر وزن فعال براى مبالغه و فراوانى انجام عمل به کار رفته است، د
 .گیرد بدین معنى که کسى خطاهاى فراوان دیگران را به عهده مى

و اما مرد دومى که مورد خشم خداست امام (علیه السلام) با بیست صفت به شرح زیر او را از دیگران 
 کند:  مى متمایز

  آورد. این عبارت استعاره جمع محسوس است براى جمع معقول زمینه جهل را فراهم مى  -1
شود  کند. از این کلام فهمیده مى جهالت را در میان مردمى که از اشراف نیستند، پراکنده مى -2

 که جهل پراکنى در حق شخص معینى است، هر چند ظاهر عبارت عمومیت دارد.

گرداند و  اندازد و آن را بشدت و ظلمت اولش باز مى مانده فتنه دست مىبه سرعت به باقی  -3
در روایتى غاراً به جاى عاد به کار رفته است، یعنى در تاریکیهاى دشمنى سرگردان است و راه 

 یابد. خلاصى از آن را نمى
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 براى برقرارى صلح و مسالمت میان مردم و نظم بخشیدن به امورشان و همچنین دریافت   -4
مصالح جهان بصیرت ندارد و بنا بر این به مصالح مردم نادان است و به فتنه انگیزى در میان مردم 

  .زند دست مى

» اشباه الناس«مقصود از   .دانند در حالى که دانشمند نیست مردمان نادان او را دانشمند مى -5
بینند نه در صورت کامل  ىرا در شکل ظاهرى م  انسانهاى کاملنادانان و گمراهانند، همان کسانى که 

 .حقیقى که همان کمال علم و اخلاق است

گذراند در حالى که به فکر زیاد کردن چیزى است که کمش براى او از زیادش  روزگار مى -6
در عبارت امام (علیه السلام) به دو صورت با تنوین و بدون تنوین روایت » جمع«بهتر است. کلمه 

قرائت شود جمله بعد آن به صورت صفت و کلمه جمع که شده است. در صورتى که با تنوین 
مصدر است به جاى اسم مفعول است (یعنى مجموع) به کار رفته است. احتمال دیگر این که 
مقصود از کلمه جمع معناى مصدرى باشد. و در صورتى که بدون تنوین و به صورت اضافه قرائت 

الیه جمع است در تمام  که مضاف "ما" شده باشد به چند صورت قابل فرض است. بنا به قولى

ى اول را مضاف و  "ما"را داشته باشد تا  "ما"کردن معنى نیازمند کلمه دیگرى است که معناى 

ى دوم را مبتدا قرار دهیم و تقدیر کلام چنین خواهد بود، من جمع ما الذّى قلّ منه خیر مما  "ما"

شده از کلام حذف  ى دوم شبیه تکرار بوده و موجب سستى کلام مى "ما"کثر ولى چون اظهار  

 .کند ى دوم را افاده مى "ما"ى اول معناى   "ما"شده است و همان  

گوید: تسمع بالمعیدى  بوده است، مانند ضرب المثل عرب که مى "ان"بنا به قولى: کلمه مقدر محذوف 
مطابق این قول تقدیر کلام چنین ». و صفت معیدى بشنوى بهتر است که خود او را ببینى«خیر من ان تراه، 

خواهد بود: من جمع ما ان قلّ منه خیر مما کثر و مقصود از تکثیر استکثار است، بدین توضیح که فرد مورد 
کند که به یقین اندك آن از بسیارش بهتر  ا از آغاز عمر شبهات و آراى باطل را جمع آورى مىخشم خد

 .از صحیحش بیشتراست و باطل آن 

فایده پر شد در میان مردم به  وقتى چنین شخصى از آب اخلاق گندیده و افکار بى   -7
 .نشیند قضاوت مى

صفت آب است و کمالات نفسانى یعنى علوم فراوان که از آن به آب صاف و زلال  "اجون"چون کلمه 
شود، و نادانى و آرایى که بر نادانى استوار است با علم جمع شده و مجموعاً اعتقاد را تشکیل  تعبیر مى

است که  ترین چیزى شوند. بنا بر این آب گندیده شبیه دهد و نادانى و علم داخل مفهوم اعتقاد واقع مى مى
هاى باطل  براى اندیشه باطل، که نه استوار است و نه اندرز، استعاره آورده شده. با این توضیح اندیشه

کند. امام (علیه السلام) این استعاره را با ذکر کلمه  اى که رفع نیاز تشنه را نمى یابد به آب گندیده شباهت مى
  شستن به قضاوت در بین مردم قرار داده است.ترشیحیه کرده و نتیجه گردآورى شبهات را ن "ارتوى"
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داند و به خود چنان  خود را ضامن رهایى مردم از امورى که بر همگام مشتبه است مى -8
تواند حل و فصل کند. کلمه  آید مى اطمینانى دارد که اتفاقات مشکلى را که براى مردم پیش مى

 .ضیاحال دوم است براى آن شخص یا صفت است براى قا "ضامنا"

هر گاه براى او امر مشکلى پیش آید که حل آن بر او مشتبه باشد براى آن با اندیشه  -9
کند. مقصود از حشو سخن، گفتار زیاد است که کم  ضعیف خود راه حلى ارائه و با قاطعیت بیان مى

 .فایده باشد و پاسخگوى امر مبهم نباشد

شود. تار عنکبوت مثل  گرفتار مىهمانند مگسى که در تار عنکبوت گرفتار آید در شبهات  -10
بنیاد. وجه تمثیل این است: چون شبهات فراوانى بر ذهن چنین شخصى  است براى امور سست و بى

وارده شده است هر گاه بخواهد موضوع مبهمى را حلّ و فصل کند از فراوانى شبهه حق از او 
شبهات ذهنى شبیه تار شود، پس آن  ماند و به خاطر ضعف ذهن به آن هدایت نمى پوشیده مى

مگس به دلیل   چنان کهعنکبوت و ذهن او شبیه مگسى است که در تار عنکبوت گرفتار شود. 
تواند خود را از تار عنکبوت برهاند ذهن چنین مردى که در شبهات واقع شده است  ناتوانى نمى

 .راه نجات را بیابد تواند حق را از باطل جدا کند و به دلیل کم عقلى و ضعف ادراك قادر نیست نمى

اگر احیاناً درست   .داند که درست حکم کرده است یا نه کند نمى در باره آنچه حکم مى -11
ترسد که مبادا اشتباه کرده باشد و اگر به خطا حکم کرده باشد امیدوار است که  حکم کرده باشد مى

 اآگاهى است.درست حکم کرده باشد. ترس از درستى و خطاى حکم نشانه حکم کردن از روى ن
بر وزن فعله از جهل گرفته  "جهله"جمع  "جهالات"نادان است و فرو رفته در نادانیها،  -12

شده است، چنان که قبلًا توضیح داده شد. وزن فعال به معناى اسم فاعل و از امورى است که فراوان 
رساند. خباط  گیرد و ذکر جهل در این جا براى تأکید است و فراوانى خبط و جهل را مى انجام مى

شود و بر غیر راه حق و  کنایه است از فراوانى اشتباه کسى که در احکام و قضایا بدان دچار مى
  کند و این است معناى خبط. قوانین شرعى حرکت مى

رود. این عبارت اشاره  چنان شخصى در تاریکى شبهه قرار گرفته و به راه غیر هدایت مى -13
تابد، چون بصیرت و بینایى ندارد، بنا بر  شبهه بسیار کم بر او مىبه این است که نور حق در ظلمات 
رسد، و در بسیارى از موارد راه را گم  دارد ولى به حقیقت نمى این به گمان خود در راه گام برمى

یابد و به  کند گاهى راه را مى کند، زیرا آن که در راه تاریک براى رسیدن به روشنایى حرکت مى مى
پیماید.  شود و با پندار خود راه مى کند و از مقصد منحرف مى گاهى راه را گم مى رسد و مقصد مى

دارد و نور بصیرتش کامل نشده و قواعد دین را  چنین است حال کسى که در راه دین گام برمى
اى حق آشکار است آن را  داند و به چگونگى پیمودن راه آگاه نیست. چنین کسى وقتى در مسأله نمى
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آن ناتوان اى غالب باشد از پیدا کردن راه و ورود و خروج  د. و وقتى شبهات در مسألهیاب در مى
  1افتد. ماند و از مقصد دور مى و در ظلمات و اشتباه باقى مى  گشته

دهد. این جمله کنایه از عدم یقین به قوانین شرعى و  هیچ امرى را با قاطعیت انجام نمى   -14
کند  شود: فلان شخص در فلان کار به طور قاطع عمل نمى گفته مىعدم احاطه بر آنهاست. در مثل 

یعنى حکمى و نظرى ندارد. اصل این ضرب المثل از آن جا گرفته شده است که انسان لقمه را به 
 2کنند. طور کامل نجود، سپس مثل شده است براى کسانى که در کارها با قاطعیت برخورد نمى

کند. وجه  پراکند، پاره پاره مى باد گیاهان خشک را مىچنان شخصى روایات را چنان که    -15
کند و از استفاده خارج  تشبیه این است چنان که باد گیاهان خشک زمین را شکسته و متفرّق مى

کند، یعنى روایات را زیر و رو کرده ولى از آنها در عمل  سازد این شخص روایات را چنین مى مى
ورى  یابد و روایات را یکى پس از دیگرى بدون بهره ت نمىاى دس برد و بر هیچ فایده سودى نمى

 3 گذارد. کنار مى

تواند پاسخ گوید. این جمله اشاره به این  شود نمى امور و مشکلاتى که به او ارجاع مى -16
 4 مایه است. است که چنان شخصى توانایى جواب گفتن به مسائل علمى را ندارد و از این لحاظ بى

شود: فلان کس فلانى را به حساب  پندارد. در مثل گفته مى لم نمىداند، ع آنچه که نمى -17
آورد. این وقتى است که براى آن شخص موقعیتى نشناسد و او را از کمال و فضیلت خالى  نمى

شود، همچنان که منکر چیزهاى دیگر است  بداند. مقصود این است که چنین شخصى منکر علم مى
دهد. منظور از علمى که جاهل آن را منکر  اهمیت و اعتبار نمى شمارد و به آن و علم را چیزى نمى

است علم حقیقى است که براى تحصیل آن کوشش فراوان نیاز است نه آن امورى که شخص جاهل 
پندارد، خیلى از جهال ادعا دارند که آنچه خود  کند و علم مى آورى مى آنها را فراهم آورده و جمع

شمارند. این  و آموزگاران دیگر علوم را زشت مىدانند  علم نمىعلوم را دانند علم است و دیگر  مى
کنند و  اشخاص مانند بسیارى از کسانى هستند که در زمان ما و قبل از ما احکام فقهى را نقل مى

دهند  کنند و فتوا مى متصدى امور فتوا و قضاوت در بین مردمند. اینان در رد علوم عقلى مبالغه مى
کنند و متوجه نیستند که هیچ  ن در علوم عقلى حرام است و محصلین آنها را تکفیر مىکه فرو رفت

دار تصدیق پیامبر، و اثبات نبوت  کس شایسته نام فقیه نیست مگر آن که اساس علم عقلى که عهده
 پندارند بر آن استوار است، بداند. فعل است و همه احکام فقهى که فقها و قضات آن را تمام علم مى
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در عبارت امام (علیه السلام) با کسر سین نیز روایت شده است که از حسبان گرفته شده  "یحسب"
است و به معناى گمان است. در این صورت معناى جمله این است: به گمان شخص نادان، دانش 

 1صاحب فضیلت که اعتقاد و اعتبار آن واجب است علم نیست و آن را منکر است.

که بالاتر از دریافت او دریافتى نیست، یعنى هر گاه در ذهن او  تصور جاهل این است -18
پندارد هر چند راجع به آن موضوع از جانب  راجع به موضوعى حکمى پیدا شود آن را قطعى مى

ترى که همراه با دلیل است اظهار شود آن را معتبر ندانسته فهم خود را  شخص دیگرى نظر روشن
 2دهد. ملاك عمل قرار مى

شود، زیرا نسبت به جواب آن جاهل  اه حقیقت امرى را نداند وقوع آن را منکر مىهر گ   -19
است، چنان که در بسیارى از موارد قضاوت و علماى سوء، امر یا مسأله مشکلى را که بر آنها عرضه 

پردازند تا جهل آنها براى اهل فضل روشن نشود و  شود کتمان کرده و از شنیدن آن به تغافل مى
 3را حفظ کنند. مقام خود

دهند. نسبت دادن فریاد به  آیند و وارثها ناله سر مى از جور قضاوت آنها خونها به فریاد مى -20
الیه به  خونها و ناله به صاحبان ارث، یا به این دلیل است که مضاف از جمله حذف شده و مضاف

جاى آن نشسته است و جمله به عنوان حقیقت به کار رفته است، یعنى صاحبان خون و صاحبان 
براى سخن گفتن خون و وارث، به زبان حال  "عج"و " صراخ"این عنوان که لفظ   و یا بهاث. میر

که ترجمان مقال است استعاره آورده شده است. وجه استعاره صراخ و عجیج این است که بیانگر 
به تظلمّ و شکایتند و خونهاى بناحق ریخته شده وارثهایى که به وسیله داوریهاى غلط به یغما رفته، 

کنند. به این دلیل است که استعاره این  گویند و تظلّم و شکایت خود را بیان مى زبان حال سخن مى
 4 دو لفظ در این جا زیباست.

بعد از آن که امام (علیه السلام) ویژگیهاى دو مردى که مورد خشم خدا هستند با اوصاف زشت به تفصیل 
شود به عنوان  ه هم شامل آن دو وهم شامل دیگر جهال مىکند تنفرّ از آنها را به طور مختصر ک بیان مى

برم از گروهى که راه نادانان را  به خدا شکایت مى«آورد:  شکایت به خدا و بیزارى جستن از آنها مى
 آمده است. "الى اللهّ ابرء" "الى اللهّ اشکو"در بعضى از نسخ به جاى » روند. مى

کند که ابتداى آن اوصاف باقى ماندن بر جهالت و زندگى کردن  یان مىبراى افراد غیر قابل قبول اوصافى را ب
با نادانى است. کلمه عیش در عبارت امام (علیه السلام) کنایه از زندگى است زیرا در مقابل آن موت را 
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»  جهالًا یعیشوُنَ« این جمله وصفى است که از جمله اول یعنى:  ،»یموتوُنَ ضُلَّالًا « آورده و فرموده است: 
 .میرد شود، زیرا کسى که جاهل زندگى کند گمراه مى فهمیده مى

 
لىَ ثَمناً لیَس فیهمِ سلْعۀٌ أَبور منَ الْکتاَبِ إذِاَ تلُی حقَّ تلَاوته  و لَا سلْعۀٌ أنَْفَقُ بیعاً و لَا أغَْ« فرموده است: 

  »أَنْکرَُ منَ الْمعرُوف و لَا أعَرفَ منَ الْمنْکرَِ مواضعه  و لَا عندْهم منَ الْکتَابِ إذِاَ حرِّف عنْ
اى تفسیر شود که حقّ مطلب است آن را نادرست  توضیح جمله بالا این است که هر گاه کتاب خدا به گونه

نهند. و هر گاه کتاب خدا از موضع حقیقى خود منحرف  دانند و به خاطر جهلى که دارند بدان ارج مى مى
رند و بهترین ارزش را براى خ ترین قیمت آن را مى شود و مطابق اغراض و مقاصد پست آنها در آید با گران

را براى ارزشیابى استعاره آورده و وجه تشبیه آشکار است و منشأ تمام این انحرافات  "سلعه"آنها دارد 
چیزى نیست و این بدان خاطر است که مخالف  تر از معروف نادانى است. همچنین نزد آنها ناشناخته

کنند که در میان آنها انجام آن زشت و قبیح  مى هاى آنهاست و معروف را آن قدر ترك اغراض و خواسته
تر چیزى نیست چون مطابق خواست و میل آنهاست و آن را  شود و در میان آنها از منکر معروف شمرده مى

  .دوست دارند

آموز، و افراد  امام (علیه السلام) در جاى دیگر مردم را به سه دسته تقسیم کرده است: دانشمند، دانش
افتند. دو مرد مورد خشمى که امام (علیه السلام) در این خطبه به  اى که به دنبال هر صدایى راه مى اراده بى

داراى جهلى هستند که مخالف علم است و آنها اشاره کرده است از قسم اول این تقسیم نیستند، زیرا آن دو 
پندارند و دیگران را به پیروى از خود دعوت  آیند زیرا آن دو خود را پیشوا مى از قسم سوم نیز به شمار نمى

چنان که در کلام امام (علیه السلام) توضیح داده شد به معناى پیروان  "همج"کنند، در صورتى که  مى
آموز، خواهند بود. پس از روشن شدن این موضوع  چار از قسم دوم، یعنى دانشاند. بنا بر این نا اراده بى
اراده فراتر رفته و ذهن  آموز کسى است که به سبب طلب دانش از مرتبه پیروى بى گوییم مقصود از دانش مى

گیرد  او چیزى از اعتقادات را ضمن آمیزش با کسانى که داراى علم هستند و مطالعه کتاب و غیر آن فرا مى
و هنوز به درجه دانشمندانى که قدرت اظهار نظر و اقامه استدلال دارند نرسیده است بنا بر این اعتقادات 
چنین شخصى یا مطابق با کلّ حقایق و یا مطابق با بعضى از آنهاست و یا اصلًا مطابق با حقایق نیست و با 

داند،  داند یا مى نند فتوا و قضاوت نمىهر یک از این سه فرض یا خود را مناسب یکى از مناصب دینى ما
 1آید: بدین ترتیب شش قسم پدید مى

 .اعتقادى مطابق با واقع داشته باشد ولى هیچ یک از مناصب دینى را نپذیرد -1
 اعتقادى مطابق با واقع داشته باشد و آماده پذیرفتن یکى از مناصب دینى باشد. -2

 .یرفتن هیچ یک از مناصب دینى نباشداعتقادى مطابق با واقع نداشته باشد و آماده پذ -3
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  اعتقادى مطابق با واقع نداشته باشد و آماده پذیرفتن مناصب دینى باشد. -4

بعضى از اعتقاداتش مطابق با واقع و بعضى از آنها با واقع مطابق نباشد و آماده پذیرفتن  -5
  مناصب دینى نباشد.

قع مطابق نباشد و آماده پذیرفتن بعضى از اعتقاداتش مطابق با واقع و بعضى از آنها با وا -6
  مناصب، دینى باشد.

از اقسام شش گانه فوق، قسم اول از اوصاف دو مرد مورد بحث خارج است، قسم دوم و چهارم و ششم در 
  شأن دو مرد مذکور است.

د پذیرد. و مر اولین مرد (از دو مرد مورد بحث امام در این خطبه) جز منصب قضاوت دیگر مناصب را مى
  پذیرد. دوم مورد بحث منصب قضاوت را هم مى

امام (علیه السلام) در نکوهش این دو مرد مبالغه کرده و آنها را به جهل و ضلالت نسبت داده است هر چند 
بعضى از اعتقادات آنها حقّ باشد، براى آن که مقدار دانشى که دارند در برابر جهلشان ناچیز است چه رسد 

 .ا محسوب شود و به گمراهى انداختن و انتشار باطل در آنها بیشتر استکه فضیلتى براى آنه

قسم سوم و پنجم در زمره کسانى هستند که امام (علیه السلام) از آنها بیزارى جسته و به خدا پناه برده است 
و آنها را در پایان کلامش با وصف این که زندگیشان در جهل و مرگشان در گمراهى است نکوهش کرده 

 .ستا

 1 .خدا به حق داناتر است
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 30خطبه 

 متن

  أَو نهَیت عنهْ لَکنُْت نَاصراً  لوَ أَمرْت بهِ لَکنُْت قَاتلاً ، السلام  ) فی معنى قتل عثمان و من خطبۀ له ( علیه

ْنهرٌ مَنْ أَناَ خیم َقوُلَ خذََلهأنَْ ی یعَتطسلاَ ی َرهَنْ نصرَ أنََّ مَغی  ونْ هم َرهَقوُلَ نصأنَْ ی یعَتطسلاَ ی َنْ خذََلهم و

و للَّه حکْم واقع فی الْمستَأثْرِ  أتُْم الجْزعَو جزعِتُم فَأسَ استَأثْرََ فأََساء الْأثَرَةََ و أَنَا جامع لَکمُ أمَرهَ خیَرٌ منِّی

  و الْجازعِِ
 

 1لغات

 بد استبدادى بخرج داد.  :اساء الَاثرَةَ

  خویشاوندانش را به دیگران مقدم داشت. : استأثر

َزعْالج أتُمبد  بی تابى کردید، در جزع آرامش را از دست دادید و از حد تجاوز کردید.  :اس 

  بد کرد. : اساء

 . تابى کردن داد و بى : جزعَ

 ترجیح دهنده و مقدم دارنده. : مستأثر

 
  ترجمه

داده اند: اگر من فرمان به کشتن عثمان  در رد تهمت معاویه که على (علیه السلام) قاتل عثمان است، فرموده«
آیم. البتّه آن که عثمان را  باشم، قاتل اویم و اگر مردم را از کشتن وى باز داشته باشم، یاور او به شمار مى

تواند  تواند ادعا کند که از قاتل عثمان بهتر است، و آن که از یارى او خوددارى کرده نمى یارى کرده، نمى
ن کار او را به سخنى جامع براى شما توضیح من جریا .بگوید که یارى کننده عثمان از وى بهتر است

دهم: عثمان مردى خود رأى بود، و بر مردم ستم روا داشت، و شما نیز از ستم او به تنگ آمدید، بی تابى  مى
براى خداوند حکمى است، که بر ستمگر  ] بد کردید که او را کشتید. کردید و بر او شوریدید، و [البته

 2».صبر در قیامت جارى گرددمستبد، و بیتابى کننده کم 

 
 شرح
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شروع » بودم اگر فرمان به قتل او داده بودم قاتل مى«؛ »  لوَ أَمرْت بهِ لَکنُْت قَاتلاً «این خطبه با عبارت 
  .شود مى

  پریشان شدن کار بر عثمان و اخبار کشته شدن او

را که منجر به کشته شدنش شد  لازم است در آغاز این بحث نخست چگونگى پریشان شدن کار بر عثمان
ترین مطالب در این مورد همان چیزهایى است که ابو جعفر محمد بن جریر طبرى در  بیان کنیم. و صحیح

تاریخ طبرى آورده است و خلاصه آن چنین است: عثمان بدعتها و کارهاى مشهورى انجام داد که مردم در 
ماندهى دادن به بنى امیه و به ویژه به تبهکاران و آن مورد بر او خرده گرفتند، از قبیل حکومت و فر

فرومایگان و سست دینان ایشان و اختصاص اموال و غنایم به آنان، و آنچه در مورد عمار و ابوذر و عبداالله 
بن مسعود انجام داد و کارهاى دیگرى که در روزهاى آخر خلافتش روى داد. و از جمله باده نوشى و 

کارگزار عثمان بر کوفه، و گواهى دادن گواهان در این باره موجب آمد که او را از  میگسارى ولید بن عقبه،
حکومت کوفه بر کنار کند و سعید بن عاص را به جاى او بگمارد. سعید چون به کوفه آمد و گروهى از 

ریش کردند، روزى سعید گفت: عراق بوستان اختصاصى ق مردم کوفه را برگزید که پیش او افسانه سرایى مى
پندارى که ناحیه عراق که خداوند آنرا با شمشیرهاى  و بنى امیه است، مالک اشتر نخعى گفت: تو چنین مى

ما گشوده و بر مسلمانان ارزانى فرموده است، بوستان اختصاصى براى تو و قوم تو است، سالار نگهبانان 
رد. اشتر به افراد قبیله نخع و دیگران کنى و نسبت به او درشتى ک سعید به اشتر گفت: تو سخن امیر را رد مى

شنوید و آنان در حضور سعید برجستند و  که از اشراف کوفه و بر گرد او بودند نگریست و گفت: مگر نمى
سالار نگهبانانش را با زور و تندى بر زمین افکندند و پایش را گرفتند و از مجلس بیرون کشاندند. این کار 

ى افسانه سرایان خویش را دور کرد و پس از این کار به آنان هم دیگر اجازه هر چند بر سعید گران آمد، ول
ورود نداد. آنان در مجالس خود نخست شروع به دشنام دادن به سعید کردند و سپس از آن فراتر رفتند و 

در  عثمان را نیز دشنام دادند. و گروه بسیارى از مردم هم بر ایشان جمع شدند و کارشان بالا گرفت. سعید
 .مورد ایشان به عثمان نامه نوشت

عثمان در پاسخ نوشت آنان را به شام تبعید کند تا مردم کوفه را به تباهى نکشانند. و براى معاویه که حاکم 
شام بود نوشت: تنى چند از مردم کوفه را که آهنگ فتنه انگیزى داشتند پیش تو تبعید کردم، آنان را از این 

اند نسبت به آنان نیکى کن و ایشان را به سرزمینهاى  کردى که روبراه شده کار نهى کن و اگر احساس
 1 خودشان برگردان.

آنان که مالک اشتر و مالک بن کعب ارحبى و اسود بن یزید نخعى و علقمۀ بن قیس نخعى و صعصعۀ بن 
صوحان عبدى و کسان دیگرى بودند، چون پیش معاویه رسیدند روزى آنان را جمع کرد و گفت: شما 
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رسیدند و بر ] و به یارى اسلام به شرف  قومى از عرب و صاحب دندان و زبانید [کنایه از نیرومندى است
امت ها چیره شدید و مواریث آنان را به چنگ آوردید، اینک به من خبر رسیده است که قریش را نکوهش 

گیرید و حال آنکه اگر قریش نبود شما خوار و زبون بودید. همانا پیشوایان  کنید و بر والیان خرده مى مى
. پیشوایان شما اکنون بر ستم شما صبورى شما براى شما چون سپر هستند، از گرد این سپر پراکنده مشوید

کنند، به خدا سوگند، یا از این رفتار باز ایستید و تمام کنید، یا آنکه  دارند و زحمت شما را تحمل مى
خداوند شما را گرفتار کسانى خواهد کرد که شما را بر زمین فرو خواهند برد و صبورى شما را هم 

 .اید یى خواهید بود که براى رعیت فراهم ساخته مرگ شریک بلیه نخواهند ستود و در نتیجه در زندگى و

گوید: پس از آن در سال یازدهم خلافت  ابو جعفر محمد بن جریر طبرى که خدایش رحمت کناد مى
عثمان، سعید بن عاص پیش او آمد و چون سعید به مدینه رسید، گروهى از صحابه جمع شدند و در مورد 

گذارد  عثمان و اینکه اموال مسلمانان را در اختیار ایشان مى  -و خویش بازىسعید و کارهاى او و قوم 
گفتگو کردند و بر اعمال عثمان خرده گرفتند و عامر بن عبد القیس را که نام اصلى پدرش عبد االله است و 

گفت: از خاندان بنى عنبر و قبیله تمیم و بسیار پارسا بود پیش عثمان فرستادند. او پیش عثمان رفت و 
گروهى از صحابه جمع شدند و در کارهاى تو نگریستند و چنان دیدند که مرتکب کارهاى نارواى بزرگى 

 .اى، اینک از خدا بترس و توبه کن شده

پندارند که قارى قرآن است و آمده است با من در مورد چیزى که  عثمان گفت: این را ببینید مردم مى
دانم که  دانى خداوند کجاست عامر گفت: نه به خدا سوگند مى ه نمىداند سخن بگوید. به خدا سوگند ک نمى

 .خداوند در کمین است

عثمان عامر را از پیش خود بیرون کرد و عبد االله بن سعد بن ابى سرح و معاویه و سعید بن عاص و عمرو 
کرده بود فرا خواند و  بن عاص و عبید االله بن عامر را که امراى ولایات بودند و آنان را قبلا به مدینه احضار

با آنان مشورت کرد و گفت: هر امیرى را وزیران و خیر خواهانى است و شما وزیران و خیر خواهان منید و 
اند کارگزاران خویش را از کار بر کنار کنم و  اند و از من خواسته بینید که مردم چه کرده مورد اعتمادید و مى

دارند باز گردم، اینک کوشش کنید و رأى خود  هایى که خوش مىدارند به چیز از همه چیزها که خوش نمى
 .را بگویید

بینم که آنان را از خویشتن به جهاد  عبد االله بن عامر گفت: اى امیر المؤمنین من براى تو چنین مصلحت مى
 یى جز زخم پشت مرکوب وا دارى تا براى تو خوار و زبون گردند و همه به حفظ خویش پردازند و اندیشه

 .خود و شپش جامه و پوست خویش نداشته باشند

سعید بن عاص گفت: درد را از خود دور و جدا کن و آنچه را که از آن بیم دارى از خود ببر و قطع کن. 
 1 شود. شوند و دیگر کارشان فراهم نمى هر قومى را رهبرانى است که چون آنان نابود شوند قوم پراکنده مى
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 .همین است اگر عواقب آن نبودعثمان گفت: آرى رأى درست 
کنم به امیران سپاه فرمان دهى تا هر یک از ایشان ناحیه خویش را براى تو  معاویه گفت: من پیشنهاد مى

 .سامان دهد و من خود متعهدم که مردم شام را از تو کفایت کنم و سامان دهم
 .ان ببخش تا دلهایشان با تو نرم شودعبد االله بن سعد گفت: مردم اهل طمع و دنیایند، از این اموال به آن

گویى،  اى، تو سخنانى مى عمرو بن عاص گفت: اى امیر المؤمنین، تو بنى امیه را بر گرده مردم سوار کرده
گیرى کن،  اند. اینک یا معتدل شو، یا از کار کناره اى، آنان هم کژ شده گویند، تو کژ شده آنان هم سخنانى مى
 .یرى تصمیمى بگیر و کارى بکنپذ و اگر این کار را نمى

گویى عمرو  شود که بر پوستینت شپش افتاده است این سخن را جدى مى عثمان به او گفت: ترا چه مى
عاص ساکت شد تا آن جمع پراکنده شدند، سپس به عثمان گفت: اى امیر المومنین، به خدا سوگند تو در 

در خانه کسانى هستند که سخن هر یک از ما را به دانستم بر  تر از این هستى، ولى من مى نظر من گرامى
رسانند. من خواستم این سخن مرا هم براى آنان نقل کنند و به من اعتماد نمایند تا بتوانم خیرى به  مردم مى

 .تو برسانم یا شرى را از تو دور کنم

م را آماده کنند و عثمان کارگزاران خود را به محل حکومت خودشان گسیل داشت و به آنان دستور داد مرد
به مأموریتهاى جنگى گسیل دارند، عثمان همچنین تصمیم گرفت پرداخت مقررى مردم را لغو کند تا مطیع 

داشتند و  او شوند. سعید بن عاص را هم به کوفه فرستاد، ولى مردم کوفه که حکومت او را خوش نمى
او گفتند: پیش سالار خودت برگرد که ما کردند در جرعۀ با او رویاروى شدند و به  روش او را نکوهش مى

را به تو احتیاج نیست. او خواست به راه خود ادامه دهد و بر نگردد، مردمى بسیار بر او هجوم آوردند و 
توانى سیل را از حرکت و خروش باز دارى به خدا سوگند  یکى از آن میان به سعید گفت: یعنى چه مگر مى

کند و شاید پس از امروز بکار آید و بدیهى است در آن  رفى آرام نمىغوغاى مردم را چیزى جز شمشیر مش
روز آرزوى امروز را خواهند کرد که براى ایشان باز نخواهد گشت، تو هم اکنون به مدینه برگرد که کوفه 

 1 براى تو خانه امن و عیش نیست.

ابو موسى اشعرى را به امیرى  اند. عثمان سعید پیش عثمان برگشت و به او اطلاع داد که کوفیان چه کرده
اما بعد اینک ابو موسى اشعرى را به امیرى شما گسیل داشتم و «کوفه گماشت و براى ایشان چنین نوشت: 

دارم و شکیبایى خود را به  شما را از سعید معاف کردم، به خدا سوگند آبروى خویش را به شما تفویض مى
دهم، هر چه را که معصیت خدا نباشد و  اصلاح شما انجام مىدارم و تمام توان خود را براى  شما عرضه مى

خواهید باشد و براى شما در پیشگاه  ناخوش داشته باشید از آن معاف خواهید شد، تا آنکه همانگونه که مى
یى باقى نماند. به خدا سوگند همانگونه که به ما دستور داده شده است صبر خواهیم کرد و به  خداوند بهانه

گوید: و چون سال سى و پنجم هجرت فرا  ابو جعفر طبرى مى» وند صابران را پاداش خواهد داد.زودى خدا
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رسید، دشمنان عثمان و بنى امیه از شهرهاى مختلف با یکدیگر مکاتبه کردند و یکدیگر را به خلع عثمان از 
مان رسید و براى مردم خلافت و برکنار کردن عاملان و کارگزارانش از شهرها تشویق کردند. این خبر به عث

اما بعد؛ به من گزارش شده است که عاملان من به برخى از شما ناسزا و دشنام «شهرستانها چنین نوشت: 
زنند، بر سر هر کس که چنین آمده است در موسم حج به مکه آید و حق خود را به  دهند و آنان را مى مى

ام که پیش من آیند، یا آنکه حق خود را  هم خواسته طور کامل از من یا از عاملان من بگیرد و من از آنان
 1 دهد. ببخشید که خداوند صدقه دهندگان را پاداش مى

او آمدند آنان را جمع کرد و   عثمان سپس به عاملان خویش نامه نوشت و آنان را فرا خواند و چون پیش
ت این کار فقط به حساب گفت: این شکایت مردم از شما چیست؟ بیم دارم که راست باشد و در آن صور

شود. آنان گفتند: به خدا سوگند هر کس به تو گزارش داده راست نگفته و نیکو رفتار نکرده  من گذاشته مى
شناسیم. عثمان گفت: اینک رأى خود را به من بگویید.  است و ما براى این موضوع اصل و اساسى نمى

الس محرمانه ساخته و پرداخته و به مردم القاء سعید بن عاص گفت: اینها خبرهاى ساختگى است که در مج
 .گویند و علاج این کار شمشیر است شود و درباره آن سخن مى مى

دهى آنچه را که بر عهده ایشان است از ایشان بگیر.  عبد االله بن سعد گفت: هنگامى که حق مردم را مى
 .معاویه گفت: چاره رأى درست در نیک رفتارى است

ر من این است که تو هم چون دو دوست خود (ابو بکر و عمر) رفتار کنى آنجا که عمرو عاص گفت: نظ
 .نرمى لازم است نرمى کن و آنجا که شدت لازم است شدت کن

رود ناچار صورت خواهد گرفت و  اش بر این امت بیم مى عثمان گفت: آنچه گفتید شنیدم، چیزى که درباره
گشوده خواهد شد، اینک با مدارا و نرمى جز در مورد حدود  همانا آن درى که باید بسته باشد هر آینه

داند که من براى مردم خیر اندیشم و آسیاى فتنه در  خداى تعالى آنان را از این کار باز دارید، خدا مى
گردش است، خوشا به حال عثمان اگر بمیرد و آن را بیشتر به حرکت نیاورد. مردم را تسکین دهید و حقوق 

 .آنان بپردازید و نسبت به حقوق خداوند هیچگونه سستى مکنیدایشان را به 

عثمان از مکه خارج شد و چون به مدینه رسید على و طلحه و زبیر را فرا خواند و آنان پیش او آمدند و 
معاویه هم آنجا بود. عثمان، سکوت کرد و سخنى نگفت، معاویه سخن گفت و پس از حمد و ثناى خداوند 

ت: شما اصحاب رسول خدا (صلی االله علیه و آله) و برگزیدگان خلق خدا و والیان امر خطاب به ایشان گف
این امتید، هیچکس جز شما در آن طمع ندارد، شما عثمان را که دوست شماست بدون زور و طمع براى 
خلافت برگزیدید و او پیر شده و عمرش سپرى گردیده است و اگر انتظار فرتوت شدن و مرگش را دارید 

تر از آن باشد که او را به فرتوتى برساند. سخنانى  زدیک است گر چه امیدوارم در پیشگاه خداوند گرامىن
گیرم که بر طرف  هایى از او دارید بر عهده مى شایع شده است که بیم دارم از ناحیه شما باشد، و اگر گله
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سوگند اگر آنان را به طمع اندازید  به هر حال مردم را در کار خود به طمع میندازید که به خدا  کنم، ولى
 1هرگز از آن جز ادبار نخواهید دید.

 
گویم، دو یار من که پیش از من بودند نسبت  عثمان گفت: اینک من از خودم و کار خویش با شما سخن مى

کردند و حال آنکه پیامبر (صلی االله علیه و آله) به نزدیکان  به خود و یاران نزدیک خود سختگیرى مى
فرمود من هم خویشاوندان مستمند و کم درآمد دارم. و تا حدودى در مورد اموالى که در  یش عطا مىخو

دانید آنرا برگردانید که دستور  ام، و اگر این موضوع را خطا مى دست من است گشاده دستى کرده و بخشیده
  من تابع دستور شماست.

ن خالد بن اسید پنجاه هزار درهم و به مروان پانزده اى ولى به عبد االله ب گفتند: درست و نیک رفتار کرده
اى این دو مبلغ را از ایشان پس بگیر و عثمان چنان کرد و همگى خشنود شدند و  هزار درهم عطا کرده

گوید: معاویه به عثمان گفت پیش از آنکه بر تو هجوم آورند و تو یاراى مقابله با  رفتند. ابو جعفر طبرى مى
همراه من به شام بیا که مردم شام همگى بر طاعت و فرمانبردارند، عثمان گفت: همسایگى  آنان نداشته باشى

فروشم هر چند رگ گردنم قطع شود.  کنم و نمى رسول خدا (صلی االله علیه و آله) را با چیزى عوض نمى
آمد در خدمت یى براى مدینه و تو پیش  معاویه گفت: اجازه بده سپاهى از شام پیش تو فرستم که اگر حادثه

خواهم ساکنان کنار مرقد رسول خدا (صلی االله علیه و آله) را به زحمت اندازم،  تو حاضر باشند، گفت: نمى
کنند، او گفت خداى مرا بسنده و بهترین  معاویه گفت: در این صورت به خدا سوگند تو را غافلگیر مى

 2 کارگزار است.

ن بیرون آمد و در حالى که جامه سفر بر تن داشت از کنار گوید: معاویه از پیش عثما ابو جعفر طبرى مى
تنى چند از مهاجران که على (علیه السلام) و طلحه و زبیر هم میان ایشان بودند گذشت و آنجا ایستاد و 

کردند تا آنکه خداوند پیامبر خویش را  دانید که مردم بر سر حکومت با یکدیگر ستیز مى گفت شما مى
پس در سبقت و قدمت در اسلام و جهاد در راه خدا نسبت به یکدیگر برترى نشان مبعوث فرمود. زان 

دادند. اگر این ترتیب را رعایت کنند همچنان کار در دست ایشان باقى خواهد ماند و مردم پیرو آنان  مى
وند آنرا جویى در طلب دنیا برآیند، کار از دست ایشان بیرون خواهد شد و خدا خواهند بود ولى اگر با ستیزه

گرداند و خداوند بر هر گونه تغییر و تبدیلى تواناست، اینک این پیر مرد سالخورده خودمان  به دیگران بر مى
گذارم نسبت به او خیر اندیش باشید و یاریش دهید و با او مدارا کنید که در آن صورت  را میان شما مى

 تودیع کرد و رفت.تر از خودش خواهید بود و سپس از آنان  شما از او کامیاب
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پنداشتم. و زبیر گفت: به خدا سوگند در نظر تو و ما  على (علیه السلام) فرمود: در این شخص خیرى مى
 معاویه تا امروز هرگز به این اهمیت و بزرگى نبوده است.

گویم (ابن ابى الحدید): از آن روز معاویه چنگال خویش را بر خلافت افکند زیرا موضوع کشته شدن  مى
کنند و  ثمان بر ذهن او غلبه پیدا کرد و دید که شام در اختیار اوست و مردم آن سرزمین از او اطاعت مىع

اگر عثمان کشته شود این موضوع بهترین بهانه و دلیل او خواهد شد که علیه دشمنان خویش از آن بهره 
دانست که میان امیران عثمان،  یى براى رسیدن به هدف خود قرار دهد. وانگهى مى بردارى کند و آنرا وسیله

هیچکس به قدرت او نیست و او براى بسیج لشکر و دلجویى از اعراب از همه تواناتر است و از همان روز 
به خلافت طمع بست و کار خود را بر آن پایه نهاد، مگر ندیدى قبلا هم به صعصعه گفته بود هیچکس بر 

منصوب کرد و از راه و روش من راضى بود و مگر  تر از من نیست و عمر مرا به امارت امارت قوى
گوید که اگر بخواهید با ستیزه حکومت را بدست آورید  بینى که به مهاجران نخستین چگونه سخن مى نمى

فرماید و خداوند بر این تبدیل و  و بر این پیر مرد شورش کنید خداوند آنرا از شما به دیگران منتقل مى
گفته است خلافت به من خواهد رسید، و  خودش بوده است و به کنایه مى دگرگونى تواناست و منظورش

به همین سبب هم بود که چون عثمان از او یارى خواست از آن کار خوددارى کرد و حتى یک نفر هم براى 
 1 یارى او نفرستاد.

ن درباره گوید: چون مردم بر عثمان اعتراض کردند و سخ محمد بن عمر واقدى که خدایش رحمت کناد مى
او بسیار شد مردمى که شمارشان دو هزار تن بود از مصر بیرون آمدند که عبد الرحمان بن عدیس بلوى و 

حمران سکونى و قتیرة بن وهب سکسکى در زمره ایشان بودند و همگى   -کنانۀ بن بشر لیثى و سودان بن
ه بیرون آمدند که زید بن صوحان ابو حرب غافقى قرار داشتند، دو هزار تن هم از مردم کوف  زیر فرمان

عبدى و مالک اشتر نخعى و زیاد بن نضر حارثى و عبد االله بن اصم غامدى در زمره ایشان بودند، گروهى 
هم از مردم بصره بیرون آمدند که حکیم بن جبلۀ عبدى و گروهى از سالارهاى قبایل همراهشان بودند و 

وضوع در شوال سال سى و پنجم هجرت بود و آنان سالار همگان حرقوص بن زهیر سعدى بود. این م
خواهند حج بگزارند، و چون به فاصله سه روز مانده به مدینه رسیدند، نخست مردم  اظهار داشتند که مى

بصره که میل آنان به طلحه بود پیش افتادند و در ذو خشب فرود آمدند. سپس مردم کوفه که میل آنان به 
د و سپس مردم مصر که میل آنان به على (علیه السلام) بود در ذو مروة فرود زبیر بود در اعوص فرود آمدن

گذرد. آنان گروهى  آمدند، برخى از آنان به مدینه رفتند تا آگاه شوند که در دل مردم نسبت به عثمان چه مى
قصد حج داریم از مهاجران و انصار را و همسران پیامبر (صلی االله علیه و آله) را ملاقات کردند و گفتند ما 

خواهیم تقاضا کنیم عاملان ما استعفا دهند، سپس گروهى از مصریان در احجار الزیت با على (علیه  و مى
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السلام) که شمشیر بر دوش داشت ملاقات کردند و بر او سلام دادند و کار خویش را بر او عرضه داشتند 
دانند که سپاه مقیم در مروه و ذو  نیکوکاران مىکه بر سر ایشان فریاد کشید و آنان را طرد کرد و فرمود همه 

اند، و آنان از پیش على (علیه السلام)  خشب و اعوص بر زبان محمد (صلی االله علیه و آله) نفرین شده
 رفتند.

بصریان نزد طلحه رفتند که او هم به آنان همانگونه پاسخ داد و کوفیان نزد زبیر رفتند و او هم همانگونه 
 1 ن پراکنده شدند و از مدینه بیرون رفتند و به یاران خود پیوستند.پاسخ داد، آنا

اند ناگهان بانگ تکبیر در نواحى مدینه شنیدند و  همینکه مردم مدینه آسوده خاطر شدند که آنان باز گشته
آنان وارد شهر شدند و خانه عثمان را محاصره کردند و منادى ایشان بانگ برداشت که اى مردم مدینه هر 

اش محاصره کردند ولى مردم را از  کند در امان است، و عثمان را در خانه  کس از جنگ کردن خوددارى
ملاقات و گفتگوى با او منع نکردند، گروهى از سران مهاجران پیش آنان آمدند و پرسیدند منظورشان 

کس دیگرى را به خلافت  چیست گفتند: ما نیازى به خلافت این مرد نداریم او باید از کار کنار برود تا ما
 بگماریم و هیچ چیز دیگرى بر این گفتار خود نیفزودند.

کند که عمرو بن عاص بشدت مردم را بر ضد عثمان تشویق و وادار به  ابو جعفر طبرى همچنین روایت مى
گفت: به خدا سوگند اگر با چوپان و ساربانى برخورد کنم او را بر عثمان  کرد و خودش مى شورش مى

 شورانم تا چه رسد به رؤسا و سرشناسان. مى

کند که چون جماعت شورشیان در ذو خشب مستقر شدند، تصمیم  ابو جعفر طبرى همچنین روایت مى
دارند دست بر ندارد و کناره گیرى نکند او را بکشند. عثمان  گرفتند که اگر عثمان از آنچه آنان خوش نمى
السلام) آمد و وارد خانه شد و گفت: اى پسر عمو، من  از این موضوع آگاه شد، به خانه على (علیه

خواهند مرا  اند و مى بینى آمده خویشاوند نزدیک هستم و براى من بر تو حقى است و این قوم چنان که مى
پذیرند، دوست دارم  دهند و مى فرو گیرند، و تو در نظر مردم قدر و منزلتى دارى که سخن تو را گوش مى

ان بروى و ایشان را از من باز دارى و برگردانى که اگر آنان بدینگونه بر من در آیند سوار شوى و پیش آن
موجب گستاخى بر من و سستى کارم خواهد شد. على (علیه السلام) فرمود: با چه شرطى و چه چیزى آنان 

چند  را برگردانم گفت: به آن شرط که هر چه تو بگویى و به مصلحت من ببینى عمل کنم. على گفت: من
بار و پیاپى با تو گفتگو کردم و هر بار پیش مردم آمدى و سخن گفتى و وعده دادى و باز از انجام آن 
خوددارى کردى و بازگشتى و این از کارهاى مروان و معاویه و ابن عامر و عبد االله بن سعد است که از 

مخالفت و از تو اطاعت خواهم کنى عثمان گفت: اینک با آنان  ایشان اطاعت و از خواسته من سرپیچى مى
  2کرد.
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على (علیه السلام )دستور داد گروهى همراه او سوار شوند و سى مرد از مهاجران و انصار که از جمله 
ایشان سعید بن زید بن عمرو بن نفیل و ابو جهم عدوى و جبیر بن مطعم و حکیم بن حزام و مروان بن 

ب بن اسید از مهاجران و ابو اسید ساعدى و زید بن ثابت عتا  -حکم و سعید بن عاص و عبد الرحمان بن
 .و حسان بن ثابت و کعب بن مالک و کسانى دیگر از انصار بودند

این گروه پیش مصریان آمدند و با آنان سخن گفتند و کسانى که با آنان گفتگو کردند على (علیه السلام) و 
اطاعت کردند و با یاران خود به سوى مصر بار  محمد بن مسلمه بودند، مصریان سخن آن دو را شنیدند و

بستند. على (علیه السلام) برگشت و پیش عثمان آمد و به او فرمود: خود سخنى بگو، تا مردم بشنوند و آرام 
اى، وانگهى ولایات بر ضد تو هستند و بیم دارم که  بگیرند و بدانند که از کارهاى گذشته دست برداشته

د و باز بگویى: اى على سوار شو و پیش آنان برو، و اگر انجام ندهم، پندارى که گروهى از سوى دیگر آین
 .ام ام و حق ترا سبک شمرده رعایت خویشاوندى نکرده

عثمان بیرون آمد و خطبه خود را که در آن از تغییر رفتار خویش سخن گفت ایراد کرد و براى مردم اظهار 
ام از پیشگاه خداوند استغفار  گیرم و براى آنچه کرده د مىتوبه کرد و گفت: من نخستین کس هستم که پن

گردد. اینک چون از منبر  آید و باز مى برم و کسى چون من از کار خویش به خود مى کنم و بدو توبه مى مى
فرو آمدم سران شما بیایند و رأى خویش را بگویند و بر هر کس ستمى شده است بگوید تا آنرا بر طرف 

که دارد بگوید تا برآوردم. به خدا سوگند اگر حق، مرا برده کند، روش بردگى پیش  کنم و هر حاجتى
خواهم گرفت و زبونى بردگان را پذیرا خواهم شد، و از خداى گریزگاهى جز به سوى خدا نیست. به خدا 

کرد.  کنم و از شما روى پنهان نخواهم کنم و مروان و بستگانش را از خود دور مى سوگند شما را راضى مى
 .مردمان بر او رحمت آوردند و گریستند چندان که ریشهایشان خیس شد. عثمان هم گریست

اش  و چون از منبر فرود آمد و به خانه رفت متوجه شد که مروان و سعید و تنى چند از بنى امیه در خانه
عثمان نشست مروان  اند. همینکه اند، ولى از آن آگاه شده اند و براى شنیدن سخنان او حاضر نشده نشسته

گفت: اى امیر المومنین، سخن بگویم یا ساکت باشم نائله دختر فرا فصۀ، همسر عثمان، به مروان گفت: 
 1 سخن مگو و خاموش باش به خدا سوگند شما عثمان را خواهید کشت و کودکانش را یتیم خواهید کرد.

ت و گفت: گویا مروان از تو خشنود على (علیه السلام) خشمگین برخاست و هماندم به خانه عثمان رف
شود مگر اینکه ترا از عقل و دین تو منحرف سازد و تو براى او همچون شتر کوچ هستى که او را به هر  نمى

کشند به خدا سوگند مروان نه در دین خود خردمند است و نه در عقل خویش، و چنین  سو بخواهند مى
کشد و من از این پس دیگر براى اعتراض و عتاب  بیرونت نمى افکند و سپس یى مى بینم که ترا به ورطه مى
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هم پیش تو نخواهم آمد، شرف خود را تباه کردى و اختیار عقل و رأى خود را از دست دادى. و از جاى 
 1 برخاست و رفت.

و عثمان کسى پیش على فرستاد و على (علیه السلام) نیامد و گفت: به او گفته بودم که بر نخواهم گشت. اب
گوید: عثمان، شبانه به خانه على آمد و از او عذر خواست و وعده داد که پسندیده رفتار  جعفر طبرى مى

دهم. على (علیه السلام) به او گفت:  کار را انجام مى  کنم و فلان خواهد کرد، و گفت: دیگر فلان کار را نمى
ات رفتى، مروان بیرون آمد  چون به خانهپس از اینکه بر منبر رسول خدا آن سخنان را گفتى و تعهد کردى، 

گفت: اى ابو الحسن مرا  و مردم را بر در خانه تو دشنام داد عثمان از خانه على بیرون آمد در حالى که مى
خوار و زبون ساختى و مردم را بر من گستاخ کردى على (علیه السلام) فرمود: به خدا سوگند من از همه 

دانم،  گویم که آن را مایه رضایت و نیکبختى تو مى ولى هر گاه چیزى مىمردم از تو بیشتر دفاع کردم، 
 .کنى شنوى و پیشنهاد مرا رها مى کند و سخن او را مى مروان کار دیگرى بر ضد آن پیشنهاد مى

دیگر على (علیه السلام) براى نصرت عثمان اقدامى نکرد تا آنکه چون محاصره او سخت شد آب را از وى 
این موضوع، على (علیه السلام) را سخت خشمگین ساخت و به طلحه فرمود: براى او شتران  باز داشتند و

] بفرستید، این پیشنهاد طلحه را خوش نیامد، ولى على (علیه السلام) چندان پایدارى  آبکش [چند مشک آب
 .کرد تا آب به عثمان رساند

کنند و من از ایشان بر خون  که مردم چه مىبینى  عثمان، على (علیه السلام) را خواست و به او گفت: مى
خواهند چه از سوى خودم و چه از سوى  خود در امان نیستم، آنان را از من برگردان که من حقى که مى

دیگران به آنان خواهم پرداخت. على فرمود: مردم به دادگرى تو نیازمندترند تا به کشتن تو و آنان جز با 
هند شد. پیش از این هم براى آنان تعهد کرده بودى، ولى به آن وفا طلب رضایت از ایشان راضى نخوا

نکردى، این بار فریب مده که من از طرف تو به آنان خواهم گفت که حق به ایشان داده خواهد شد. عثمان 
 .گفت: چنین بگو و تعهد کن که به خدا سوگند براى آنان به آن وفا خواهم کرد

ت و فرمود: جز این نیست که شما خواهان حق هستید و حق به شما داده على (علیه السلام) پیش مردم رف
 .خواهد شد و او از خود در این باره انصاف خواهد داد

مردم از على خواستند که از عثمان براى ایشان عهد و وثیقه بگیرد و گفتند: ما به گفتار بدون عمل راضى 
  را آگاه کرد.شویم. على (علیه السلام) پیش عثمان رفت و او  نمى

دارند تغییر  توانم آنچه را ایشان ناخوش مى گفت: میان من و مردم مهلتى مقرر دار، زیرا من یک روزه نمى
خواهد، براى جاهاى دیگر هم  دهم. على (علیه السلام) گفت: امورى که مربوط به مدینه است مهلتى نمى

ى، ولى براى مدینه هم سه روز به من مهلت مدت همان اندازه است که فرمان تو به آنان برسد. گفت: آر
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یى میان عثمان و مردم نوشته شد که هر چه به ستم داده و  بده. على (علیه السلام) این را پذیرفت و نامه
خواهند عزل کند، و بدینگونه مردم دست  گرفته شده است برگردانده شود و هر حاکمى را که آنان او را نمى

ساخت و لشکرى براى  شد و اسلحه فراهم مى ثمان پوشیده براى جنگ آماده مىاز عثمان برداشتند، ولى ع
کرد. و چون مهلت سه روز سپرى شد و عثمان هیچ چیز را تغییر نداد مردم باز بر او شورش  خود روبراه مى

ن کردند و گروهى خود را پیش کسانى از مصریان که در ذو خشب بودند رساندند و به آنان خبر دادند و آنا
عاملان خود را عزل کند و مظالم  هم به مدینه آمدند و مردم بر در خانه عثمان بسیار شدند و از او خواستند

نه آن کس را که   -خواهید آنان را بازگرداند. پاسخ عثمان به ایشان چنین بود که اگر من هر کس را شما مى
در خلافت نخواهم بود و فرمان فرمان شما دار کارى  به حکومت بگمارم، بنابراین من عهده  -خواهم من مى

خواهد بود. آنان نیز گفتند: به خدا سوگند یا باید چنین کنى یا از خلافت خلع یا کشته خواهى شد. او 
 1آورم. یى را که خداوند بر من پوشانده است از تن خویش بیرون نمى نپذیرفت و گفت: جامه

  .تندآنان هم او را محاصره کردند و بر او سخت گرف

عثمان سکوت کرد و در خانه نشست و به مردم [که به طرفدارى از او جمع شده بودند] دستور داد باز 
گردند و ایشان را سوگند داد، آنان باز گشتند، جز حسن بن على و محمد بن طلحه و عبد االله بن زبیر و تنى 

ید: سپس محاصره کنندگان گو چند نظیر ایشان و مدت محاصره عثمان چهل روز طول کشید. طبرى مى
عثمان از رسیدن لشکرهاى شام و بصره که براى دفاع از عثمان ممکن بود بیایند ترسیدند و میان عثمان و 
مردم حائل شدند و همه چیز حتى آب را از او باز داشتند، عثمان پوشیده کسى را پیش على (علیه السلام )و 

توانید  اند، اگر مى د و پیام داد که شورشیان آب را هم بر ما بستههمسران پیامبر (صلی االله علیه و آله) فرستا
آبى براى ما بفرستید. این کار را انجام دهید. على (علیه السلام) هنگام سپیده دم آمد، ام حبیبه دختر ابو 

که شما  سفیان هم آمد، على (علیه السلام) کنار مردم ایستاد و آنان را پند داد و فرمود: اى مردم، این کارى
گیرند خوراك و  کنید نه شبیه کار مؤمنان است و نه شبیه کار کافران. فارسیان و رومیان اسیرى را که مى مى

 .دهند آب مى

خدا را خدا را، آب را از مرد باز مگیرید. آنان به على پاسخ درشت دادند و گفتند: هرگز و هیچگاه آسوده 
از آنان پافشارى دید عمامه خویش را از سر برداشت و به خانه  مباد و چون على (علیه السلام) در این مورد

 2 عثمان انداخت تا عثمان بداند که على (علیه السلام) اقدام کرده است و برگشت.

ام حبیبۀ هم در حالى که سوار بر استرى بود و مشک کوچک آبى همراه داشت آمد و گفت: وصیت 
] است، و دوست دارم در آن مورد از او  هایى که مربوط به یتیمان بنى امیه است پیش این مرد [عثمان نامه
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یر مهار استر را بریدند که گویى و با شمش بپرسم تا اموال یتیمان تباه نشود، دشنامش دادند و گفتند: دروغ مى
 .اش رساندند رم کرد و نزدیک بود ام حبیبۀ از آن فرو افتد، مردم او را گرفتند و به خانه

گوید: روز دیگرى عثمان از فراز بام بر مردم مشرف شد و گفت: شما را به خدا آیا  طبرى همچنین مى
یرین آن استفاده کنم و سهم خود را در آن دانید که من چاه رومۀ را با مال خودم خریدم که از آب ش نمى

دانیم. گفت: پس چرا مرا از آشامیدن آب آن باز  همچون سهم یکى از مسلمانان قرار دادم گفتند: آرى مى
دانید که  دهم، آیا نمى دارید تا مجبور شوم با آب شور افطار کنم و سپس گفت: شما را به خدا سوگند مى مى

  .دانیم میمه مسجد کردم گفتند: آرى مىمن فلان زمین را خریدم و ض

شناسید که پیش از من از نماز گزاردن در آن منع کرده باشند طبرى همچنین از عبد االله  گفت: آیا کسى را مى
گفته است: در آن هنگام پیش عثمان رفتم، دست مرا گرفت و  کند که مى بن ابى ربیعۀ مخزومى نقل مى

گفتند: شتاب  گفتند: منتظر چه هستید برخى مى اند بشنو. برخى مى در خانهگفت: سخنان این کسانى را که بر 
مکنید، شاید دست بردارد و از کارهاى خود برگردد. در همین حال طلحه از آنجا گذشت، ابن عدیس بلوى 
پیش او رفت و آهسته با او سخنانى گفت و برگشت و به یاران خود گفت: اجازه ندهید کسى به خانه 

گوید: عثمان به من گفت: این  رد شود و مگذارید کسى از خانه خارج شود. عبد االله بن عیاش مىعثمان وا
کارى است که طلحه به آن دستور داده است پروردگارا شر طلحه را از من کفایت فرماى که او این قوم را 

بهره بماند و خونش  بىبر این کار وا داشت و آنان را بر من شوراند، و به خدا سوگند امیدوارم از خلافت 
گوید: خواستم از خانه عثمان بیرون آیم، اجازه ندادند، تا محمد بن ابى  ] مى ریخته شود [عبد االله بن عیاش

 .1 بکر به آنان دستور داد که مرا رها کردند تا بیرون آیم

اند  مرتکب شدهگوید: چون این کار طول کشید و مصریان متوجه شدند جرمى که در مورد عثمان  طبرى مى
همچون قتل است و میان آن کار و کشتن عثمان فرقى نیست و از زنده گذاشتن عثمان هم بر جانهاى 

  -خویش ترسیدند تصمیم گرفتند از در خانه وارد خانه شوند، در بسته شد و حسن بن على و عبد االله بن
نصار از ورود آنان جلوگیرى زبیر و محمد بن طلحه و مروان و سعید بن عاص و گروهى از فرزندان ا

 .کردند. عثمان به آنان گفت: شما از یارى دادن من آزادید، ولى نپذیرفتند و نرفتند

در این هنگام، مردى از قبیله اسلم به نام نیار بن عیاض که از اصحاب بود برخاست و عثمان را صدا زد و 
ا عثمان گفتگو و خلع کردن خود را از خلافت به او دستور داد خود را از خلافت خلع کند. در حالى که او ب

کرد کثیر بن صلت کندى که از یاران عثمان و درون خانه بود به نیار بن عیاض تیرى زد و  به او پیشنهاد مى
او را کشت. مصریان و دیگران فریاد برآورند که قاتل ابن عیاض را به ما بسپارید تا او را در قبال خون نیار 

کنم.  خواهید مرا بکشید تسلیم نمى : هرگز مردى را که مرا یارى داده است به شما که مىبکشیم. عثمان گفت
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مردم بر در خانه هجوم آوردند و در بر روى ایشان بسته شد، آتش آوردند و در و سایبانى را که بر آن بود 
 .آتش زدند

اند که من بر آن  من عهدى فرموده عثمان به یارانش که پیش او بودند گفت: پیامبر (صلی االله علیه و آله) با
صابرم و آیا شایسته است مردى را که از من دفاع و به خاطر من جنگ کرده است بیرون کنم عثمان به 

دهم که پیش او  حسن بن على گفت: پدرت درباره تو سخت نگران است، پیش او برو و ترا سوگند مى
 1 یت از عثمان بر جاى ماند.برگردى، ولى حسن بن على نپذیرفت و همچنان براى حما

کرد کشته شد و مردم به خانه  مغیرة بن اخنس بن شریق هم که در آن روز با شمشیر از عثمان حمایت مى
هاى مجاور در آمدند و از دیوار خانه عمرو بن حزم  عثمان هجوم آوردند و گروه بسیارى از ایشان به خانه

مردم شد، و بدینگونه بر او چیره شدند و مردى را براى کشتن وارد خانه عثمان شدند، آنچنان که آکنده از 
 2 او فرستادند.

اند، در این هنگام غلامان و بردگان  و گفته شده است: عثمان را کنانۀ بن بشیر تجیبى یا قتیرة بن وهب کشته
ن وهب آن آزاد کرده عثمان به حجره در آمدند و یکى از ایشان گردن سودان را زد و او را کشت. قتیرة ب

غلام را کشت، و غلامى دیگر بر جست و قتیره را کشت و خانه عثمان تاراج شد، و هر زیور که بر زنان 
بود و آنچه در بیت المال موجود بود همه را به غارت بردند و در بیت المال، دو جوال بزرگ آکنده از درهم 

داشت نشست و نه ضربت بر او   ىبود. آنگاه عمرو بن حمق بر جست و بر سینه عثمان که هنوز رمق
یى که در دل بر او  نواخت و گفت: سه ضربت را براى خداوند متعال زدم و شش ضربت را به سبب کینه

داشتم. و خواستند سر عثمان را ببرند، دو همسرش یعنى نائله دختر فرافصه و ام البنین دختر عیینۀ بن 
زدند. ابن عدیس بلوى گفت:  یدند و بر چهره خود مىکش حصن فزارى خود را بر او افکندند و فریاد مى

هاى عثمان را با لگد شکست و گفت: پدرم  رهایش کنید عمیر بن ضابى برجمى هم آمد و دو دنده از دنده
 3 را چندان در زندان باز داشتى که همانجا مرد.

ت در روزهاى کشته شدن عثمان به روز هجدهم ذى حجه سال سى و پنجم هجرت بوده و گفته شده اس
  .تشریق بوده است. عمر عثمان هشتاد و شش سال بوده است

گوید: جسد عثمان سه روز بر زمین ماند و دفن نشد، سپس حکیم بن حزام و جبیر بن  جعفر طبرى مى
مطعم با على (علیه السلام) در آن باره سخن گفتند که اجازه دهد او را دفن کنند و موافقت کرد، ولى مردم 

این موضوع را شنیدند گروهى به قصد سنگ باران کردن جنازه عثمان بر سر راه نشستند، گروهى همینکه 
اندك از خویشاوندان عثمان که حسن بن على و عبد االله بن زبیر و ابو جهم بن حذیفۀ هم همراهشان بودند 
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وف بود و بیرون معر "حش کوکب"میان نماز مغرب و عشاء جنازه را کنار دیوارى از باروى مدینه که به 
از بقیع قرار داشت آوردند و چون خواستند بر آن نماز گزارند گروهى از انصار آمدند تا از نماز گزاردن بر 
او جلوگیرى کنند، على (علیه السلام)  کسى فرستاد تا از سنگ پراندن بر تابوت عثمان جلوگیرى کند و 

دفن » حش کوکب«پراکنده سازد و او را در همان  آنانى را که قصد دارند از نماز گزاردن جلوگیرى کنند
کردند. پس از اینکه معاویه به حکومت رسید دستور داد آن دیوار را ویران کنند و محل دفن عثمان ضمیمه 
بقیع شد و به مردم هم دستور داد مردگان خود را کنار گور عثمان به خاك سپارند و بدینگونه گور عثمان 

 1ن در بقیع پیوسته شد.به دیگر گورهاى مسلمانا
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31خطبه   

 متن

 السلام  ) لما أنفذ عبد االله بن عباس إلى الزبیر قبل وقوع الحرب یوم الجمل و من کلام له ( علیه

الصعب و یقوُلُ هو یرکَْب  فإَِنَّک إنِْ تلَْقهَ تجَدِه کَالثَّورِ عاقصاً قرَْنهَ  لَا تَلْقیَنَّ طَلْحۀَ  لیستفیئه إلى طاعته:

 فَقُلْ لهَ یقوُلُ لَک ابنُ خَالک عرَفتْنَی بِالْحجازِ و أَنْکرَتْنَی بِالْعراَقِ فإَِنَّه أَلیْنُ عریِکۀًَ و لَکنِ الْقَ الزُّبیرَ الذَّلوُلُ

أول من سمعت منه هذه الکلمۀ أعنی فما السلام  )  قال الرضی رحمه االله: و هو ( علیه فَما عدا مما بدا

 . عدا مما بدا
 

 1لغات

بازگشت دادن برگرداندن از فعل فاء که به معناى رجع به کار گرفته شده است. در بعضى روایات  یستفیئه:
به جاى، تجده کالثور، تلقه تلقه من الفیئۀ على کذا به کار رفته، و به معناى او را بدین هیأت عجیب و 

 خواست که برگردد. از او مىغریب خواهى دید؛  

 گاو نر. ثَّورِ:

کج، منظور از عقص ثور دو شاخ گاو است عقص به فتح عین الفعل، فعل متعدى است و عقص به  عقص:
  کسر لام، صفت مشبه است.

َصاً قرَْنهاقشاخهایش تابیده و پیچ در پیچ است، کنایه از خشم و تکبر اوست؛ شاخش را بالا نگه داشته   :ع
  یعنى تکبر دارد.
بعالص رکَْبکنایه از اینکه در فتنه ها و بلایا وارد می  .سرکش و چموشى سوار می شودبر حیوان   :ی

 شود.
 :بع؛ در این جا به معناى چارپاى چموش و ناآرام به کار رفته است. اسب و شتر چموش و سرکشص 

 . رام و مطیع الذَّلوُلُ:

 نرم تر.أَلیْنُ: 

ن و چیزى را دباغى کردن است؛ صفت مشبه فعیل به معنى مالش داد» عرك«طبیعت، خلق، اصل   :عریِکۀَ
آخر کلمه براى نقل معناى وصفى به اسمى به کار رفته. عرك در اصل معناى » ة«به معناى مفعول است، و 

 داده است. نرم شدن پوست با دباغى و جز آن معنى مى
» عداه الأمر«برایش) آشکار شد. چه چیز (نظر او را) عوض کرد نسبت به موضوعى که (  :فَماعدا مما بدا

 آن امر او را منصرف کرد.
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 گذشتن، تجاوز کردن . عدا: 

   . آشکار شد، ظاهر گردید بدا:
                        

  ترجمه
از فرمایشات آن حضرت (علیه السلام) است که به ابن عباس فرمود: هنگامى که او را به سوى زبیر فرستاد، 

  جمل تشویق به اطاعت از خود و بازگشت کند. تا او را پیش از جنگ
ابن عباس، با طلحه ملاقات نکن چه اگر او را ملاقات کنى به صورت گاوى با شاخهاى کج و آماده « 

 .اش خواهى دید حمله

] بر مرکب چموشى سوار شده ولى او را نرم و  پندارد کار آسانى است [او مشکلى را در پیش گرفته و مى
گوید:  ات پیام فرستاده مى ند اما؛ با زبیر که نرم خوتر است دیدار نما و به او بگو، که پسر دایىدا راهوار مى

 1».شناسى؟ چه شد که از امرى چنین روشن روى برتافتى؟ شناختى و در عراق نمى مرا در حجاز مى

 
 شرح

ا پیش از شروع جنگ جمل از جمله سخنان امیر المومنین على (علیه السلام) به ابن عباس هنگامى که او ر
 نزد زبیر فرستاده بود تا او را به اطاعت از خود فرا خواند.

  بخشى از اخبار زبیر و پسرش عبد االله
دار پیشنمازى بود] زیرا طلحه و زبیر در  گزارد [و عهده در ایام جنگ جمل عبد االله بن زبیر با مردم نماز مى

اى تمام شدن ستیز آن دو به عبد االله فرمان داد تا امامت در نماز آن مورد با یکدیگر ستیز داشتند و عایشه بر
را بر عهده بگیرد، و نیز شرط کرد که اگر پیروز شدند اختیار تعیین خلیفه با عایشه باشد که هر که را 

 .خلافت بگمارد

که عثمان  پنداشت و چنین مى  عبد االله بن زبیر مدعى بود که براى خلافت از پدرش و طلحه سزاوارتر است
 2 روز کشته شدنش در آن مورد براى او وصیت کرده است.

شده اختلاف است، روایت شده است که  درباره اینکه در آن روزها به زبیر و طلحه چگونه سلام داده مى
، زیرا عایشه او را به »السلام علیک ایها الامیر«اند:  گفته شده و به او مى تنها به زبیر سلام امارت داده مى

فرماندهى جنگ گماشته بوده است، و نیز روایت شده است که به هر یک از ایشان بدان عنوان سلام داده 
  .شده است مى
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چون على (علیه السلام) در بصره فرود آمد و لشکر او برابر لشکر عایشه قرار گرفت زبیر گفت: به خدا 
دانم آیا در آن  نهم جز این کار که نمى مىدانستم کجا پاى  سوگند هیچ کارى پیش نیامده است مگر اینکه مى

اى و  خوشبختم یا بد بخت، پسرش عبد االله گفت: چنین نیست، بلکه از شمشیرهاى پسر ابى طالب بیم کرده
شود خدایت خوار فرماید  دانى که زیر رایتهاى او مرگى دردناك نهفته است. زبیر به او گفت: ترا چه مى مى

زبیر همواره از ما اهل بیت بود تا آنکه «فرمود:  لمؤمنین على (علیه السلام) مىاى و امیر ا که چه نافرخنده
 ».پسرش عبد االله به جوانى رسید

در آن هنگام على (علیه السلام) سر برهنه و بدون زره میان دو صف آمد و گفت: زبیر نزد من آید. و زبیر 
به عایشه گفته شد: زبیر به مصاف على رفته   -در حالى که کاملا مسلح بود برابر على (علیه السلام) آمد

رود که على بدون زره و سپر و  است، فریاد کشید: اى واى بر زبیر به او گفتند: اینک از على بر او بیمى نمى
على (علیه السلام) به زبیر فرمود: اى ابو عبد االله چه   -سر برهنه است و زبیر مسلح و زره پوشیده است

طلبم، فرمود: تو و طلحه کشتن او را رهبرى  وا داشته است گفت: من خون عثمان را مىچیز ترا بر این کار 
کردید و انصاف تو در این باره چنین است که در قبال خون او از خود قصاص گیرى و خویش را در اختیار 

وزى تو همراه دهم آیا به یاد دارى که ر وارثان عثمان قرار دهى. سپس به زبیر فرمود: ترا به خدا سوگند مى
رسول خدا (صلی االله علیه و آله) بودى و در حالى که آن حضرت بر دست تو تکیه داده بود و از محله بنى 

آمدید از کنار من گذشتید و پیامبر (صلی االله علیه و آله) به من سلام دادند و بر چهره من  عمرو بن عوف مى
ى افزون بر آن به جاى نیاوردم و تو گفتى: اى رسول لبخند زدند و من هم بر چهره ایشان لبخند زدم و چیز

آرام باش که او را ناز و «فرمودند:  کند پیامبر به تو خدا، این پسر ابو طالب ناز و گردنکشى خود را رها نمى
زبیر » سرکشى نیست و همانا که تو بزودى با او جنگ خواهى کرد و تو نسبت به او ستمگر خواهى بود

: آرى چنین بود، ولى روزگار آنرا در من به فراموشى سپرده است و بدون تردید از استرجاع کرد و گفت
 1 جنگ با تو باز خواهم گشت.

زبیر از پیش على (علیه السلام) برگشت و چون براى جنگ سوگند خورده بود برده خود سرجس را به 
هیچ نبردى شرکت نکرده و  منظور کفاره سوگند خود آزاد کرد و سپس پیش عایشه آمد و گفت: تاکنون در

ام، جز این جنگ که در آن گرفتار  ام مگر اینکه در آن رأى و بصیرت داشته در هیچ جنگى حضور نداشته
پندارمت که از  توانم جاى پاى خویش را ببینم. عایشه به او گفت: اى ابو عبد االله چنین مى شک هستم و نمى

ا سوگند شمشیرهاى تیزى است که براى ضربه زدن آماده اى، آرى به خد شمشیرهاى پسر ابو طالب ترسیده
کشند و اگر تو از آن بترسى حق دارى، که پیش از تو مردان از  شده است و جوانان نژاد آنها را بر دوش مى

 2 اند. زبیر گفت: هرگز چنین نیست، بلکه همان است که به تو گفتم: و سپس برگشت. آن ترسیده
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که از قوم کناره گرفته بود از کنار ما گذشت و عمیر بن جرموز او را تعقیب کرد  اما در نهایت زبیر در حالى
  و کشت.

بیشتر روایات حکایت از این دارد که عمیر بن جرموز همراه خوارج در جنگ نهروان کشته شده است، ولى 
است و چون در برخى از روایات آمده است که تا روزگار حاکم شدن مصعب پسر زبیر بر عراق زنده بوده 

مصعب به بصره رسید ابن جرموز از او ترسید و گریخت. زبیر نخستین کس است که شمشیر در راه خدا 
کشید، در آغاز دعوت پیامبر (صلی االله علیه و آله) گفته شد رسول خدا کشته شده است و او در حالى که 

 1 از خانه بیرون آمد.  نوجوانى بود با شمشیر کشیده

کتاب الموفقیات خود آورده است که چون على (علیه السلام) به بصره آمد ابن عباس را  زبیر بن بکار در
پیش زبیر فرستاد و فرمود: به زبیر سلام برسان و به او بگو: اى ابو عبد االله، چگونه در مدینه ما را 

یش طلحه نروم شناسى ابن عباس گفت: آیا پ ] و در بصره ما را نمى شناختى [و در نظرت پسندیده بودیم مى
] و زمین  بینى که شاخ خود را کژ کرده [پاى در یک کفش کرده فرمود نه درین صورت او را چنان مى

  .گوید زمین هموار سخت و بلند را مى
یى در حال استراحت بود و خود را خنک  گوید: پیش زبیر آمدم، روز گرمى بود و او در حجره ابن عباس مى

اى  پیش او بود. زبیر به من گفت: اى پسر لبابۀ خوش آمدى، آیا براى دیدار آمدهکرد. پسرش عبد االله هم  مى
گوید: اى ابا عبد االله، چگونه در مدینه ما  رساند و مى یا به سفارت گفتم: هرگز، که پسر دایى تو سلامت مى

به «بیت را خواند: شناسى زبیر در پاسخ من این  ] و در بصره ما را نمى دانستى شناختى [و پسندیده مى را مى
ام و همچون خار بنى که به چیزهایى استوار شده  ام که چون درخت پیچیک آفریده شده ایشان آویخته شده

کنم تا میان ایشان الفت و دوستى پدید آوردم. من از او انتظار پاسخ دیگرى  هرگز آنان را رها نمى» است.
یى مطرح است و اینکه  یى و وصیت خلیفه خون خلیفه داشتم. پسرش عبد االله گفت: به او بگو میان ما و تو

] و مشاورت قبیله هم مطرح است،  دو تن با یکدیگرند و یکى تنهاست و نیز مادرى نیکوکار [کنایه از عایشه
گوید: دانستم که پس از این سخن راهى جز جنگ باقى نیست و پیش على (علیه السلام)  ابن عباس مى

 2 م.برگشتم و به او گزارش داد

کرد و بعد آن را رها کرد و گفت:  گوید: نخست عمویم مصعب این حدیث را روایت مى زبیر بن بکار مى
کرد. گفتم:  نیاى خود ابو عبد االله زبیر بن عوام را در خواب دیدم که از جنگ جمل معذرت خواهى مى

ام که چون  ن آویخته شدهبه ایشا«اى که:  خواهى و حال آنکه خودت این شعر را خوانده چگونه معذرت مى
کنم تا میان ایشان الفت و دوستى پدید آوردم، گفت من هرگز  هرگز آنان را رها نمى» ام... پیچک آفریده شده

 .ام چنین نگفته
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 35خطبه

 متن

السلام  ) بعد التحکیم و ما بلغه من أمر الحکمین و فیها حمد اللهّ على بلائه، ثم  و من خطبۀ له ( علیه

 :  لبلوىبیان سبب ا

و أَشهْد أنَْ لاَ إِلهَ إِلَّا اللَّه  الحمد على البلاء الْحمد للَّه و إنِْ أتَىَ الدهرُ بِالْخطَبِْ الْفَادحِ و الْحدث الْجلیلِ«

ُرهَغی َإِله هعم سَلی َله لَا شرَیِک  ) ُولهسر و هدبداً عمحأنََّ م فإَنَِّ  سبب البلوى وآله  ) علیه االله صلىو دعا بأَم

و قدَ کنُْت أَمرتُْکُم فی هذه  معصیۀَ النَّاصحِ الشَّفیقِ الْعالمِ الْمجرِّبِ توُرِثُ الْحسرةََ و تُعقب النَّدامۀَ

فَأَبیتُم علیَ إِباء الْمخَالفینَ الجْفَاةِ و  و کَانَ یطاَع لقصَیرٍ أَمرٌلَ و نَخلَْت لکَُم مخْزُونَ رأیْیِ الْحکوُمۀِ أَمريِ

فَکنُْت أَنَا و إیِاکُم کمَا قَالَ أخَوُ   و ضنََّ الزَّندْ بقِدَحه حتَّى ارتَاب النَّاصح بنِصُحه  الْمنَابذِینَ الْعصاةِ

  هوازنَِ

 »کُم أَمريِ بِمنْعرجَِ اللِّوى            فَلَم تَستبَیِنوُا النُّصح إِلَّا ضُحى الْغدَأَمرتُْ
 

  1لغات

  : کار بزرگ و با اهمیت، امر بزرگ، پیشامد عظیم.خطَْبِ

  : سنگین و کمرشکن. فَادحِ

  .پیش آمد سخت و سنگین الْخطَْب الْفَادحِ:

ثدمقصود از حادثه در اینجا موضوع حکمیت است. : کار تازه، حادثه، ح  

 . نافرمانىمعصیۀَ: 

  .خیرخواهنَّاصحِ: 

  مهربان و دلسوز. شَفیق:

 . شود باعث مى :توُرِثُ

  غربال و خالص کردم. نَخَلْت:

آرد را با  »:نخلنخلت الدقیق بالم« نظرم را براى شما صاف و روان بیان کردم؛  نَخَلتْ لَکمُ مخْزُونَ رایْىِ: 
 .الک غربال کردم

 .بود که مثل آن در کتب امثال مشهور است» جذیمۀُ الأبرش«: وى غلام قصَیر

اءخوددارى کردن : إِب. 
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: جافى داراى طبیعت دیر آشنا که سرشتش از الفت دورى گزیند و به همین دلیل با دیگران قطع رابطه جفَاةِ
 .کند

 .کننده نافرمانىجمع عاصى: شخص  عصاة: 

 .بخل نمود ضنَّ:

  سنگ چخماق. زندْ: 

  آتش بیرون دادن. قدَح: 

سنگ آتش زنه جرقه نزد، کنایه از اینکه با وجود چنین مخالفت شدیدى دیگر براى من  ضنََّ الزَند بِقدَحه:
  جاى اظهار نظر وجود ندارد.

 . نام محلى استمنْعرَجِ اللِّوى: 

  است.» درید بن صمۀ«منظور  :اخوُ هوازنِ
 

  ترجمه
هر چند روزگار کارهاى بزرگ و « هاى آن حضرت است که پس از جریان حکمیت ایراد فرمود:  از خطبه

دهم که معبودى جز  حوادث عظیمى پیش آورد، در هر حال سپاس و ستایش خداوند را سزاست. گواهى مى
محمد (صلی   دهم که و خدایى غیر او نیست و گواهى مىاو نیست، تنها او آفریدگار است و شریکى ندارد، 

  االله علیه و آله) بنده خدا و پیامبر اوست رحمت خدا بر او و آل او باد.

شود و  شک نافرمانى از دستورهاى اندرزگوى مهربان و داناى کار آزموده سبب سرگردانى مى اما بعد، بى
ضوع حکومت(حکمیت) نظر خود را به عنوان دستور کار آورد، من در مو پشیمانى و ندامت را به دنبال مى

غش براى شما بیان  به شما فرمان دادم و آنچه از گوهر رأى در نهانخانه خاطر داشتم خالصانه، صاف و بى
شدید (یعنى  شد که پشیمان نمى کردم. ولى اى کاش دستور قصیر (وزیر جذیمه پادشاه عربستان) اطاعت مى

شدید) اما شما همچون مخالفان ستمگر، و  کردید دچار فریبکارى عمرو عاص نمى اگر امر مرا اطاعت مى
پیمان شکنان گنهکار مرا نافرمانى کردید تا بدان حد که نصیحتگر در نصیحت کردن خود به تردید افتاد و 
آتش زنه از دادن آتش بخل ورزید (کنایه از خوددارى فایده رساندن به اشخاصى که شایستگى لازم را 

  :باشد) مثلَ من و شما چنان است که شاعر هوازن گفته است دارند، مىن

 »امرتکم امرى بمنعرج اللوّى          فلم تستبینوا النصّح الّا ضحى الغد         
 

  شرح
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گویم (شارح) روایت شده که عمرو بن عاص و ابو موسى اشعرى، در جایى به نام دومۀ الجندل براى  مى
فت مردم با یکدیگر ملاقات کردند. در آن روز على (علیه السلام) به کوفه وارد شد، و حکمیت در امر خلا

  منتظر حکمیت آن دو گردید.

اندوهى شدید بر آن   هنگامى که به حضرت خبر رسید که عمرو عاص ابو موسى را فریب داده است
و در پایان » سپاس خداى را...«اى ایراد کرد، و فرمود:  حضرت هجوم آورد، بپاخاست و براى مردم خطابه

  خطبه به شعر درید تمثلّ جست.

 
؛ سپاس خداى را هر »الْحمد للَّه و إنِْ أتَىَ الدهرُ بِالْخطَْبِ الْفَادحِ و الحْدث الْجلیلِ «قوله علیه السلام: 

چرا حضرت، خیر و شر را چند روزگار کارهاى بزرگ و پیشامدهاى دشوار فرا رویم قرار دهد. در این که 
به روزگار نسبت داده است منظور امام (علیه السلام) از این عبارت این است که در خوشحالى و بدحالى، 

 .گویم در هر حال خدا را سپاس مى

  در جمله حضرت براى بیان غایت و نهایت امر به کار رفته است. "ان"

را به اتّفاقى بزرگ و پیشآمدى سخت و دشوار تعبیر  شود که جریان حکمیت از آغاز خطبه چنین فهمیده مى
 1 کرده است و در عین حال، خداوند را در رویارویى با این دشواریها شاکر و سپاسگزار است.

 
؛ تاکیدى بر معناى کلمه توحید و تثبیت محتواى آن است. پس از »لیَس معه إِلهَ غیَرهُ« قوله (علیه السلام): 

را که داراى ویژگیهاى خاصى باشد، موجب پشیمانى و   حضرت سرپیچى از فرمان مشاورىحمد خداوند، 
 2خسران دانسته است.

 
؛ »أَما بعد فإَنَِّ معصیۀَ النَّاصحِ الشَّفیقِ الْعالمِ الْمجرِّبِ توُرِثُ الحْسرةََ و تُعقب النَّدامۀَ« قوله (علیه السلام): 

لسلام) براى مشاور خوب چهار صفت ذکر کرد که در صورت داشتن آن صفتها، پذیرش نظر امام (علیه ا
وى واجب و لازم است. این ویژگیها به قرار زیر است: اول آن که مشاور ناصح باشد زیرا مشاور ناصح 

هد، و د گرداند. ولى غیر ناصح، ناپخته نظر مى اش را براى نظردهى خالص مى کند و اندیشه درست فکر مى
  سازد. مشورت خواه را به ضرر و زیان دچار مى

شود مشاور نصیحت عاقلانه کند و  ویژگى دوم مشاور مهربانى اوست، به این دلیل که مهربانى سبب مى
شود. سبب اصلى  نصیحت درست و عاقلانه، دقتّ در کار و تأمل و کوشش لازم در اظهار نظر را سبب مى

  یا دیندارى و یا دوست داشتن مشورت خواه است. در نصیحت و مهربانى مشاور،
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دهد و خیر را  صفت سوم مشاور، دانشمند بودن است، چه دانشمند با دانش خود، مصلحت را تشخیص مى
داند. پیامبر خدا (صلی  گیرد، بر خلاف جاهل که همچون نابیناست، و جهت خیر و صلاح را نمى در نظر مى

شوید و خلاف خردمند عمل  اگر از خردمند راهنمایى بخواهید هدایت مى« االله علیه و آله) فرموده است:
عبد اللّه بن حسن به فرزندش محمد توصیه کرد: از مشورت کردن با نادان بر » شوید نکنید که پشیمان مى

سان که از دشمنى دشمن دانا هراسناکى، زیرا چنانکه محتمل است فریب و نیرنگ دشمن  حذر باش، بدان
  شما را دچار خطر کند، بیم آن هست که مشورت با جاهل، شخص را در گرداب هلاکت اندازد. خردمند

صفت چهارم مشاور داشتن تجربه است زیرا نظر دانشمند، تا به محک تجربه همراه نشود، کمال لازم را 
ى ممکن داند، ولى گاه نخواهد یافت. توضیح مطلب این که دانشمند هر چند، جهت مصلحت در امر را مى

شود.  است، برخى جهات فاسد نامشخص در موضوع باشد، که جز با تجربه مکررّ، بدان آگاهى حاصل نمى
بنا بر این مشورت، بدون تجربه در بردارنده گمان خطاست. و لذا در کتاب منثور الحکم چنین آورده شده 

ن شدن این واقعیت، که با روش» هر چیز نیازمند خرد است، و خردمند نیاز به تجربه دارد.«است: 
فرمانبردارى از نظر مشاور خوب و داراى صفات ویژه مشورت، واجب، و در بیشتر موارد از جهت پیامد 

گردد که مخالفت و عصیان، نسبت به رأى و نظر  شود مسلّم مى خیر موجب خوشحالى و رستگارى مى
 چنین مشاورى اندوه و پشیمانى را به دنبال خواهد داشت.

من به شما فرمان مخالفت با این حکمیت را دادم، «فرماید:  دنبال توصیف یک مشاور خوب مى حضرت به
حال با روشن کردن این موضوع که سرپیچى از مشورت، مشاور ناصح دلسوز، اندوه ». شما اطاعت نکردید

حکمیت مشاور  پردازند که، آن بزرگوار در داستان و پشیمانى به دنبال دارد به توضیح این حقیقت تلخ مى
بوده، و به پیامد این حادثه هم، اشاره کرده است، ولى فریب خوردگان، با امام (علیه السلام) مخالفت 

خواهند براى کوفیان روشن کنند با وجودى که امام (علیه السلام) داراى شروط  اند. در این مورد مى کرده
ا به نظر آن حضرت وقعى ننهاده، و با ایشان لازم مشورت بوده و نظر خود را به آنها فرموده است، آنه

اند طبیعى است که دچار  اند، حال بر حسب گناهى که مرتکب شده و مشورت را نادیده گرفته مخالفت کرده
 1ندامت شوند. 

 

بمعنى غربال کردن " نخل"لفظ » : گنجینه صاف و خالص نظرم را بیان کردم«؛  »نَخَلْت لَکُم مخزُْونَ رأیْیِ«
غش است که از درایت و اجتهاد  و ناخالصیها را جدا کردن کنایه از رأى محکم استوار و خالص و بى

ترین کالاى مصرفى  گرفته است. جهت مشابهت این است. چنان که بهترین و با صرفه حضرت سرچشمه مى
نظر آن است که از ناخالصیهاى  مثل آرد، بیخته و غربال شده آن است نیکوترین و سودمندترین، رأى و

اى اظهار گردیده  شهوت و غضب و خشم بدور باشد. رأى حضرت در جریان حکمیت بدور از هر پیرایه
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شد. این ضرب المثل عرب بوده که به هنگام مخالفت با یک  است آرى اگر امر و فرمان قصیر اطاعت مى
 .اند المثل را آورده شده است، و حضرت در این مورد این ضرب حقیقت آورده مى

ملکه جزیرة العرب  "زباء"پدر  "جذیمۀ"اما جریان به وجود آمدن این ضرب المثل: یکى از پادشاهان به نام 
فرستاد و از او خواست که به  "جذیمۀ"درنگ از روى خدعه و فریب قاصدى، پیش  بى"زباء"را کشت، 

بوجود آمدن فرزندى وارث هر دو پادشاهى باشد. جزیرة العرب بیاید و با ملکه ازدواج کند تا در صورت 
جذیمۀ دعوت ملکه را پذیرفت و با هزار سواره و مرد جنگى به راه افتاد اما سپاهیان دیگر خود را همراه 

  قرار داد. "عمرو بن عدى"نبرد و تحت فرماندهى خواهرزاده خود 

پادشاه به این سفر اقدام کند. ولى  دانست که بود، صلاح نمى "جذیمه"قصیر که از وزرا و طرف مشورت 
پیشنهاد قصیر را قبول نکرد. هنگامى که به محدوده جزیرة العرب رسیدند. لشکر عظیمى بعنوان  "جذیمۀ"

را گرفتند و هیچ نوع احترام و اکرامى از پادشاه به  "جذیمۀ"استقبال از طرف ملکه زباء اطراف سپاهیان 
را چنین دید، به پادشاه گفت: نظر من این است، که شما از همین جا  عمل نیاوردند. دوباره قصیر که وضع

اى در کار است، دعوت کننده شما یک زن است و طبیعت زنها مکر و فریب و نیرنگ  باز گردید، زیرا حیله
به گفته قصیر اعتنا نکرد. هنگامى که وارد جزیرة العرب شدند و به دربار ملکه  "جذیمۀ"است. ولى باز 

آمد سخت ناراحت بود گفت: سخن قصیر  ، زباء دستور داد پادشاه را کشتند، قصیر که از این پیشرسیدند
اى که داراى نظر  این جمله قصیر بعدها، براى هر نصیحت کننده »لا یطاع لقصیر امرء«شود  پذیرفته نمى

 .1 درستى باشد و از رأى و نظرش تبعیت نشود، ضرب المثل شده است

 
اند که  حرف شرط است، برخى پنداشته "لو"، کلمه »  لوَ کاَنَ یطَاع لقصَیرٍ أَمرٌ «: در عبارت حضرت

شرطیه در این عبارت از کلام  "لو"جواب لو شرطیه جمله ما قبل است. ولى حق این است، که جواب 
در باره این شود، بدین طریق: من نظرم را  افتاده است، از ترتیب سخن معناى فرموده حضرت فهمیده مى

حکمیت و داورى به شما مردم کوفه گفتم، و نصیحت و پند و اندرز خود را بیان داشتم، اگر از من فرمان 
بستید، زیرا نصیحت خود را، بدور از هر شکىّ و تردیدى  بردید، و آنچه به شما دستور دادم به کار مى مى

 .توضیح دادم. چنان که روشن شد
و شرطى است که در سخن امام (علیه السلام) آمده  »لو«جواب  "بستید اگر دستور را به کار مى "جمله ي

است. دلیل روشن این توجیه این که جواب شرط از عبارت افتاده است، کلام بعدى آن حضرت است که 
این کلام ». رد کردید توجهان ستمکار انکار و نظر مرا مرا مانند افراد مخالف تباهکار و گناهکار و بى«فرمود: 

به منزله استثناء کردن نقیض تالى است و معناى ضمنى سخن حضرت با توجه به استثناى تالى چنین 
شود: من فرمان خود را در باره حکمیت دادم و نصیحت خود را بدور از هر غش و آلودگى به شهوت و  مى

                                                           
 .185ى  ، صفحه 2میثم)، ج  غه(ابنالبلا نهج شرح ترجمه . 1



۷۲ 
 

کسى که دستور را نادیده بگیرد و بر  غضب، براى شما بیان کردم، ولى از دستور و نصیحت من بمانند
مشورت کننده ستم کند، سر برتافتید و مرتکب گناه شدید. مخالفت و سرپیچى شما چنان فراوان و جدى 

دهد یا نه  صورت گرفت که نصیحت کننده را در نصیحت کردن خود به شک انداخت که آیا درست نظر مى
قیقت است که مشاور هر چند در نظر و رأیش راه درست را فرموده امام (علیه السلام) بیان کننده این ح

کند، چرا که تشخیص  رفته باشد، هنگامى که مخالفان نظر او زیاد باشند، در صحت نظر خود شک مى
شود، وقتى که  ها، براى مشاور حاصل مى مصلحت در امرى، از کوشش و جدیت در بررسى علایم و نشانه

بیند که شخص  أى و نظر او ممکن است، مصلحت باشد دیگر مانعى نمىمشاور احتمال بدهد که خلاف ر
هاى دیگرى در اختیارش بوده، ابراز کند در این صورت  دیگرى رأى و نظر درست را، به این دلیل که نشانه

دهد، بخصوص که اگر  کند و خلاف نظر او را نشان مى نظر مشاور دومى با نظر مشاور اول، تعارض پیدا مى
اندازد،  ت از ناحیه گروه زیادى شده باشد، که درجه احتمال را بالا ببرد، و مشاور اول را به شک مىمخالف

که آنچه او مصلحت دانسته، مصلحت نباشد، نشانه و علایمى که مشاور نخستین در اختیار داشته، براى 
خالفت شما مردم کوفه اظهار نظر کافى نبوده است با توجه به این توضیح است که حضرت فرموده است: م

چنان بود. که نصیحت کننده را در نصیحت کردن به شک انداخت، در این عبارت منظور امام (علیه السلام) 
از نصیحت کننده، خود آن حضرت، و منظور از رأى و نظر، رأى و نظر خود آن حضرت است. چون بیشتر 

 .اطرافیان در امر حکمیت با آن بزرگوار مخالفت کردند

اند که آن حضرت از شک کردن  ى از شارحان کلام امام (علیه السلام) را حمل به مبالغه و استدلال کردهبعض
 1گیرى مبرّاست. در رأى و تصمیم

 
». زنه را از دادن آتش پشیمان کردید شما با مخالفت خود آتش«؛ »ضنََّ الزَّندْ بِقدَحه«قوله (علیه السلام): 

اند که از رساندن فایده به دلیل این که  ثل دانسته و اشاره به شخصى دانستهگروهى این سخن را ضرب الم
گردد. و یا شخصى که  بیند از سخن گفتن منصرف مى پذیرنده عاقل و با معرفتى در فراگیرى کلامش نمى

تواند از نصیحت سودى ببرد، هنگامى که مشورت کننده، مورد تهمت واقع شود و خیانت ببیند و یا در  نمى
ابراز نظرش به لغزش متهم شود، چه بسا که پس از آن، رأى درستى از مشاور، به دلیل خشمى که از جهت 

 2 مواجه شدن با مخالفت بروى غلبه کرده، صادر نشود.
از آنجا که قصد حضرت از اداى عبارت، این بوده که ثابت کند کوفیان به دلیل مخالفتشان با نظر آن بزرگوار 

مثل «و نشان دهد که این امر نتیجه سرپیچى آنان از فرمان ایشان بوده، فرموده است:  پشیمان خواهند شد
  .شما را بر رد حکمیت دستور دادم قبول نکردید» من و شما مثل شاعر هوازنى است
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اى سروده و آغاز آن قصیده این بیت  است که در رثا و حماسه "درید بن صمه"این شعر یک بیت از قصیده 
 .است

 »نصحت لعارض و اصحاب عارض            و رهط بنى السوداء و القوم سهد       « 
 
اند. این  نام اشخاصى بوده است که در این جریان همراه شاعر بوده "قوم سهد"و "عارض بنى سوداء "

زندان بکر است و داستان درید این است. که برادر درید عبد اللّه بن صمۀ، با فر "درید بن صمۀ"سروده از 
  .بن هوازن غطفانى، جنگ کرد و غنایمى به دست آورد، از جمله شترانشان را غارت کرد و به همراه آورد

هنگامى که به محلىّ به نام منعرج اللوّى رسیدند، عبد اللّه سوگند یاد کرد که تا بقیعۀ را نحر نکند از این 
کنند و  از تقسیم اموال غارت شده نحر مىشترى بوده است که قبل  "بقیعۀ"منزل کوچ نخواهد کرد. 

  .شود خوردند و آن شتر از سهام خارج مى گوشتش را مى

برادر عبد اللّه درید گفت: این کار را نکن، زیرا هوازنیها، در جستجوى تو هستند. عبد اللّه حرف درید را 
بر عبد اللّه تاختند عبد اللهّ  قبول نکرد، و در آن منزل ماند، و بقیعه را نحر کرد، هنگام صبح، هوازنیها

 1. برادرش درید را به کمک طلبید
درید و یاران عبد اللّه به کمک وى شتافتند و از عبد اللّه دفاع کردند، تا زمانى که درید مجروح شد و به 

با این  فرا رسید، درید از تاریکى استفاده کرد و  زمین افتاد و عبد اللّه کشته شد، درگیرى ادامه داشت تا شب
که چندین جراحت برداشته بود، توانست از معرکه فرار کند. بعدها این قصیده را سرود. حضرت به شعر 

 2 .درید تمثل جسته است

امام (علیه السلام) درید را از جهت نسبت وى به هوازنیها اخو هوازن خوانده است، زیرا او درید بن صمۀ 
و  «هوازن است، چنان که خداوند متعال در قرآن فرموده است  از فرزندان بنى جشم بن معاویۀ بن بکر بن

21)/46احقاف( »( اذکْرُْ أَخا عاد(  است و یا این آیه که:  "قوم عاد"منظور پیامبر»  مأَخوُه مَإذِْ قالَ له« )

" اخو"است و از جهت نسبتى که به قوم خود داشته است  "لوط پیامبر") که مقصود 106)/ 26شعراء(

کند، قبلا  وانده شده است در به کارگیرى لفظ اخوت به طور مجاز صرف وابستگى و مشابهت کفایت مىخ
 .در این باره بحث کافى انجام گرفت

جهت تمثّل جستن امام (علیه السلام) به این شعر بیان این حقیقت است، که مثلَ من، در نصیحت کردن و 
خالفت کردن با فرمان من، که موجب پشیمانى گردید، مثل این بر حذر داشتن شما از پذیرفتن حکمیت، و م

گوینده با قوم خویش است. وقتى که آنها را نصیحت کرد و آنها قبول نکردند، و در نتیجه دچار پشیمانى و 
 .هلاکت شدند
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ه آنچه حضرت پیروانش را بدان امر فرمود، رها کردن حکمیت و شکیبایى بر کارزار با اهل شام بود. خلاص
هاى پیروزى یاران امام بر مردم شام (طرفداران معاویه) آشکار گردید، به  موضوع این که در لیلۀ الهریر نشانه

اى که شکست و هلاکت را براى خود مسلمّ دیدند. معاویه با عمرو عاص براى نجات خود و  گونه
کنند. و  لسلام) برابرى نمىاطرافیانش مشورت کرد. عمرو عاص گفت: سپاهیان تو با لشکریان على (علیه ا

جنگد و تو براى ریاست و  تو خود نیز مثل على (علیه السلام) نیستى. زیرا او به حکم خدا با تو مى
 .خواهى زنده بمانى، و او به فکر شهادت در راه خداست حکومت. تو مى

واهند ترسید ولى اگر عدالتى از تو خ اگر تو بر لشکر عراق (پیروان على) پیروز شوى عراقیها به دلیل بى
اى  ترسند. با این همه حیله على پیروز شود مردم شام بدلیل عطوفت و مهربانى على (علیه السلام) از او نمى

به کارگیر و پیشنهادى بده که میان اطرافیان على (علیه السلام) اختلاف ایجاد کند چه آن را بپذیرند یا رد 
 1کنند. 

ب خدا میان شما و ایشان داور باشد، تو با این حیله به مقصود خود خواهى آنها را فراخوان به این که کتا
دارم. معاویه رهنمود را پذیرفت:  رسید و من هم این موضوع را تا زمانى که لازم باشد از دیگران پوشیده مى

اند  قرآن دانسته ها کردند و در میدان برافراشتند، تعداد آنها را پانصد صبح که فرا رسید، قرآنها را بر سر نیزه
 .کرد قرآن مسجد جامع شام را بر سه نیزه بستند و ده نفر آن را نگهدارى مى

سپاهیان شام یکباره با هم فریاد برآوردند: اى مردم عرب خدا را، خدا را در باره زنان و دختران، خدا را، 
امام (علیه السلام) با دیدن این خدا را در باره دینتان این کتاب خداست که باید داور میان ما و شما باشد. 

فریبکارى، عرض کرد، بار خدایا تو آگاهى که آنها منظورشان حفظ حرمت قرآن و دین تو نیست، تو میان 
ما و آنها داورى کن، زیرا به حقیقت تو داور هستى در اثر این ریاکارى میان پیروان امام اختلاف افتاد. 

 .کنیم افراد، صدا زدند، داورى کتاب خدا را قبول مىگروهى فریاد زدند: جنگ جنگ ولى بیشتر 

اند. از همه سو فریاد برآمد: ترك  جنگ براى ما جایز نیست. زیرا ما را به حکمیت و داورى قرآن فرا خوانده
 پذیریم کنیم و صلح را مى مخاصمه مى

امام (علیه السلام) در جواب سازشکاران صلح طلب فرمود: اى مردم، من براى پذیرش فرمان کتاب خدا 
معیط، طرفدار دین نیستند و از قرآن جانبدارى   سزاوارترین شما هستم، ولى معاویه، عمرو عاص، و پسر ابى

ام. چه در کوچکى و  با آنها بوده شناسم، از دوره کوچکى، تا بزرگسالى کنند. من آنها را از شما بهتر مى نمى
اند. درخواست آنها که تسلیم داورى قرآن شویم، سخن حقى است که  چه در بزرگسالى از بدترین افراد بوده

شناسند ولى بدان  اند قرآن بر نیزه کردن آنها به این معناست که به ظاهر قرآن را مى با آن اراده باطل کرده
ن امر فریب، حیله و سست کردن اراده شماست. شما فقط یک ساعت بازو و کنند. منظورشان از ای عمل نمى
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هاتان را به من عاریه بدهید، حق در جایگاه خودش مستقر گردیده، چیزى جز بر افتادن قوم  جمجمه
 1  ستمکار باقى نخواهد ماند.

را امیر مؤمنان  در این هنگام بیست هزار نفر از اصحاب اطراف حضرت را گرفتند و به جاى آن که حضرت
اى بپذیر، و گرنه چنان که  خطاب کنند بى ادبانه فریاد زدند: یا على به حکمیت کتاب خدا فرا خوانده شده

 .عثمان را کشتیم تو را خواهیم کشت

امام (علیه السلام) فرمود: واى بر شما من حکمیت قرآن را قبول ندارم با این که اول کسى بودم که بدان 
آن را پذیرفتم و اول شخصى بودم که مردم را به پذیرفتن کتاب خدا فرا خواندم حال چگونه  ایمان آورده

کنم تا آنها در عمل به کتاب خدا ایمان پیدا کنند اما شما را  قرآن را قبول ندارم با معاویه و شامیان مبارزه مى
 .ن به حکم قرآنآگاه کردم که قصد آنها از این پیشنهاد فریب دادن شماست و نه عمل کرد

اى را گسیل  ولى آنها به اخطار آن حضرت توجهى نکردند و پیشنهاد کردند که امام (علیه السلام) فرستاده
لیلۀ "دارند تا مالک اشتر را از جنگ باز دارد. این تقاضا را وقتى مطرح کردند که مالک اشتر، صبح هنگام 

بر لشکر معاویه مسلّط شده، چیزى نمانده بود که وارد اردوگاه معاویه شود، و پیروزى حتمى شده  "الهریر
  بود.

بازگشت و میان او و کسانى که امام   حضرت ناگزیر براى بازگشت مالک اشتر اقدام کرد و مالک با ناراحتى
ما از همه سو فریاد زدند، امیر کردند، اختلافى در گرفت، ا (علیه السلام) را به حکمیت قرآن دعوت مى

 2المؤمنین به حکمیت رضا داد.
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 45نامه

 متن

و من کتاب له( علیه السلام) إلی عثمان بن حنیف الأنصاري و کان عامله علی البصره و قد بلغه أنه 

 دعی إلی ولیمه قوم من أهلها فمضی إلیها قوله 

ت إِلیَها تُستطََاب بعد یا ابنَ حنیَف  فَقدَ بلَغنَی أنََّ رجلًا منْ فتیْۀِ أهَلِ البْصرةَِ دعاك إِلىَ مأدْبۀٍ فَأسَرعَأَما 

مٍ عَامِ قوإِلىَ طَع تُجیِب أنََّک ا ظنَنَْتم الجِْفَانُ و کَتنُْقَلُ إِلی انُ وْالْأَلو فَانظْرُْ لَک وعدم مهیَغن و ُفوجم مُلهائ

وهجیبِ وِبط قنَْتَا أیم و  ْظهفَالْف هلْمع کَلیع هَا اشتْبقضَْمِ  فَمذاَ الْمنْ هم ها تَقضَْمإِلىَ م أَلَا و  ْنهفنََلْ م ه

و ِي بهَقتْداماً یومٍ إِمأْمکُلِّ می إنَِّ لَتضسنْ  یم و  هَریمِبط اهْنینْ داکتَْفىَ م َقد کُمامإنَِّ إِم ألََا و  هلْمبنِوُرِ ع ء

لَّه ما  و سداد  فوَالطعُمه بِقرُْصیه  أَلَا و إِنَّکُم لاَ تَقدْرونَ علىَ ذَلک و لَکنْ أعَینوُنی بوِرعٍ و اجتهاد و عفَّۀٍ

راً  بمبیِ طَی ثوالبل تددَلَا أع فرْاً  وا وهمنْ غنََائم خرَْتلَا اد راً وبت ُاکمْنینْ دم یناَ کنََزْتدَی أیف َلىَ کَانت

ها نُفوُس قوَمٍ آخرَیِنَ  و نعم الْحکمَ فدَك منْ کلُِّ ما أَظَلَّتهْ السماء  فَشَحت علیَها نُفوُس قوَمٍ و سختَ عنْ

هآثَار هتی ظلُْمف عَثٌ تنَْقطدج َی غدا فظَانُّهم ْالنَّفس و كَرِ فدَغی و كَبِفد َنعا أَصم و اللَّه یبتَغ ا  و

 تعسأَو ا وهتحی فُسف زیِد َفرْةٌَ لوح ا  وهارْا أَخبهَفرُج دس و  ردالْم رُ وجْا الحَا لأََضْغطَهرِهافا حدی

و تثَبْت علىَ جوانبِ التُّراَب الْمترَاَکم  و إنَِّما هی نَفْسی أرَوضهُا بِالتَّقوْى  لتأَتْی آمنۀًَ یوم الْخوَف الْأکَبْرِ 

اهتدَیت الطَّریِقَ إِلىَ مصفَّى هذاَ الْعسلِ و لبُابِ هذاَ القَْمحِ و نَسائجِ هذاَ الْقزَِّ  و لَکنْ الْمزْلقَِ و لوَ شئْت لَ

اممْالی َازِ أوجْلَّ بِالحَلع ۀِ ومْرِ الأَْطعَی إِلىَ تَخیشَعی جنقوُدی و ايوی هنبغْلأنَْ ی اتهینْ لَهی ۀِ مف َله عا طَم

  کَما قَالَ الْقَائلُالْقرُصِْ و لاَ عهد لهَ بِالشِّبعِ  أَو أَبیِت مبطَاناً و حولی بطوُنٌ غرَثْىَ  و أکَبْاد حرَّى أَو أکَوُنَ

         تَح ادْأکَب َلکوح ببِطِنْۀٍَ            و أنَْ تبَیِت اءد کبسح ودنُّ إِلىَ الْق 

نَ أُسوةً لهَم فی أَ أَقنْعَ منْ نَفْسی بِأنَْ یقَالَ هذاَ أَمیرُ الْمؤْمنینَ و لاَ أُشاَرکِهُم فی مکَارهِ الدهرِ  أوَ أکَوُ

مرْبوطۀَِ همها علَفهُا  أَوِ الْمرْسلۀَِ شُغُلهُا جشوُبۀِ الْعیشِ فمَا خُلقْت لیشْغَلنَی أکَْلُ الطَّیبات  کَالبْهیِمۀِ الْ

جرَّ حبلَ الضَّلَالۀَِ أوَ تَقَممها  تَکتْرَشِ منْ أعَلَافها و تَلهْو عما یراَد بهِا أوَ أتُرْكَ سدى أَو أهُملَ عابثِاً  أوَ أَ

نِّی بِقَائلکُم یقوُلُ إذِاَ کَانَ هذاَ قوُت ابنِ أَبیِ طَالبٍ فَقدَ قَعد بهِ الضَّعف عنْ أعَتَسف طرَیِقَ الْمتاَهۀِ و کَأَ

و  خضَرةََ أرَقُّ جلوُداًقتَالِ الْأَقرْاَنِ  و منَازلۀَِ الشُّجعان ألََا و إنَِّ الشَّجرةََ البْرِّیۀَ أَصلَب عوداً و الرَّواتع الْ

لذِّراعِ منَ الْعضدُ و النَّابتَِات الْعذیْۀَ أَقوْى وقوُداً و أَبطَأُ خُموداً و أَنَا منْ رسولِ اللَّه کَالصنوِْ منَ الصنوِْ و ا

ص منْ رقَِابهِا لسَارعت إِلیَها و اللَّه لوَ تظََاهرَت الْعرَب علىَ قتَالی لَما ولَّیت عنهْا و لوَ أَمکنََت الْفرَُ

ردالْم تَّى تَخرُْجرکْوُسِ حمِ الْمالْجِس کوُسِ وعْذاَ الشَّخْصِ المنْ هم ضَرَ الْأرَی أنَْ أُطهف دهَأجنِ سینْ بةُ م

ِلىَ غَارِبکع ُلکبا فَحْنیا دنِّی یع کَإِلی یدصالْح بح  و کلائبنْ حم أَفْلَت و  بِکخَالنْ مم ْلَلتانْس َقد

نتْهِم بِزَخَارفِک  اجتنَبَت الذَّهاب فی مداحضک أیَنَ الْقرُُونُ الَّذینَ غرَرَتهِم بِمداعبکِ أیَنَ الْأُمم الَّذینَ فتََ
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امینُ اللُّحود و اللَّه لوَ کنُتْ شَخصْاً مرْئیاً و قَالبَاً حسیاً لَأَقَمت علیَک حدود فهَا هم رهائنُ الْقبُورِ و مضَ

هِم مواردِ تَّلَف و أَوردتاللَّه فی عباد غرَرَتهِم بِالْأَمانی و أُممٍ ألَْقیَتهِم فی الْمهاويِ  و ملوُك أَسلَمتهمِ إِلىَ ال

رونِ ازم غرَقَِ و کجُلج بکنْ رم قَ ولز َضکحئَ دطنْ وم اتهیه ردلاَ ص و دِإذِْ لاَ ور لَاءْنْ البع 

وَکی هْندا عْنیالد و ُناَخهم ِی إنِْ ضَاقَ بهالبلَا ی نْکم مالالس فِّقَ وو کلائبنِّی حزُبیِ عاع ُلَاخهانَ انْسمٍ ح

یهی فْتثَنیناً أَسمی اللَّه مای ی وینفتََقوُد َلک َلسلاَ أَس ی ولِّینَتذفتََس َلُّ لکَلاَ أذ اللَّهَوضنََّ فوَلَأر  یئۀَِ اللَّهشا بِم

قدَرت علیَه مطْعوماً و تَقنَْع بِالْملحِْ مأدْوماً و لَأدَعنَّ مقْلتَی کَعینِ نَفْسی ریِاضۀًَ تهَِش معها إلِىَ الْقرُصِْ إذِاَ 

یضۀَُ منْ عشبْهِا فتَرَْبضِ ماء نضََب معینهُا  مستَفرْغِۀًَ دموعها  أَ تَمتَلئُ السائمۀُ منْ رعِیهِا فتَبَركُ  و تَشبْع الرَّبِ

تطََاوِلۀَِ وینَ الْمنالس دعى بَإذِاَ اقتْد ُنهیإذِاً ع قرََّت  عجهَفی هادنْ زم یلأکُْلُ عۀِ  -یمائالس لۀَِ وامْۀِ الههیِمْبِالب

ؤْسا بِنبْهبِج َرکَتع ا  وَا فرَْضههبإلِىَ ر تَنفَْسٍ أدى لۀِ طوُبیْرعتَّى إذِاَ الْما حَضهُلِ غمی اللَّیف رَتجه ا وه

مهادعم فَخو مَونهیرَ عهشرٍَ أَسعی ما  فکَفَّه تدسَتو ا  وَضهَأر َا افتْرََشتهَلیالْکرَىَ ع غَلَب َافتتَج و 

هِمبکرِْ رِبذ تمهمه و مهنوُبج هِمضَاجِعنْ مع  ْزبح کأُولئ مهذُنوُب مغْفَارِهتبطِوُلِ اس تتَقَشَّع و مهفَاهش

 1 منَ النَّارِ خَلَاصک اللَّه أَلا إنَِّ حزْب اللَّه هم المْفْلحونَ فَاتَّقِ اللَّه یا ابنَ حنیَف و لتَْکْفُف أَقرْاَصک لیکوُنَ

 
 2لغات

 .اى که به آن دعوت کنند دهند؛ مهمانی؛ به ضم دال: ولیمه طعامى که در میهمانى یا عروسى مى : الْمادْبۀ

َلک تطََاببراى تو غذاهاى پاکیزه طلب می شود : تُس 

  .: رنگارنگ، مقصود غذاهاى مختلف و گوناگون است الَالوْان

  .هاى بزرگ ، کاسه»جفنۀ«: جمع  الْجِفَان

 یازمند و محتاج؛ فقیر.: افراد ن الْعائل

ُفوجمطرود، رانده شده؛ جفا شده. م : 

خورى؛ با دندان ها می جوي؛ خوردن با جلو دهان. : مى تَقضَْم 

  .: خوردنى، آنچه خورده میشود الْمقضْمَ

ْظهآن را دور بینداز؛ از دهان بینداز. الْف : 

 : تناول کن و بخور.نَلْ

 : کهنه شده و فرسوده. بالی

  .: لباس پوسیده و کهنه الطمر

                                                           
 .44، نامه  164ى  ، صفحه  5میثم)، ج  البلاغه(ابن نهج شرح ترجمه.  1
 . برگرفته از فرهنگ نهج البلاغه، واژه هاي نهج البلاغه و ترجمه شرح نهج البلاغه( ابن میثم). 2
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  .: خوردنى طعُمۀ

  .: دو قرص نان قرُْصیه

  .: راستى و درستى در کردار و گفتار السداد

  .: قطعات طلا و نقره قبل از آنکه ساخته شود التِّبر

 : مال؛ مال فراوان. الوْفرْ

 خر ماده. اتَانٍ:

  .و مجروح شده (و بعلت درد خوراکش کم شده است) : حیوانى که پشتش مصدوم اتَانٍ دبرِةٍَ

  .: تلخ مقرةَ

  .بخل ورزید:  شحت

 . : آن را ترك نمود، از آن صرف نظر نمود سخت عنه

اى که بعد از فتح خیبر ساکنین آنجا نیمى از آن را به پیامبر بخشیدند و بنابر اجماع شیعه پیامبر  قریه : فدَك
(صلی االله علیه و آله) در حیات خود آن را به حضرت فاطمه (علیه السلام) واگذاشت ولى ابى بکر آن را به 

  .بیت المال برگرداند

  .رود وجود چیزى مى، جائیکه گمان »مظنَّۀ«جمع  : الْمظَانَّ

 :گودالحفرْةٌَ 

  .: قبر جدث

  .: آن را تنگ کرد اضْغطَهَا

  .کلوخها، پاره گلهاى بهم چسبیده» مدرة«: جمع  الْمدر

  .، شکافها»فرجۀ«: جمع  فرُجَ

  .: آن را رام و مطیع میکنم اروضهُا

  .اینجا مقصود صراط استرود، در  : لغزشگاه، محلى که در آن بیم لغزیدن مى الْمزْلقَ

 : مغزلبُابِ 

 گندم.الْقَمحِ: 

 : بافته هانَسائجِ

 : حریر؛ ابریشم. الْقزََّ

  .شدت حرص :الْجشعَ

 .: قرص نان الْقرُصْ

 .کسى که به دلیل پرخورى شکمش بزرگ است مبطَاناً :
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 .شکمهاى گرسنه:  بطوُنٌ غرَثْىَ

ادْجگر ها، جمع جگر أکَب : 

  .، بسیار تشنه»حرّان«: مؤنث  الْحرَّى

  : میل میکند تحن

  .: پرخورى البْطِنَْۀ

دقدح پوستى، ظرفى که از پوست تهیه شده، دوال از پوست دباغى نشده الْق :.  

  .: ناگوارى و خشونت زندگى الْجشوُبۀُ الْعیش

  : چهار پاى بسته شده بهیمۀ مربوطۀ

  رها شده: آزاد و  الْمرْسلۀَِ

  .: در زباله و آشغال چریدن التَّقَمم

شکمش را انباشته میکند تَکتْرَِش :.  

  .آنچه براى خوراك حیوان تهیه میشود»: علف«: جمع  الَاعلَاف

فتَسدر راهى بدون هدف حرکت میکنم اع:.  

  .: محل حیرت و سرگردانى الْمتاهۀ

  .روید آب مى در بیابان بى: درختى که  الشَجرةَُ البْرِّیۀ

 . تر است درختش سفت أَصلَب عوداً:

  .کنند اى که در زمینهاى مرطوب رشد مى : درختان و علفهاى سبز و تازه الرَّواتع الْخضَرةَ

  .: گیاهانى که تنها با آب باران سیراب میشوند النَّابتَِات الْعذیْۀ

  .ور شدن آتش شعله : الوْقوُد

دو شاخه درخت که از یک ریشه بروید نوِْ:الص  

ءنَ الضَّوم ء(نسبت من با رسول خدا) مانند نورى است که از نور دیگر روشنى گرفته است : کَالضَّو.  

ُضدنَ الْعم اعحضرت در این جمله خود را به ساعد و پیامبر را به بازو تشبیه نموده که این از  : الذِّر
  .ى آن دو به یکدیگر حکایت میکندیگانگى و نزدیک

دهکوشش خواهم کرد : اج.  

وارونه، مقصود در اینجا کسى است که فکرش وارونه است؛ منعکس شده؛ مردود، واژگونه  : الْمرکْوُس
 مانند کسى که سرش به طرف زمین است.

  .قطعه گل خشکیده، کلوخ پاره : المدرة
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اى تشبیه نموده که با  ثل گندم، در اینجا حضرت معاویه را به کلوخ پارهدانه درو شده م : حب الْحصید
کنند،  ها را از کلوخ و سنگ ریزه پاك مى ها مخلوط میشود، و منظور این است که همانطورى که دانه دانه

  .معاویه را نیز باید از جمع مسلمانان جدا و خارج کرد

  .از من دور شو : الیَک عنِّى

  .خود رها ساختم بین کوهان و گردن شتر، مقصود این است که دنیا را به حال  : الْغَاربِ

ِبکخَالنْ مم لَلْتخویش را از چنگالهایت رها کردم، (یعنى به شهوات دنیوى وابسته نیستم) : انْس.  

 ام : نجات یافتهأَفْلَت  

  .، دامها، تورهاى صیادى»حبالۀ«جمع  : الْحبائل

  .ها و لغزشگاهها پرتگاه : حضالْمدا

  .، مزاحها و شوخیها»مدعبۀ«جمع  : الْمداعب

ودینُ اللّحضَاماند کسانیکه قبرها آنها را در بر گرفته : م.  

  .، محل سقوط، میان دو کوه یا میان دو بلندى، دره»مهوى«جمع  : الْمهاوىِ

  .وارد شدن به آبشخور : الوْرِد

  .بازگشت از آبشخور بعد از آشامیدن آب : الصدر

  .، محل لغزنده و لیز»مکان دحض«لغزنده،  : دحض

  .لغزید : زلقَ

رودورى و کناره گیرى کرد؛ دزدکی فرار کرد. : از 

  .در اصل به محل استراحت شتر گفته میشود ولى در اینجا مقصود محل اقامت است : منَاخ

  .: حاضر شد حانَ

ُلَاخهزوالش انْس :.  

  .: دور شو اعزُبىِ

َلسشوم : رام و مطیع نمى لَا اس.  

گردد : شاد و خوشحال مى تهَِش.  

  .: نان خورش، نانى که با خورش مخلوط شده مأدْوم

  .گذارم : وامى ادعنَّ

  .: چشمم مقْلتَی

آب بزمین فرو رفت» نضب الماء«: خشکید،  نضََب.  

  .آب جارى: الْمعین
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 . : کاملا خالى شدهمستَفرْغِۀًَ 

  .چرد : حیوانى که در بیابان مى السائمۀ

 علف و گیاه؛ چریدن. : الرِّعى

ُركَخوابیدن شتر و گاو. بروك:: می خوابد؛ تب 

 : گوسفندى که در آغل آرمیده؛ گله کوسفند؛ گله چرا کننده از گوسفندان. الرَّبیِضۀَ

  .چهار پا زانو بزمین زد که بیارمد»: ربضت الدابۀ«آرمد،  : مى بضِترَْ
عجهخوابد؛ شب می خوابد. آساید، مى : مى ی 

َنهیع چشمش روشن باد قرََّت :.  

   .چرد گوسفندى که در روز بدون چوپان مى»: الهمل من الغنمَ«: متروك، رها شده،  الهْاملۀَ

  .: سختى البْؤْس

ضُخواب؛ چشم بر هم نهادن. الْغم : 

رکََتمالید.ع : 

رَتجترك نمود.ه : 

  .: چرت الْکرََى

  .: زمین را فرش قرار داد، یعنى براى او زیر اندازى نیست افتْرََشَت ارضهَا

  .: دست را بالش قرار داد توَسدت کَفَّها

َافتدور شد؛ کنار و جدا نموده است :تَج  

  .، خوابگاهها، محلهاى خواب»مضجع«: جمع  مضَاجعِ

 : زمزمه؛ صداي آهسته. الهْمهمۀ

تمهمآهسته صدا نمود.ه : 

تزائل و محو شد تَقَشّع :.  

کاقرْاَص تَکْفُفدارد (نه غذاهاى رنگارنگ اعیان و اشراف) : باید قرصهاى نانت، تو را نیرو دهد و نگاه ل.  

 
  ترجمه

هاى امام (علیه السلام) به عثمان بن حنیف انصارى که از طرف آن بزرگوار حاکم بصره بود و به امام  نامهاز 
اند و او دعوت آنها را پذیرفته  (علیه السلام) خبر رسید که گروهى از مردم بصره او را به میهمانى خوانده

  .است
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وانان بصره تو را به مهمانى عروسى دعوت کرده اما بعد اى پسر حنیف، به من اطلاع دادند که مردى از ج« 
هاى بزرگ  اى و غذاهاى رنگارنگ گوارا در اختیارت بوده و کاسه است و تو با شتاب به آن مهمانى رفته

سازند و  آوردند، و من چنین گمانى نداشتم که تو به مهمانى گروهى بروى که نیازمندان را دور مى برایت مى
کنى خوب دقتّ کن، و هر چه را  ند بنا بر این در آنچه از آن خوردنیها که میل مىکن توانگران را دعوت مى

که حلال یا حرام بودن آن بر تو نامعلوم است، به دور بینداز و هر چه را که به پاکى و درستى راههاى به 
  .دست آوردن آن، اطمینان دارى میل کن

گیرد، آگاه باش  کند و از پرتو دانش او روشنى مى وى مىبدان که هر مأمومى امام و رهبرى دارد که از او پیر
که رهبر شما از دنیاى خود به دو جامه کهنه و از خوراکیها به دو قرص نان بسنده کرده است، هان، شما به 
عمل کردن بر روشى این چنین ناتوانید، ولى به تقوا و مجاهدت، پاکى و درستى مرا کمک کنید. به خدا 

اى که [در  ام، و به علاوه جامه شما زرى نیندوخته و از غنایم آن ثروت فراوانى جمع نکرده سوگند، از دنیاى
  .ام بر]دارم جامه کهنه دیگرى مهیا نکرده

آرى از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده است، فدك در دست ما بود که در واگذاشتن آن به ما، گروهى بخل 
  .تندورزیدند و گروه دیگر نیز دست از آن شس

خداوند نیکوداورى است مرا به فدك و غیر فدك چه کار، در حالى که جایگاه انسان فردا قبرى است که در 
اى که اگر زیاد وسعت داشته باشد و  شود، حفره تاریکى آن آثارش منقطع و خبرهاى مربوط به او گم مى

ر او را بفشرد، و خاکهاى انبوه کند گشایشى بخشد باز هم سنگ و کلوخ قب دستهاى کسى که آن حفره را مى
ام تا نفس خود را با پرهیزگارى تربیت کنم تا در  هاى آن را پر کند، براستى که من در این اندیشه روزنه

روزى که ترس و بیم آن فراوان است آسوده باشد، و در اطراف لغزشگاه استوار بماند در صورتى که اگر 
توانم، اما هیهات که هواى  هاى ابریشمى دست پیدا کنم مى بخواهم به عسل خالص و مغز گندم و پارچه

غلبه کند، و طمع زیاد مرا به انتخاب خوردنیها وادارد، در حالى که ممکن است در حجاز یا   نفس بر من
یمامه کسى باشد که به قرص نانى هم طمع نبسته و به سیر شدن عادت نکرده است و یا من با شکم سیر 

اى  ه اطراف من شکمهاى گرسنه و جگرهاى تفدیده باشد و یا آن چنان باشم که گویندهبخوابم در صورتى ک
این درد برایت بس که تو با شکم سیر بخوابى، و در پیرامونت جگرهایى آرزومند ظرفى از «گفته است: 

در آیا من به این مقدار قانع باشم که بگویند این فرمانرواى مؤمنان است بدون این که » سبوس باشند
سختیهاى روزگار با مردم همدرد و شریک باشم و یا در فشارهاى زندگى الگو و در پیشاپیش آنها باشم من 

مرا   -اش علف است مانند چهارپاى بسته که اندیشه  -ام که خوردن غذاهاى خوب براى این آفریده نشده
زند تا شکم خود را پر  ا به هم مىها ر سرگرم سازد، و یا همچون چهارپایى از بند رها شده باشم که خاکروبه

هدف و بیهوده رها شوم و یا ریسمان گمراهى را بکشم،  کند و از سرانجام کارش غافل است و یا این که بى
  .و یا بدون اندیشه راه انحراف را در پیش گیرم
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ى او را از گوید: اگر خوراك پسر ابو طالب این است، پس ناتوانى و سست اى از جانب شما مى گویا گوینده
تر، و درختان  دارد بدان که درخت بیابان چوبش مقاوم نبرد با همگان و ایستادگى در برابر دلاوران باز مى

شود  ترند، و شعله گیاهان در دشت فروزانتر است و دیرتر خاموش مى سرسبز و خرّم نازکتر و کم مقاومت
بت به درخت خرماى به هم پیوسته و براستى که من نسبت به پیامبر خدا (ص) همچون درخت خرما نس

چون دست به بازوى آنم. به خدا قسم اگر تمام مردم عرب به نبرد با من هماهنگ شوند من رو از ایشان 
گردانم و اگر فرصتهایى به دستم آید بر ایشان یورش خواهم برد. بزودى خواهم کوشید تا صفحه  برنمى

هاى گندم درو  ] پاك سازم تا دانه کلوخ از بین دانه معاویهزمین را از این شخص واژگونه و جسم سرنگون [
  .شده بیرون شود

ام، و از  ام و از دامهایت رسته ام، از چنگت رها شده اى دنیا دور شو از من که مهار تو را بر کوهانت انداخته
آنان را فریفتى،  هایت ام، کجا هستند آن گروهى که با بازیچه این که در پرتگاهایت قرار گیرم پرهیز کرده

اى هم اکنون آنان در گرو گورها و در جوف قبرهایند  کجایند ملتهایى که با زیورهایت آنان را به فتنه انداخته
به خدا قسم اگر تو یک موجود محسوس و یک جسم قابل حس بودى حدود الهى را در باره تو اجرا 

تى و ملتهایى که در پرتگاهاى سقوط انداختى و کردم، در مقابل آن بندگانى که به وسیله آرمانها فریف مى
  .سلاطینى که به نابودى کشاندى و در غرقاب مصائب غرق کردى آن جایى که دیگر رفت و برگشت نبود

هیهات هر کس در پرتگاهایت گام نهاد لغزید و هر کس در انبوه امواج دریایت سوار شد غرق گردید، هر 
ات یافت، هر کس از دست تو جان سالم به در برد، باکى از تنگى کس از طنابهاى دامت فاصله گرفت نج

  .خوابگاهش ندارد، و نزد او دنیا چون روزى است که وقت جدایى از آن فرا رسیده است

شوم تا مرا دچار ذلتّ و خوارى کنى، و تن به  اى دنیا از من فاصله بگیر، به خدا قسم من تسلیم تو نمى
م اختیار مرا به دست گیرى، سوگند به خدا سوگندى نیکو که خواست خدا را از سپارم تا زما فرمان تو نمى
دهم که با قرص نانى اگر برایش فراهم آورم شادمان گردد،  کنم نفس خود را چنان ریاضتى مى آن استثنا مى

اى که آبش پایان گرفته به حال خود رها  و به خورش نمکى قانع شود، و کاسه چشم را همچون چشمه
شود، تا به پهلو بیفتد و آیا گله  کنم تا از رشک تهى گردد آیا حیوان علفخوار از چرا شکمش پر مى مى

شود تا به خوابگاهش برود و على اگر از توشه خود بخورد و بخواهد، پس  گوسفند از علف سیر مى
  .یروى کندبند و بار و گلّه به چرا برده پ چشمش روشن که پس از سالهاى دراز، از چهار پایان بى

خوشا به حال کسى که واجبات پروردگارش را ادا کند و در سختى آن بردبار باشد و به هنگام شب از 
خواب خوددارى کند تا وقتى که خواب بر او غلبه کند، آن گاه زمین را فرش و کف دستش را بالش خود 

ان را از بستر خواب دور سازد، در زمره کسانى که ترس معاد خواب را از چشمشان ربوده و پهلوهایش
« پراکنده است:   نگاهداشته و لبهایشان به یاد پروردگار به آرامى در حرکت است و با استغفار زیاد گناهانشان
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پس اى پسر حنیف از خدا بترس و باید چند قرص نان » لا تَجدِ قوَماً یؤْمنوُنَ بِاللَّه و الیْومِ الْآخرِ یوادونَ
 1».شد تا باعث نجات تو از آتش دوزخ گرددتو را بس با

 

  شرح
 این نامه مشتمل بر چند هدف است: 

خواسته به خاطر آن عثمان بن حنیف را مورد  امام (علیه السلام) به آن چیزى اشاره کرده است که مى اول:
ده کرده پرخاش قرار دهد، یعنى پذیرش فورى مهمانی اى که در آن براى او غذاهاى رنگارنگ گوارا آما

آوردند، و به او اعلام کرده است که از این مطلب با خبر شده  بردند و مى هاى بزرگ را مى بودند و کاسه
است و موضوع برایش به ثبوت رسیده است تا او را سزاوار توبیخ کند. و توضیح این مطالب در عبارت آن 

نَّ رجلًا منْ فتیْۀِ أَهلِ البْصرةَِ دعاك إِلىَ مأدْبۀٍ فَأَسرعَت إِلیَها  أَما بعد یا ابنَ حنیَف  فَقدَ بلَغنَی أَ« حضرت:

 2. آمده است» تُستطََاب لکَ الْأَلوْانُ و تنُقَْلُ إِلیَک الْجفَِانُ

و « کند، با این عبارت:  امام (علیه السلام) به عنوان سرزنش عثمان بن حنیف را در این کار تخطئه مى دوم:

أَنَّک ْا ظنَنَتدانى که دعوت  یعنى: گمان من نسبت به پارسایى تو این بود که تو خود را پاکتر از آن مى... » م
کنند و دعوت و بخشش آنان منحصر به  نمى به مهمانى گروهى را پذیرا شوى که به مستمندانشان اعتنا

ثروتمندان و فرمانروایان است، و دلیل خطاى عثمان در قبول دعوت ایشان آن است که منحصر ساختن 
] از  کرامت و ضیافت به ثروتمندان بدون مستمندان، دلیل روشنى است بر این که هدف ایشان [اشراف بصره

  ه رضا و خوشنودى خدا، و هر کس چنین باشد، پذیرفتن پیشنهاداین عمل، جلب دنیا و ریا و سمعه است ن
و قبول دعوت او موافقت با او و رضایت به فعل اوست، و این خود اشتباه بزرگى است بویژه از فرمانروایان 

 .3 دینى که قادر بر جلوگیرى از کارهاى خلافند

آید، دورى کند و از غذایى که  پیش مىبه وى دستور داده است تا از این گونه مواردى که برایش  سوم:
رود و کیفیت آن معلوم نیست باید احتراز کند، و آنچه را که  کنند که احتمال حرمت آن مى برایش آماده مى

یقین به حلال بودن آن و پاکى و درستى راه کسب آن دارد که بدون شبهه است، میل کند. و به کنایه از آن، 
آن را ناچیز و اندك جلوه دهد، و از این عبارت بر حسب تأدیب اول این طور  تعبیر به مقضم کرده است، تا

 4 شود که خوددارى از این غذاى مباح براى او بهتر از تناول آن است. فهمیده مى
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بهِ و أَلَا و إنَِّ لکُلِّ مأْمومٍ إِماماً یقتْدَي « امام (علیه السلام) پس از مقدمات قبلى با عبارت: چهارم: 

توجه داده است بر این که وى امام و پیشوایى دارد که باید از او پیروى کند، و این »   ء بنِوُرِ علْمه یستضَی
باشد که صغراى آن حذف شده است. اصل تمثیل مربوط به  سخن امام، تمثیلى به منزله قیاس کاملى مى

دو تن امام و مأمومند، اما فرع این تمثیل شخص امام  مطلق امام و مأموم است و علتّ تمثیل آن است که آن
على (علیه السلام) و کارگزار او (عثمان بن حنیف) است و حکم تمثیل همان لزوم پیروى است، قیاس 

شود که  مورد نظر چنین است: تو مأموم امامى هستى و هر مأموم، باید از امام خود پیروى کند، نتیجه این مى
 1 ود پیروى کنى و از پرتو دانش و آگاهى او استفاده نمایى.تو باید از امام خ

به دنبال آن، دلیل آورده است که او باید از حال امام در امور دنیا پیروى کند، حال امام آن بود که از  پنجم:
ت اى که شد پوشیدنیهاى دنیا به مقدارى که بدنش را بپوشاند یعنى دو جامه کهنه، و از خوراکیها به اندازه

کرد، بدون اعتنا به زینت و آرایش پوشیدنیها،  گرسنگى او را برطرف سازد یعنى دو قرص نان، بسنده مى
زیرا دو جامه کهنه آن بزرگوار، عمامه و یک قبایى بود که در اثر زیادى مراجعه از پاره دوزى که آن را 

کرد، زیرا آن دو گرده نان از جو  زد شرم داشت و در خوراك خود به لذت و گوارایى آن اعتنا نمى وصله مى
 2فرمود. اى بود که یکى را به عنوان ناهار و دیگرى را شام میل مى سبوس ناگرفته

به اصحاب، این نکته را نیز خاطرنشان کرده است که این نوع ریاضت در حد توان آنها نیست، زیرا  ششم:
اند. آن گاه  ان بدان مرحله از استعداد نرسیدهآن نوع توانایى مشروط به داشتن استعداد و آمادگیى است که آن

تا با ریاضت و تلاش خود در راه پرهیزگارى،   -اگر جریان بر این منوال است  -به ایشان امر فرموده است
به یارى او اکتفا کنند و مقصود آن بزرگوار خوددارى از کارهاى حرام و بعد کوشش در راه طاعت 

م (علیه السلام) از ورع و پرهیزگارى انجام مداوم کارهاى شایسته و پس پروردگار است و شاید مقصود اما
 3 از آن تلاش و کوشش در باره آن بوده باشد.

داده بر بعضى از اذهان ناپاك  به وسیله سوگند نیکو بر نادرستى چیزى توجه داده است که احتمال مى هفتم:
در دنیا آمیخته به ریا و سمعه است و در وراى آن در باره آن بزرگوار خطور کند و آن این که پارسایى وى 

پارسایى ظاهرى، علاقه به دنیا و مال اندوزى دنیا وجود دارد، بخصوص که او امام زمان و خلیفه روى زمین 
است، پس از آن که انواع چیزهایى را که خداوند از مال دنیا مباح ساخته، بر شمرده، آن گاه سوگند یاد کرده 

جز قوتى از آن برنگرفته است، و آن مقدار را از نظر اندکى و حقارت به خوراك چارپایان است که وى به 
بارکشى که از زیادى بار پشت آنها زخم برداشته است، تشبیه کرده و این ویژگى را براى آنها آورده است 

نها شده است که ناتوانى آنها به دلیل زخم پشت، و گرفتارى آنها به درد و رنج باعث کم شدن خوراك آ
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ارزش بودن دنیاى ایشان در نظر خود، افزوده و بیان کرده است که دنیا و ارزش آن در  سپس در تعریف بى
برگ تلخ است که حیوانى آن را بخورد، بدیهى است کسى که چنان باشد چگونه  تر از یک نظر وى پست

 1 .مند به دنیا باشد و براى دنیا کار کند قابل تصور است که علاقه

پس از آن که امام (علیه السلام) در باره دنیا سوگند یاد کرد و بیان فرمود که حتىّ یک وجب از زمین  هشتم:
آرى از تمام آنچه که آسمان بر آنها سایه افکنده، «این دنیا را مالک نیست، فدك را با این جمله استثنا کرد: 

و مردمى که همزمان با امام (علیه السلام)  ، این مطلب را در مورد بیان حال خود»فدك در دست ما بود
بودند از باب شکایت و اظهار تظلمّ به خداى متعال از دست کسانى که فدك را از ایشان گرفتند، بازگو 
کرده و خود را تسلیم امر او و راضى بر داورى و حکومت وى دانسته است. ناگفته نماند، که فدك ملک 

ه) بوده است، توضیح آن که چون پیامبر (صلی االله علیه و آله) کار یهودیان خاص پیامبر (صلی االله علیه و آل
اى شد تا قاصدى خدمت  خیبر را یکسره کرد، خداوند در دل مردم فدك ترسى انداخت که همان انگیزه

پیامبر فرستادند و تقاضاى صلح بر نصف زمین فدك کردند، و پیامبر (صلی االله علیه و آله) پذیرفت، بنا بر 
] متعلق به شخص پیامبر بود، چون نه لشکر کشى در کار بود و نه نبردى اتّفاق افتاد. و بعضى  این [آن ملک

 .اند که پیامبر در مقابل تمام فدك با آنها صلح کرد گفته
مشهور میان شیعیان و مورد اتّفاق دانشمندان شیعه آن است که پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله)، آن را به 

اند: از جمله از ابو سعید خدرى  ه (علیه السلام) بخشید، و این مطلب را از طرق مختلف روایت کردهفاطم
نازل شد، پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) فدك   »حقَّه  و آت ذاَ الْقرُْبى« اند که: چون آیه مبارکه  نقل کرده

را به فاطمه (علیه السلام) مرحمت کرد و چون ابو بکر به خلافت رسید، تصمیم گرفت فدك را از آن 
بزرگوار بگیرد. فاطمه (علیه السلام) کسى را نزد ابو بکر فرستاد و میراث خود از پیامبر خدا را از وى مطالبه 

ه پدرم در زمان حیات خود فدك را به من مرحمت کرده است، و در آن باره على (علیه فرمود ک کرد و مى
السلام) و ام ایمن را به گواهى طلبید و آن دو گواهى دادند، ابو بکر راجع به این که فدك میراث پیامبر 

راثى پس از خود است با خبرى که از پیامبر نقل کرد پاسخ داد، که آن خبر چنین است: ما گروه پیامبران می
 .گذاریم آنچه به جاى گذاریم صدقه است نمى

و در مورد فدك نیز چنین پاسخ داد که آن متعلق به پیامبر (صلی االله علیه و آله) نبوده است بلکه از آن تمام 
کرد و در راه خدا انفاق  مسلمانان و در دست آن بزرگوار بوده است که بدان وسیله به افراد کمک مى

دهم. هنگامى که این سخنان ابو بکر به اطلاع حضرت  و من هم به دنبال او همان کارها را انجام مىنمود  مى
زهرا (علیه السلام) رسید، حجاب خود را بر تن پوشید و در میان تعدادى از اطرافیان و زنان فامیل که در 

ران و انصار در حضور او کردند آمد تا بر ابو بکر وارد شد در حالى که بیشتر مهاج پشت سرش حرکت مى
اى آویخته شد چنان ناله جانسوزى از دل برآورد که تمام  بودند، پس از این که بین آن بزرگوار و مردان پرده

                                                           
 .172، صفحه ي  5میثم)، ج  البلاغه(ابن نهج شرح ترجمه.  1
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مردم را به گریه در آورد. سپس مدتى سکوت کرد تا احساسات مردم فرو نشست و فرمود: سخن را با 
کنم، سپاس از آن خداست در برابر نعمتهایى  مى سپاس آن که سزاوار ستایش و رفعت و عظمت است آغاز

آورم. پس از آن که  که داده و شکر او را در مقابل آگاهى و درکى که به ما مرحمت کرده است به جا مى
اى طولانى ایراد کرد، در پایان خطبه فرمود: چنان که سزاوار است تقواى الهى را پیشه کنید و در مورد  خطبه

ترسند. و خدایى را سپاس  ، زیرا که تنها از میان بندگان خدا، دانشمندان از خدا مىاوامر او مطیع باشید
جویند، و ماییم واسطه  گویید که با عظمت و نور او تمام موجودات آسمان و زمین وسیله ارتباط با او را مى

ظار نهان است و ما او در میان مردم، ماییم برگزیدگان و مرکز قدس او، و ماییم حجت او در جایى که از ان
گویم، روى فخر  وارثان پیامبران او هستیم، آن گاه فرمود: من فاطمه دختر محمدم، بر پایه و اساس سخن مى

لَقدَ جاءکُم رسولٌ منْ « گویم، پس با گوش باز سخن مرا بشنوید. بعد فرمود:  و بیهودگى سخن نمى

ح تُّمنما ع هَلیزیِزٌ عع کُمأَنْفُسیمحر ُؤفینَ رنؤْمبِالْم ُکمَلیع اگر پیوند او را بجوئید 128)/9توبه(»( ریِص .(
خواهید دید که او پدر من است، نه پدر هیچ یک از شما. و برادر پسر عموى من است نه هیچ یک از مردان 

گیرید  جاهلیت را پى مىبرم، آیا داورى زمان  برید که من از پدرم ارث نمى شما. سپس فرمود شما گمان مى
براى گروهى که ایمان و یقین دارند چه کسى از خدا در داورى بهتر و نیکوتر است هیهات اى توده ملتّ، 
چنان تصورى آیا در کتاب خداست اى پسر ابو قحافه که تو از پدرت ارث ببرى و من ارث نبرم براستى 

اى اینک این فدك ارزانى تو باد، و  قرآن نسبت داده اگر چنان تصورى داشته باشى، دروغ و افتراى بزرگى به
این مرکب سوارى زین شده و آماده براى سوارى است روز قیامت فرا خواهد رسید، پس خداوند داورى 

برند  گاه ماست و در قیامت است که بیهوده کاران زیان مى نیکو، محمد سرپرستى خوب و قیامت وعده
»تَقرٌَّ وسإٍ مَکلُِّ نبونَ للَمتَع فوو بزودى خواهى دانست که چه کسى دچار عذاب دردناك 67)/6انعام(»( س (

گوید: آن گاه نگاهى به قبر پدر بزرگوارش نمود و به عنوان گواه و مثال شعر هند دختر  راوى مى .گردد مى
  :امامه را در حالى که پدر بزرگوارش را مخاطب قرار داده بود بیان کرد

  قد کان بعدك انباء و هنبثۀ            لو کنت شاهد هالم تکثر الخطب «         
  لما قضیت و حالت دونک الترب           ابدت رجال لنا نجوى صدورهم         
 »تجهمتنا رجال و استخف بنا            اذ غبت عنّا فنحن الیوم مغتصب         

مثل آن روز، مردم و آن بانوى بزرگوار آن همه گریسته باشند. گوید، هیچ روزى سابقه نداشت که  راوى مى
و اى بازوان ملتّ و نگهبانان «» سپس رو به گروه انصار حاضر در مسجد کرد و فرمود: اى گروه یاران پیامبر

پوشى از حق من و نادیده  اسلام باعث این سستى شما از یارى من، و سهل انگارى از کمک به من و چشم
» احترام به فرزند، احترام به پدر است.«به من چیست مگر سخن پیامبر را نشنیدید که فرمود: گرفتن ستم 

چه زود عوض شدید، و چه زود به چنین وضعى در آمدید، پیامبر از دنیا رفت شما هم دین او را فراموش 
همواره در حال  کردید آرى مرگ او مصیبتى جانگداز بوده است، با رفتن او شکافى عمیق به وجود آمده که
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اند.  فزونى است و هرگز التیام نپذیرد. زمین از فقدان او تاریک و کوهها زیر و زبر شد و آرزوها بر باد رفته
پس از آن بزرگوار حرمتها شکسته و حریمى بر جاى نمانده است، و آن رویدادى ناگوار بود که قرآن پیش 

و ما محمد إِلَّا رسولٌ قدَ خَلتَ «ى داده و فرموده است: از رحلتش بر ملا ساخته و قبل از وفاتش بدان آگاه

عقبیه فَلنَْ یضرَُّ اللَّه شیَئاً و   أعَقابِکمُ و منْ ینْقَلب على  منْ قبَله الرُّسلُ أَ فإَنِْ مات أَو قتُلَ انْقَلبَتُم على

) اى فرزندان قبیله آیا سزاوار است مقابل چشم شما میراث پدر 144)/3عمران(آل »( سیجزيِ اللَّه الشَّاکریِنَ
مرا از من بازستانند و شما فریاد مرا بشنوید و نداى من به گوش همه شما برسد در حالى که جمعیت شما 
و قدرت و توان شما زیاد و ساز و برگ و امکانات شما فراوان است، شما همان درستکارانى هستید که 

داوند شما را از میان مردم برگزید و نیکمردانى که خداوند شما را انتخاب کرد، شما بودید که با عرب خ
نبرد کردید و در برابر ملتّها استوار بر جاى ماندید و قهرمانان را به خاك مذلتّ نشاندید تا آنجا که آسیاب 

و فتنه از میان رخت بربست و آتش  اسلام به وسیله شما به گردش در آمد و بر وفق مراد گردید و آشوب
  .سر و سامانیها به سامان رسید و رشته دین استوار گشت کفر خاموش شد و بى

آیا پس از آن همه پیشروى عقب نشستید و بعد از آن همه دلاورى از گروهى که پس از ایمان پیمان شکنى 
پیکار کنید زیرا که آنان به پیمان و  کردند و دین شما را بمسخره گرفتند ترسیدید هم اکنون با سران کفر

بینم که با همه اینها خوارى و ذلتّ در  قسم خود پاى بند نیستند، تا شاید از فساد خوددارى کنند ولى مى
اید و اعمال ناشایستى  وجود شما رخنه کرده و مکر و حیله به قلبهایتان چیره شده و دین خدا را منکر شده

إنِْ تَکْفرُُوا أَنتُْم و منْ فی الأْرَضِ جمیعاً فإَنَِّ اللَّه   و قالَ موسى« دادید  کردید گسترش را که تجویز مى

با همه خوارى و پستى که شما را فرا گرفته و ضعف ایمانتان    ) بدانید که من8)/14ابراهیم(» ( لَغنَی حمید
و بر پشت آن سوار شوید و به هر سو  گفتنیها را گفتم، این شما و این فدك لجام آن مرکب را بگیرید

خواهید بتازید، ولى بدانید که ننگ حق کشى را بر خود خریدید و خشم خدا را برانگیختید آتش دوزخ  مى
إِلَّا الَّذینَ آمنوُا و عملوُا «را که بر جانها احاطه دارد پذیرا شدید همه کارهاتان در محضر خداست 

حاتالآن گاه حضرت زهرا (علیه السلام) به خانه برگشت و سوگند یاد کرد که 227)/26شعراء(»( الص .(
خواست تا حق او را بگیرد، این چنین بود تا وقتى اجلش فرا  هرگز با ابو بکر سخن نگوید و از خداوند مى

نماز رسید، وصیت کرد که مبادا ابو بکر بر جنازه او نماز گزارد، این بود که عباس بر جنازه آن بزرگوار 
اند: وقتى که ابو بکر سخنان حضرت زهرا (علیه  خواند و شب هنگام به خاك سپرده شد. بعضى نقل کرده

السلام) را شنید، حمد و سپاس خدا را گفت و درود بر پیامبرش فرستاد، سپس گفت اى بهترین بانوان و 
ام،  جز به فرمان او عمل نکرده ام و دختر بهترین پدران به خدا قسم که من از نظر رسول خدا تجاوز ننموده

گوید تو گفتنى را گفتى و آنچه لازم بود ابلاغ کردى و  البته که زمامدار و رهبر به کسان خود دروغ نمى
درشتى نمودى و از ما دورى کردى، پس خداوند ما و شما را بیامرزد، اما بعد، سلاح و مرکب سوارى و 

فرمود: ما گروه پیامبران  ه على دادم، من از رسول خدا شنیدم که مىنعلین پیامبر (صلی االله علیه و آله) را ب



۹۰ 
 

گذاریم و لیکن ما ایمان، حکمت، علم و سنت  هیچ طلا و نقره، زمین، باغ، و منزلى پس از خود به ارث نمى
  .نهیم را به ارث مى

  .دمالبته آنچه را که پیامبر مرا بدان مأمور کرده بود شنیدم و اطاعت کرده و انجام دا

  .حضرت زهرا (علیه السلام) گفت: پیامبر (صلی االله علیه و آله) فدك را به من بخشیده بود

على (علیه السلام) و ام ایمن   دهد که پیامبر آن را به تو بخشیده است ابو بکر گفت: چه کسى شهادت مى
(علیه السلام) بخشید، از  آمدند و شهادت دادند که پیامبر (صلی االله علیه و آله) فدك را به حضرت زهرا

طرفى عمر بن خطاب و عبد الرحّمن بن عوف شهادت دادند که رسول خدا (صلی االله علیه و آله)، فدك را 
  .کرد میان مسلمانان تقسیم مى

ابو بکر گفت: دختر پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) تو، على و ام ایمن راست گفتید، و عمر، و عبد 
گفتند مطلب از این قرار است که آنچه متعلقّ به پدرت بوده است حق تو است، پیامبر الرحّمن هم راست 

کرد و باقى مانده را میان مسلمانان  خدا (صلی االله علیه و آله) از فدك به مقدار خوراك شما برداشت مى
کنم که  ى را مىداد، و این مقدار حق الهى تو است، من هم با فدك همان کار کرد و در راه خدا مى تقسیم مى

کرد. این بود که حضرت زهرا (علیه السلام) بدان راضى شد و عهد و پیمانى  پیامبر (صلی االله علیه و آله) مى
داد. بعدها،  کرد و به مقدار کفایت به ایشان مى بر آن اساس گرفت، و ابو بکر محصول فدك را که جمع مى

ین که معاویه سر کار آمد، مروان پس از امام حسن (علیه کردند، تا ا خلفاى پس از ابو بکر، چنان رفتار مى
السلام) یک سوم آن را برید. و بعد آن را در زمان خلافت خود خالصه قرار داد و متعلقّ به خود دانست و 

شد تا این که نوبت خلافت به عمر بن عبد العزیز رسید، او در زمان  میان فرزندان او دست به دست مى
ا به فرزندان فاطمه برگرداند. شیعه معتقد است که آن نخستین مالى بود که به ستم خلافت خود، فدك ر

گویند: نه، بلکه عمر بن عبد العزیز اول آن را  گرفته شده بود و به صاحبش بازگردانده شد. اهل سنتّ مى
ل بیت ملک خالص خود گرداند، آن گاه بدیشان بخشید. بعد از عمر بن عبد العزیز فدك را از دست اه

گرفتند و زمانى که حکومت بنى امیه منقرض گردید، ابو العباس سفّاح فدك را بازگرداند، سپس منصور 
گرفت و پسرش مهدى برگرداند، و بعد از آن، موسى و هارون پسران مهدى عباسى آن را گرفتند، همین 

 علیه و آله) باز پس داد و تا طور در دست بنى عباس بود تا زمان مأمون که او به اهل بیت پیامبر (صلی االله
  .زمان متوکلّ در دست آنها ماند تا این که عبد اللّه بن عمر بازیار آن را قسمت به قسمت کرد

اند که یازده درخت خرما در فدك وجود داشت که پیامبر (صلی االله علیه و آله) آنها را به دست  نقل کرده
کردند و خود از  ه السلام) محصول آنها را به حاجیان هدیه مىمبارك خود کاشته بود، و فرزندان فاطمه (علی

رسیدند، بازیار کسى را فرستاد آن درختان را بریدند و خود به بصره برگشت و  این راه به ثروت زیادى مى
  .در آن جا به فلج مبتلا شد
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ز دو گروه سخنان زیادى در این داستان میان شیعه و مخالفان موارد ابهام فراوانى وجود دارد، و هر کدام ا
دارند، و اما اکنون باید به متن نهج البلاغه بازگردیم: بیان امام (علیه السلام): گروهى بر آن بخل ورزیدند، 
اشاره دارد به ابو بکر، عمر، و پیروان آنها و نیز این سخن حضرت: گروهى دیگر آن را بخشش نموده و از 

 1شم و هواداران آنها. آن گذشتند، اشاره دارد به سران بنى ها

امام (علیه السلام ) به نحو استفهام انکارى پرسیده که او را به فدك و غیر فدك از زر و زیور دنیا چه  نهم:
کار از باب انکار نیازمندى به فدك، تا این که نفس خود را نسبت به آن آرامش داده و نیز خود را با یاد 

مدفون شدن آنها در گور و آنچه که لازمه آن است از قبیل قطع آثار هدف نهایى مردم از دنیا یعنى سرانجام 
و فراموش شدن آنان از امور دنیا به اعمال شایسته توجه دهد. البته امام (علیه السلام) این موارد را برشمرده 

نالد  خدا مى شکند، در نتیجه به درگاه است براى این که اندیشه انسانى از آن نفرت دارد و دلها با یاد آنها مى
شود که نجات از گرفتاریهاى حالت مرگ و بعد از آن در گروه آنهاست.  و به سمت اعمال خوبى کشیده مى

 2 واو حالیه است.» و النفس«در عبارت » واو«

بعد از آن که بیان فرموده است، به فدك و غیر فدك از زیورهاى دنیا نیازى نیست آن گاه به حد و  دهم:
تقوا اشاره کرده است. این ضمیر مانند ضمیر در   مرز نیاز خود، یعنى ریاضت و تربیت نفس به وسیله

همت و حاجت من  است که قبلا گذشت، و در حقیقت عبارت چنین است: تنها» و انما هى الکوفه«عبارت 
  .تمرین و تربیت نفسم به تقواست

ها و وادار ساختن آن به اطاعت از مولایش، و آن  گردد به بازداشتن آن از خواسته بدان که تربیت نفس برمى
از تربیت چارپایان گرفته شده است، یعنى همان طور که چارپایان را از اقدام بر حرکات ناشایست نسبت به 

دارند، همچنین قوه حیوانى که مبدأ حرکات و کارهاى  که خلاف نظر اوست باز مى صاحبش و کارهایى
حیوانى در وجود انسان است، اگر به اطاعت از قوه عاقله عادت نکند به منزله چارپاى خواهد بود که باعث 

د کن گردد، در آن صورت گاهى قوه حیوانى از شهوت و گاهى از غضب پیروى مى ناخشنودى صاحبش مى
هاى  و بیشتر وقتها در حرکات و رفتار خود از مرز عدالت به یکى از دو طرف افراط و تفریط بر اثر انگیزه

هاى خود به  گردد، و قوه عاقله را در جهت برآوردن خواسته مختلف قواى متخیله و متوهمه منحرف مى
شود. اما اگر قوه عاقله او را  رمانبر او مىگیرد، در نتیجه او همواره فرمانده (اماره) و قوه عاقله ف خدمت مى

انگیز باز دارد، و مطابق خواست  رام کند و از تخیلات و توهمات، و احساسات و کارهاى شهوتزا و خشم
عقل عملى تمرین دهد و بر اطاعت امر خود تربیت کند به طورى که به امر و نهى او عمل کند، قوه عقلیه 

هاى گوناگون انجام نخواهد داد، و دیگر قوا سر به فرمان او و  ها و پایه هایى با انگیزهمطمئنّه خواهد بود، کار
  .تسلیم وى خواهند شد
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گوییم: چون هدف نهایى از ریاضت و تمرین نفس رسیدن به کمال  اکنون که مطلب روشن شد در نتیجه مى
توقفّ است بر نابودى موانع برونى و لازم است، و این آمادگى نیز م   حقیقى است و آن هم در گرو آمادگى

 درونى بنا بر این براى ریاضت و تربیت نفس سه هدف وجود دارد: 

اثر شمردن هر چه را که مورد علاقه و دوست داشتنى است، یعنى همه  نادیده گرفتن و بى -1
 موانع خارجى، به جز ذات حق تعالى

که دو قوه تخیل و توهم را از عالم واداشتن نفس اماره به پیروى از نفس مطمئنّه، تا این  -2
هاى  پست حیوانى به جانب کمال بکشاند، و دیگر قوا نیز از آنها دنباله روى کنند، در نتیجه انگیزه

  .حیوانى یعنى موانع داخلى برطرف شوند
رسد  بیدارى دل و توجه قلب به بهشت برین، براى تحمل سختیهایى که از جانب حق مى  -3

  .پذیرش آنها و آمادگى براى

تواند ما را  پارسایى واقعى یعنى دورى قلب از متاع دنیا و خوشیها و لذایذ آن براى وصول به هدف اول مى
یارى کند. و همچنین عبادت آمیخته با اندیشه و تفکرّ در ملکوت آسمان و زمین و مخلوقات خدا و عظمت 

  .کند خدا به هدف دوم کمک مى آفریدگار پاك و کارهاى شایسته با نیت خالص براى رضاى

امام (علیه السلام) به جاى تقوایى که نفس خود را به آن تربیت کرده و خو داده است، این امور معین و 
وسایل مقدماتى را نام برده است، و به جاى هدف نهایى تربیت، یعنى کمال حقیقى و لذتّ مربوط به آن، به 

ت یعنى همان که نفس آدمى از ناآرامى روز قیامت در امان باشد و در ذکر بعضى از لوازم آن توجه داده اس
هاى مختلف، آن را به سمت درهاى جهنمّ و  هاى پرتگاه یعنى صراط مستقیم استوار بماند، و انگیزه لبه

پرتگاههاى هلاکت نکشاند. کلمه مزالق را استعاره آورده است براى لغزشگاههایى که پاى خرد در راه سیر 
 1 للّه در آن بلغزد و تمایلات شهوت و غضب انسان را به سمت پستیها و صفات زشت سوق دهد.الى ا

بر این مطلب توجه داده است که پارسایى وى در دنیا و بسنده کردنش به دو جامه کهنه و دو قرص نان، و  
وده است، و براستى که رها کردن جز آنها، به دلیل ناتوانى از فراهم آوردن خوردنیها و پوشیدنیهاى حلال نب

خواست امکان فراهم آوردن آن چیزهاى خوب، و مغز گندم و عسل خالص را داشت، زیرا غذاى  او اگر مى
مغز گندم و عسل از متداولترین خوراکیهاى آن روز مردم مکه و حجاز بود و صرف نظر امام از این گونه 

یاضت نفس و آماده سازى آن براى کسب کمالات غذاها با توان و قدرتى که بر تهیه آنها داشت از روى ر
جاودانه بوده است. امام (علیه السلام) در اینجا نقیض ملزوم را یعنى غلبه نکردن هواى نفس او بر عقلش و 
وادار نکردن زیادى حرص او را برگزینش خوراکیها استثنا کرده است و بر این جنبه عدمى با عبارت: 

وجه داده است، زیرا آنچه را که امام (علیه السلام) انجامش را از جانب خود هیهات (چه بسیار دور است)، ت
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بعید شمرده و ناپسند دانسته، از خود نفى کرده و حکم به نیستى آن فرموده است. اما این که آن عدم، خود 
واى به عینه نقیض ملزوم است براى این است که ملزوم در این جا اراده انتخاب غذاهاى خوب و غلبه ه

و نیز وادار ساختن شهوت او را   -با این که مقتضاى عقل مخالفت و دورى از آن غذاهاست  -نفس بر عقل
در این جا عدم این چیزهاست، و اما جواز استثناى نقیض » مستثنى«گیرى از غذاهاست  بر موافقت با بهره

تخاب غذا و لباس خوب و فراهم ] از آن روست، که اراده این امور شرطى است مساوى با ان مقدم [ملزوم
  .آوردن آنها و عدم اراده آن شرط مستلزم عدم مشروط است
اى استعمال شده است که ملزوم علت و یا شرط  موارد زیادى در زبان عربى وجود دارد که کلمه لو به گونه

  .شود مساوى براى لازم است، نقیض ملزوم از آن استفاده مى

است، یعنى بسیار دور است که هواى نفسم مرا وادارد بر انتخاب خوراکیها در لعلّ براى حال  "و"حرف 
در حالتى که ممکن است در حجاز و یمامه کسى با این اوصاف [که در ضمن سخنان حضرت بیان شد] 

  .وجود داشته باشد

بعید دانسته از خود  جمله او ابیت، عطف بر یقودنی است و از امورى است که امام (علیه السلام) آنها را 
است، و واو در عبارت و حولى براى حال و عامل حال ابیت است و همچنین عبارت او ان اکون عطف بر 

اند زیرا اراده نکردن وى بر گزینش خوراکیها مستلزم  ابیت است و آن دو از لوازم نتیجه قیاس استثنائى
با شکمى پر و در حالى نخوابد که در نخوردن و بهره نگرفتن از آنها است و این خود مستلزم آن است که 

  .اطرافش شکمهاى گرسنه باشد تا بدان وسیله دچار ننگ و عار گردد
اما شعر از باب تمثیل است و هدف دورى از ننگ و عارى است که لازمه استفاده از خوردنیهاى لذیذ است 

لوازم به وسیله پیامدهاى  با وجود نیازمندانى که نیاز به اندك غذایى دارند و بر درستى و خوبى این
اى است  نقیضهاشان یعنى همان حالات مذکور، توجه داده است، شعر از حاتم بن عبد اللّه طایى و از قطعه

که آغاز آن چنین است: اى دختر عبد اللّه و دختر مالک و اى دختر ذى البردین و صاحب اسب تندرو وقتى 
خورم چه او  بخورد چون که من به تنهایى غذا نمى اى فراهم کردى کسى را بجوى تا آن را که توشه

ترسم که پس از مرگ مرا به بدى  شخصى از راه دور آمده و بیگانه و یا نزدیک و از خویشاوندان باشد، مى
یاد کنند این ننگ تو را بس که شب با شکم پر بخوابى در صورتى که پیرامون تو دلهایى محتاج به ظرفى 

با آنچه در اختیار دارم، تا وقتى که مهمان دارم، بنده او هستم، هر چند که این  سبوس باشند و براستى من
نیز روایت شده است، اطلاق واژه درد بر آن عمل، از آن روست «» حسبک داء«» روش، روش بردگى نیست

  .که آن کار پستى است و باید از آن دورى جست

اند، به این دلیل که  را بعضى به ضم آخر و مرفوع خوانده در عبارت امام (علیه السلام ): او ابیت، و او اکون
أَ فأََصفاکمُ ربکمُ « او حرف عطف نیست بلکه همزه براى استفهام و واو پس از آن مانند فاء در آیه مبارکه: 

متحرك است، و استفهام انکارى و بیانگر این مطلب است که شکم او پر و آن چنان است که » بِالبْنینَ
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وینده شعر گفته است، و همچنین استفهام در عبارت: و اقنع من نفسى، در معرض انکار این مطلب است گ
دارد که به او امیر المؤمنین گویند در صورتى که در سختیهاى  که نفس امام (علیه السلام) بر این دلخوش مى

.. واو حالیه، و او اکون، عطف بر: روزگار و تلخکامیها با آنان همدرد نباشد، واو در عبارت: و لا یشارکهم.
 1اشارکهم، و به منزله نفى است.

هایى که باعث پارسایى و ترك غذاهاى لذیذ در دنیا شده  اى از انگیزه امام (علیه السلام) به پارهیازدهم: 
است توجه داده از جمله آن که وى براى این آفریده نشده است تا خوردن غذاهاى خوب، او را از هدف 

فمَا خُلقْت لیشْغَلنَی أکَْلُ الطَّیبات  کَالبْهیِمۀِ الْمرْبوطۀَِ «  ى بازدارد، و توضیح این مطلب در عبارت:اصل

ك سدى أوَ أهُملَ و أتُرَْهمها علَفهُا  أوَِ الْمرْسلۀَِ شُغلُهُا تقََممها  تَکتْرَشِ منْ أعَلاَفها و تَلهْو عما یراَد بهِا أَ

، آمده است. همچنین از سرگرم شدن به خوردن »عابثِاً  أَو أجَرَّ حبلَ الضَّلَالۀَِ أَو أعَتَسف طرَیِقَ الْمتَاهۀِ 
غذاهاى لذیذ با خاطرنشان ساختن پیامد چنان سرگرمیى یعنى همانندى با چارپایان، برحذر داشته است، و 

لفها، تا جمله یراد بها، به وجه شبه به بهایم اشاره فرموده است، توضیح آن که شخص با عبارت: همها ع
نیازان باشد، به سان چارپاى  سرگرم به خوردن غذاهاى لذیذ، اگر از نوع خورشهاى ثروتمندان و بى

فردى علفخوارى خواهد بود در همت گماردن به علفى که در اختیار دارد، یعنى همان غذاى موجود، و اگر 
نیازمند باشد، همتش وابسته خواهد بود به هر آنچه که از متاع دنیا به دست آورد، و تا آخر آن را بخورد و 
پرخورى کند و شکمبه خود را با غفلت از هدف اصلى همچون حیوان علفخوار پر کند که همتش پر کردن 

اصلى دیگران از او، یعنى سر هاست بدون توجه به سرانجام کار خود و مقصود  شکم از آشغال و زباله
بریدن و کار کشیدن از او. کلمه ریسمان و کشیدن آن را، استعاره آورده و کنایه از رها کردن و یله نمودن، 

 2 همانند رها گذاشتن چارپایان است.
به بعضى از شبهاتى که احتمال داده است شاید در ذهنهاى سست وارد شود، یعنى اعتماد بر   دوازدهم:

نى امام (علیه السلام) به علت خوردن خوارك ناچیز، از پیکار با دشمنان، اشاره فرموده است و توضیح ناتوا
کأََنِّی بقَِائلکُم یقوُلُ إذِاَ کَانَ هذاَ قوُت ابنِ أَبیِ طَالبٍ  فَقدَ قعَد بهِ الضَّعف عنْ قتَالِ «آن را در عبارت: 

 ، آورده، آن گاه به پنج طریق در مقام جواب برآمده است: »الشُّجعانِ الْأَقرْاَنِ و منَازلۀَِ 

تمثیل به درخت بیابانى، و مقایسه خود با آن در توانمندى، بنا بر این اصل در تمثیل همان  -1
درخت بیابانى و فرع آن امام (علیه السلام) و وجه اشتراك کمى تغذیه و خشونت غذا همانند غذاى 

د تغذیه شدن آن است، و حکم در تمثیل همان استوارى اعضاى بدن و نیرومندى درخت بیابانى و ب
او همچون صلابت چوب درخت بیابانى و توانمندى آن است، این یک پاسخ است بر رد شبهه یاد 

  .شده
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همانند کردن دشمنان و همگنان خود، همچون معاویه با درختان سرسبز و خرم باغها، در  -2
ند و دشمنان و همگنان آن حضرت فرع، و وجه اشتراك همان سرسبزى و این تمثیل درختان اصل

آید و حکم قطعى آن نرم و نازك بودن  شادابى است که در اثر رفاه و خوراك لذیذ به دست مى
پوست و ناتوانى از مقاومت و کمى استقامت در برابر رویدادها و علاقه به ناز و نعمت و رفاه است 

م) آن است که دیگران بدانند همگنان او از وى ناتوانترند و در نتیجه شبهه و غرض امام (علیه السلا
 مزبور برطرف گردد.

تمثیل آن بزرگوار به گیاهان دیم مانند تمثیل به درخت بیابانى است، و حکم در اینجا آن  -3
و تر  ور ساختن آن مقاوم است که امام (علیه السلام) در برافروختن آتش جنگ تواناتر و در شعله

 .پایدارتر، و همچون نباتات دیم در آتش دیرپا است

تمثیل خود، نسبت به پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله)، به درخت خرمایى نسبت به  -4
درخت خرماى دیگر، اصل این تمثیل، درخت خرما نسبت به درخت خرماى دیگر، و فرع آن، 

ك این است که امام (علیه السلام) جایگاه امام (علیه السلام) نسبت به رسول خداست وجه اشترا
علوم و کمالات نفسانى خود را از چراغ دانش و کمالات پیامبر (صلی االله علیه و آله) اقتباس کرده، 

 .به سان بهره گرفتن معلول از علت و چراغ از شعله

امام (علیه السلام) خود را نسبت به پیامبر (صلی االله علیه و آله) چون ذراع نسبت به بازو  -5
]، فرع: امام (علیه السلام) نسبت به  ]: ذراع نسبت به بازو و [مشبه داند، بنا بر این اصل [مشبه به مى

پیامبر (صلی االله علیه و آله) است. و وجه اشتراك نزدیکى امام نسبت به پیامبر و پشتیبانى از او، و 
است و اصل بودن پیامبر در وسیله بودن براى رسیدن پیامبر به مقصود خود یعنى اتمام و اکمال دین 

همه این موارد مانند نزدیکى دست به بازو، و اصل بودن بازو نسبت به دست است، و این که دست 
باشد، اما حکم در این دو تمثیل یکى و آن ناتوان  اى براى تصرّف و حمله مى نسبت به بازو وسیله

دلاوران است، و دلیل قطعیت این حکم، وجه نبودن امام (علیه السلام) از مبارزه با همگنان و نبرد با 
اشتراك اول آن است که چون علوم یقینى و بینش دینى امام (علیه السلام) با بینش پیامبر (صلی االله 
علیه و آله) متناسب بوده است این خود بزرگترین چیزى است که به منظور حمایت از دین او را به 

بخشید، و ثبوت حکم از وجه اشتراك دوم نیز  قران نیرو مىشجاعت واداشته و بر مبارزه امثال و ا
 .همین طور است

رفت از خود  اش تصور مى بعد از آن که امام (علیه السلام) آن حکم را ثابت کرد و ناتوانیى را که در باره
ارزه با سلب کرد، با سوگند جلاله آن را مورد تأکید قرار داده است به این ترتیب که اگر تمام عرب براى مب

او پشت به پشت هم دهند هر آینه رو از آنها برنخواهد گرداند، و اگر فرصت گردن زدن آنان را بیابد به 
سوى ایشان خواهد شتافت، یعنى به هنگام نبرد و استحقاق آنان براى کشته شدن به دلیل دشمنى آنان با 
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لیه السلام) به رسول خدا (صلی االله پوشى از آنان، به خاطر  شباهت امام (ع دین و نادرستى عفو و چشم
علیه و آله) در آغاز اسلام است زیرا پیامبر (صلی االله علیه و آله) گذشت و عفو را جز در جاى خود به کار 

هزار نفر را   -چون مصلحت دین را تشخیص داد  -اند که امام (علیه السلام) در یک روز برد. نقل کرده نمى
 .1 یکجا از پا در آورد

امام (علیه السلام) وعده داد که بکوشد تا روى زمین را از آن شخص واژگون و کالبد سرنگون هم: سیزد
پاك سازد، مقصود امام (علیه السلام) از آن شخص معاویه بود، و این که امام (علیه السلام) تعبیر به شخص 

و که وى به کمال بدن خود اش بود، از آن ر و جسم کرد به دلیل رجحان جنبه بدنى معاویه بر جنبه روانى
بیش از کمال روحش توجه داشت به حدى که گویا او تنها جسم و کالبد بوده است و با بیان این که معاویه 
کسى است واژگونه و کالبدى سرنگون، اشاره فرموده است به توجه داشتن معاویه از جنبه عالى و سرپیچى 

گونگى او در دنیا و سرنگونى چهره عقل او به سمت او از دریافت کمالات روحى به جنبه پست، و واژ
کسب دنیا براى دنیا و توجه به گرد آورى مال دنیاست، زیرا که هدف نهایى از عنایت خداوندى به آفرینش 
انسان این است که با مصون داشتن فطرت اصلى خود از آلودگى به رذایل اخلاقى، راه مدارج کمال را 

پر کشش او را به سمت دنیا بکشد و فریفته محبت دنیا شود تا آن جا که یکسره هاى  بپیماید و اگر انگیزه
متوجه دنیا گردد و همواره در مراحل انحطاط محبت دنیا سقوط کند، بدین ترتیب نگونسارى از مراتب 

 .یابد اش با غل و زنجیرهاى آن، تحقق مى اش در پستیها و پرتگاههاى ضلالت و گرفتارى کمال و واژگونى

ر عبارت امام (علیه السلام): تا دانه کلوخ از میان دانه گندم دور شده و جدا گردد، دانه کلوخ یعنى معاویه د
و دانه دور شده یعنى مؤمنان، و وجه تشبیه آن است که امام (علیه السلام) مؤمنان را از وجود معاویه خالص 

ر گردد، زیرا وجود معاویه در بین آنها وسیله کند، تا ایمانشان رشد کند و دینشان استوا و آنها را جدا مى
هاى خود را  شان و نابودى دینشان است، همان طور که صاحب خرمن، غله مهمى براى تباه ساختن عقیده

کند.  گردد، از میان بیرون مى هاى آنها و هر چه که از کلوخ و امثال آن باعث فساد غلهّ مى پاك و آمیخته
ید بن ابى الحدید گفته است همان طورى که کشاورزان در بیرون آوردن کلوخ، شارح نهج البلاغه عبد الحم

کنند تا باعث فساد در رویش زراعت نشود و محصول را  سنگ، خار و امثال آنها از میان کشت، تلاش مى
  .تباه نسازد

ندارد و از طرفى این گفتار ابن ابى الحدید محلّ نظر است، زیرا که بیرون بردن گل از میان زراعت معنایى 
 2 رساند. عبارت: دانه گندم درو شده (حب الحصید)، آن معنا را نمى

دنیا را به صورت موجودى با خرد وانمود کرده و او را بمانند خردمندان، مخاطب قرار داده، تا  چهاردهم:
گیرى و دورى از آن همانند  به خاطر شگفت آمیزى این خطاب، در دلها بهتر جایگزین شود. آن گاه به کناره
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کوهانت آویخته است، به  اند، امر فرموده است. و عبارت: حبلک على غاربک مهار تو بر زنى که طلاق داده
عنوان تمثیل، کنایه از طلاق است، و اصل این تمثیل، آن است که هر وقت بخواهند شتر را براى چرا رها 

آویزند، و این به صورت مثلى در آمده است، براى هر کسى که از حکمى  کنند، مهارش را بر کوهانش مى
  .آزاد و رها شود

ها و زینتها تا  ته است، کنایه از این که دنیا انسان را به طرف خواستهسپس دنیا را صاحب چنگالهایى دانس
ها و  کشد، و همچنین دنیا را صاحب رشته کشاند همچنان که شیر طعمه خود را مى سر حد هلاکت ابدى مى

طنابها دانسته و به وسیله آن صفت استعارى، خواسته است بگوید دنیا دل مردم را با خواهشهاى خیالى 
اندازد، و نیز کلمه: (مداحض) لغزشگاهها، را  باید همان طور که طنابهاى دام صیاد، صید را به دام مىر مى

لغزد و  براى شهوات و لذتّهاى دنیایى، از آن جهت استعاره آورده است که پاى خرد در آنجا از راه حق مى
 اینها، پارسایى در دنیا و دورى آنجا، جاى زمین خوردن عقول است، و مقصود امام (علیه السلام) از تمام

  .خود از دنیاست

هاى خود فریفته و از ملّتهایى که با  آن گاه شروع به پرسش از مردمانى کرده است که دنیا آنها را با بازیچه
زر و زیور خود آنان را شیفته خود کرده است، پرسشى بر سبیل سرزنش، و نکوهش در مورد این نحو 

تا این که آنها را از دنیا بیزار و برحذر کند، البتهّ این سخن از باب تجاهل عارف  برخورد دنیا با ایشان،
است، کلمه: مداعب، جمع مدعبۀ به معنى بازیچه را براى دنیا استعاره آورده است، و جهت شباهت آن 

صورت ور شدن بدیشان به  است که دنیا موقع خالص بودن لذتهایش براى مردم و فریفتن آنها و بعد حمله
خندد و با حرفها و کارهاى چرب و نرم او را  کند و مى جدى، مانند کسى است که با دیگرى شوخى مى

سازد، کلمه غرور، گول زدن را به  آزارد و یا نابود مى فریبد، آن گاه از راه جدى وارد شده و طرف را مى مى
  .خوردن آدمى است دنیا از آن جهت نسبت داده است که دنیا یک وسیله مادى براى گول

غررّتیهم با یاء آمده است، دلیلش آن است که یاء از اشباع کسره تولید   -رحمه اللهّ  -در نسخه سید رضى
 1 شده است.

اشاره به سرانجام مردم دنیا کرده است که به سمت آن در حرکتند، یعنى گروگان قبرها و فرورفته پانزدهم: 
داده است که فریب خوردن و شیفتگى آنها به چیزى است که تا این  در زیر لحدهایند و در این سخن توجه

حد با آنها ناخالص است، تمام اینها براى بیزار کردن و دور ساختن آنان از دنیاست، کلمه هاء براى تنبیه 
است، و لفظ رهائن، یعنى گروگانها را براى مردم از آن جهت عاریه آورده است که اینان در قبرها مانند 

اند، و احتمال دارد که حقیقت باشد نه استعاره، و رهینه به معناى گروگزار یعنى  گانى محکم گرفته شدهگرو
 2 همان کالبدهاى مقیم در قبرها.
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و کالبدى محسوس بود،   امام (علیه السلام) سوگند یاد کرده است که اگر دنیا شخصى قابل رؤیت شانزدهم:
هایى گرفتار کرده است  ه سبب آرزوها آنها را فریب داده و به مشقتدر قبال بندگانى که ب  -حدود الهى را

که نه راه رفتن دارد و نه راه برگشت یعنى این که آن موارد از جاهایى است ورود و خروج از آن ممکن 
کردم. چون امام (علیه السلام) در این گفتگو، همچون آموزگارى براى دنیا که از  در باره او اجرا مى  -نیست

گوید: چه دور است که حال  سازد مى یرنگ و فریب او اطلاع یافته و مانند کسى که او را از خود ناامید مىن
از تو فریب بخورم. یعنى پس از گول خوردن و اعتمادم به تو آن گاه به بعضى از دلایل دورى از دنیا و 

در لغزشگاه دنیا باعث لغزیدن و سوار دهد، که عبارتند از: گام نهادن  بیزارى از نزدیک شدن به آن، توجه مى
شدن بر امواج آبهاى دنیا باعث غرق شدن، و دورى از بندهاى دنیا باعث رسیدن به سلامتى است، و این که 
شخص سالم از دست دنیا، باکى از تنگى خوابگاهش ندارد و هر تنگنایى از قبیل تهیدستى، زندان، بیمارى و 

ا هر چه تنگ باشد در برابر آن آسایش که از گشایش در دنیا و تاخت گرفتارى پس از سلامت از دست دنی
شود، گشایش محسوب  و تاز در میدانهاى شهوانى دنیا، از عذاب دردناك در آخرت نصیب انسان مى

توجهى امام (علیه السلام ) بدان، همچون روزى است که وقت پایان یافتن  شود و دنیا در کوتاهى و بى مى
  .اشدآن فرا رسیده ب

 اند براى شهوتها و لذتهاى دنیا: کلمات مداحض، لجج، حبال استعاره

از آن جهت که شهوتهاى دنیا زمینه آن را دارند که باعث دلبستگى شوند و انسان را به افزون طلبى،  اول: 
رتگاههاى یا تجاوز از حد اعتدال به مرز حرام بکشانند، و در نتیجه پاى نفس انسانى از راه حق بلغزد و در پ

  .هلاکت و موارد گناه بیفتد
پایان است و از پیامدهاى حتمى کسى که سرگرم بدان و  ها و آرمانهاى دنیایى بى از آن رو که خواسته دوم:

کند که کناره ندارد، و در نتیجه از قبول  غرق در آن شده، آن است که خویشتن را در دریایى غرق مى
  .خود را در دریایى ژرف افکند، به هلاکت ابدى مبتلا شودرحمت حق سرباز زده، همچون کسى که 

هاى خود رسید، دنیا  از نظر این که انسان وقتى فریب دنیا را خورد و در راه علاقه به دنیا به خواسته سوم:
مانع جهش و پرش او به ساحت قدس خداوندى شده و از پریدن با دو بال نیروى عقلانى در ساحت قدس 

دارد، همان طور که بندهاى صیاد بال پرنده را از پریدن باز  ى اولیاى بزرگ خدا باز مىحق و منزلگاهها
دارند. استعمال کلمات وطى، رکوب، زلق و غرق از باب استعاره ترشیحى است. سپس امام (علیه  مى

واهد آورد السلام) موضوع دورى خود از دنیا را تکرار و سوگند یاد کرده است که در برابر دنیا سر فرود نخ
خواهد بکشد، در این  تا دنیا او را خوار سازد، و زمام اختیارش را به دست او نخواهد داد تا هر جا که مى

شود مگر این که خود را خوار ساخته و دنیا را  عبارت توجه بر این مطلب است که کسى در دنیا خوار نمى
د مگر این که کسى خود زمام اختیارش را به دست تواند زمام اختیار کسى را به دست گیر بپرستد و دنیا نمى

آن سپارد، و این مطلب واضحى است، زیرا انسان تا وقتى که نیروى حیوانى را مغلوب کرده و اختیار آن را 



۹۹ 
 

به دست عقل سپرده است محال است که دنیا بتواند او را خوار سازد و به بندگى اهل دنیا بکشد، اما هر 
سازد  ترین صورت خوار مى پیروى کند، دنیا او را به پست  -هاى دنیا برابر جلوهدر   -وقت از شهوت خود

تر از  کشاند، چنان که امام (علیه السلام) فرموده است: بندگى شهوت پست و به بدترین نوع بردگى مى
ره و براى سهولت پیروى کردن قوه عاقله از نفس اما  -صفت: رها کردن افسار، را«». بندگى بردگان است

 .1 استعاره آورده است  -سخت نگرفتن در خوددارى از به کار گرفتن عقل در خدمت نفس

امام (علیه السلام) سوگند یاد کرده است، تا آنچه را که بدان تصمیم قطعى گرفته و در صدد انجام  هفدهم:
بالقوه جایگزین کند، و توصیف این ریاضت نفس   در ذهن طرف  -یعنى ریاضت نفس خود  -آن است

 مستلزم دو مطلب است:

آن که وى نفس خود را به قرص نانى خرسند سازد و اگر به آن دسترسى پیدا کرد چون غذاى  نخست 
دلپسندش آن را بپذیرد. و از خورش به نمکى بسنده کند. این ریاضت، ریاضت قوه شهوت است، و چون 

رو،  شود، از این قوه شهوانى دشمن نفس انسانى است و بیشترین فساد از طرف آن قوه به آدمى وارد مى
امام (علیه السلام)، مخصوصا آن را نام برده و با تصمیم قاطع به مقابله آن برخاسته است، و احتمال دارد که 
مقصود امام (علیه السلام)، تربیت همه قواى نفسانى باشد، که امام چنین توصیف کرده است، نفس با وجود 

کنترل سایر قوا مهمتر و دشوارتر است،  ریاضت و تمرین به قرص نانى خرسند است، زیرا کنترل شهوت از
و اشاره به کنترل قوه شهوانى تا به حدى که بیان شده است، رساتر از آن است که تربیت و ریاضت را با 

کرد. امام (علیه السلام) در سوگند خود به عنوان ادب در گفتار، مشیت و  وصف سخت و شدید بیان مى
» ( ء إِنِّی فاعلٌ ذلک غدَاً إِلَّا أنَْ یشاء و لا تَقوُلنََّ لشیَ«دلیل آیه مبارکه: اراده خدا را استثنا کرده است، به 

) و براى جلب توجه به این مطلب که امور در سلسله نیازمندى و احتیاج، به خداوند منتهى 23)/18کهف(
  .شوند مى

گذارد که آبش خشکیده  ل خود وامىامام (علیه السلام) کاسه چشم خود را همچون چشمه آبى به حا  دوم:
باشد وجه شبه آن است که اشکهاى چشم تمام شده، و در اشتیاق به ملأ اعلى و آنچه از خوشبختى ابدى 
براى اولیاى خدا آماده شده و همچنین از ترس محروم ماندن از آنها، با گریه از اشک تهى گردد. و آن کس 

وحشت است چگونه شوق دیدار وطن اصلى و نخستین که در جایى غریب مانده و در موضع ترس و 
 .باشند ] حال مى جایى نباشد که با آنجا انس داشته است. الفاظ مطعوما، مأدوما و مستفرغۀ [از نظر ترکیبى

آن گاه امام (علیه السلام) به تشبیه و تمثیل خود به حیوان چرنده و گله گوسفند پرداخته است، با این فرض 
مانند این حیوانات داشته باشد و هدفش از دنیا همان هدف باشد. البته این مطلب را به  که او نیز حالتى

عنوان انکار از این که آن بزرگوار نسبت به نفس خود چنان حالتى را بپسندد. اصل در این تمثیل حیوان 
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ستى بوده چهارپاست، و فرع آن بزرگوار است. و چون اصل مورد قیاس نسبت به انسان کامل در نهایت پ
 .چنین تشبیهى باعث نفرت زیادى نسبت به صفاتى است که تشبیه مستلزم داشتن آن صفات است

جمله خبرى در معرض   -یعنى در چنین حالتى چشمش روشن  -عبارت امام (علیه السلام) قرتّ اذن عینه
» ( الْعزیِزُ الْکرَیِم ذقُْ إنَِّک أَنْت« انکار و به مسخره گرفتن چنان لذتى است همانند آیه مبارکه: 

 1)49)/44دخان(

امام (علیه السلام) توجه داده است که اگر نفس داراى صفات نام برده باشد، سزاوار آن است که  هیجدهم:
 گفته شود، خوشا به حال او و بیشترین صفات پسندیده را در چنان نفسى جمع کرده است: 

  .ه خداوند بر او فرض دانسته استاداى فرمان واجب خداوند و آنچه را ک  اول:

عبارت: و عرکت بجنبها بؤسها [در سختیها بردبار و نستوه باشد]، کنایه از پایدارى در برابر   دوم:
گویند: عرك فلان بجنبه الاذى، هر گاه کسى را که باعث اذیت اوست نادیده گرفته و در  ناگواریهاست. مى

 .برابر آزار او شکیبا باشد

پوشى، و  خود مستلزم شمارى از فضایل اخلاقى از قبیل: بردبارى، بخشندگى، گذشت، چشمو این عمل 
 فروخوردن خشم، و همچنین تحمل ناراحتى، پاکدامنى و امثال اینهاست.

دارى با  جمله: ان تهجر باللیّل غمضها (در شب از خواب دورى گزیند)، کنایه است از شب زنده  سوم:
بودن به ذکر خدا تا وقتى که خواب بر او غلبه کند آن گاه زمین را فرش و کف عبادت پروردگار و سرگرم 

دهد،  دستش را بالش خود قرار دهد: یعنى هیچ زحمتى براى آماده ساختن بستر و بالش نرم به خود راه نمى
 .بلکه از هر نوع زحمتى به دور، و از هر نوع آرایشى برکنار و از هر رفاه و آسایشى منزهّ است

تواند متعلقّ به هر یک از افعالى که مربوط به نفس است، بوده باشد، یعنى: من که این  ارت: فى معشر مىعب
کارها را انجام دادم از جمله کسانى هستم که شأن اینان چنین است، و آنها را با چهار ویژگى معرفّى فرموده 

 است:

  .ترس از معاد، خواب را از چشمهاى آنان ربوده است اول:

آنان خواب و استراحت ندارند، این عبارت کنایه از مشغول بودن آنها در تمام شب به ذکر  وم:د

 ).16)/32سجده(»( جنوُبهم عنِ الْمضاجِعِ  تتَجَافى«پروردگارشان است، مثل آیه مبارکه: 

»( هم خوَفاً و طمَعاًیدعونَ رب«و لبهاى آنان آهسته به ذکر پروردگارشان گویاست مثل آیه مبارکه:  سوم:
 ).16)/32سجده(
و با استغفار فراوان گناهانشان را پراکنده سازند، و این قسمت چهارم لازمه و یا نتیجه سه قسمت  چهارم:

اول است، کلمه تقشّع، [پراکندگى ابرها] را براى از بین رفتن گناهان، استعاره آورده است، و وجه مشابهت 
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هاى جانها و پوشاندن و ممانعت آنها از  یأتهاى جسمانى در سیاه کردن صفحهآن است که گناهان و ه
پذیرش انوار الهى، نظیر ابرهاى متراکمى است که صفحه زمین را از پذیرش نور خورشید و آمادگى براى 

  .1روییدن گیاه، و امثال آن، مانع گردد

را استعاره آورده است براى از بین رفتن و محو شدن گناهان از صفحات دلها. همه این  "تقشّع"پس کلمه: 
خواهد مردم را وادار به اطاعت پروردگار کند و آنان را به  عبارات براى آن است که امام (علیه السلام) مى

 2ورود در جرگه اولیاى خدا جذب نماید.

 .توفیق در دست خداست
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 50نامه 

 متن

    کتاب له( علیه السلام) إلی أمرائه علی الجیوشو من 

فإَنَِّ ح  دعا بحِ  أَمالسابِ الْمحینَ إِلىَ أَصنؤْمیرِ الْمبٍ أَمنِ أَبیِ طَالب یلع اللَّه دبنْ عی أَلَّا مالْلىَ الوقّاً ع

طوَلٌ خُص بهِ و أنَْ یزیِده ما قَسم اللَّه لهَ منْ نعمه دنوُاً منْ عباده  و یغیَرهَ علىَ رعیته فضَْلٌ نَالهَ  و لَا 

 لَا أَطوِْي رْبٍ وی حراًّ إِلَّا فس ُونکَمتجَِزَ دَي أَلَّا أحْندع إنَِّ لَکُم أَلَا و هانْلىَ إِخوطْفاً عی عراً إِلَّا فأَم ونَکُمد

ی الْحي فْندأنَْ تَکوُنوُا ع و  هقطَْعونَ مد ِبه فلاَ أَق و لِّهحنْ مقّاً عح ُلاَ أُؤَخِّرَ لَکم کْمٍ وفإَذِاَ ح اءوقِّ س

دعوةٍ و لَا تُفرَِّطوُا فی صلَاحٍ  فَعلْت ذلَک وجبت للَّه علیَکُم النِّعمۀُ  و لی علیَکُم الطَّاعۀُ  و أَلَّا تنَْکصُوا عنْ

علیَ ممنِ  و أنَْ تَخوُضوُا الْغَمراَت إلِىَ الْحقِّ فإَنِْ أَنتُْم لَم تَستَقیموا لی علىَ ذَلک لَم یکنُْ أحَد أَهونَ

ْندع ِجدلاَ ی ۀَ وقوُبالْع َله مظُأع ُثم  نْکُمم جونْ اعم مطوُهَأع و کُمراَئُنْ أمذاَ مۀً  فَخذُُوا هْخصا ریهي ف

رکَُمأَم ِبه اللَّه حلصا یم کُم1أَنْفُس  

 

  2لغات

  .، نیروهاى مسلح، مرز بانان»مسلحۀ«: جمع  الْمسالح

  .: برترى، فزونى، قدرت، بخشش طوَلٌ

  .کنم : پنهان نمى لَا احتَجزُِ

این طور نیست که براى شما سهمى قرار ندهم، یعنى شما را سهیم کرده و طرف مشورت  : اطوِى دونَکمُ لَا
  .قرار خواهم داد

هقطَْعونَ مهنگام قطعى و حتمى شدن آن د :.  

  اند محل قطع، جائى که حکم را به آنجا معین کرده :مقطَْعِ

 
  .ندم) سرپیچى نکنید(هنگامیکه شما را فرا خوا : لَا تنَْکصُوا

  .: شدائد، فشارها الْغَمراَت

 
  ترجمه
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هاى امام (علیه السلام) به سرلشکریانش این نامه از بنده خدا على بن ابی طالب به مرزبانان است،  از نامه«   
 اما بعد، شایسته است که حاکم و والى به خاطر برتریى که به آن نائل شده است به رعیت تندى نکند و بر

باعث نزدیکى بیشتر و محبت   زیردستان فخر نفروشد، بلکه باید نعمتهایى که خدا تنها نصیب او کرده است
فزونتر او نسبت به بندگان خدا و مهربانى با برادرانش شود. بدانید که حق شما بر من آن است که هیچ 

رت شما انجام ندهم، مگر احکام رازى را از شما پنهان ندارم مگر اسرار جنگ را، و هیچ کارى را بدون مشو
شرعى را، در رساندن هیچ حقى به موقع خود کوتاهى نکنم، و تا پایان آن حق بایستم، و تمام شما در نزد 
من حق مساوى داشته باشید، پس اگر رفتار من با شما این چنین بود بر خداست که نعمت را بر شما تمام 

رم، و نباید شما از فرمان من سرپیچى کنید و در هر کارى که کند، و من حق اطاعت و فرمانبرى بر شما دا
من صلاح بدانم کوتاهى کنید و در راه حق شدائد را با تمام وجود تحمل کنید. اما اگر شما نسبت به من 

کند خوارتر نیست، پس او را به سختى  این کارها را نکنید، هیچ کس در نزد من، از آن که سرپیچى مى
]  اى از او پذیرفته نیست و شما این پیمان را از فرماندهان [زبردست هیچ عذرى و بهانه کنم و مجازات مى

خود بگیرید، و از طرف خود نیز چنین قولى به آنها بدهید، که اصلاح امور شما را خداوند در این قرار داده 
 1 ».است

 
  شرح

آنچه را که بر حاکم   -وش خطباستهمان طورى که ر  -بدان که امام (علیه السلام) ابتدا به صورت کلى
نسبت به رعیت واجب است بیان کرده، و آن گاه دوباره همان مطلب کلىّ را به صورت تفصیلى و هم آنچه 
را که بر رعیت نسبت به حاکم لازم است که رعایت کند بازگو نموده است و بعد ایشان را به پایبندى بر 

  .آنچه که واجب است امر فرموده است

 أَما بعد  فإَنَِّ حقّاً علىَ الوْالی أَلَّا یغیَرهَ علىَ رعیته فضَْلٌ نَالهَ  و لَا طوَلٌ خُص بهِ و« اول: در عبارت: اما 

هانْلىَ إِخوطْفاً عع و  هادبنْ عاً مُنود همعنْ نم َله اللَّه ما قَسم هزیِددو امر اشاره فرموده است: به » أنَْ ی 

] اختصاص یافته، باعث بدرفتارى او نسبت به رعیت نشود، زیرا  برترى و فرادستیى که به او [والى  -1
  .بدرفتارى او با مردم به معنى بیرون رفتن از شرایط و حدود ولایت است

گردد، زیرا شرط کامل شکر دینى  نعمتهاى خداداده باعث نزدیکى و محبت بیشتر او نسبت به برادران -2
 2 .نعمت همین است

  .اما دوم: پنج چیز را بر خود لازم شمرده است
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جز اسرار جنگى از ایشان پنهان ندارد. و احتمال   -در امورى که مصلحت باشد  -هیچ رازى را -1
جنگ ترك مشورت با آنها در مسأله جنگ به دو دلیل است: یکى آنکه، چه بسا بیشتر آنان در میدان 

شدند، و اگر امام (علیه السلام) جنگ را موکول به مشورت با آنها کند، هرگز امر جنگ  حاضر نمى
آنان را وادار   -چنانکه قبلا گذشت  -کند. از آن رو بیشتر وقتها امام (علیه السلام) سامان پیدا نمى

 .برد کردند، رنج مى کرد و از کوتاهى و مسامحه آنها در حالى که اظهار ناراحتى مى به جهاد مى

دارى راز جنگ از ترس انتشار آن و رسیدن به گوش دشمن بود که باعث آمادگى و  این پنهان  -2
شد، از این رو پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) وقتى که عازم جبهه  تدارك دشمن براى جنگ مى

اند، هنگامى که عازم  هکرد، چنان که نقل کرد شد، از باب توریه جاى دیگرى را وانمود مى جنگ مى
اى براى سپاهیان نوشت و به آنان دستور داد که مدینه را ترك گفته و به مدت  جنگ بدر بود، نامه

دو یا سه روز به سمت مکّه حرکت کنند، آن گاه به آن نوشته نگاه کنند و مطابق آن عمل نمایند، 
د، دیدند در نامه دستور رفتن به وقتى که این مدت را سپاهیان حرکت کردند، به نامه نگاه کردن

سمت نخله محمود، داده شده و این که چنین و چنان کنند، آنها هم طبق دستور عمل کردند، و خود 
پیامبر (صلی االله علیه و آله) پس از آنها رهسپار بدر شد. و پیروزى از آن سپاهیان اسلام گردید. در 

که قصد رفتن به جنگ قریش را دارد، مطلب به  گفت صورتى که اگر موقع فرمان گسیل، به آنها مى
کردند. و ممکن است در  رسید، و آمادگى بیشتر در برابر مسلمین پیدا مى گوش مردم قریش مى

صورت پنهان نداشتن راز جنگ، ترس و هیبتى که از مردم مکّه در دل برخى از اصحاب بود، مانع 
 1شد. اقدام به جنگ مى

از مصدر » اطوى«انجام ندهد، کلمه   -جز در احکام شرعى  -شانهیچ کارى را بدون مشورت ای -3
دهد، مگر  طى را استعاره براى کتمان امرى آورده است، یعنى هیچ کارى را پنهان از ایشان انجام نمى

این که حکمى از احکام الهى بوده باشد، زیرا من هستم که حکم الهى، مانند حدود و امثال آن را 
 2 دهم نه شما. ت کسى انجام مىبدون مشورت و مراقب

اندازد مانند مقررى از  امام (علیه السلام) هیچ حقى از حقوق ایشان را از وقت خودش تأخیر نمى -4
مانند احکام   -بیت المال و سایر حقوق واجبى که بر وى دارند، و جز در مقطع و موضع خود

 3 آن حق درنگ نخواهد کرد. نسبت به اداى  -مربوط به دو طرف نزاع که نیاز به فیصله دارد

براى همه حق برابرى قائل شود. دو مورد اول به مقتضاى فضیلت حکمت و موارد سه و چهار به  -5
 1 اقتضاى صفت عدالت است.
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] حق دارد: نخست از ضرورت حق اللّه، یاد  اما امر سوم، از امورى که امام (علیه السلام) بر آنان [فرماندهان
طعى خداوندى است که او را پیشوا و رهبر ایشان قرار داده و از کاملترین نعمتهاى کرده است زیرا حکم ق

دهد، آن گاه دوباره آنچه بر آنها  الهى کارهایى است که او نسبت به ایشان چنان که گفته شد، انجام مى
 نسبت به آن بزرگوار واجب بوده است بازگو کرده و چند چیز را یادآور شده است:

 او باشند زیرا هیچ دلیلى وجود ندارد تا نافرمانى او را بکنند.سر به فرمان  -1
  .از دعوت او به هنگامى که دعوت به کارى کند سرپیچى نکنند، که آن دلیل بر کمال اطاعت است -2
در انجام کارى که مصلحت ببیند و یا براى خود آنها مصلحتش روشن باشد مسامحه و کوتاهى  -3

 .نورزند

گرفتاریها را در یارى حق و در راه به دست آوردن آن بپذیرند. آن گاه به  با تمام وجود سختیها و -4
دنبال مطالب قبل آنها را تهدید کرده است که اگرنسبت به وظایفى که برشمرد و بر گردن آنهاست 

اعتبارى کسى که از فرمان او سرپیچى  به پا نخیزند، به دو عقوبت گرفتار آیند: یکى خوارى و بى
 کند.   

ومى، سختى مجازات و پذیرفته نشدن بهانه او، در نزد امام (علیه السلام). پس از این که وظایف لازم و د 
آنها را گوشزد کرد، به آنها دستور داده است که آن گفته و پند را از وى و دیگر فرمانروایان دادگر بپذیرند، 

شود که  اند و باعث مى ان مأمور شدهو از جانب خود، نیز، اطاعت و فرمانبردارى و انجام آنچه را که بد
 2 خداوند بدان وسیله کارهاى آنها را اصلاح کند، به زیردستان خود منتقل سازند. توفیق از جانب خداست.
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 53نامه
آن را نوشته   -خدایش بیامرزد  -از جمله عهد و پیمانهاى امام (علیه السلام) که براى مالک اشتر نخعى  

بر مصر، و توابع آن فرمانروا کرد، در آن هنگام که فرمانروایى محمد بن ابى بکر  است، موقعى که او را
اى است که آن بزرگوار نوشته  ترین و پرمحاسنترین و جامعترین نامه متزلزل گشته بود، و این نامه طولانى

  .است

امام (علیه  این شخص همان مالک بن حرث اشتر نخعى از مردم یمن است، وى از جمله بزرگترین اصحاب
اند،  السلام) و یاران با فضیلت و دلاورانى است که آن حضرت در جنگها بدانها تکیه داشت. نقل کرده

هاى کنجد  طرماح وقتى بر معاویه وارد شد، معاویه به او گفت: به على بن ابى طالب بگو: من به تعداد دانه
اب او گفت: على (علیه السلام) خروسى به نام ام و قصد حمله دارم. طرماح در جو کوفه سرباز آماده کرده

  چیند. هاى کنجد تو را از روى زمین مى اشتر دارد که تمام این دانه

  :روحیه معاویه از این سخن در هم شکست. در این پیمان چند فصل است

  متن فصل اول

اللَّه دبع ِرَ بها أَمذاَ میمِ هنِ الرَّحمالرَّح مِ اللَّهبِس  هدهی عالأَْشتْرََ ف ارِثْنَ الحب کالینَ  منؤْمیرُ الْمأَم یلع

مرهَ بتَِقوْى اللَّه و إِلیَه حینَ ولَّاه مصرَ جبِایۀَ خرَاَجهِا و جهِاد عدوها و استصلَاح أَهلها و عمارةَ بلِاَدها أَ

 هتثَارِ طَاعِإی ا  وهاعإِلَّا بِاتِّب دَأح دعسی لَا یالَّت هَننس و هضنْ فرَاَئم ِتاَبهی کف ِرَ بها أَماعِ ماتِّب شْقىَ إِلَّا  ولاَ ی

ه جلَّ اسمه قدَ تَکَفَّلَ بنِصَرِ منْ مع جحودها و إِضَاعتها  و أنَْ ینصْرَ اللَّه سبحانهَ بِقَلبْهِ و یده و لسانه فإَِنَّ

إنَِّ النَّفْس أَمارةٌ نصَرهَ و إعِزاَزِ منْ أعَزَّه و أَمرهَ أنَْ یکْسرَ نَفْسه منَ الشَّهوات و یزعَها عندْ الْجمحات فَ

اللَّه محا رإِلَّا م وءبِالس  
 

 1لغات فصل اول

ِۀَجبجمع نمودن: ای 

  .دارد آن را باز مى : یزعَها

  .ها سرکشى : الْجمحات
 
 

 ترجمه فصل اول
به نام خداوند بخشنده مهربان این فرمانى است که بنده خدا على، امیر مؤمنان به مالک بن حارث اشتر، در «

پیمان خویش با او، مقررّ فرموده، موقعى که او را والى مصر کرد، تا مالیات آنجا را جمع آورد، با دشمن 
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دهد او را به تقوا  ا را آباد کند. فرمان مىپیکار کند، و به اصلاح امور مردم آن سامان بپردازد و شهرهاى آنج
و ترس از خدا، و پذیرش فرمان خدا به جان و دل، و پیروى از آنچه خداوند در کتاب خود از واجب و 

رسد مگر به پیروى از آنها و هیچ کسى بدبخت  مستحب امر فرموده است که هیچ کس به سعادت نمى
، و دیگر آن که خدا را با دل و دست و زبانش یارى کند، زیرا شود، مگر با انکار و تباه ساختن آنها نمى

خداوند بزرگ بر خود واجب شمرده است که هر که او را یارى کند، یارى نماید، و هر کس عزتّ او را 
دهد که خواهشهاى نفسش را فرونشاند، و به هنگام سرکشى  پاس بدارد، ارجمند گرداند. و او را فرمان مى

  1».ب کند، چه آن که نفس وادارنده به بدى است، مگر کسى را که مورد لطف خداستنفس، آن را سرکو
 

  شرح فصل اول
باشد و نظام  امام (علیه السلام)، این پیمان را با یادآورى چند چیز که هدف اصلى فرمانروایى و ولایت، مى

رسد،  سود آن به والى مى آن امور، چیزى است که  حکومت بدانها وابسته است، شروع کرده است، از جمله
یعنى جمع آورى مالیات، و از جمله آنها چیزهایى است که به سود رعیت است، و آن عبارت است از پیکار 
با دشمنان مردم و اصلاح امور آنها با سیاست و حسن سرپرستى، و از جمله آن امور، مواردى است که 

 2 د سازى شهرها و نواحى.رسد از قبیل آبا نفعش هم به والى و هم به رعیت مى

 آن گاه، نخست پنج دستور براى خودسازى شخص مالک داده است: 

 3 تقوا و ترس از خدا، قبلا بیان این مطلب گذشت که تقوا اساس هر فضیلتى است. -1
پیروى اوامر الهى از واجب و مستحب که در کتاب خدا، آمده است، و با عبارت: لا یسعد (به  -2

کلمه: اضاعتها (تباه ساختن آنها)، او را ترغیب و وادار به اطاعت از اوامر رسد) تا  خوشبختى نمى
 4 الهى کرده است. و بیان این مطلب به تکرار انجام شده است.

در نبرد با دشمن، و مبارزه با منکرات، خداوند سبحان را با دست، دل، و زبانش، یارى کند، و با  -3
ده است) تا جمله: اعزهّ (او را عزیز و ارجمند عبارت: قد تکفلّ (خداوند بر خود واجب شمر

یا أیَها الَّذینَ آمنوُا «گرداند) او را به یارى خدا وادار کرده است همان طورى که در آیه شریفه آمده: 

رُوا اللَّهْ5 ).7)/47محمد(»( إنِْ تنَص 
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ر به داشتن فضیلت ها و خواهشها، نفس را سرکوب کند. و این فرمان، دستو به هنگام خواسته   -4
 1 عفت نفس است.

هنگام سرکشى نفس، جلو آن بایستد و او را باز دارد. این دستور به فضیلت صبر و شکیبایى از    -5
پیروى هواى نفس است که خود فضیلتى در تحت فضیلت پاکى و عفت است. و از هواى نفس با 

، بر حذر داشته است، و آن عبارت گرفته شده از »رحم اللَّه فإَنَِّ النَّفْس أَمارةٌ بِالسوء إِلَّا ما«عبارت: 

» من«) است. ما در سخن امام (علیه السلام) به معنى 53)/12(یوسف(» و ما أُبرِّئُ نَفْسی«آیه مبارکه: 
باشد چون مستثنى است یعنى به جز کسى که مورد لطف و  یعنى کسى که، و در محل نصب مى

 2 رد.شفقت خداوند قرار گی
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در مورد اوامر و سفارشهاى امام (علیه السلام) نسبت به اعمال شایسته مربوط به کیفیت  فصل دوم:
 فرمانروایى و اداره مملکت و شهر به شرح زیر است:

 متن فصل دوم

قبَلَک  منْ عدلٍ و جورٍ و أنََّ النَّاس ثُم اعلَم یا مالک أَنِّی قدَ وجهتُک إِلىَ بِلَاد قدَ جرتَ علیَها دولٌ 

ت تَقوُلُ فیهِم  و ینظْرُُونَ منْ أُموركِ فی مثْلِ ما کنُْت تنَظْرُُ فیه منْ أُمورِ الوْلَاةِ قبَلَک  و یقوُلوُنَ فیک ما کنُْ

للَّه لهَم علىَ أَلسْنِ عباده فَلیْکنُْ أحَب الذَّخَائرِ إِلیَک ذَخیرةَُ العْملِ إِنَّما یستدَلُّ علىَ الصالحینَ  بِما یجرِي ا

فیما أحَبت أوَ الصالحِ  فَاملک هواك و شُح بنَِفسْک عما لَا یحلُّ لکَ  فإَنَِّ الشُّح بِالنَّفْسِ الإِْنصْاف منهْا 

 تعکرَِهبس هِمَلیلَا تَکوُننََّ ع و  بهِِم اللُّطْف و مَۀَ لهبحْالم ۀِ ویلرَّعۀَ لمالرَّح کْرْ قَلبأَشْع و مَاً ضَاریِاً تَغتْن

منهْم الزَّلَلُ و تَعرضِ لهَم  أکَْلهَم فإَِنَّهم صنْفَانِ إِما أخٌَ لَک فی الدینِ و إمِا نظَیرٌ لَک فی الْخلَْقِ  یفرُْطُ

حب و ترَضْىَ الْعلَلُ  و یؤتْىَ علىَ أیَدیهِم فی الْعمد و الْخطَإَِ  فَأعَطهِم منْ عفوْكِ و صفحْک  مثْلِ الَّذي تُ

و مَقهَفو فإَِنَّک  هفْحص و ِفوْهنْ عم اللَّه کیطعأنَْ ی  َقد و  لَّاكنْ وقَ مَفو اللَّه و  َقکَفو کَلیرِ عی الْأَمالو

ْقمِبن لَک يدلَا ی فإَِنَّه رْبِ اللَّهحل کنَّ نفَْسبْلَا تنَص و  بهِِم تلََاكاب و مرَهأَم تَکْفَاكنْ اسع نىَ بِکلاَ غ و  هت

  هتمحر و ِفوْهعوحْندا مْنهم تدجةٍ ورادنَّ إِلىَ بِرعلَا تُس ۀٍ  وقوُبنَّ بِعحجَلَا تب فوٍْ ولىَ عنَّ عمْلَا تنَد و ۀً  و

تقَرَُّب ینِ ولدکۀٌَ لْنهم ی الْقَلْبِ  وغَالٌ فِإد کَفإَنَِّ ذل  رُ فأَطَُاعرٌ آمؤَمإذِاَ  لَا تَقوُلنََّ إِنِّی م رِ  وینَ الْغم

 و  قَکَفو اللَّه لْکظَمِ میلۀًَ  فَانظْرُْ إِلىَ عخم َۀً أوهأُب کلطَْاننْ سم یهف ا أنَْتم َثَ لکدَلىَ أحع نْکم هترُقد

ء إِلیَک  طماحک و یکفُ عنْک منْ غرَْبِک  و یفیما لاَ تَقدْر علیَه منْ نَفسْک  فإَنَِّ ذَلک یطَامنُ إِلیَک منْ 

ه یذلُّ کلَُّ عزبَ عنکْ منْ عقلْک  إیِاك و مساماةَ اللَّه فی عظَمته و التَّشبَه بهِ فی جبرُوته  فإَنَِّ اللَّ  بِما

ْختَْالٍ أنَصهیِنُ کُلَّ می ارٍ وبى جوه یهف نْ لَکم و کلۀِ أَهنْ خَاصم و  کنْ نَفْسم النَّاس فْأَنص و اللَّه ف

و  هادبونَ عد همَخص کَانَ اللَّه اللَّه ادبع نْ ظَلَمم و  ملْ تظَْلْإِلَّا تَفع فإَِنَّک کتیعنْ رم اللَّه همنْ خَاصم 

ضحَأد َشی سَلی و توُبی أَو نْزِعتَّى یرْباً حح لَّهکَانَ ل و  َتهججیِلِ  حَتع و ۀِ اللَّهمعى إِلىَ تَغیِْیرِ نعَأد ء

مرْصاد و لیْکنُْ أحَب نقْمته  منْ إِقَامۀٍ علىَ ظلُْمٍ  فإَنَِّ اللَّه سمیع دعوةَ الْمضطْهَدینَ و هو للظَّالمینَ بِالْ

الْعامۀِ یجحف برِِضاَ الْأُمورِ إِلیَک أوَسطهُا فی الحْقِّ و أعَمها فی الْعدلِ و أجَمعها لرِضَا الرَّعیۀِ  فإَنَِّ سخطَْ 

امرِضَا الْع عغتَْفرَُ مۀِ یخطَْ الخَْاصإنَِّ س ۀِ وی الْخَاصئوُنۀًَ فی مالْلىَ الوۀِ أثَقَْلَ عینَ الرَّعم دَأح سَلی ۀِ و

عندْ الإْعِطَاء و أَبطأََ  الرَّخَاء و أقََلَّ معونۀًَ لهَ فی البْلَاء  و أکَرْهَ للإِْنصْاف و أَسألََ بِالإْلِْحاف  و أقَلََّ شُکرْاً

عِ و أَضعْف صبراً عندْ ملمات الدهرِ  منْ أَهلِ الْخاَصۀِ و إنَِّما عماد الدینِ و جِماع عذرْاً عندْ الْمنْ

د رعیتک منکْ یکنُْ أَبعالْمسلمینَ  و الْعدةُ للْأعَداء الْعامۀُ منَ الْأُمۀِ  فَلیْکنُْ صغوْك لهَم و میلُک معهم و لْ

فَلَا تَکشْفنََّ عما و أَشنَْأَهم عندْك  أَطْلبَهم لمعایِبِ النَّاسِ  فإَنَِّ فی النَّاسِ عیوباً الوْالی أحَقُّ منْ سترََها  

م علىَ ما غاَب عنْک  فاَسترُِ الْعورةَ ما غَاب عنْک منهْا  فإَِنَّما علیَک تطَهْیِرُ ما ظهَرَ لَک و اللَّه یحکُ
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طعَ عنْک سبب استطََعت  یسترُِ اللَّه منکْ ما تُحب سترْهَ منْ رعیتک أَطلْقْ عنِ النَّاسِ عقدْةَ کلُِّ حقدْ و اقْ

  لَک حضا لَا ینْ کُلِّ مع تَغاَب کُلِّ وتِرٍْ  و هَإنِْ تَشب و غَاش یاعاعٍ فإَنَِّ السیقِ سدَلنََّ إِلىَ تصجلَا تَع و

اً یضْعفُک عنِ بِالنَّاصحینَ  و لَا تدُخلنََّ فی مشوُرتک بخیلًا یعدلُ بِک عنِ الْفضَْلِ و یعدك الْفقَرَْ و لَا جبان

یزیَنُ لَک الشَّرهَ بِالْجورِ  فإَنَِّ البْخْلَ و الْجبنَ و الْحرصْ غرَاَئزُ شتََّى  یجمعها سوء  الْأُمورِ  و لَا حریِصاً

وننََّ لکَ مِ فَلَا یکُالظَّنِّ بِاللَّه إنَِّ شرََّ وزرائک منْ کَانَ قبَلَک للْأشَرْاَرِ قبَلَک وزیِراً و منْ شرَکِهَم فی الْآثَا

ه مثْلُ آرائهمِ و نفََاذهم  بطَِانۀًَ  فإَِنَّهم أعَوانُ الْأثََمۀِ و إِخوْانُ الظَّلَمۀِ  و أَنتْ واجدِ منهْم خیَرَ الخَْلفَ  ممنْ لَ

نْ لَممم  هِمآثَام و مارِهزأَو و مارِهثلُْ آصم هَلیع سَلی و   هلىَ إثِْمماً علَا آث و هلىَ ظلُْمماً عاونِْ ظاَلعی

اتَّخذْ أُولئَک أُولئَک أخََف علیَک مئوُنۀًَ و أحَسنُ لَک معونۀًَ  و أحَنىَ علیَک عطفْاً و أقََلُّ لغیَركِ إِلْفاً  فَ

یکنُْ آثرَُهم عندْك أَقوْلهَم بِمرِّ الْحقِّ لکَ  و أَقَلَّهم مساعدةً فیما یکوُنُ خَاصۀً لخَلوَاتک و حفَلَاتک ثُم لْ

الص عِ ورْلِ الوقْ بأَِهْالص و قَعثُ ویح اكونْ هم کعاً ذَلاقو  هائیلأَول اللَّه ِا کرَهمم نْکم مْضهر ُقِ  ثمد

منَ العْزَّةِ و لاَ  ى أَلَّا یطرْوُك  و لاَ یبجحوك ببِاطلٍ لمَ تَفْعلهْ  فإَنَِّ کثَرْةََ الإِْطرْاَء تُحدثُ الزَّهو و تدُنیعلَ

الإْحِسانِ فی الإْحِسانِ  و  ء عندْك بِمنْزِلۀٍَ سواء  فإَنَِّ فی ذَلک تزَْهیداً لأَهلِ یکوُننََّ الْمحسنُ و الْمسی

َلی أَنَّه َلماع و هنَفْس ا أَلزَْمم مْنها مکُل ِأَلْزم ةِ واءلىَ الإِْسةِ عاءِلِ الإْسأَهریِباً لَتدَشی نِ  سسى  إِلىَ حعَبِأد ء

خْفیفه الْمئوُنَات علیَهِم  و ترَكْ استکرْاَهه إیِاهم علىَ ما لیَس لهَ ظنَِّ راعٍ برِعَیته  منْ إحِسانه إِلیَهِم و تَ

یقطَْع عنْک نصَباً قبلهَم  فَلیْکنُْ منْک فی ذلَک أَمرٌ  یجتمَع لَک بهِ حسنُ الظَّنِّ برِعَیتک  فإَنَِّ حسنَ الظَّنِّ 

 طوَیِلًا  واءنْ سلَم ِبه ظنَُّک اءنْ سقَّ مَإنَِّ أح و  هْندع ُلاَؤكنَ بسنْ حلَم ِبه نَ ظنَُّکسنْ حقَّ مَإنَِّ أح 

صلحَت علیَها و  بلَاؤكُ عندْه و لَا تنَقُْض سنَّۀً صالحۀً عملَ بهِا صدور هذه الْأُمۀِ  و اجتمَعت بهِا الْأُلْفۀَُ

َنَّۀً تضَرُُّ بِشیثنََّ سدلَا تُح ۀُ  ویا  الرَّعبِم کَلیع رِالوْز ا  ونَّهنْ سمرُ لَکوُنَ الْأجَننَِ  فیالس لْکی تاضنْ مم ء

  اءکَمنَاقَشۀََ الْحم و اءلَمۀَ الْعساردرْ مْأکَث ا وْنهم ا نَقضَْتۀِ مإِقَام و  كرُ بِلَادَأم هَلیع َلحا صم ی تثَبْیِتف

َلکَقب النَّاس ِبه تَقَاماس  

 

 1فصل دوم لغات

 پی برده می شود.یستدَلُّ: 

کبنِفَْس (از آلوده شدن به غیر حلال) نفس خویش را دریغ دار : شُح.  

 شعار کن، عادت ده.أَشْعرْ: 

 .باك و جسور آماده شکار، و نسبت به شکار بىضَاریِاً: 

                                                           
 . برگرفته از فرهنگ نهج البلاغه، واژه هاي نهج البلاغه و ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم. 1
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 زند؛ بدون توجه اتفاق می افتد. گیرد، سر مى : پیشى مى یفرْطُُ

  .خطا، لغزش : الزَّللَ

مَرهام تَکْفَاف(خداوند) از تو کفایت در زمامدارى و تدبیر مصالح مردم را خواسته است : اس.  

اللَّه رْبالفت با دین خداستجنگ با خدا، مقصود مخ : ح.  

هتقْمِبن لَک دبراى تو دستى نیست که قادر به دفع کیفر او باشد، مقصود اینست که طاقت کیفر او را  : لَا ی
  .ندارى

 شاد مباش؛ دل خوش مدار. : لَا یبجحنَّ

 تندي، تیزي.زند؛  اى که به هنگام خشم و غضب از انسان سر مى : کار یا سخن عجولانه البْادرة

 وسعت، گشادگى، در اینجا به معناى راه چاره است؛ راه علاج و خلاصی. : الْمندوحۀ

  .مسلط، فرمانروا : مؤَمرٌ

  .: داخل کردن چیزى در چیزى که موجب فساد و تباهى آن شود الادغَال

  .آنچه موجب تضعیف و سستى میشود : منهْکۀَ

  .اند رات، حوادث روزگار که تغییر دهندهدگرگونیها و تغیی : الْغیر

 .عظمت و بزرگى : ابهۀ

 تکبر و خودپسندى؛ خیال بافی. : الْمخیلۀَ

 نشاند؛ آرام می گیرد.  آورد، فرو مى پائین مى : یطامنُ

کاحمسرکشى و عصیان تو؛ بلند پروازي تو.:  ط 

 : از بالا نگاه کرد.طمح البصر

  .: تندى الْغرَبْ

 .: تندروى و آغاز دویدن اسبالفرس غرب

  .گردد باز مى : ء یفی

َزبغائب شد، پنهان شده. : ع 

 . : بزرگى زیادجبروت

 .وزن مفاعله از سمو به معنى بلندىهمتائى و برابرى کردن؛  : الْمساماة

وىه یهف نْ لَککسى که به او میل خاصى دارى : م. 

ضحباطل کرد : اد. 

  :َتهجح ضحَبهانه و حجت او را از بین برد و درهم شکستأد. 

 .محارب : حرْباً
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نْزِعتَّى یتا دست بردارد. : ح  

 :دَضطْهمظلوم و پایمال شدهالْم. 

فحجیل به«برد،  مى : یسیل او را برد؛ ازبین می برد، اجحاف می کند.»: اجحف الس 

  در سؤال و تقاضا.الحاح و اصرار  : الالحاف

اتملحوادث نازل شونده:  م. 

: وسیله اجتماعف جِماع جمع چیزي؛  »:ء جماع الشىّ«اجتماع و یگانگى مسلمانان،  : جِماع المسلمین
 مجتمع.
 میل؛ تمایل نمودن. : الصغوْ

مترین و منفورترین آنها. دشمن : اشنْؤَُه  

  عیب جوترین آنها. : النَّاسِاطْلبَهم لمعایِبِ 

  باز کن، بگشا. : اطْلق

 عداوت، دشمنى. : الوتِر

تغافل کن، خود را به غفلت بزن؛ تغافل و کودنی کن.» تغابى«فعل امر از  : تَغَاب 

حضشود. روشن نمى : لَا ی  

 ؛ سخن چین میان مردم و دولت. سخن چین، نمام : الساعى

  بخشش.: احسان،  الفضَلْ

  ترساند. دهد و از آن مى : تو را به فقر وعده مى یعدك الْفَقرَْ

 : سخت آزمند و حریص شدن؛ طمع شدید. الشرَهَ

  : طبایع. غرَاَئز

  : مختلف، گوناگون. شتَىّ

 .: خواص، نزدیکان، در اصل به لباس زیرین که در تماس نزدیک با بدن است گفته میشود بطَِانۀَ

  آثم گناهکاران.«: جمع  الَاثَمۀ

 ، ستمگران.»ظالم«: جمع  الظَلَمۀ

 گناهان.»: آصر«: جمع  الآصار

 گناهان.»: وزر«: جمع  الَاوزار

 :  علاقه مندتر.أحَنىَ

 : الفت و محبت. الالفْ

مْضهآنها را تمرین و عادت بده. ر : 
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 :فَلَاتها.نشستهاى تو در مجالس و انجمن ؛  جمع حفلۀ: مجلسح 

 .گوینده ترأَقوْلَ: 

  طرُْوكتو را زیاده از حد تعریف نکنند.لَّا ی : 

وكحجبخوشحالت نکند. لَا ی :  

 : عجب، خودپسندى؛ غرور و تکبر. الزَّهو

 : نزدیک می کند. تدُنى

 است؛ غرور و خود بزرگ بینی.» کبر«: در اینجا به معناى  الْعزَّة

  میل نمودن. بى  تَزْهیداً:

 .مجرب نمودن و عادت دادنتدَریِباً : 

مَلهبنزد آنها. ق :  

 : سختى و رنج، تعب. النَّصب

 : مقصود در اینجا مطلق کردار و عمل است چه خوب باشد و چه بد. البْلَاء

 ؛ گفتگو. : هم صحبت شدن، همدم بودنمنَاقَشۀََ

 
  فصل دوم ترجمه

اند،  تو را به شهرهایى فرستادم که پیش از تو حکومتهاى داد و بیداد را در خود دیدهپس بدان اى مالک من «
نگرى، و  نگرند که تو به کارهاى فرمانروایان پیش از خود مى و براستى مردم همان طور به کارهاى تو مى

در باره اشخاص با  گویى و به وسیله سخنانى که خداوند گویند که تو در باره آنان مى همان را در باره تو مى
توان به نیکى نیکوکاران پى برد و استدلال کرد بنا بر این بهترین  سازد، مى ایمان به زبان بندگانش جارى مى

هاى تو باید عمل صالحت باشد پس بر هواى نفست مسلّط باش و بر نفس خویش در برابر آنچه بر  اندوخته
روى نسبت  سبت به هواى نفس، عین انصاف و میانهتو حلال نیست سختگیر باش، زیرا سختگیرى و بخل ن

به خوشایند و ناخوشایند آن است دلت را کانون مهر و محبت رعیت ساز و با آنها به مهربانى رفتار کن 
اند  اى خون آشام باشى که خوردنشان را غنیمت شمرى زیرا آنان دو دسته مبادا نسبت به ایشان چون درنده

زند و نارواییهایى از اجتماع به  یا مخلوقى چون تو هستند، لغزشهایى از آنان سر مىیا برادر دینى تواند، و 
  .آلایند کند چه به عمد یا به خطا، به خلافى دست مى آنها سرایت مى

بنا بر این تو نسبت به آنان با عفو و بخشش رفتار کن همان طورى که دوست دارى خداوند با تو به عفو و 
بخشش رفتار کند، زیرا تو ما فوق آنهایى و فرمانرواى تو ما فوق توست، و خداوند ما فوق کسى است که 

سیله آزمون تو ساخته است. مبادا تو را حاکم قرار داده. البته اوست که حکومت را به تو سپرده و مردم را و



۱۱۴ 
 

اش  خود را در معرض ستیز با خدا قرار دهى زیرا تو را توانایى تحمل خشم او نیست و از عفو و بخشندگى
نیاز نیستى، هرگز از گذشت پشیمان مباش و از مجازات دیگران شاد مشو و به هنگام خشم اگر راه  بى

کنم باید فرمان مرا  ] امر مى دا بگویى من مأمورم [معذورمیابى در تندخویى شتاب مکن، و مبا گریزى مى
ببرید، که این روش باعث خرابى دل و ضعف دیانت و نزدیک شدن به غیر خداست. و هر گاه قدرت 

منشى و یا خود پسندى تو شد، به عظمت سلطنت و قدرت خدا که ما فوق قدرت توست نگاه  باعث بزرگ
توانى او تواناست، زیرا این نگرش خودبینى و سرکشى تو را فرونشاند و تو کن که نسبت به تو به آنچه تو نا

  گرداند. دارد و عقل و درایت از دست رفته را به تو باز مى را از خود فراموشى باز مى

مبادا خود را در بزرگى با خدا همسان بینى، و در توانایى و عظمت نظیر او بدانى زیرا خداوند هر ستمگرى 
 .سازد هر گردنکشى را پست و بیچاره مىرا خوار و 

با خدا و با مردم نسبت به خود و خویشاوندان نزدیک، و رعایایى که هواخواه آنها هستى به انصاف رفتار 
اى، و هر کس با بندگان خدا به ستم رفتار کند، خداوند به جاى  کن، زیرا اگر رعایت انصاف نکنى ستم کرده

د کرد و خدا استدلال هر که را با او در ستیز باشد نادرست گرداند، و چنان بندگان، خود با او دشمنى خواه
کسى تا خود دارى نکند و توبه ننماید، با خداوند در ستیز است، و هیچ چیز مانند ستمکارى، باعث تغییر 

شنود و در کمین  شود، زیرا خداوند، دعاى ستمدیدگان را مى نعمت خدا و زود به خشم آوردن او نمى
 .مکاران استست

باید بهترین کارها در نزد تو اعتدال در راه حق، و همگانى بودن در عدل و داد و آن عملى که بیشتر باعث 
برد، و خشم  گردد، باشد. زیرا خشم توده مردم، خوشنودى خواص را از بین مى خوشنودى توده مردم مى

سى از رعیت براى فرمانروا در موقع پوشى است. هیچ ک خواص در برابر خوشنودى عموم مردم، قابل چشم
تر، و به  تر، و در وقت انصاف و عدالت ناراضى رفاه، سنگینتر و پرخرجتر، و در وقت گرفتارى کم فایده

هنگام درخواست مصرتّر، و وقت بخشش کم سپاستر، و در وقت ندادن چیزى، عذر ناپذیرتر، و در شداید 
ى که ستون دین و اجتماع مسلمانان، و نیروى در برابر روزگار کم صبرتر، از خواص نیست در صورت

  ات به آنها باشد. دشمن، همین توده مردم جامعه هستند. بنا بر این باید با آنها همراه و میل قلبى

و باید دورترین فرد از رعیت نسبت به تو و دشمنترین ایشان، کسانى باشند که بیشتر در پى عیبجویى 
عیب و نقصهایى دارند که شایسته است فرمانروا بیش از هر کس، آنها را پوشیده بدارد. مردمانند، زیرا مردم، 

و مبادا آن معایبى را از مردم که بر تو پوشیده است، پیگیرى کنى، زیرا بر تو لازم است عیبهاى ظاهر را از 
نى عیب پوشى کن تا توا کند، بنا بر این تا مى بین ببرى، و خداوند نسبت به عیبهاى پنهانى خود حکم مى

اى را عقده گشایى  خداوند عیبهایى را که دوست دارى از مردم مخفى بدارى، بپوشاند، از مردم هر نوع کینه
کن و رشته هر نوع بازخواست مردمى را از خود بگسل، و هر چه به نظر تو ناپسند است از خود دور کن، 
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، هر چند خود را در پوشش پند دهندگان و چین و به سخن بدگو و سخن چین زودباور مباش زیرا سخن
 .خیر خواهان در آورد، فریبکار است

ترسانند، و  دستى مى دارند و از تهى افراد تنگ نظر را در مشورت خود دخالت مده، چه تو را از نیکى باز مى
را  شوند و نیز حریص همچنین افراد ترسو را طرف مشورت قرار مده، زیرا باعث سستى تو در کارها مى

دهد، بنا  کند و ستم را در نظرت جلوه مى وارد شور خود نکن زیرا از بسیارى حرص، تو را وادار به ظلم مى
بر این، بخل، ترس و حرص، خصلتهاى گوناگونى هستند که در جهت بدگمانى به خدا همسویند بدترین 

اند،  در گناهانشان شرکت داشته وزیرانت کسانى هستند که پیش از تو وزیر اشرار بوده و به همراهى با آنان
اند، در صورتى که تو  پس نباید از خواص تو باشند، چه آنان یار و یاور گناهکاران و همدم ستمگران بوده

توانى پیدا کنى که داراى اندیشه و تدبیر آنها باشند اما گناهان و زشتیهاى آنها را  به جاى آنها کسانى را مى
که نه ستمگرى را در راه ستمکاریش یارى کرده و نه با گنهکارى در گناهش  نداشته باشند، از آن کسانى

همراهى نموده است: چنین کسانى بار توقّعاتشان براى تو سبکتر و علاقمندیشان به تو بیشتر و گرایششان 
خب ایشان بدیگران کمتر است، بنا بر این آنها را در خلوتها و انجمنهاى خود از نزدیکان قرار بده، و باید منت

نزد تو کسى باشد که سخن حق را هر چند تلخ به تو بیشتر بگوید، و کمتر تو را در مورد گفتار و رفتارى 
پسندد، ستایش و کمک کند، هر چند که آن سخن تلخ و ناستودنها بر خلاف هواى  که خدا از دوستانش نمى

را قانع کن که تو را زیاد ستایش نکنند،  نفس تو باشد خود را به پرهیزگاران و راستگویان نزدیک کن و آنان
اى آن را باعث خوشحالى تو قرار ندهند، زیرا زیاد ستودن شخص، باعث خود  و از این که تو خلافى نکرده

 .گردد پسندى و سرکشى مى

میل  و نباید نیکوکار و بدکار پیش تو یکسان و در یک مرتبه باشند، زیرا در آن صورت نیکوکار به نیکى بى
گردد و هر کسى را بدانچه خود انتخاب کرده پاداش و کیفر بده. و بدان که هیچ  دکار وادار به بدى مىو ب

چیز بهتر از نیکى و بخشش به رعیت و سبکبار کردن ایشان و وادار نکردن ایشان به آنچه که قادر بر انجام 
طورى در این مورد رفتار کنى که گردد. بنا بر این، باید  بینى حاکم به رعیت نمى آن نیستند، سبب خوش

باعث خوش بینى تو نسبت به رعیت گردد، زیرا خوش بینى به رعیت، رنجش طولانى را از تو دور 
بینى تو، کسى است که از آزمون تو خوب بیرون آمده، و  ترین فرد براى خوش سازد. براستى شایسته مى

  تو خوب در نیامده است. سزاوارترین فرد به بدبینى کسى است که از بوته آزمون

اند و باعث انس و اتحاد مردم شد و رشته رعیت با آن منظم  هرگز روش خوبى را که بزرگان این امت داشته
گردیده، از بین نبر، و روش نوى را پیش نگیر که به سنتّهاى گذشته مضرّ باشد، در آن صورت اجر و مزد 

و گناه سنت شکنى به گردن تو خواهد بود. با دانشمندان  براى کسى است که آن سنتها را به وجود آورده
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بیشتر همصحبت باش و با دانایان در باره آنچه که صلاح مملکت است و پیش از تو امور ملتّ بر آنها 
 1».شد گفتگو و مشورت کن راست مى

 
 فصل دوم شرح

نسبت به عمل صالح در شهرها بدان که محور سخن چون در این فصل، بر اساس فرمان امام (علیه السلام) 
و در میان بندگان بود، نخست او را به بخشى از علل غایى آن توجه داده از قبیل: نام نیک در آخرت و از 

 زمره شایستگان بودن، تا به دستور عمل کند، و این مطلب را با عبارت:

قبَلَک  منْ عدلٍ و جورٍ و أنََّ النَّاس ینظْرُُونَ منْ أُموركِ أَنِّی قدَ وجهتُک إِلىَ بِلَاد قدَ جرَت علیَها دولٌ « 

 ِیهمتَقوُلُ ف ْا کنُتم یکقوُلوُنَ فی و  لَکَلَاةِ قبْورِ الونْ أُمم یهتنَظْرُُ ف ْا کنُتثْلِ می مبیان فرموده که خود » ف
اى، چنین و  چنین است: تو به سمت شهرى گسیل شده به منزله صغراى قیاس مضمرى است و تقدیر آن

چنان، و حالت مردم در باره عمل تو در آنجا چنین است و کبراى مقدر آن نیز این طور است: و هر کسى 
که به شهرى چنین فرستاده شود، و مردم آن طور ناظر بر اعمال او هستند که او بر عمل فرمانروایان پیش از 

زند، بنا بر این  زنند، که او در باره حاکمان قبل مى در باره او همان حرفهایى را مى نگرد، و مردم خود مى
لازم است که محبوبترین کارها در نزد او عمل صالح باشد، تا خوشنامى میان مردم حاصل شود که خود 

 دلیل بر ذکر نام او از جمله صالحان در نزد خداست، 
 

اشاره » ا یستدَلُّ علىَ الصالحینَ  بِما یجريِ اللَّه لهَم علىَ أَلْسنِ عبادهو إنَِّم« و بر این معنى با عبارت:
فرموده است. این که امام (علیه السلام) اجراى قول را به خدا نسبت داده (و فرموده: خدا به زبان بندگان 

  اندازد)، تشویق زیادى است به کسب نام نیک. مى
هاى خود قرار دهد، و  ب قبل، این دستور را داده است که عمل خوب را بهترین اندوختهسپس به دنبال مطال

اى آن را در دنیا  کلمه ذخیره، را براى عمل صالح استعاره آورده است از آن جهت که همچون اندوخته
  مند گردد. کند تا در آخرت، از آن بهره کسب مى

ر نیک کرده، شروع به تفصیل آن نموده و چند قسم از اعمال و چون او را به طور اجمال مأمور به انجام کا
  2شایسته را یادآور شده است:

پیروى نکند، و نسبت به هواى   ها و خشمش مسلّط باشد و از آن بر هواى نفسش در مورد خواسته اول:
 نفس در مورد محرماتى که بر او حلال نیست سختگیر باشد.
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تفسیر و توضیح براى » نَّ الشُّح بِالنَّفْسِ الإِْنصْاف منهْا فیما أحَبت أَو کرَِهت فإَِ« عبارت امام (علیه السلام): 
همین سختگیرى نسبت به هواى نفس به وسیله اسباب سختگیرى از قبیل رعایت انصاف و ایستادن در 

رف افراط نکشاند در موضع عدل و داد، در حد دوست داشتنى و پسندیده است، تا هواى نفس او را به ط
نتیجه به ورطه فسق و فجور نیفکند، و همچنین در دفع یک امر ناگوار، قوه غضب او را به افراط از فضیلت 

باکى دچار شود، بدیهى است که این عمل سختگیرى نسبت به  عدالت نکشاند، تا به صفت ناپسند ظلم و بى
 .1اى هلاکت استنفس و در تنگنا قرار دادن نفس از افتادن در پرتگاهه

: قلبش را کانون مهر محبت و لطف نسبت به رعیت قرار دهد که تمام اینها برجستگیهاى اخلاقى زیر دوم 
اند. و به  چتر ملکه عفتند، یعنى این فضیلتها را شعار قلبت قرار بده. الفاظ شعار و سبع (درنده) استعاره

 2اشاره فرموده است.» شمارىخوردن ایشان را غنیمت «جهت استعاره سبع با عبارت: 

 
  .نسبت به مردم، با گذشت و بخشش رفتار کند، و این فضیلتى است از فضایل مربوط به شجاعت سوم:

؛ توضیحى است »فإَِنَّهم صنْفَانِ إِما أَخٌ لَک فی الدینِ و إِما نظَیرٌ لَک فی الخَْلْقِ «عبارت امام (علیه السلام): 
 3از اسباب گذشت و محبت نسبت به مردم. براى دو سبب

 
؛ تفسیرى براى »یفرُْطُ منهْم الزَّلَلُ و تَعرضِ لهَم الْعلَلُ  و یؤتْىَ علىَ أیَدیهِم فی الْعمد و الْخطَإَِ «عبارت: 

صغراى همسان بودن مردم با وى و دومین سبب از اسباب محبت و گذشت است و این عبارت به منزله 
باشد و مقصود امام (علیه السلام) از بیماریها  قیاس مضمرى است که در باره نیکى، گذشت، و بخشندگى مى

اى است که آنها را از اجراى  شود همان کارهاى سرگرم کننده و نارواییهایى که در اجتماع بر آنان عارض مى
 4 دارد. آن طور که شایسته است باز مى  اوامر مختلف حاکم

 
، کنایه از اینست که مردم معصوم نیستند »؛ دستشان باز گذاشته شده استو یؤتْىَ علىَ أَیدیهِم « عبارت: و 

شوند و دستورهاى فرمانروایان و  بلکه آنها کسانى هستند که خواه و ناخواه مرتکب گناه و لغزش مى
پذیرد کبراى قیاس نیز در  ان انجام مىمؤاخذه مردم به خاطر آنچه به عمد و یا خطا انجام دهند، به دست آن

حقیقت چنین است: و هر کس آن چنان باشد، سزاوار است که بخشیده شود و مشمول محبت شخص 
بخشنده و مهربان قرار گیرد، و خطایش را با عفو و گذشت پاسخ دهند. امام (علیه السلام) مالک اشتر را به 
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د که خداوند با او به عفو و بخشندگى رفتار کند، که این دار گذشت امر فرموده، همچون کسى که دوست مى
 1بالاترین تشویق به گذشت و مهمترین کشش به سمت آن است. 

 
فإَِنَّک فوَقهَم و والی الْأَمرِ علیَک فوَقَک  و اللَّه فوَقَ منْ ولَّاك  و قدَ استَکْفَاك أَمرَهم «و همچنین عبارت: 

اب وبهِِم ت است، و خود، صغراى قیاس مضمر » تَلَاك؛ ترساندن از خدا در مقام امر به گذشت و محب
 2.دیگرى در این باره است

 
: او را از این که خود را در معرض نبرد با خدا قرار دهد، منع فرموده و مقصود از نبرد با خدا کنایه چهارم

ت، مبارزه با خدا در باره مردم همان سرکشى و نافرمانى از درشتى نسبت به بندگان خدا و ظلم به آنهاس
  اوست.

؛ صغراى قیاس مضمرى است که » فإَِنَّه لاَ یدي لکَ بنِقْمته  و لاَ غنىَ بکِ عنْ عفوْهِ و رحمته« عبارت: 
نیست، و نداشتن دست  بدان وسیله توجه داده است بر این که ستم کردن به بندگان خدا و جنگ با خدا روا

شود: مالى بهذا لا مرید وقتى که آن کار از کارهایى باشد که در خور  کنایه از نداشتن قدرت است. گفته مى
اند به دلیل کثرت  از کلمه: الیدین به دلیل شبه مضاف بودن آن است، و بعضى گفته» ن«توان نیست. و حذف 

  استعمال است.
است: و هر کس چنان باشد روا نیست که خود را با ظلم به بندگان خدا در و کبراى مقدر قیاس نیز چنین 
 3  معرض جنگ با خدا قرار دهد.

 
او را از پشیمانى بر گذشتى که کرده، منع نموده و همچنین از خوشحالى به مجازات دیگران و شتاب  پنجم:

وده است، زیرا همه اینها از او از کردن در خشم و تندخویى، در حالى که راه گریز از آن را دارد، نهى فرم
دانى این قوه به منزله شیطانى است که انسان را به سمت  افسار گسیختگى قوه غضب است، در حالى که مى

 4کشد. آتش دوزخ مى
 

او را از فرمان دادن به کارى که سزاوار فرمان نبوده و مخالف دین ماست نهى کرده و همچنین او را   ششم:
مکن است باعث بددلى او شود نهى کرده است. از قبیل این که با خود بیندیشد مردم باید از امرى که م
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فرمان او را اجرا کنند چون بر مردم اطاعت و شنوایى دستور و امر او، و بر او صدور فرمان است و بس، 
 1براستى این باعث خرابى دل و دین است، و به این خرابى اشاره فرموده است .

 
فساد و خرابى دل از سه راه به  ؛»فإَنَِّ ذَلک إدِغَالٌ فی الْقَلْبِ  و منهْکۀٌَ للدینِ و تَقرَُّب منَ الْغیرِ« در عبارت

 شرح زیر امکان پذیر است: 
] ویرانگر قلب و منصرف کننده آن  آن که این گونه تصور [که من فرمانروا هستم پس باید اطاعت شوم اول،

  و معناى تباه ساختن قلب نیز. از راه خداست
 .] باعث خرابى دین و سست شدن بنیاد آن است این که [چنین طرز فکرى دوم،

ساز است براى  آن که باعث نزدیکى به غیر خداست زیرا ستمکارى از مهمترین عواملى است که زمینه سوم،
« همین مطلب اشاره دارد آیه مبارکه:این که مردم تمام نیروى خود را در جهت نابودى او به کار ببرند و به 

).  و این بخش از سخنان امام (علیه 11)/13(رعد(»لهَ معقِّبات منْ بینِ یدیه و منْ خَلْفه یحفظَوُنهَ منْ
السلام) به منزله سه مقدمه صغرا براى قیاسات مضمرى است که کبراى مقدر در تمام آنها چنین است: و هر 

  2ز این قبیل باشد انجام آن روا نیست.چه که ا

 
امام (علیه السلام) او را به داورى درد خودخواهى و خود پسندى که ممکن است در طول حکومت و  هفتم:

اش دامن او را بگیرد، راهنمایى فرموده است، به این ترتیب که به عظمت خدا که ما فوق او و ما  فرمانروایى
نچه که خود او در مورد خود، توانایى آن را نداشته، نه توان جلب منفعتى فوق قدرت او است و نسبت به آ

و نه دفع زیانى از خود دارد، بیندیشد، که همین داروى آرامبخش خودخواهیى است که به سراغ او آمده 
شکند، و آن مقدار از عقل و اندیشه او را که  نشاند و شدت خشم او را درهم مى است، و آن را فرو مى

گرداند. و این  تأثیر قوه خشم وى قرار گرفته و با یورش قوه غضب از دست رفته بود، به او باز مى تحت
قسمت از سخنان امام (علیه السلام) نیز سه مقدمه صغرا براى سه قیاس مضمرى هستند که در آنها بر 

ات کبراى قیاسات ضرورت انجام کارى که به منزله داروى شفابخش است، راهنمایى فرموده است. و مقدم
 3 نیز چنین است: و هر چه که آن چنان باشد، انجام دادنش بر تو لازم است.

 
او را از خود بزرگ بینى و اظهار جبروت بر کنار داشته و بدان جهت که اینها نوعى همسان بینى و  هشتم:

تا خداوند متکبر را  شود خود را نظیر خدا شمردن است، برحذر فرموده است، چه آن که تکبر باعث این مى
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ذلیل و خوار گرداند. و حقیقت استدلال چنین است: براستى تو اى مالک اگر تکبر و خود بزرگ بینى داشته 
باشى، خداوند خوار و ذلیلت خواهد ساخت، و همین به منزله مقدمه صغراى قیاس مضمرى است که 

زرگ بینى از خدا بترسد، [نتیجه این کبراى آن چنین است: و هر کس چنان باشد، باید با ترك خود ب
 1 شود: پس تو اى مالک، از خدا بترس و تکبر نورز]. مى

 
امام (علیه السلام) او را به انصاف با خدا و مردم، نسبت به خود و رعایایى که طرفدار اوست امر کرده  نهم:

نعمتهاى خداست. و اما انصاف با است. اما انصاف با خدا عمل به اوامر و خوددارى از منهیات او، در برابر 
مردم، به عدالت رفتار کردن میان مردم و دادن حقوقى که بر او و بر خویشان و نزدیکان او دارند. و در مورد 

گردد]، استدلال کرده  اش صغراى قیاس دیگرى مى وجوب چنین انصافى، به قیاس مفصولى [قیاسى که نتیجه
اى، و کبراى  ر آن کار را نکنى ظالمى، یعنى به بندگان خدا ستم کردهاست، صغراى قیاس اول: براستى تو اگ

آن: و هر کس به بندگان خدا ستم روا دارد، خداوند به جاى بندگانش دشمن اوست، و نتیجه مقدر آن 
شود: پس اگر چنان نکنى خداوند به جاى بندگانش دشمن تو است. و همین نتیجه، خود، صغرا  چنین مى

و منْ « رى است که کبرایش سخن امام (علیه السلام): و هر کس که خدا با او در ستیزد و... براى قیاس دیگ

 ... اللَّه همر آن چنین مى» خَاصشود: زیرا تو اگر آن کار را نکردى، هنگام در ستیز بودن با او،  و نتیجه مقد
 2اى در جنگ با خدا هستى.  دهعذرت را نپذیرفته و تا وقتى که از ظلم و ستم خوددارى و توبه نکر

 
؛ « ء أدَعى إِلىَ تَغیْیِرِ نعمۀِ اللَّه و تعَجیِلِ نقْمته  منْ إِقَامۀٍ علىَ ظلُْمٍ لیَس شیَ«گفتار امام (علیه السلام): 

ه پیشگى است و این پیامد، عبارت از آن است ک هشدار بر پیامد دیگرى براى نداشتن انصاف و یا ستم
 3 ستمگرى بیش از هر چیز باعث تغییر نعمت خدا و سرعت در خشم اوست.

 
؛ بیان ضرورت »فإَنَِّ اللَّه سمیع دعوةَ الْمضطْهَدینَ و هو للظَّالمینَ بِالمْرْصاد« عبارت امام (علیه السلام): 

بشنود و بر کار ستمگر اطلاع یابد،  پیامد مذکور است، توضیح آن که خداى سبحان هرگاه دعاى ستمدیده را
 4.سازد در صورتى که زمینه تغییر نعمت فراهم باشد، زود نعمتش را دگرگون مى
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امام (علیه السلام) او را مأمور ساخته است که بهترین کارها در نزد او کارى باشد که به اعتدال در راه  دهم:
امور بیشتر شامل عدالت بوده، و نسبت به جلب  حق از دو طرف افراط و تفریط نزدیکتر باشد و از همه

گردد، بلکه تنها  رضاى مردم، جامعتر باشد، زیرا عدالت گاهى به نحوى است که شامل حال توده مردم نمى
 1خوشنودى خواص را همراه دارد. 

امام (علیه السلام) به دو جهت، ضرورت عدالت همگانى را براى مردم، و دل به دست آوردن و در پى 
خوشنودى آنها بودن را توجه داده است: یکى آن که در برابر خشم توده، به دلیل زیادى جمعیتشان، 

ند تاخت و تواند مقاومت کند، بلکه اکثریت به او خواه خوشحالى خواص به دلیل کمى جمعیتشان نمى
رضایت خواص به هنگام خشم توده مردم سودى به حال او نخواهد داشت، و این خود باعث سستى و 

پوشى و گذشت است،  گردد. اما خشم خواص موقعى که توده مردم راضى باشند، قابل چشم ناتوانى دین مى
ص را با صفات نکوهیده بنا بر این رضایت توده مردم مهمتر است. دوم این که امام (علیه السلام) خوا

معرفّى کرده که خود باعث کم اهمیت دادن به آنها نسبت به توده مردم است، و توصیف توده به صفات 
 پسندیده، دلیل بر توجه بیشتر به آنهاست. 

  صفات خواص: اما
پر هزینه بودن آنها براى حاکم در موقع رفاه، از جهت زحمتى که به خاطر آنها به دوش حاکم  -1

  .افتد، نه توده مردم مى
 .کم فایده بودن آنها موقع گرفتارى حاکم، به جهت علاقمندى آنها به دنیا و حفظ موقعیتى که دارند -2

تر بودنشان، به دلیل آزمندى بیشتر آنها در دنیا نسبت به توده  به هنگام انصاف و عدالت ناراضى  -3
  .مردم

که نیاز به درخواستى داشته باشند، جرأت بیشترى  به هنگام درخواست پافشارترند، زیرا آنها وقتى -4
 کنند. نسبت به حاکم داشته، و بیش از مردم عادى، در نزد او خودنمایى و در گوش او زمزمه مى

آنان به هنگام بخشش از طرف حاکم کم سپاستر هستند، به دلیل این که معتقدند آنها از توده مردم  -5
سزاوارترند، و اعتقاد دارند که حاکم به آنها نیاز دارد و از آنها دهند  حق بیشترى دارند، و به آنچه مى

 2ترسد. مى

اگر والى چیزى به آنها ندهد، دیرتر از توده مردم، عذر حاکم را پذیرایند: یعنى این که اگر حاکم در  -6
 ترند، به این اعتقاد که آنها از دیگران برترند و کارى از آنها معذرت خواهى کند، آنها کم گذشت

  .دادن حقوق بر آنها واجب و لازم و حق آنهاست
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آنان به هنگام سختیهاى روزگار، کم صبرترند، به خاطر عادتى که به رفاه و آسایش دارند، و نسبت  -7
  تابند. به آنچه از مال دنیا در دست دارند ناراضى و بى

 اما ویژگیهاى توده مردم:
برپایى دین به وجود آنها مانند استوارى خانه به  آنان ستون دینند، لفظ عمود (ستون) را به اعتبار -1

 .ستون، استعاره از توده مردم آورده است
 دهند. توده مردم، همان توده مسلمانانند، زیرا آنها هستند که اکثریت جامعه را تشکیل مى -2

مان آنان به دلیل زیادى جمعیت، نیرویى در برابر دشمنانند، و نیز از آن رو که هم ایشان در آن ز -3
 .اهل کارزار بودند

اى براى جلب محبت توده مردم، و مقدم داشتن آنها بر جلب  و این ویژگیها براى هر دو دسته، خود انگیزه
نظر خواص است، و به همین دلیل امام (علیه السلام) او را مأمور به همراهى و همدلى با توده مردم فرموده 

 .است

 
اده است بر این که، دورترین و دشمنترین فرد رعیت در نزد او، کسانى امام (علیه السلام) دستور د یازدهم:

فإَنَِّ فی النَّاسِ عیوباً «باشند که بیشتر در پى عیبجویى دیگرانند، و بر ضرورت این مطلب با این عبارت: 

پوشى مردم است،  عیبهشدار داده است. و چون فرمانروا از هر کسى سزاوارتر به » الوْالی أحَقُّ منْ سترَهَا
چینان و  پس نباید عیبهاى پوشیده مردم را برملا کند، و این هم ممکن نیست مگر با از بین بردن سخن

را باید از بین ببرد، و این   -نه معایب پنهانى  -دورداشتن آنها از خود، و دیگر آن که عیبهاى ظاهرى مردم
ید قرار داده است، زیرا هر نوع عیبى به منزله ناموس پوشى در حد توان، مورد تأک مطلب را از راه عیب

آمد آن عمل داده است که خداوند عیبهایش را که او دوست  است، و براى تشویق به این کار، توجه به پى
 1 دارد. دارد از مردم پنهان بدارد، در مقابل پنهان داشتن گناهان و معایب مردم، مخفى مى

 
به او دستور داده است تا هر نوع کینه و رنجش قلبى خود را از مردم به دلیل این که اینها از  دوازدهم:

چینى و پذیرفتن  اخلاق رذیله است، از خود دور کرده، و وسایل آن را از قبیل باور داشتن سخن
 2.چینان، از بین ببرد سخن

 
چینان وى را منع  ور داشتن عجولانه سخن سخندلیل را باور کند، و از با مبادا هر سخن مبهم و بى سیزدهم:

فانّ الساعى... «کرده و به وسیله قیاس مضمرى بر این مطلب توجه داده است که صغراى آن عبارت 
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است و دلیل فریبکارى آنان، ایجاد کینه توزیها و عداوتهاى میان مردم و گسترش فحشا و فساد » الناصحین
 1 چنین است: و هر که فریبکار باشد، نباید مورد توجه قرار گیرد.روى زمین است. و کبراى مقدر قیاس 

 
وى را از طرف مشورت قرار دادن سه دسته نهى فرموده است: تنگ نظر، ترسو و حریص، و به  چهاردهم:

دلیل پیامد بد، مشورت کردن با هر کدام از این سه گروه به وسیله قیاس مضمرى اشاره فرموده است که 
است. توضیح آن که شخص تنگ نظر،  »یعدلُ بِک عنِ الْفضَْلِ و یعدك الْفَقرَْ«ل، عبارت: صغراى قیاس او

جز بر آنچه که در نظر وى مصلحت دارد، یعنى تنگ نظرى و آنچه لازمه آن از قبیل ترساندن از بیچارگى 
 .استدهد، و این خود باعث دور داشتن شخص مشورت کننده از کار خیر  است، رأى نمى

دهد مگر به لزوم حفظ  است، زیرا شخص ترسو نظر نمى»  یضْعفُک عنِ الْأُمورِ«صغراى قیاس دوم، جمله: 
همین است، و تمام اینها باعث سستى از نبرد و ضعف در  نفس و ترس از دشمن که در نظر او مصلحت

 .گردد ایستادگى در برابر دشمن مى

است، توضیح آن که مصلحت از نظر آدم حریص، » لَک الشَّرهَ باِلْجورِ  یزیَنُ« صغراى قیاس سوم: جمله: 
  .جمع آورى مال و نگهدارى آن است، و این خود باعث تجاوز از طریق ارزشمند عدالت و انصاف است

  .کبراى مقدر در هر سه قیاس چنین است: هر کس چنان باشد مشورت خواهى از او روا نیست

مر دیگرى وى را از هر سه گروه بر حذر داشته است، که با صغراى آن اشاره به ریشه آن گاه با قیاس مض
صفات ناپسند هر سه دسته، یعنى تنگ نظرى، ترس و حرص نموده تا آنها را بشناسد و در نتیجه از 

هایى یعنى خویهاى گوناگون هستند که از یک  صاحبان آنها دورى کند، یادآور شده است که آنها غریزه
رسند که همانا بدگمانى به خداست. توضیح آن  شوند و به سرانجامى مى شه نشأت گرفته و عاید نفس مىری

که ریشه سوء ظن به خدا، ناآشنایى با خداست زیرا کسى که ناآگاه است خدا را از جهتى که او بسیار 
شناسد و در  است، نمى بخشنده و دهنده همه نیکیها به کسى است که از راه اطاعت فرمان او قابلیت یافته

کند، بنا بر  نتیجه به خدا بدگمان است، و این که خداوند چیزى را که بنده بذل و بخشش کرده، جبران نمى
سازد،  سو مى نظرى هم دارد، و با خوى پست تنگ این با جلوه دادن تنگدستى او را از بذل و بخشش باز مى

که به هستى بندگان خود دارد، نشناخته، و نسبت به  و همچنین شخص ترسو خدا را از نظر لطف و عنایتى
داند، و  راز مقدرات او ناآگاه است، بنا بر این به خدا بدگمان است و او را نگه دار خود از نابودى نمى

دارد که این خود لازمه خوى  نگران مرگ است و این حالت وى را از اقدام به جنگ و امثال آن باز مى
چنین حریص خدا را از دو جنبه یاد شده نشناخته و نسبت به او بدگمان است و ناپسند ترس است و هم

عقیده دارد که اگر حرص ناپسند را پیشه خود نسازد خداوند او را بدانچه مورد علاقه اوست و نسبت به آن 
 گرداند و نفس آدمى چنین است. رساند در نتیجه او را وادار به حرص و آز مى ورزد نمى حرص مى
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  1شوند. ین سه دسته اخلاق ناپسند، به همان ریشه سوء ظن که امام (علیه السلام) فرمود منتهى مىپس ا
 

چون از جمله کارهاى خوب انتخاب وزیران و دستیاران است از این رو امام (علیه السلام) هشدار  پانزدهم:
اند تا  داده است، هم نسبت به کسانى که شایستگى براى انتخاب ندارند و هم نسبت به کسانى که شایسته

ى وزیر و شریک جرم توجه و تمایل به انتخاب آنها بشود. غیر شایستگان همان کسانى هستند که پیش از و
حاکمان فاسد و شرور بودند و او را از این که چنین افرادى را از ندیمان و خواص خود قرار دهد، نهى 

فإَِنَّهم أعَوانُ الْأثََمۀِ و إِخوْانُ الظَّلَمۀِ  و « کرده است، و هم به وسیله قیاس مضمرى که صغرایش عبارت: 

َخی مْنهم ِاجدو أَنْتر قیاس چنین است: و هر کسى که » رَ الْخلََفاست او را برحذر داشته و کبراى مقد
 .چنان باشد او را ندیم خود قرار مده

؛ تمیز است براى کسانى که بهتر از آن اشرار و افراد فاسدند و آنان افرادى »ممنْ لهَ مثْلُ آرائهِم« عبارت: 
خواهى شود، و هم دلیل نیکى آنها نسبت به اشرار است، به این هستند که شایسته است از ایشان کمک 

معنى که این افراد تدبیر و نفوذ کلامى همانند آنها در انجام امور دارند ولى گناهان و زشتیهاى آنها را 
 .اند اش یارى نکرده ندارند، و ستمگرى را در راه ستمکارى

مضمرى تشویق فرموده است تا آنها را یار و یاور خود قرار آن گاه امام (علیه السلام)، او را به وسیله قیاس 
أُولئَک أخََف علیَک مئوُنۀًَ و أحَسنُ لَک معونۀًَ  و أحَنىَ علیَک عطْفاً و أقََلُّ لغیَركِ إِلْفاً  «دهد، که عبارت: 

 2 صغراى آن قیاس است.» 

ت که آنها نسبت به هر مال یا وضعى که سزاوار آنها نیست اند، از آن جه اما این که آنان کم هزینه
خویشتندارند بنا بر این در مورد راضى کردن و یا بازداشتن آنها از کارهاى ناشایست نیازى به زحمت زیاد 
ندارد بر خلاف اشرار و آزمندان در مال و حال ناشایست. و از طرفى نسبت به مقام قربى که در پیشگاه 

باشند و به دیگران، دلبستگى و  تر به او مى تر و دلبسته از اشرار دارند، یارى رسان حق، و بعدى که
 .گرایششان کمتر است

و کبراى مقدر قیاس نیز چنین است: و هر کس که چنان باشد شایستگى براى یار و یاور گرفتن و وزارت را 
 .خود قرار بدهدارد. از این رو فرمود: آنها را در خلوت و انجمن خود از نزدیکان 

سپس آنانى را که شایستگى دارند از همگان نزدیکتر و مورد اعتماد بیشترى باشند با ویژگیهاى زیر مشخصّ 
 کرده است: 

 .آنانى که سخن حق را هر چند تلخ باشد بیشتر به او، بگویند -1
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یارى کنند. پسندد کمتر کمک و  او را در آن گونه از گفتار و رفتارش که خداوند از اولیایش نمى -2
کلمه: واقعا حال و منصوب است، یعنى: در حال سرزدن چنان سخنى از او، و آن گاه که سخن، کم 

مهم باشد یا نباشد باید به کسى   -و بیش از هواى نفست برخاسته و یا آنچه که بدان گرایش دارى
منظور امام (علیه  اعتماد کنى که تو را بیشتر نصیحت کند و کمتر مساعدت نماید، احتمال دارد که

السلام) از این سخن [واقعا...] چنین باشد: چه این رویداد مهم باشد یا غیر مهم... و ممکن است 
مقصود امام (علیه السلام) این باشد که آن شخص نصیحتگر نسبت به خواست و علاقه قلبى تو هر 

 1 تو داشته باشد.طور که باشد، یعنى هر موقعیتى نسبت به تو و در برابر خواسته باطنى 

 آن گاه در مورد ارزشیابى و گزینش آنان دستوراتى داده است: 

خود را به پرهیزکاران و صاحبان اعمال نیک نزدیک سازد که اینها صفاتى در ذیل فضیلت پاکى و  -1
 .اند پاکدامنى

اره مردم را عادت و تمرین دهد بر این که از ستایش او خود دارى کنند و یا با سخن گفتن در ب -2
کارى که او انجام نداده است، باعث خوشحالى نشوند، و در نتیجه او را وارد در جمع نکوهش 

) نکنند. و از ستایش 188)/3آل عمران(»(  لا تحَسبنَّ الَّذینَ یفرْحَونَ بِما أتَوَا« شده در آیه مبارکه: 

فإَنَِّ کثَرْةََ الإِْطرْاَء «بارت: زیاد او را بر حذر داشته است. به وسیله قیاس مضمرى که صغرایش ع

است و پیوند ستایش با صفات ناپسند یاد شده، روشن است. و » تُحدثُ الزَّهو و تدُنی منَ الْعزَّةِ
 .کبراى مقدر چنین است: هر چیزى که آن چنان باشد اجتناب از آن ضرورى است

باشند، نهى کرده و به دلیل پیامد بد این کار او او را از این که نیکوکار و بدکار در نزد وى یکسان  -3
فإَنَِّ فی « را از چنان عملى در ضمن قیاس مضمرى برحذر داشته است که صغراى آن عبارت: 

ز باشد، و را مى» ذَلک تَزْهیداً لأَهلِ الإْحِسانِ فی الإْحِسانِ  و تدَریِباً لأهَلِ الإِْساءةِ علىَ الإْسِاءةِ
مطلب آن است که بیشتر کارهاى نیک به خاطر پاداش نیک آن است به خصوص از فرمانروایان که 
چنین انتظارى دارند و میل دارند که آنان از دیگران مقامشان بالاتر باشد و به خاطر آن همه زحمات 

بدکار یکسان  و مشکلاتى که دارند خوشنامتر باشند. و هر گاه نیکوکار مقام خود را با مقام و منزلت
اى براى رویگردانى از رنج و زحمتش خواهد  ببیند، این خود باعث انصراف او از نیکى و انگیزه

کنند تنها از ترس حاکمان است و به  بود، و همین طور چون بیشتر کسانى که بدکارى را ترك مى
بدکاران مقام خود را با خاطر این است که مبادا در نظر آنها تنزّل مقام پیدا کنند، در صورتى که اگر 

نیکوکاران همسان ببیند، بیشتر در مقام انجام وظیفه کوتاهى خواهند کرد. کبراى مقدر قیاس چنین 
 .است: و هر چه باعث از بین بردن نیکوکارى و تشویق به بدکارى گردد، سزاوار اجتناب است
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و بدکار باید خود را در معرض نیکى و فرماید: نیکوکار  سپس امام (علیه السلام) در تأیید فرمان خود مى
باشند، بنا بر این براى نیکوکار نیکى و براى   بدیى که سزاوار آنند، بدانند و براى نتیجه عمل خود آماده

 1بدکار بدى در نظر داشته باشد. 

 
ا او را نسبت به نیکى بر رعیت و سبکبار کردن آنان و مجبور نکردن بر چیزى که حقى بر آنه شانزدهم:

نداشته، توجه داده است، به دلیل این که اینها باعث خوشبینى حاکم بدیشان است که خود مستلزم از بین 
رفتن رنجش و زحمت طولانى وى و آسایش از جانب ایشان است توضیح آن که حاکم وقتى که به مردم 

کنند، و این  گرایش پیدا مىمند شده و در باطن به محبت و اطاعت  خوشرفتارى کند، مردم بیشتر به او علاقه
خود باعث خوشبینى وى به آنها گردیده و در نتیجه نیازى به زحمت در هواخواه ساختن آنها و احساس 

و إنَِّ أحَقَّ منْ حسنَ ظنَُّک بهِ لَمنْ « کند، امام (علیه السلام) این مطلب را با عبارت:  خطر از طرف آنها نمى

ْندع ُلَاؤكنَ بسحهْندع ُلَاؤكب اءنْ سلَم ِبه ظنَُّک اءنْ سقَّ مَإنَِّ أح و  2 مورد تأکید قرار داده است.» ه 
 

اند، و باعث انس و  او را از سنت شکنى نسبت به راه و روش نیکى که بزرگان امت قبل از او داشته هفدهم:
 3.باعث صدمه و فساد آشکارى در دین است اتّحاد و به نفع مردم بوده است، برحذر داشته، زیرا این

 
وى را از پیش گرفتن روش نوى که به سنتّهاى گذشته صدمه بزند، منع فرموده است. و به دلیل  هیجدهم:

فیَکوُنَ الْأجَرُ لمنْ «نادرستى این کار به وسیله قیاس مضمرى اشاره کرده است، که صغراى قیاس عبارت: 

گردد به سننى که ضرر بر آنها رسیده و اجر و مزد براى کسى است که  منها بر مى است، و ضمیر در» سنَّها
آن سنتهاى گذشته را به وجود آورده و سنّت جدید تو به آنها صدمه زده، و گناه سنتّ شکنى به گردن تو 

دورى خواهد بود. و کبراى مقدر چنین است: پس هر چه آن چنان باشد سزاوار اجتناب است و باید از آن 
 4کرد. 

 
به مالک دستور داده است که با دانشمند زیاد رفت و آمد کند، یعنى راجع به احکام شرعى و  نوزدهم:

قوانین دینى با آنها صحبت کند، و با مردمان دانا یعنى کسانى که خداشناس، و در میان بندگان و شهرها به 
اند و در باره استوارى ارکان و قوانینى که  هقوانین تجربى و غیر تجربى عمل کرد  اسرار الهى آشنا و به
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اند گفتگو و  اصلاح کننده امور کشور است، و در مورد به پا داشتن مراسمى که مردم پیش از او به پا داشته
 1 مشورت کند. توفیق از جانب خداست.
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در توجه دادن به گروههاى مردمى که امر شهر به آنها وابسته است و قرار دادن هر کدام در  فصل سوم:
اى که حکمت نبوى اقتضا کرده تا در آن مرتبه قرار داده شود، و اشاره بر این مطلب  جاى خود، و در مرتبه

گرى میسر نیست و اى به طبقه دیگر وابسته است، چه آن که صلاح هر کدام جز به وسیله دی که هر طبقه
اى شایستگى دارند  بنیاد شهرنشینى و جامعه بر آن است. آن گاه اشاره به کسانى دارد که از هر صنف و طبقه

 و سزاوار آن مقامند، و سفارش در باره هر آنچه که آن طبقه شایسته آن است به شرح زیر: 
 متن فصل سوم

صلَا ی قَاتَۀَ طبیأنََّ الرَّع لَماع ا وْنهم و اللَّه نوُدا جْنهَضٍ  فمعنْ با عهضعِنىَ ببلاَ غ ضٍ وعِا إِلَّا ببُضهعب لُح

راَجِ هلُ الْجِزیْۀِ و الْخَکتَُّاب العْامۀِ و الخَْاصۀِ  و منهْا قضَُاةُ الْعدلِ و منهْا عمالُ الإِْنصْاف و الرِّفْقِ  و منهْا أَ

ى منْ ذَويِ الْحاجۀِ و منْ أَهلِ الذِّمۀِ و مسلمۀِ النَّاسِ  و منهْا التُّجار و أهَلُ الصنَاعات و منهْا الطَّبقۀَُ السفلَْ

َفرَیِضتَه و هدلىَ حع ضَعو و  همهس اللَّه َى لهمس َکُلٌّ قد کنَۀَِ وسالْم  ْنهداً مهص ع هِنَّۀِ نبَیس أَو ِتَابهی کف

أَمنِ و لیَس تَقوُم عندْنَا محفوُظاً فَالْجنوُد بإِذِنِْ اللَّه حصونُ الرَّعیۀِ و زینُ الوْلَاةِ  و عزُّ الدینِ و سبلُ الْ

لْجل امولَا ق ثُم  ۀُ إِلَّا بهِِمیالرَّع  مهودع ادِلىَ جهع ِنَ بهوْقوي ینَ الْخرَاَجِ  الَّذم مَله اللَّه ِخرْجا یِإِلَّا بم  نوُد

ف الثَّالث   إِلَّا بِالصنْو یعتَمدونَ علیَه فیما یصلحهم  و یکوُنُ منْ وراء حاجتهِم  ثُم لَا قوام لهذیَنِ الصنْفیَنِ

منوُنَ علیَه منْ منَ الْقضَُاةِ و الْعمالِ و الْکتَُّابِ  لما یحکمونَ منَ المْعاقد و یجمعونَ منَ الْمنَافعِ و یؤتَْ

ي الصنَاعات فیما یجتمَعونَ علیَه منْ خوَاص الْأُمورِ و عوامها  و لاَ قوام لهَم جمیعاً إِلَّا بِالتُّجارِ و ذَوِ

غیَرهِم  ثُم الطَّبقۀَُ السفْلَى  مراَفقهِم  و یقیمونهَ منْ أَسواقهِم و یکْفوُنهَم منَ التَّرَفُّقِ بأِیَدیهِم  ما لَا یبلُغهُ رِفْقُ

ۀِ الَّذینَ یحقُّ رِفدْهم و معونتَهُم  و فی اللَّه لکلٍُّ سعۀٌ و لکُلٍّ علىَ الوْالی حقٌّ و الْمسکنََ منْ أَهلِ الحْاجۀِ

إِلَّا بِال کَنْ ذلالىَ متَع اللَّه ها ألَْزَمیقۀَِ مقنْ حی  مالْالو خرُْجی سَلی و هحلصا یرِ مَابِقدال امِ ومتانۀَِ اهعتس

جنوُدك  أَنصْحهم  بِاللَّه  و توَطینِ نَفْسه علىَ لُزُومِ الحْقِّ  و الصبرِ علیَه فیما خَف علیَه أَو ثَقُلَ فوَلِّ منْ

ماً  ممنْ یبطئُ عنِ الغْضََبِ و یسترَیِح إِلىَ فی نَفسْک للَّه و لرَسوله و لإِمامک و أَنقَْاهم جیباً و أَفضْلَهَم حلْ

ِبه دقْعلاَ ی و نْفالْع ُیرهثنْ لَا یمم و  اءِلىَ الْأَقوْیو عْنبی و فَاءبِالضُّع َرأْفی ذرِْ  وقْ بذَِويِ الْعْالص ُثم فالضَّع 

البْیوتَات الصالحۀِ و السوابِقِ الْحسنۀَِ  ثُم أهَلِ النَّجدةِ و الشَّجاعۀِ و السخَاء  الْمرُوءات و الْأحَسابِ  و أهَلِ

تَفَقَّدا یم مورِهنْ أُمم تَفَقَّد ثُم  ْرفنَ الْعم بُشع نَ الْکرََمِ وم اعِجم مۀِ فإَِنَّهاحمالس نْ وانِ مدالْا   الومهَلدو

َشی کی نفَْسنَّ فتَفَاقَملاَ ی ذلِْ  وإِلىَ ب مَۀٌ لهیاعد إنِْ قَلَّ فإَنَِّه و ِبه مَتهداهرنََّ لطُْفاً تَعقَلَا تح و  ِبه مَتهیَقو ء

مورِهم اتِّکَالًا علىَ جسیمها  فإَنَِّ للیْسیرِ منْ لطُْفک النَّصیحۀِ لَک و حسنِ الظَّنِّ بِک  و لَا تدَع تَفَقُّد لطَیف أُ

م كْندع كْندوسِ جءکنُْ آثرَُ رْلی و  ْنهتَغنْوُنَ عسعاً لَا یقویمِ مسلْجل و ِونَ بهعنتَْفعاً یضوی مف ماهاسنْ و

م ِهمَلیأَفضَْلَ ع و  هَونتعم مهمکوُنَ هتَّى یح یهِملأَه نْ خُلوُفم مهاءرنْ وم عسی و مهعسا یبِم  هتِنْ جد

إنَِّ أَفضَْلَ قرَُّةِ ع و کَلیع مهقُلوُب فطعی هِمَلیع َطْفکفإَنَِّ ع  ودالْع ادِی جهداً فاحاً ومقَهتلَاةِ اسْنِ الوۀُ یام
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مورِهدۀِ صلَامإِلَّا بِس مُتهدورُ مْلاَ تظَه ۀِ و إِنَّهیةِ الرَّعدوم ورُظه و ی البِْلَادلِ فدإِلَّا الْع مُتهیحَنص حَلَا تص و 

 ْترَك و  هِملوثْقَالِ دتلَّۀِ اسق و  مورِهلَاةِ أُملىَ وع هِمَیطتبِح و ِهمالی آمف حْفَافس  هِمتدطاَعِ مانْق طَاءبتاس

حفإَنَِّ کثَرْةََ الذِّکرِْ ل  مْنهم لَاءْو البلىَ ذَوا أَبم یددتَع و هِمَلیع نِ الثَّنَاءسنْ حلْ ماصزُّ وَته هِمالنِ أَفْعس

شَاء اللَّه ثُم اعرفِ لکُلِّ امرِئٍ منهْم ما أَبلىَ  و لَا تضَمُنَّ بلَاء امرِئٍ إِلىَ غیَرهِ   الشُّجاع  و تُحرِّض النَّاکلَ إنِْ

اً  و لاَ کَانَ صغیر و لاَ تُقصَرنََّ بهِ دونَ غَایۀِ بلَائه  و لاَ یدعونَّک شرَفَ امرِئٍ  إِلىَ أنَْ تُعظم منْ بلَائه ما

کعْضلا یم هولسر و إِلىَ اللَّه ددار یماً  وظا کَانَ عم هلَائنْ برَ مغَتصرِئٍ إِلىَ أنَْ تَسۀُ امضَع نَ الْخطُوُبِ  وم 

 مهشَادِإر بَمٍ أحَقوالىَ لتَع قَالَ اللَّه َورِ  فَقدنَ الْأُمم کَلیع ِشتْبَهوا  ییعأَط و وا اللَّهیعنوُا أَطینَ آما الَّذهَیا أی

َی شیف تُمعفإَنِْ تنَاز  نْکُمرِ می الْأَمأُول ولَ وکمَِ  الرَّسحالْأَخذُْ بِم إِلىَ اللَّه ولِ فَالرَّدالرَّس و إِلىَ اللَّه وهُفرَد ء

ی لِ الأَْخذُْ بِسنَّته الْجامعۀِ غیَرِ الْمفرَِّقۀَِ: ثُم اختْرَْ للْحکْمِ بینَ النَّاسِ أَفضْلََ رعیتک فکتَابهِ و الرَّد إِلىَ الرَّسو

ورالأُْم ِیقُ بهَنْ لَا تضمم  کنَفْس  رُ مصحلاَ ی ی الزَّلَّۀِ  وى فادَتملَا ی و  ومُالْخص ُکهحلَا تُم وَإِلىَ  نَ الْفی ء

هم فی الشُّبهات و الْحقِّ إذِاَ عرَفهَ  و لَا تُشرْفِ نَفْسه علىَ طمَعٍ  و لاَ یکتَْفی بِأدَنىَ فهَمٍ دونَ أَقصْاه  و أَوقَفَ

هم علىَ تَکشَُّف الْأُمورِ  و أَصرَمهم عندْ اتِّضَاحِ آخذََهم بِالْحججِ  و أَقَلَّهم تبَرُّماً بِمراَجعۀِ الْخصَمِ و أَصبرَ

ضَائه  و افْسح لهَ فی الْحکْمِ  ممنْ لاَ یزدْهیه إِطرْاَء و لَا یستَمیلهُ إغِرْاَء  و أُولئَک قَلیلٌ  ثُم أکَثْرْ تَعاهد قَ

و  َلَّتهزیِلُ عا یذلِْ مْنْ  البم ُرهَغی یهف عطْما لَا یم کیَنْزِلۀَِ لدنَ الْمم هطَأع إِلىَ النَّاسِ  و ُتهاجح هعلُّ مَتق

ذاَ الدیغاً  فإَنَِّ هلنظَرَاً ب کی ذَلفَانظْرُْ ف  كْندع َالِ لهالَ الرِّجیْاغت کَنَ بذِلأْمیل  کتکَخَاص َیراً ینَ قدانَ أَس

تَعفاَس کالمورِ عی أُمانظْرُْ ف ا ثُمْنیالد ِبه َتطُْلب ى ووْبِاله یهلُ فمعي الأَْشرْاَرِ یدَی أیف ِلِّهمُلاَ تو و مْلهم

َتو انۀَِ ویالْخ رِ ووبِ الْجنْ شُعم اعا جِممأثَرَةًَ  فإَِنَّه اةً وابحلِ منْ أَهم  اءیالْح ۀِ وِربلَ التَّجأَه مْنهخَّ م

اً  و أقََلُّ فی الْمطَامعِ البْیوتَات الصالحۀِ و الْقدَمِ فی الإِْسلَامِ الْمتقَدَمۀِ فإَِنَّهم أکَرَْم أَخْلَاقاً و أصَح أعَراَض

الأُْمورِ نظَرَاً  ثُم أَسبِغْ علیَهِم الْأرَزاقَ  فإَنَِّ ذَلک قوُةٌ لهَم علىَ استصلَاحِ أَنفُْسهمِ  إِشرْاَفاً و أَبلَغُ فی عواقبِ 

َانتَکوا أَمَثلَم أَو َركإنِْ خَالَفوُا أَم هِمَلیۀٌ عجح و  ِیهمدَأی تا تَحلِ منْ تنََاوع مَنىً لهغ وُثم    تَفَقَّد

رِهم  حدوةٌ لهَم أعَمالهَم  و ابعث الْعیونَ منْ أَهلِ الصدقِ و الوْفَاء علیَهِم  فإَنَِّ تَعاهدك فی السرِّ لأُمو

نْ أحَد منهْم بسطَ یده إِلىَ خیانۀٍَ اجتمَعت علىَ استعمالِ الْأمَانۀَِ و الرِّفْقِ باِلرَّعیۀِ  و تَحفَّظْ منَ الْأعَوانِ  فإَِ

 و  هندی بۀَ فقوُبالْع هَلیع طْتسَداً فبشاَه کبذَِل تَاکتَْفی  کونیع ارْأَخب كْندع هَلیا عِبه ابا أَصبِم َأَخذَتْه

مذَلَّۀِ و وسمتهَ باِلْخیانۀَِ  و قَلَّدتهَ عار التُّهمۀِ و تفََقَّد أَمرَ الْخرَاَجِ بِما یصلح منْ عمله  ثُم نصَبتهَ بِمقَامِ الْ

کُلَّهم  النَّاس أَهلهَ  فإَنَِّ فی صلَاحه و صلَاحهِم صلَاحاً لمنْ سواهم و لَا صلاَح لمنْ سواهم إِلَّا بهِِم لأنََّ

لْخرَاَجِ  لأنََّ عیالٌ علىَ الْخرَاَجِ و أَهله  و لیْکنُْ نظَرَكُ فی عمارةِ الأْرَضِ  أَبلَغَ منْ نظَرَكِ فی استجلاَبِ ا

لَاد  و أَهلَک الْعباد و لَم یستَقم أَمرهُ ذَلک لَا یدرك إِلَّا بِالعْمارةِ  و منْ طَلَب الْخرَاَج بِغیَرِ عمارةٍ أَخرَْب البِْ

غرَقٌَ  أوَ أجَحف بهِا  إِلَّا قَلیلاً  فإَنِْ شَکوَا ثقَلاً أوَ علَّۀً أَوِ انْقطَاع شربٍْ أوَ بالَّۀٍ  أَو إحِالۀََ أرَضٍ اغتَْمرهَا
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ء خَفَّفتْ بهِ الْمئوُنۀََ عنهْم  فإَِنَّه  یصلحُ بهِ أَمرُهم  و لاَ یثْقُلنََّ علیَک شیَ عطَش خفََّفتْ عنهْم بِما ترَجْو أنَْ

عم کتتَزیْیِنِ وِلاَی و كةِ بِلَادارمی عف کَلیع ِونَ بهودعذُخرٌْ ی   کحجَتب و  هِمنَ ثنََائسح لَابِکجتاس

هم بمِا اضۀَِ الْعدلِ فیهِم  معتَمداً فضَلَْ قوُتهِم  بمِا ذَخرَْت عندْهم منْ إجِمامک لهَم  و الثِّقۀََ منْبِاستفَ

 یهف ْلتوا إذِاَ عورِ منَ الْأُمثَ مدا حمفرَُب  ِبهِم کْرِفق و ِهمَلیع کلدنْ عم مَتهدوع  لوُهتَماح دعنْ بم هِمَلیع

وِنْ إعضِ مَالْأر ؤتْىَ خرَاَبا یإنَِّم و  َلتْهما حلٌ متَمحراَنَ ممفإَنَِّ الْع ِبه مهۀً أَنْفُسبَطی ِوزعا یإنَِّم ا  وهلازِ أَه

و سوء ظنَِّهِم بِالبْقَاء و قلَّۀِ انتْفَاعهِم بِالْعبرِ ثُم انظْرُْ فی حالِ کتَُّابکِ    أَهلهُا لإِشرْاَف أَنْفُسِ الوْلَاةِ علىَ الْجمعِ

هِمعمَبِأج  كراَرأَس و كِکَایدا میهلُ فخُی تدالَّت لَکائسر صْاخص و  مرَهَخی ِوركلىَ أُملِّ عَفو  ودجول

ص وهجولَال لإٍَ وضرْةَِ مبِح لَک لَافی خف کَلیا عِترَِئَ بهجَۀُ  فیالْکرَاَم ُرهطُنْ لَا تبمحِ الْأَخْلاَقِ مال  ِرُ بهْتَقص

یمف  نْکابِ عولىَ الصا عهاتابوارِ جدِإص و  کَلیع کالمع اتَکَاتبم نْ إیِراَدی الْغَفْلۀَُ عطعی و َأْخذُُ لکا ی

قدَرِ نَفْسه فی منْک  و لاَ یضعْف عقدْاً اعتَقدَه لکَ و لَا یعجِزُ عنْ إطِلَْاقِ ما عقد علیَک و لَا یجهلُ مبلغََ 

ثُم لَا یکنُِ اختْیارك إیِاهم علىَ فراَستک و  الْأمُورِ  فإَنَِّ الْجاهلَ بِقدَرِ نَفْسه یکوُنُ بِقدَرِ غیَرهِ أجَهلَ

 خدمتهِم  و لیَس استنَامتک و حسنِ الظَّنِّ منْک  فإَنَِّ الرِّجالَ یتَعرَّفوُنَ لفراَسات الوْلَاةِ  بتِصَنُّعهِم و حسنِ

الْأَم ۀِ ویحنَ النَّصم کذَل اءروَکَانَ  انۀَِ شی ِهمنسَأحل دمفَاع  َلکَینَ قبحاللصلُّوا لا وبِم منِ اختْبَرِْهلَک و ء

نْ ومل و لَّهل کتیحَلىَ نصیلٌ علد کهاً  فإَنَِّ ذَلجانۀَِ وَبِالْأم ِهمرَفَأع ۀِ أثَرَاً وامی الْعفاج و َرهأَم لْ لِّیتع

م ا  ویرُهَکث هَلیع تَشتََّتلَا ی ا وکبَیِرُه ُرهْقهلاَ ی  مْنهأْساً مر ِوركنْ أُمرٍ مرأَْسِ کلُِّ أَمل ِی کتَُّابکا کَانَ فمه

اتنَاعذوَِي الص ارِ وصِ بِالتُّجَتواس ثُم َتهأُلْزِم ْنهع تیبٍ فتََغَابینْ عم  و مْنهیمِ مقراً الْمَخی صِ بهِِمأَو و

لَّابج قِ  وراَفْالم اببأَس عِ ونَافالْم ادوم مفإَِنَّه هندِترََفِّقِ ببالْم و هالضطْرَِبِ بِمطَارحِِ  الْمالْم و داعبنَ الْما مه

بج و کلهس و ِركحب و رِّكی بف ْلمس ما  فإَِنَّههَلیونَ عِترَءجلَا ی ا  وهعاضومل النَّاس مَلتْئثُ لَا ییح و  کل

و كی بِلَاداشوی حف و کَضرْتبِح مهورأُم تَفَقَّد و  ُلتَهلَا تُخْشىَ غَائ لْحص و ُقتَهائب لَا تُخَاف  کَذل عم لَماع

لک باب فی کثَیرٍ منهْم ضیقاً فَاحشاً  و شحُاً قبَیِحاً  و احتکاَراً للْمنَافعِ و تَحکُّماً فی البْیِاعات  و ذَ أنََّ

ه  و لیْکنُِ البْیع بیعاً سمحاً مضرََّةٍ للْعامۀِ  و عیب علىَ الوْلَاةِ فَامنَع منَ الاحتکَارِ فإَنَِّ رسولَ اللَّه ص منعَ منْ

عکرْةًَ بح فنْ قَارتَاعِ  فَمبالْم عِ وائْنَ البنِ مَبِالْفرَیِقی فحارٍ لَا تُجعأَس لٍ  ودازیِنِ عوفنََکِّلْ بِم اهِإی یِکَنه د

راَفرِ إِسَنْ غیم هباقع و  ِال  به اللَّه ثُم ینِ واکسنَ الْمم  مَیلۀََ لهینَ لاَ حنَ الَّذفْلىَ مقۀَِ السی الطَّبف لَّه

لَّهل َفظاح ترَاًّ  وعم عاً وقۀَِ قَانالطَّب هذی هنىَ  فإَنَِّ فالزَّم ى وؤْسْلِ البَأه تَاجیِنَ وحالْم  قِّهنْ حم فظََکتَحا اسم

  یهِملْأَففإَنَِّ ل  َلدی کُلِّ بلَامِ فی الإِْسافوص نْ غَلَّاتماً مسق ک   والم تینْ بماً مسق مَلْ لهعاج ى وْقص

تُعذرَ بتِضَیْیِعک التَّافه منهْم مثْلَ الَّذي للْأدَنىَ  و کُلٌّ قدَ استرُعْیت حقَّه و لَا یشْغَلنََّک عنهْم بطرٌَ  فإَنَِّک لاَ 

 لَا یصلُ إِلیَک لإحِکَامک الْکثَیرَ الْمهمِ  فَلاَ تُشْخص همک عنهْم و لَا تصُعرْ خدَك لهَم و تَفَقَّد أُمور منْ

غْ لأوُلئَک ثقتَکَ منْ أهَلِ الْخَشیْۀِ و التَّواضُعِ  فَلیْرْفعَ إِلیَک منهْم  ممنْ تَقتْحَمه الْعیونُ و تَحقرهُ الرِّجالُ  فَفرَِّ
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أحَوج إِلىَ الإْنِصْاف منْ أُمورهم  ثمُ اعملْ فیهمِ بِالإْعِذاَرِ إِلىَ اللَّه یوم تَلْقَاه  فإَنَِّ هؤُلَاء منْ بینِ الرَّعیۀِ 

 مرِهَغیی السذَوِي الرِّقَّۀِ ف تْمِ وْلَ الیأَه دهتَع و  هَإِلی قِّهۀِ حیْی تَأدف إِلىَ اللَّه رذَکُلٌّ فَأع یلۀََ ونْ لَا حمنِّ  م

لٌ و قدَ یخَفِّفهُ اللَّه علىَ أَقوْامٍ طَلبَوا لهَ و لَا ینصْب للْمسأَلۀَِ نَفْسه و ذَلک علىَ الوْلَاةِ ثَقیلٌ و الْحقُّ کُلُّه ثَقی

مَله اللَّه ودعوقِ مدِقوُا بصثو و مهرُوا أَنفُْسبَۀَ فصباقالْع  
 

  1فصل سوم لغات

همهنصیب او : س.  

ِهمتاجح اءرنْ وکوُنُ منیازشان بواسطه آن (خراج) رفع میشود : ی.  

عقودى که در معاملات بین خریدار و فروشنده بسته میشود، هر عهد و پیمانى که رسیدگى به آن  : الْمعاقد
 .جمع مقعد (مصدر میمى): نشستهامربوط به قضات است؛ 

 . منافع؛ وسائل رفاه و راحتى : الْمراَفق

  .کسب کردن : التَّرَفّق

  .مساعدت و بخشش : رِفدْ

  .پاکدل ترین آنها : انْقَاهم جیباً

 : یقه پیراهن.جیباً

  .است» عقل«در اینجا به معناى  : الْحلمْ

  .با زورمندان همراهى و سازش نمى کند» ینبو على الاقویاء«دور میشود،  : ینبْو

  .مجموعه کرم : جِماع منَ الْکرَمَِ

بها ، شعبه»شعبۀ«جمع  : شُع.  

  .معروف، نیکى : الْعرفْ

  .بزرگ جلوه نکند : یتَفَاقَمنَّ لَا

  .کوك مشمار، یعنى ملاطفتى را که باید نبت به آنها انجام دهى هر چند کم باشد : لا تَحقرنََّ
  .کوچک مشمار و ترك مکن

  .افضل، برتر : اثرَ

ماهاسبه آنها کمک و مساعدت کرد : و.  

ِهمَلیبر آنها ببخشید : افضَْلَ ع.  

                                                           
 البلاغه و ترجمه شرح نهج البلاغه ابن میثم.برگرفته از فرهنگ نهج البلاغه، واژه هاي نهج  . ۱
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  .دارائى : الْجدِة

 ماند؛  باقیمانده. ، بازماندگان مسافر، زن و فرزندى که از مسافر باقى مى»خلف«جمع  : خُلوُف

 حفظ و نگهدارى کردن؛ مهربانی. : حیطۀَ

لَاءْو البدهند صاحبان کارهاى بزرگ، کسانیکه کارهاى مهم انجام مى : ذَو.  

 : به حرکت می آورد.تهَزُّ

رِّضانگیزد یکند، برمىترغیب م : تُح.  

  .خوددارى کننده (از جنگ) : النَّاکل

 .کار، دسترنج : بلَاء

 : پستی مقام.ضَعۀُ

کعضْلا یآنچه بر تو سنگین و مشکل میشود : م.  

  : جمع خطب: کار بزرگ و مهمالْخطُوُبِ

  .نص، تصریح قرآن : محکَم الْکتاَب

ُکهحشود کند او را ، بد خلق نمى دارد؛ خشمگین نمى او را به لجاجت وا نمى : لَا تُم . 

  .دهد ادامه نمى:  لَا یتَمادى

  .لغزش، خطا:  الزَّلۀّ

 . شود اش تنگ نمى ماند؛ سینه شود، در نمى از گفتن (حق) عاجز نمى  :لا یحصرُ

َبازگشتن  :ء الفى.  

ِشرْفشود مشرف نمى : لَا ی.  

  .درك و فهم ابتدائى : ادنىَ فهَمٍ

اهْنهایت آن : اقص.  

  .ها، چیزهائى که در موردشان نصى نیامده و باید در برابر آنها وقوف و تأمل کرد شبهه  :الشبُهات

 : ملول و دلتنگ شدن؛ انزجار نشان دادن. التَّبرُّم

مهرَمآنها. : قاطعترین آنها (در فصل خصومت)؛ برنده ترین اص 

اطرْاَء یههْزدکند، او را به تکبر و خودپسندى وانمیدارد مدح و ثنا او را از حق و صواب منحرف نمى:  لا ی.  

تشویق و تحریک کردن: إغِرْاَء . 

  .بررسى کردن، پرس و جو نمودن : التَّعاهد

  .به اندازه کافى به او ببخش:  افْسح لهَ فى البْذلْ

  .با آزمایش و امتحان، آنها را بکار بگمار : استَعملهْم اختْباراً
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چیزى را بجهت تمایلات شخصى به کسى اختصاص دادن، بنا حق از کسى طرفدارى کردن؛ کارى  : محاباةً
 .بخشندگى و نزدیک شدن دو کس از طریق بذل و بخشش به یکدیگراز روى هواى نفس انجام دادن؛ 

 .خودرأیى، کارى از روى هواى نفس انجام دادناز روى اسداد وبدون مشورت کارى کردن؛  : اثرََةً

اى  زیرا این دو (پیروى از تمایلات شخصى و استبداد) مجموعه:  فَانَّهما جمِاع منْ شُعبِ الْجورِ و الْخیانۀَ
  .هاى جور و خیانت است از شاخه

اعگروه.جِم : 

  .فقط در جستجوى آن کار باش»: توخّ الامر«طلب کن، بخواه،  : توَخَّ

  .پیش قدم، پیشگام : اهلُ الْقدَم

  : متوجه شدن و نظر کردنإِشرْاَفاً

  .کامل کن، وسعت بده : اسبغِْ

َانتَکوا امدر امانت تو خیانت کردند، رخنه و خلل ایجاد کردند : ثَلَم.  

  .چشمها، مقصود در اینجا مراقبانى هستند که ناظر اعمال دیگران هستند : الْعیون

 . ترغیب و تشویق کردن ، برانگیختن و به حرکت واداشتن؛ سوق دادن و جلب نمودن : حدوة

تمسبا نشان کردى، نشاندار نمودى.و : 

  : جلب و جمع نمودناستجلَابِ

  .و مالیات استسنگینى، مقصود سنگینى خراج  : ثقَلًا

  .بیمارى، آفت، مقصود آفتهاى زراعى است که موجب زیان در محصولات میشود : علَّۀ

  .قطع شدن سهمیه آب : انْقطَاع شربٍْ

 بهره و سهمى از آب آشامیدنى.  ؛ دهند : آب نهر که با آن زراعت را آب مىشرْبٍ

 کند مانند شبنم و باران؛ رطوبت زمین. آنچه زمین را خیس مى : بالۀّ

تغییر و دگرگونى زمین (که موجب نابودى و فساد بذرها شود)؛ تغییر دادن و فاسد کردن  : احالۀَُ ارضٍ
  .ثمر گردد بى  محصول و درختانش زمین ناهموار و نامساعد شده، زراعتش بى؛  زمین تخم را

  .آب آن (زمین) را فرا گرفت، یعنى در اثر آب گرفتگى زمین، بذرها فاسد و نابود شدند : اغتَْمرَها غرَقٌَ

َطشا عِبه فحآبى آن را (زمین) از بین برد بى : اج.  

کحجَشادمانیت : تب.  

  .گسترش عدل : استفَاضۀَُ الْعدل

هِمتُداً فضَلَْ قوَتمعاى و عطوفت به مردم) به نیروى آنها تکیه کرده: (با ایجاد آسایش، و عدل،  م.  

ْاندوختى، ذخیره کردى : ذَخرَت.  
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  .رفاه و آسایش دادن : الاجمام

  .فقر و حت : الاعواز

اشرفت نفسه على «بخاطر حرص و طمع زمامداران بجمع آورى مال،  : لإِشرْاَف انْفسُِ الوْلَاةِ علىَ الْجمعِ
  .چیزى حریص و آزمند شدنسبت ب»: ء الشىّ

ُرهطُاو را به سرکشى وانمیدارد : لَا تب.  

  .جمعیت چشم پر کن : ملَاء

  .غفلت او را به کوتاهى (در انجام وظائفش) وانمیدارد : لَا تَقصْرُ بهِ الْغَفْلۀَُ

َلک هَتَقدقدْاً اعقرار دادى را که براى تو منعقد کرد : ع.  

  .از الغاء یا اصلاح قرار داد زیان آور عاجز نباشد:  اطلَْاقِ ما عقد علیَک لَا یعجِزُ عنْ

  .نیروى گمان و حدس، از صورت به سیرت پى بردن : الْفراَسۀ

 آرمیدن، قرار گرفتن، در اینجا مقصود اعتماد داشتن است؛ وثوق و اطمینان. : الاستنَامۀ

  .شناسانند (خود را) مى : یتَعرَّفوُنَ

ِهمنُّعَبا تصنع و ظاهر سازیشان : بتِص.  

تیغفلت کردى : تَغَاب.  

هالبِم ضطْرَِبور؛ آنکه مالش را بگردش انداخته و براى  کسى که بصورت سیار تجارت میکند، پیله : الْم
 رود. تجارت بشهرها مى

هندِترََفِّقُ ببکند به نیروى بدنش اتکاء دارد و از آن ارتزاق مىکارگر، کسى که  : الْم.  

  .گیرند برند و بهره مى منافع، آنچه از آن نفع مى : الْمراَفق

  .سرزمینهاى دور : الْمطَارحِ

آیند، یعنى براى مردم امکان گرد آمدن در آن اماکن وجود  مردم در آنجا گرد نمى : لَا یلتْئَم النَّاس لمواضعها
  .ندارد

ْلمس مآنها (تاجران و صنعتگران)، صلح جو هستند : انَّه.  

 . حادثه ناگوار، مصیبت؛ هلاك کننده : البْائقۀَ

  .کسى که در معامله سختگیر است : الضِّیق

  .بخل : الشحُ

جلو منافع مردم را در داشتن کالاى مورد نیاز مردم بقصد گران فروختن آن؛  انبار کردن یا نگاه : الاحتکَار
 .هنگام نیازمندى گرفتن

  : آسان و عادلانهسمحاً
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  .در اینجا به معناى مشترى است:  الْمبتَاع

فنزدیک شد : قَار.  

 احتکار. : الْحکرْةَ

ِاو را مجازات کن : نَکِّلْ به.  

راَفرِ اسَى غیبدون تجاوز از حد : ف.  

 .شدت فقر؛ جمع بائس: شخص بسیار فقیر : البْؤْسى

 ، عاجز، بیمار، کسى که قوایش تحلیل رفته؛ زمین گیرها.»زمین«جمع  : الزَّمنىَ

 سائل، نیازمندى که دست سؤال دراز میکند؛ گدا. : الْقَانعِ

دهند ولى سؤال  ندارد؛ کسى که خود را در معرض بخشش قرار مى نیازمندى که روى گدایى : الْمعترَّ
 .کسى که بدون درخواست آماده پذیرش کمک است؛  کند نمى

  .طلب نگهدارى کرد : استَحفظََ

  .محصولات، ثمرات : غَلّات

مخصوص اسلام است اموال شخصى   ، زمینهایى که جزء غنائم هستند؛ زمینهائى که»صافیۀ«جمع  : صوافى
 . نیست

  .سرکشى در اثر نعمت، ناسپاسى : بطرٌَ

  .حقیر، کوچک، ناچیز : التَّافۀ

مْنهع کمه صْاز اهمیت دادن به کار آنها دریغ مکن : لَا تُشخ.  

كَرْ خدعُروى کبر و خود پسندى روى بر مگرداناز :  لَا تص.  

  .نگرند او را بچشم تحقیر مى : تَقتَْحمه الْعیون

َقتَکث کلئوبراى (تحقیق و شناخت) آنها افراد مورد اطمینانت را قرار ده : فرَِّغْ لأ.  

الىَ اللَّه ذاَراعمعذور داشتن خود در پیشگاه خداوند : ال.  

  .پیران، سالخوردگان:  فى السنِّ ذَووا الرِّقۀَِ

 
  ترجمه فصل سوم

نیاز نیستند،  گیرد مگر به کمک یکدیگر، و از هم بى اند که کارشان انجام نمى و بدان که رعیت چند دسته«
اند و بعضى دیگر داوران  برخى از آنها سپاهیان خداوندند، و بعضى دبیران و منشیان عادى و محرمانه

ضى از مردم جزیه دهندگان و کنند، و بع گستر و برخى کارکنانى که با انصاف و مدارا رفتار مى عدالت
مالیات دهندگانند از اهل ذمه و مردم مسلمان و گروهى از بازرگانان، صنعتگران، و برخى از طبقه پایین که 
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اى معین کرده است، که اندازه و  نیازمندان و تهیدستانند، و خداوند براى هر گروهى از اینان سهمى و بهره
مقرر کرده   -درود و سلام خدا بر او و بر خاندان او باد  -سنتّ پیامبرشمقدار آن را در کتاب خود و یا در 

 .] محفوظ است است که در نزد ما [اهل بیت

اما سپاهیان به امر خدا، براى مردم به منزله دژها، و براى حکمرانان باعث زینت و براى دین عزتّ و وسایل 
وسیله سپاهیان، و سپاه نظم نپذیرد مگر به وسیله مالیات و   ماند مگر به آرامش و امنیتند، و رعیت پایدار نمى

حقوقى که خداوند براى ایشان مقررّ فرموده است تا بدان وسیله توانایى نبرد با دشمنان را داشته و در 
 .آرایش و نظام کار خود بدان متکّى باشند، و نیاز خود را به وسیله آن برطرف سازند

] نیز سر و سامانى نخواهد بود مگر به وسیله گروه سوم که  عیت و سپاهو آنگهى براى این دو گروه [ر
عبارتند از قضاة، کارکنان، و نویسندگان که در اختلاف میان مردم قضاوت کرده، و مالیاتها را جمع آورى 

گانان مانند مگر به وسیله بازر کنند. و باز همه اینان استوار نمى کرده و امور خاص و عام را ثبت و ضبط مى
دهند که از دیگران  و صنعتگرانى که باعث جمع آورى سود و پایدارى بازاراند و کارهایى را انجام مى

ساخته نیست و بعد از اینها طبقه پایین از تهیدستان و بیچارگان که بخشش و کمک به آنها لازم است و نزد 
، و هر کدام از آنها در حد خود بر خداوند براى هر کدام از این طبقات مردم، رفاه و گشایشى مقدر است

حکمران حق دارند که به کارشان سامان دهد و از طرفى حکمران قادر بر انجام این کار نیست مگر با تلاش 
و کوشش و یارى طلبیدن از خداوند و آمادگى براى اجراى حق و استقامت در هر کارى، آسان یا گران اى 

مبر (صلی االله علیه و آله)، و امام، براى خود کسى را انتخاب کن که مالک از سپاهیانت براى خاطر خدا و پیا
تر، عاقلتر و بردبارتر از همه باشد، از آن افرادى که دیر خشمگین شود و زود عذر گناه را  پندپذیرتر، پاکدل

شتى بپذیرد، به زیر دستان مهربان و به زورمندان سختگیر و حریف باشد. از آن کسانى نباشد که اظهار در
 .کند و یا از ناتوانى و سستى زمینگیر شود

اند همدم باش با بزرگواران، دلیران،  هاى شریف و خوش سابقه دار و از خانواده و آنگهى با افرادى که ریشه
بخشندگان و جوانمردان همنشینى کن زیرا آنها جامع بزرگوارى و در شمار مردم با احسان و حق شناسند. و 

م، مانند یک پدر و مادر نسبت به فرزندان رسیدگى کن و نیکیى را که به مردم روا بعد، به کارهاى مرد
اى، هر چند  اى، نزد خود بزرگ جلوه مده و وعده محبتى را که به آنها داده داشته و باعث توانمندى آنها شده

گردد.  آنان مىآنان نسبت به تو و خوشبینى   ناچیز باشد، کوچک مشمار، زیرا این عمل تو باعث خیرخواهى
و کمک در کارهاى کم اهمیت را به دلیل رسیدگى به کارهاى مهم ایشان ترك نکن، زیرا کمک ناچیز تو 

 .نیاز از آن نیستند برند و کمکهاى مهم جاى خود را دارد که مردم بى چنانست که از آن سود مى

برابر باشند، و از امکانات خود [به باید منتخبین از سران سپاهت کسانى باشند که با افراد سپاه در زندگى 
هایشان در رفاه زندگى کنند، کمک نمایند، تا این که آنان در  اى که آنان و خانواده ]، به اندازه زیر دستانشان

گردد. و براستى،  راه پیکار با دشمن همسو باشند، زیرا محبت و یارى تو به ایشان باعث جلب قلوب آنان مى
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شود به پا داشتن عدالت در سراسر کشور، و  روشنى حکمرانان مى ث افتخار و چشمبالاترین چیزى که باع
هایشان از کینه  کند، مگر این که سینه بروز دوستى و محبت مردم است، و دوستى و محبت آنان بروز نمى

شتشان تهى باشد. و خیرخواه حاکم خود نیستند جز این که از او ایمن گردند و سنگینى بار حکومت را بر پ
هاى آنان را برآور، و از آنها به  کمتر احساس کنند و به انتظار پایان حکومت ایشان نباشند بنا بر این خواسته

اى از زحماتشان قدردانى کن، زیرا قدرشناسى و یاد از اعمال نیک آنها  نیکى یاد کن، و کسانى را که آزموده
ا خواست خدا علاوه بر اینها، رنج و زحمت هر گردد، ب باعث هیجان و جنبش، و تشویق افراد خمود مى

کسى را به حساب خودش بگذار، مبادا رنج و تلاش کسى را به حساب دیگرى بگذارى، و در موقع پاداش 
در پایان کارش مبادا کوتاهى کنى، نباید بزرگى کسى باعث آن شود که رنج و کار کم او را بزرگ، و پستى 

 .کار بزرگ او را ناچیز بشمرىمقام کسى باعث آن شود که رنج و 

دانى چه کنى باید به خدا و پیامبرش رجوع کنى که خداوند  مانى و نمى در کارهاى مشکلى که در مى
یا أیَها الَّذینَ آمنوُا أَطیعوا اللَّه و أَطیعوا الرَّسولَ و «فرماید:  دارد و چنین مى هدایت بندگان را دوست مى

) رجوع به خدا یعنى عمل 59)/4نساء(»( ء فرَدُوه إِلىَ اللَّه و الرَّسولِ منْکُم فإَنِْ تنَازعتُم فی شیَ أُولی الْأَمرِ
کردن به محکمات قرآن، و رجوع به پیامبر (صلی االله علیه و آله)، یعنى عمل کردن به سنتّ او، سنّتى که 

 .پراکندگىباعث از بین بردن اختلاف است نه باعث تفرقه و 

و آنگهى براى قضاوت میان مردم بهترین افراد رعیت را انتخاب کن، از آن کسانى که کارها بر او سخت و 
مشکل جلوه نکند، و طرفهاى نزاع، نظر خود را با لجاجت بر او تحمیل نکنند و او در اشتباه خود پافشارى 

و هواى نفسش متمایل به حرص و طمع  نکند، و به هنگام شناخت حق از بازگشت بدان درمانده نباشد،
نباشد، و به اندك فهم و درك از مسائل، بدون زحمت فکر و اندیشه زیاد، بسنده نکند. از آن کسان که در 

روند، و از همگان کمتر از مراجعه  کنند، و بیشتر از همه سراغ دلیل و برهان مى برابر شبهات، بیشتر تأمل مى
تر و به هنگام روشن شدن حکمى از  اى کشف واقعیتها از همه با حوصلهشوند و بر دادخواهان خسته مى

همه کس قاطعترند. کسى که ستایش زیاد او را وادار به خودبینى نسازد و تشویق و فریب او را از اعتدال 
ت اند. و بعد از همه اینها، قضاو بیرون نکند، و این چنین افراد شایسته و قضات آراسته به چنین ویژگیها کم

اش در رفاه باشد و جلو عذر و بهانه او را  او را بسیار وارسى کن و به قدرى از مال دنیا به او بده که زندگى
بگیرد و نیاز به مردم نداشته باشد، و او را در نزد خود مقام و جایگاهى بده که دیگر نزدیکان تو در آن مقام 

  .تو ایمن باشدطمع نکنند تا بدین وسیله او از بدگویى افراد در نزد 

] را کاملا زیر نظر داشته باش، زیرا این قضا در دست بدکارانى گرفتار بود که در آن از  پس این امر [قضاوت
کردند و آن را وسیله رسیدن به دنیا قرار داده بودند. و آنگهى در اعمال  روى هوا و هوس رفتار مى

گمار، مبادا ایشان را از روى هواى نفس و یا به قصد کارکنانت دقیق باش، وقتى که آنها را آزمودى به کار ب
هایى از ستمکارى و خیانت به مردم است و  حساب مشغول کار کنى زیرا اینها رشته کمکى به ایشان، بى
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هاى نجیب و پیشقدم در اسلام جستجو کن،  چنین افرادى را از میان آزمودگان و افراد با آزرم از خانواده
تر و کم طمعتر و بیشتر در اندیشه عواقب کارند.  گیها و خصلتهاى ارزشمند و با ناموسزیرا اینان داراى ویژ

بنا بر این وسایل خورد و خوراك آنها را فراوان کن، که این عمل باعث تقویت آنها در خودسازى و 
و یا نیازى از خوردن حق زیر دستان خواهد شد، و هم حجتى است بر ایشان، اگر فرمان تو را نبرند  بى

دار کنند. آن گاه در کارهایشان بررسى کن، و بازرسان راستگو و وفادار از طرف خود بر  امانت تو را خدشه
آنان بگمار، زیرا بازرسى نهانى باعث وادار ساختن آنها به امانتدارى و مداراى با مردم و حفظ تو از خیانت 

گزارش همه بازرسان آن را تأیید کرد به همان شود، اگر یکى از آنان دستش را به خیانت آلود و  یاران مى
اعتبار و خوار  درنگ گنهکار را مجازات کن و از کارش بازخواست نما و او را بى گزارشها اکتفا کن و بى

 .گردان و داغ خیانت بر پیشانى او بزن و حلقه ننگ تهمت و بدنامى را برگردن او درآویز

دم بردار، زیرا صلاح مالیات و مصلحت مالیات دهندگان باعث در مورد مالیات به نفع مالیات دهندگان ق
آسایش و راحتى دیگران است، و آسایش دیگران میسر نیست مگر به وسیله مالیات پردازان، چون مردم 
همه مرهون مالیات و مالیات دهندگانند، و باید تو بیشتر به فکر آبادى زمین تا گرفتن مالیات باشى زیرا 

آید و کسى که بدون آبادانى، مالیات بخواهد، در حقیقت دست به  بادى زمین به دست نمىمالیات جز با آ
کار ویرانى کشور، و از بین بردن مردم زده و کار او دیرى نخواهد پایید. بنا بر این اگر مالیات دهندگان از 

ران و یا دگرگونى و تغییر آبى و یا نیامدن با آبى و کم سنگینى مالیات یا از رسیدن آفت و علّتى و یا از بى
اى که امید به اصلاح  آبى خراب شده است، شکوه کردند، به اندازه وضع زمین که آن را آب گرفته یا از بى

کار را در ایشان برانگیزد، از مالیات تخفیف بده، و نباید این تخفیف بر تو گران و سنگین بیاید، زیرا این 
دانى شهرها و آراستگى وضع حکومت، به تو باز خواهد گشت و تخفیف تو نوعى اندوخته است که با آبا

شوى و به خاطر  انگیزد و از انتشار عدل و داد در میان آنان شادمان مى نیز ستایش آنان را نسبت به تو برمى
اى و مهرى که  اى و از آن عدالتى که نسبت به ایشان روا داشته آنچه در اثر رفاه و آسایش، نزد آنان اندوخته

اى با اطمینان بر آنها اعتماد کن چه بسا که پس از نیکى و اعتماد به  لها را بر آن عادت داده و تقویت کردهد
مندى و خوشحالى انجام دهند  آنها کارهایى پیش آید که وقتى به آنان واگذار کنى، با طیب خاطر و علاقه

یرانى یک سرزمین در گرو تنگدستى کشد، و همیشه و زیرا به مملکتى که آباد است، هر چه بار کنى، مى
 .مردم آن جاست

گردند که حکمرانانشان دل به مال اندوزى سپارند و به پایدارى حکومت  و مردم زمانى دچار تنگدستى مى
 .خود بدگمان شوند و از دگرگونیهاى زمان کمتر عبرت بگیرند

هایى را  ارهاى خویش بگمار و نوشتن نامهو بعد در باره منشیان و دبیران خود، بیندیش و بهترین آنها را به ک
شود، به دبیرى اختصاص ده که در تمام صفات  که در آنها سرنوشت کارها و اسرار حکومتى نوشته مى

خوب، خیر اندیشى و پاکدامنى از نویسندگان دیگر جامعتر باشد کسى که عظمت تو او را از راه بیرون نبرد 
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توجهى او باعث شود که  بزرگان جسور باشد و کسى که غفلت و بىتا با مخالفت با تو در حضور مردم و 
ها به کارگزارانت کوتاهى کند و یا از طرف تو پاسخ درست را به آنها نرساند و از آنچه از  در رساندن نامه

خبر گذارد و هم چنین کسى که در بستن قراردادى به نفع تو سستى  کند تو را بى جانب تو داد و ستد مى
و از الغاء قراردادى که به زیان تو است ناتوان نماند، و اندازه ارزش و مقام خود را در کارها بشناسد، نکند، 

زیرا کسى که موضع خود را نشناسد مقام و موضع دیگران را هرگز نخواهد شناخت، و مبادا که آنان را با 
فراد براى جلب نظر فرمانروایان، فراست و دریافت خود و اطمینان و خوشبینى که دارى انتخاب کنى، زیرا ا

نمایانند و عیبهاى  دهند و نیک نفسى و خیر اندیشى مى کنند و خدمت خود را خوب جلوه مى خودنمایى مى
کنند، در باطن چیزى از  پوشانند تا او را بفریبند، در حالى که غیر از آنچه وانمود مى خود را از حاکم مى

رد. بنا بر این باید آنها را به کارهایى که نیکان پیش از تو انجام خیرخواهى و امانت در آنان وجود ندا
دادند، بیازمایى، آن گاه بهترین آنها را که بین مردم درستکاریشان آشکار و بر سر زبانهاست، انتخاب کن،  مى

 و این نوع امتحان دلیل اطاعت تو از خدا و کسى است که کار را به تو سپرده است و براى هر کارى از
کارها فردى کارگردان از دبیران خود را بگمار، که عظمت کار، او را از پا در نیاورد و ناتوان نسازد و زیادى 

  .کار او را نلرزاند

  .و اگر در منشیان تو عیبى باشد که از چشم تو پنهان بماند، تو مسئول آن هستى

، و در باره آنان پند و نصیحت خود را دیگر آن که سفارش مرا در باره بازرگانان و صنعتگران پذیرا باش
با سرمایه خود در رفت و آمدند و یا آن که با نیروى   دریغ مکن چه آنان که در شهرها مقیمند و چه آنان که

رسانند، زیرا اینان سرچشمه منافع و فراهم آورنده آن از راههاى سخت و جاهاى دور، در  بدنى سود مى
هستانهاى کشور تو و از جاهایى که اجتماع مردم آنجا کم است و جرأت بیابان، دریا، زمین هموار و کو

رفتن آن جاها را ندارند، بنا بر این بازرگانان مایه آسایشى هستند که بیم سختى در آن نیست و سبب صلحى 
هستند که خوف فتنه در آن نیست. اعمال آنها را در نزدیکى خود و در اطراف کشور مورد بررسى قرار بده، 

با تمام این سفارشها که در باره ایشان شد، بدان که در مورد اکثر آنها سختگیرى بسیار و تنگ نظرى  و
زشت و احتکار براى گرانفروشى و از پیش خود نرخ گذارى در باره اجناس مورد فروش، وجود دارد، و 

ین از احتکار جلوگیرى کن این کارها سبب زیان رساندن به مردم و بد جلوه دادن فرمانروایان است، بنا بر ا
کم و  که پیامبر (صلی االله علیه و آله) از احتکار نهى فرموده است. و خرید و فروش باید آسان و ساده و بى

کاست با ترازو، و با نرخهایى صورت گیرد که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. آن گاه اگر کسى پس 
اتى که باعث رسوایى او گردد ولى از حد و اندازه بیرون از جلوگیرى تو، احتکار کند، مجازات کن، مجاز

  .نباشد

دست و گرفتار رنج و زحمت و ناتوانى، زیرا  سپس خدا را خدا را در باره گروه زیردستان درمانده و تهى
کنند و برخى دیگر چنین نیستند روى ابراز نیاز  بعضى از افراد این گروه دست نیاز پیش این و آن دراز مى
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کنند. و براى رضاى خدا آنچه را که در باره حقوق ایشان بدان مأمورى، انجام بده، و  ند و اظهار نیاز نمىندار
بخشى از بیت المال را که از غلّات و منافعى که از زمینهاى به غنیمت گرفته شده به دست آمده است، در 

د که نزدیکترین آنها دارند. به رعایت هر شهرى براى آنان معین کن، زیرا دورترین ایشان همان سهم را دارن
حق هر کدام از آنها تو مسئولى مبادا تو را غرور شادى و غرق شدن در ناز و نعمت از حال آنان غافل نگه 
دارد، زیرا تو به خاطر انجام کارهاى مهم، از این که موارد کم ارزش را فراموش کنى، معذور نخواهى بود، 

آنان دریغ مدار، و از روى غرور، صورت از آنها بر مگردان، و کار کسانى از بنا بر این همت خود را از 
ایشان را که از تو دورند مورد توجه قرار بده آن کسانى که در انظار مردم خوارند و مردم آنها را کوچک 

شمارند، پس کسى را که امین تو است و خداترس و فروتن است بر ایشان بگمار تا به کارهاى آنان  مى
رسیدگى کند و به تو ابلاغ نماید، آن گاه تو در باره ایشان چنان رفتار کن تا روزى که خدا را ملاقات 

کنى، عذرت را بپذیرد، زیرا آنان در میان مردم به عدالت و دادگرى از دیگران نیازمندترند، بنا بر این در  مى
اى ندارند، و  ن و سالخوردگان که راه چارهاداى حقوق هر کدام از آنها عذر و دلیلى داشته باش، و به یتیما

اند رسیدگى کن، و آنچه گفتیم براى فرمانروایان سنگین است و هر  خود را براى درخواست آماده نکرده
گرداند به کسانى که فقط از او پاداش نیکو  گونه حقىّ گران و سنگین است، و گاهى خداوند آن را سبک مى

 1 ».ر مشکلات صبورند و براستى آنچه خدا وعده داده است اطمینان دارندخواهند و در براب و رستگارى مى
 

  شرح فصل سوم
 باید توجه داشت که در این بخش از فرمان امام (علیه السلام) چند مطلب است: 

: امام (علیه السلام) مردم شهرها را به هفت دسته تقسیم کرده، و مطابق توضیحى که داده است هیچ اول
  .ماند به کمک دسته دیگر استوار نمىاى جز  دسته

(از اهل ذمه و مسلمانان) تفصیلى براى دسته ؛»منْ أَهلِ الذِّمۀِ و مسلمۀِ النَّاسِ«عبارت امام (علیه السلام): 

، بیانگر "مسلمۀ النّاس"تفسیر و توضیح است براى اهل جزیه و عبارت  "اهل ذمه"اول است. اما عبارت 
مالیات دهندگان، و ممکن است عبارت مذکور، توضیح اهل جزیه و خراج بوده باشد به این ترتیب که امام 
(علیه السلام) حق دارد که زمین خراج را از دیگر مسلمانان و اهل ذمه، قبول کند. و مقصود امام (علیه 

ر یک از صاحبان حق از صدقات است السلام) از سهمى که خداوند براى هر کسى تعیین کرده است، حق ه
مانند: فقرا، مساکین، جمع آورندگان مالیات و صدقه، که به طور اجمال در قرآن و به طور تفصیل در سنتّ 
پیامبر (صلی االله علیه و آله) بیان شده است. و موضع هر کسى که خداوند به عنوان عهد و پیمانى از جانب 

تنها   کرده است عبارت است از مقام و مرتبه هر یک از مردم جامعه که خود، در نزد خاندان پیامبرش تعیین
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به خود آنها مربوط است، زیرا سپاهى مقام و موضع خاصى دارد که نباید از آن تجاوز کند، و وظیفه اوست 
و که در حد و موضع خود بماند و آنچه لازمه آن مقام است انجام دهد، و هم چنین منشیان، کارکنان، قضاة 

اى است که به عنوان پیمانى از  دیگران، که هر کدام موضع خاصى دارند که باید در آن حد بمانند، و وظیفه
جانب خدا بر عهده آنهاست که این پیمان نزد پیامبر (صلی االله علیه و آله) و خاندانش محفوظ و شریعت 

  1اسلامى جامع آن وظایف است.
 

فَالْجنوُد بإِذِنِْ اللَّه حصونُ الرَّعیۀِ و زینُ الوْلَاةِ  و عزُّ الدینِ و سبلُ : « امام (علیه السلام) با عبارت دوم:

م مَله اللَّه ِخرْجا یِإِلَّا بم  نوُدلْجل امولاَ ق ُثم  ِۀُ إِلَّا بهِمیالرَّع تَقوُم سَلی نِ والْأَمي ینَ الخْرَاَجِ  الَّذ ِنَ بهوْقو

ولَا ق ثُم  هِمتاجح اءرنْ وکوُنُ می و  مهحلصا ییمف هَلیونَ عدتَمعی و  مهودع ادِلىَ جهنِ عَذیهل ام

حا یمالْکتَُّابِ  ل الِ ومالْع نَ الْقضَُاةِ وم  ثالثَّال ْنفنِ إِلَّا بِالصَنْفینَ الصونَ معمجی و داقعنَ الْمونَ ممک

جارِ و ذَوِي الصنَاعات الْمنَافعِ و یؤتَْمنوُنَ علیَه منْ خوَاص الْأُمورِ و عوامها  و لَا قوام لهَم جمیعاً إِلَّا بِالتُّ

ی و  هِمقراَفنْ مم هَلیونَ ععَتمجا ییمرِفقُْ ف ُلُغهبا لَا یم  یهِمدَنَ التَّرَفُّقِ بِأیم مَکْفوُنهی و هِماقونْ أَسم َونهیمق

بر این مطلب توجه ؛ »و الْمسکنَۀَِ الَّذینَ یحقُّ رِفدْهم و معونتَهُم غیَرِهم  ثُم الطَّبقۀَُ السفْلىَ منْ أَهلِ الْحاجۀِ
است که هر کدام از گروههاى نامبرده وابسته به دیگرى است به طورى که بدون آن استوار نیست و  داده

اش بدان حتمى است. و صورت و هیأت جامعه شهر به مجموعه آنها وابسته است. آن گاه امام  نیازمندى
نهایند، و دلیل (علیه السلام) نخست از سپاهیان شروع کرده است به دلیل این که اصل در نظام جامعه آ

 نیازمندى به سپاهیان را در چهار ویژگى بیان کرده است: 
سپاهیان به منزله دژهاى مردمند. کلمه: الحصون (دژها) را به لحاظ آن که آنها همچون دژى از  -1

 .کنند، استعاره از سپاه آورده است رعیت نگهدارى و مراقبت مى
مثل فردى از مردم است که هیچ کس به او اعتنا  سپاهیان زینت حکمرانانند، زیرا حاکم بدون سپاه -2

 .برد و پیامد فاسد آن نیز روشن است کند و فرمان او را نمى نمى

آنان باعث عزتّ و حرمت دینند، کلمه عزت را بر سپاهیان از باب تسمیه لازم بر ملزوم، اطلاق  -3
 .فرموده، زیرا وجود آنان براى عزت لازم و ضرورى است

ها و دیگر جاها وجود سپاه باعث امنیت است، استعاره از  باب این که در جاده را از» أمن«کلمه  -4
قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین   سپاهیان آورده است و این عبارت به منزله صغراى

 2است: و هر کس چنین باشد، کار رعیت بدون او استوار نگردد.
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ماند، نتیجه قیاس مورد ذکر  ؛ یعنى رعیت جز با سپاهیان پایدار نمى» بهِِملیَس تَقوُم الرَّعیۀُ إِلَّا «عبارت: 
است. و امام (علیه السلام): باذن اللّه فرموده تا روشن کند منظور وى سپاهیان حق است که بر پایه مصلحت 

  .اند، نه هر نوع سپاهى و حکمت به وجود آمده
شود و به دلیل این که لازمه نیاز به  لیات از آنها گرفته مى، مالیات دهندگان و کسانى هستند که مادسته دوم

ثمُ لاَ قوام للْجنوُد  إِلَّا بمِا یخرْجِ اللَّه لهَم منَ الْخرَاَجِ  الَّذي «سپاه، نیاز به این گروه است، در عبارت: 

هِمتاجح اءرنْ وکوُنُ می و  مهحلصا ییمف هَلیونَ عدتَمعی و  مهودع ادِلىَ جهع ِنَ بهوْقواشاره دارد»  ی.  

الَّذي « مدعایى است که عبارت: ؛ »م لَا قوام للْجنوُد  إِلَّا بِما یخرِْج اللَّه لهَم منَ الْخرَاَجِثُ«بنا بر این عبارت: 

هِمتاجح اءرنْ وکوُنُ می و  مهحلصا ییمف هَلیونَ عدتَمعی و  مهودع ادِلىَ جهع ِنَ بهوْقوبه منزله »ی ،
ى قیاس مضمرى است که آن را براى اثبات این مدعا آورده است، و کبراى مقدر نیز چنین است: و صغرا

ماند. بنا بر این سپاه بدون مالیاتى که خداوند براى آنان تعیین  هر چه چنان باشد، بدون آن سپاه پایدار نمى
شود و سپاه بدون آنان  م گرفته مىاى از توده مرد ماند و از طرفى مالیات از دسته فرموده است، استوار نمى

  .ماند پایدار نمى

باشند و نیز امام (علیه السلام) وجه مشترك این گروهها را بیان  قضاة، کارکنان و منشیان مى دسته سوم،

لما یحکمونَ منَ «کند، زیرا علتّ نیازمندى به اینان یکى است، و به همین علتّ اشاره فرموده در عبارت:  مى

زیرا هر کدام آنها از طرف ، »معاقد و یجمعونَ منَ الْمناَفعِ و یؤتَْمنوُنَ علیَه منْ خوَاص الْأُمورِ و عوامهاالْ
آورى منافع،  حاکم و مردم بر تمام کارهاى عمومى و یا خصوصى امینند، و تنظیم احکام قراردادها، و جمع

ت به منزله صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر به دست آنهاست. و این عبار
 1کس آن چنان باشد پس نیازمندى سپاه و مردم به او حتمى است.

بازرگانان و صنعتگران، امام (علیه السلام) مدعى است که کارگروههاى قبل بدون اینها به  دسته چهارم:

(اینان ؛»فیما یجتَمعونَ علیَه منْ مراَفقهمِ «است در عبارت:  رسد، و به این مطلب توجه داده سامان نمى
آورى فایده و سودند)، زیرا کار بازرگانان از فراهم ساختن کالا و خرید و فروش و به پا داشتن  باعث جمع

از  بازارهاى کسب، و همچنین کار صنعتگران، یعنى همان فایده نیروى بازویشان، چیزهایى هستند که
شود، بنا بر این در مقام برآوردن نیاز توده مردم و اهمیت کار آنها اینان باعث  دیگران چنین سودى عاید نمى

رسیدن فایده و منفعت به مردمند، و آن جمله به منزله صغراى قیاس مضمرى است که کبراى آن عبارات 
  .پیش از آنست

شود، و به جهت نیازمندى به  دست تشکیل مى و تهى طبقه پایین جامعه که از مردم نیازمند دسته پنجم:

(کسانى که کمک و بخشش به آنها ؛  »الَّذینَ یحقُّ رِفدْهم و معونتَهُم«ایشان توجه داده است در عبارت: 
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شود که  لازم است) توضیح مطلب آن که کمک و بخشش بدانها باعث جلب نظر و پشتیبانى آنها از کسى مى
شود و همواره برکت از جانب  ى و کمک رسانده، و به وسیله آنهاست که رحمت خدا نازل مىبدانها یار

گردند، بنا بر این، نیاز به این دسته از مردم،  رسد، و به پاداش اخروى نائل مى خداوند به شهروندان مى
 .کند تا به آنها کمک و یارى شود ایجاب مى

فرماید: براى  احتیاج به تمام قشرهاى مردم، اشاره کرد، آن گاه مىپس از آن که امام (علیه السلام) به دلیل 
هر کدام از این طبقات مردم، نزد خداوند، رفاه و گشایشى مقدر است، یعنى در ذات خدا و در عنایت و 
لطف پروردگار ملحوظ است، تا این که در تدبیر امور مردم، اعتماد به خدا کند، زیرا سرآغاز عنایت از 

اى از مردم بر حاکم حقى درخور دارند تا حاکم بداند که رعایت حال هر  فرماید: هر طبقه نیز مى اوست. و
 1یک از این گروهها بر او لازم است و از آن غفلت نورزد. توفیق از آن خداست.

اى از مردم به صفات و ویژگیهایى است که باید واجد آن اوصاف  مطلب سوم، دستور به آراستن هر دسته
د، و هر کدام را در جایگاه مناسب خود قرار دهد: اما دسته اول یعنى سپاهیان: امام (علیه السلام) به باشن

تعیین کسانى اشاره فرموده است که آنان با داشتن ویژگیهایى، شایستگى رسیدن به این مقام را احراز 
  .داده است  -اعم از اوامر و نواهى  -کنند. و در باره آنان دستورهایى مى

 اما اوصاف و ویژگیها: 
کسى که نسبت به خدا و پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) و پیشوا و رهبرش پندپذیرتر و پاکدلتر  -1

است، یعنى در عمل بر طبق فرمان خدا، رسول خدا و رهبر خود، امینتر است. اصطلاح ناصح 
  .الجیب، کنایه از امانتدارى است

از کسانى که دیر « چنین فرد برتر را معرفّى کرده و فرموده است: بردبارترین مردم باشد. آن گاه -2
شوند، و اگر کسى از آنان عذرخواهى کند، زود عذر پذیرند و به زیردستان مهربانند و  خشمگین مى

جویند  نمایند یعنى بر آنها برترى مى کنند، اما با زورمندان گردن فرازى مى نسبت به آنها درشتى نمى
ز ضعیفان به زورمندان رو نیاورند از آن کسانى که خشونت آنان را از جا نکند، یعنى و با اعراض ا

خصلت درشتى و خشونت ندارند تا آنان را به هر جا که خواهد بکشد، مانند این سخن: دوشیدن 
و بعضى » شود شتر با همه نیرو و تمام کف دست مصلحت نیست، که باعث پس زدن شیر مى

را وادار به عملى نکند، و اگر کارى را انجام داد، باعث رنجش او نگردد، و نرمش اند: هیجان او  گفته
  .و ناتوانى او را از اجراى حدود الهى و گرفتن حق ستمدیدگان از ستمکاران باز ندارد

خوش سابقه از نظر حالات،  هاى شریف و خاندانهاى درستکار و خوشنام و کسانى که از خانواده -3
  باشند. رفتار و گفتار نیک

  .کسانى از جنگجویان و دلیران باشند -4

                                                           
 .266ى  ، صفحه 5میثم)، ج  البلاغه(ابن  نهج  شرح  . ترجمه1



۱۴۴ 
 

 1از بخشندگان و جوانمردان باشند. -5

 اما اوامر: 
  .فردى از سپاهیان را به ریاست برگمارد که داراى این ویژگیها باشد -1
با افراد یاد شده نزدیک و همنشین شود، یعنى در این پست و مقام با آنها همراه باشد و در باره  -2

فإَِنَّهم جِماع منَ الْکرَمَِ و شُعب منَ « آنان او را ترغیب و تشویق نموده است با این عبارت: 

ْرفرا با صفت: جامع بزرگوارى  یعنى زیرا آنان جامع بزرگوارى و شاخسار احسانند. و آنان؛  »الْع
هایى از نیکى، ستوده است، از باب اطلاق نام لازم بر ملزوم خود، زیرا انبوهى از  و شاخه

بزرگوارى یعنى فضیلتهاى یاد شده لازم و همراه چنان افرادى است، امانتدارى، بخشندگى و 
ند. بردبارى و جوانمردى خصلتهاى خوبى هستند که تحت عنوان پاکى و پاکدامنى قرار دار

دلاورى دو فضیلت از فضایل اخلاقى و در ذیل عنوان شجاعت هستند. و احتمال دارد مرجع 
فإَِنَّهم عدو «ضمیر در عبارت: فانهم، فضایل یاد شده باشد، همان طور که در آیه مبارکه آمده است: 

  .که مرجع ضمیر بتهایند» لی

آنچه مربوط به مصلحت آنهاست، رسیدگى کند، و این  همانند پدر و مادرى، به کارهاى آنها و -3
  .سخن کنایه از نهایت مهربانى نسبت به آنهاست

گردد در نزد  او را از این که کمک مالى و یا هر نوع منفعت رسانى را که باعث تقویت آنها مى -4
خود بزرگ شمارد، نهى فرموده است، بدان جهت که این عمل باعث کوتاهى او در حق ایشان 

  .گردد مى

مبادا وعده محبتى که به آنها داده است، ناچیز شمارد، و این کوچک شمردن باعث شود تا او به  -5
اى که به آنها داده است، هر چند که ناچیز باشد،  وعده خود عمل نکند، و به رجحان انجام وعده

(زیرا ؛  »صیحۀِ لَک و حسنِ الظَّنِّ بِکفإَِنَّه داعیۀٌ لهَم إِلىَ بذلِْ النَّ« با این عبارت استدلال کرده: 
گردد). و کبراى مقدر این قیاس  این عمل تو باعث خیرخواهى و خوشبینى آنان نسبت به تو مى

 .2 مضمر، چنین است: و هر چه که این طور باشد، سزاوار است انجام دهى

اهمیت نپردازد، بازداشته است، و  او را از این که به دلیل رسیدگى به کارهاى مهم، به کارهاى کم -6
فإَنَِّ للیْسیرِ منْ لطُْفک موضعاً ینتَْفعونَ «براى اولویت عمل وى با این عبارت استدلال کرده است: 

ْنهتَغنْوُنَ عسعاً لَا یقویمِ مسْلجل و ِت آن قدر ارزش ؛  »بهزیرا کمک تو در مورد کارهاى کم اهمی)
که مورد استفاده آنها باشد)، و معناى عبارت روشن است، زیرا کمک در کارهاى مهم از دارد 

 .کاهد، [هر نوع کمکى جاى خود را دارد] ارزش کمک مفیدى که اندك و ناچیز باشد نمى
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امام (علیه السلام) او را مأمور کرده است، بر این که از سران سپاه کسانى را در نزد خود برگزیند  -7
صفات مزبورند، آن کسى که با زیردستان از سپاه در زندگى برابر بوده، و از امکانات که واجد 

کند، تا بدین وسیله  اى که آنها و خانواده و فرزندانشان در رفاه باشند کمک مى خود به اندازه
عزمشان یکى شود و در راه پیکار با دشمن به منزله یک فرد گردند. آن گاه امام (علیه السلام) در 
زمینه توجه به زیردستان، با بیان این که پیامد این توجه و یارى جلب قلوب آنان است، او را 
تشویق به محبت بدانها کرده است. و این بخش از عبارت به منزله صغراى قیاس مضمرى است 
که کبراى مقدر آن چنین است: و هر چه که باعث جلب قلوب آنان شود، انجام دادنش مصلحت 

است. و از طرفى چون محبت صحیح بدانها از مهمترین هدفها بوده است، امام (علیه  و واجب
شفقت   -1پذیر نیست:  السلام) اظهار داشته که کمک و محبت به آنها جز با انجام سه امر انجام

به انتظار پایان   -3بار سنگین نشمردن حکومت آنان، -2مردم به فرمانروایان و مراقبت از ایشان، 
این امور به منزله صغراى قیاس مضمرى هستند که کبراى  .ن مدت حکومت ایشان نبودنگرفت

ها جز به وسیله آن انجام پذیر نباشد، خود از  مقدر آن چنین است: و آنچه که مهمترین خواسته
 1هاست. مهمترین خواسته

تیب که از طرف خود امام (علیه السلام) دستور بر آوردن نیاز مردم را به وى داده است: به این تر -8
امکانى به آنها بدهد که آرمانهاى ایشان بدان وسیله برآورده شود، زیرا این خود از چیزهایى است 

پذیرد. و از این روست که امام (علیه السلام)  که موارد سه گانه بالا جز به این وسیله انجام نمى
 این مطلب را با فاى نتیجه ایراد کرده است.

ا با تمجید از آنها و قدردانى از زحمات کسانى که آنها را آزموده است رابطه فرمان داده است ت -9
« خود را با آنها استوار سازد، و براى ضرورت این کار با این عبارت خود استدلال فرموده است: 

زیرا یاد کردن اعمال  ؛»نْ شَاء اللَّهفإَنَِّ کثَرْةََ الذِّکرِْ لحسنِ أَفْعالهِم تهَزُّ الشُّجاع  و تُحرِّض النَّاکلَ إِ
گردد. و این  باعث جنب و جوش آنها و تشویق افراد خمود مى  -به خواست خدا  -نیک آنها

مطلب واضحى است و این قضیه به منزله صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین 
 است: و هر چه آن چنان باشد، ضرورت دارد.

یت هر کسى را با رنجى و زحمتى که کشیده بشناسد، و زحمت هر امر کرده است تا موقع -10
  .کسى را به حساب خود او بگذارد

 او را نهى کرده است از این که زحمت و تلاش کسى را به حساب دیگرى بگذارد. -11
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مبادا در پاداش زحمات او کوتاهى کند و در نتیجه مقدارى از آن را به حساب آورد. و یا  -12
 ناچیز قلمداد کند.

و نباید بزرگى کسى باعث آن شود که زحمات کم او را بزرگ شمارد و یا پستى مقام  -13
آورد، زیرا تمام اینها انگیزه   کسى باعث شود که رنج و زحمت بزرگ او را کوچک به حساب

  .گردد سستى و تنبلى نسبت به جهاد در راه خدا مى

شود و کارها را بر او  و مىفرمان داده است تا در کارهاى مشکلى که باعث درماندگى ا   -14
سازد به خدا و پیامبر رجوع دهد، با استدلال به آیه مبارکه، و بعد هم، رجوع دادن به  مشتبه مى

خدا را، تفسیر به فراگیرى محکمات قرآن، و رجوع به پیامبر را تفسیر به فرا گرفتن سنتّ او، 
مع و گردآورنده باشد، زیرا محور فرموده است، و سنتّ را با این ویژگى تعریف کرده است که جا

 1 و هدف سنتّ بر ضرورت اتّحاد و اجتماع مردم بر بندگى خدا و رفتن به راه اوست.

کنند، و آنان را با ویژگیهایى معرفّى فرموده و در باره ایشان  قاضیانى که به عدل و داد حکم مى دسته دوم:
اوامرى صادر کرده است: اما در مورد انتخاب قاضى، باید از نظر او بهترین فرد رعیت باشد، و این برترى را 

 مشخصّ کرده است: ویژگىبا چند 

 ه، کارها بر او سخت و مشکل جلوه کنند.از آن کسانى نباشد که به هنگام مراجع -1
از کسانى نباشد که طرفهاى دعوا، نظر خود را بر او تحمیل کنند، یعنى او را با لجاجت وادار کنند تا  -2

اند، این سخن کنایه است از این که، قاضى از آن کسانى باشد  بر خلاف حق داورى کند. بعضى گفته
  .قدام به بحث و بررسى نکند، و حرف اول آنها را بپذیردکه طرفهاى نزاع او را راضى کنند و او ا

اگر اشتباهى از او سرزد، به اشتباه خود پافشارى نکند، زیرا بازگشت به حق بهتر از ادامه در  -3
 .گمراهى است

به هنگام شناخت حق از بازگشت به حق در نماند، آن طورى که قضاة بد به خاطر حفظ مقام و از  -4
 .کنند ود رفتار مىترس زشتى کار غلط خ

هواى نفسش میل به حرص و آز نکند، زیرا چشم طمع داشتن به مردم باعث احساس نیاز به ایشان  -5
 2.گردد و انحراف از راه حق مى

بسنده نکند، زیرا این خود زمینه خطا   -بدون فکر و اندیشه زیاد  -به اندك فهم و درك از مسائل   -6
 .و اشتباه است

ناك تأمل کند، زیرا این قبیل مسائل جاى احتمال وقوع در گناه  مسائل شبههاز همه کس بیشتر در  -7
 .است
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  .بیش از همه کس به سراغ دلیل و برهان برود -8

از همه کس کمتر از مراجعه دادخواهان خسته شود، زیرا لازمه خستگى و دلتنگى از کار، ضایع  -9
 .کردن حقوق است

 تر باشد. ههمچنین از همه کس در کشف واقعیتها با حوصل -10

 تر از همه باشد، زیرا که تأخیر در اجراى حق، آفتها دارد. به هنگام کشف حقیقت، قاطع  -11

 .از کسانى نباشد که ستایش زیاد دیگران، او را به سوى خودخواهى سوق دهد -12

 .از آن کسانى نباشد که از روى ناآگاهى و فریب، از راه حق و اعتدال منحرف شود   -13

سلام)، بر این مطلب که شمار افراد واجد این شرایط اندك است حکم کرده تا توجه آن گاه امام (علیه ال
 .دهد که واجدین این شرایط سزاوارترند نه آن که اینها شرط قضاوت است

 اما اوامر:

 .آن که کس را انتخاب کند که واجد صفات یاد شده است نخست، 

  -دهد، تا ریشه طمع او را به انحراف از راه حقّ آنکه کارهاى قضایى او را مورد وارسى بسیار قرار دوم،
 1 از بن بر کند.  -اگر موردى به قلبش خطور کند

اى براى او نماند. و این مطلب کنایه از مقدار کفایت و  به قدرى از مال دنیا به او بدهد که دیگر بهانه سوم،
به آنها چشم طمع نداشته باشد. احتمال  اى است که نیازمندى او به مردم را به حداقلّ برساند تا آن اندازه

بدل از البذل، و مفعول براى فعل محذوفى باشد که کلمه البذل بر " ما یزیِلُ"در جمله:  "ما"دارد کلمه: 
رود  آن دلالت دارد، گویا فرموده باشد: چیزى را که عذر و بهانه او را از بین ببرد، به او بدهد، و احتمال مى

یفسح باشد، یعنى به قدرى از مال دنیا به او دهد که در رفاه زندگى کند. و ممکن است در که مفعول براى 
 .اى نماند معناى مصدر یفسح باشد، یعنى: به نوعى زندگى او را گشایش بخشد که عذر و بهانه

او را در نزد خود جایگاهى دهد، که دیگر نزدیکان وى با وجود آن، از وى چشم طمع نداشته چهارم، 
اشند، تا بدان وسیله از بدگویى دشمنان در امان باشد. و کبراى مقدر این قیاس مضمر چنین است: و هر ب

 .چه این فواید را دارد، دادن آن به قاضى لازم و ضرورى است

در انتخاب کسانى با این ویژگیها و اجراى اوامر امام (علیه السلام)، دقتّ بیشترى کند، تا به نتیجه  پنجم،

فإَنَِّ هذاَ الدینَ قدَ کَانَ أسَیراً فی أیَدي الْأَشرْاَرِ «برسد. و در این مورد چنین استدلال فرموده است: نهایى 

و کلمه الاسیر را به این لحاظ استعاره آورده است که بدکاران، قضاوت » یعملُ فیه بِالهْوى و تطُْلَب بهِ الدنیْا
گیرند. و این عبارت صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین  مى را چون اسیرى در اختیار
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است: و هر گاه چنان است، پس دقتّ در انتخاب کسى که مطابق حقّ عمل کند و آن را از اسارت اشرار و 
  .تبهکاران نجات دهد، ضرورت دارد. توفیق از آن خداست

اى در باره  ا ویژگیهایى مشخص کرده و دستورات سازندهکارکنان امام (علیه السلام) آنان را ب دسته سوم:
 1 .آنان صادر فرموده است

 اما ویژگیها:
یک کارمند براى کارهاى حکومتى و استانداریها از میان مردم کارآزموده و آگاه به مقررات و  -1

ه اصل مهم کار است از همین جا شروع کرد  قوانین انتخاب شود. و سخن را به دلیل این که این
  .است

  -از اهل شرم و حیا باشد، نه آن چنان که در کمرویى در حدى باشد که آلت دست دیگران گردد -2
در نتیجه به وسیله او حقوق و منافع اشخاص را از بین ببرند، و نه به مرز   -که طرف تفریط است

 .از وى شود اعتبارى او نزد مردم و نفرت دلها حیایى برسد، که موضع افراط است، و باعث بى بى

هاى با  هاى خوشنام و پیشقدم در اسلام باشند، در این عبارت کنایه از خانواده از اعضاى خانواده   -3
دار در این امورند. و به دلیل مصلحت و حکمت در به  سابقه در دیانت و خوبى است، که ریشه

هم أکَرَْم أَخلَْاقاً و أصَح فإَِنَّ«کار گماردن کسانى با این ویژگیها با این عبارت اشاره فرموده است: 

، توضیح آن که شرم و حیا و » أعَراَضاً  و أَقلَُّ فی الْمطَامعِ إِشرْاَفاً و أَبلغَُ فی عواقبِ الأُْمورِ نظَرَاً 
درستى و اصالت خانوادگى و پیشقدم بودن در اسلام، باعث بزرگوارى و حفظ نوامیس از تعرض 

گردد، و همچنین آزمودگى باعث  توجهى به چشم اندازهاى دنیوى مى اعتنایى و بى دیگران، و کم
گردد. این عبارت به منزله صغراى قیاس  تیزبینى و دور اندیشى در باره نتایج و پیامد کارها مى

تر براى والیگرى و  مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر کس چنان باشد، شایسته
 2 کارمندى است.

 اما دستورها: 

آن که در اعمال کارکنان دقت کند، تا پس از آزمون و بررسى آنها را به کار گمارد و آنها را معامله  اول،
گرانه و از روى هواى نفس مشغول کارى نکند، مثل این که در برابر تقاضاى مقام و ریاست چیزى به او 

یچ مشورتى در این باره به میل خود عمل کند، زیرا بدهند و در مقابل، ایشان را به شغلى بگمارد و بدون ه
ها به جاى ضمیر، این کلمات عینا آمده  چنان که در بعضى نسخه  -حسابى و به میل خود رفتار کردن این بى

هایى از ستمکارى و خیانت است: اما ستمکارى، از آن جهت است که رفتار آن چنانى، انسان  رشته  -است
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کند. و اما خیانت براى آن است که  از نظر شرع موظف به انجام آن است، بیرون مى را از عدالت لازمى که
اولویت در انتخاب کارکنان و والیان از وظایف دینى است، و دین هم امانتى است در دست کسى که آنان را 

ب کند به حساب و از روى هوا و هوس انتخا گمارد، بنا بر این اگر بدون رعایت این امانت، بى به کار مى
  .دور از امانتدارى، و خود نوعى خیانت است

 .، این که اشخاصى را با ویژگیهاى یاد شده به دلایلى که ذکر شد، براى کارها در نظر بگیرددوم

وسایل خورد و خوراك آنان را فراوان کند، در این مورد از سه جهت مصلحت کار را بیان فرموده سوم، 
 است:

 .اى براى خود سازى آنهاست، که خود امرى ضرورى است خوراك، انگیزهفراوان داشتن خورد و  -1
درازى به مال مسلمانانى است که در تحت اختیار آنها قرار  نیازى آنان از دست این کار باعث بى   -2

 .دارند

این عمل، دلیلى براى او در برابر آنها خواهد بود که فرمان او را نبرند و یا در امانت ایجاد خدشه  -3
 .، کلمه: الثّلم به معنى ایجاد خدشه استعاره براى خیانت استکنند

گانه، مقدمات صغراى قیاسات مضمرى هستند که کبراى هر کدام از آنها چنین است: و هر چه آن  جهات سه
 .چنان باشد، انجامش داراى مصلحت لازم و فایده قطعى است

سوسانى از مردم راستگو و باوفا بر آنان بگمار. و آن که کارهاى آنها را بررسى کن، و بازرسان و جا چهارم،

فإَنَِّ تَعاهدك فی السرِّ لأُمورِهم  حدوةٌ لهَم «به جهت مصلحت این کار، با این بیان اشاره فرموده است: 

لاع و آگاهى آنها بر این که این زیرا بررسى کارهاى ایشان، با اطّ»  علىَ استعمالِ الْأَمانۀَِ و الرِّفْقِ بِالرَّعیۀِ
اى براى امانتدارى در انجام وظایفى که به عهده دارند، و مداراى با مردم،  بررسى از طرف اوست انگیزه

گردد. عبارت مذکور صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر چه بر این منوال  مى
 .باشد انجامش لازم است

را از خیانت یار و یاورانى که از جمله کارکنان هستند، دور نگه دارد، او را با این عبارت: ، آن که خود پنجم

لک شَاهداً فإَنِْ أحَد منهْم بسطَ یده إِلىَ خیانۀٍَ اجتَمعت بهِا علیَه عندْك أَخبْار عیونک  اکتَْفیَت بذَِ« 

انۀَِ  و بۀَ فی بدنه  و أَخذَتْهَ بمِا أَصاب منْ عمله  ثُم نصَبتهَ بِمقَامِ الْمذلََّۀِ و وسمتهَ بِالْخیفبَسطْت علیَه الْعقوُ

، به روشى که شایسته است آنها را ادب کند و سنتّ الهى را در باره آنها اجرا نماید، »قَلَّدتهَ عار التُّهمۀِ 
 .رموده استراهنمایى ف

را استعاره آورده است، براى آویختن ننگ تهمت به گردن او، از آن جهت که تهمت همچون  "تقلید"کلمه: 
 .افتد شعارى محسوس (یوغى) به گردن مى
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و عبارت در نهایت رسایى و روانى است. میزان این مجازات بر حسب عرف و نظر امام، و یا شخص 
 1 شود. منتخب او تعیین مى

مالیات دهندگان است، امام (علیه السلام) در باره آنان اوامرى به شرح زیر صادر فرموده است:  هارمدسته چ
طورى رفتار کند که به نفع و   -دهد و در مواردى که شرح مى  -اول: مسأله مالیات آنها را بررسى کرده

 .مصلحت مالیات دهندگان تمام شود

فإَنَِّ فی «یاس مضمرى اشاره فرموده است که صغراى آن، عبارت: آن گاه به جنبه مصلحت مالیات دهنده با ق

 ِإِلَّا بهِم ماهونْ سمل لاَحلاَ ص و ماهونْ سملَاحاً لص ِهملَاحص و هلَاحاست. و با عبارت: » ص» لَاحلَا ص

إِلَّا بهِِم ماهونْ سمه وسیله مالیات دهندگان، به منظور تأکید ، یعنى آسایش دیگران میسر نیست مگر ب »ل
 .توجه داده است که آسایش دیگران جز به وسیله آنان میسر نیست

و کبراى مقدر نیز چنین است: و هر کس که آسایش مردم جز به وسیله او میسر نگردد، توجه به کارهاى او 
: چون مردم همه مرهون و بررسى حالات وى لازم است. و بعد در توضیح صغراى قیاس فرموده است

 2مالیات و مالیات دهندگانند، و این مطلب امروز براى ما روشن است.

آن که توجهش به آبادى زمین از گرفتن و جمع آورى مالیات بیشتر باشد، و به جنبه مصلحتى که در  دوم:
آبادانى زمین میسر  آن عمل وجود دارد، با این گفتار توجه داده است: زیرا آن، یعنى پرداخت مالیات جز به

و منْ طَلَب الخْرَاَج بِغیَرِ « نیست. و این عبارت به منزله صغراى قیاس مضمر است. و بعد آن را با جمله: 

 ، توضیح داده است. و همین سخن امام»عمارةٍ أَخرْبَ البِْلَاد  و أَهلَک الْعباد و لمَ یستَقم أَمرهُ إِلَّا قَلیلًا
آمد نقیض مطلب مورد ادعاى آن بزرگوار، و آن عبارت از مفاسد سه گانه  (علیه السلام) اشارتى است بر پى

 باشد:  زیر مى

 .ویران سازى کشور از طریق نپرداختن به آبادانى آن -1
 .از بین بردن مردم، به جهت مکلفّ کردنشان به چیزى که در توان آنها نیست -2

و حاکم نسبت به مردم، که این خود لازمه دو مورد قبلى است. و ناپایدارى کار مالیات گیرنده  -3
کبراى مقدر چنین است: و هر چیزى که جز با آبادانى میسر نگردد، لازم است، در باره آبادانى دقت 

شود که توجه به آبادانى کشور باید بیش از  بیشترى به عمل آید تا در باره آن چیز. نتیجه این مى
 .یات باشدتوجه به گرفتن مال

رود، تخفیف دهد،  ، به او دستور داده است تا از مالیات آنها به مقدارى که امید مصلحت کارشان مىسوم
البته در صورتى که مالیات دهندگان از جریان حال خود شکایت داشتند که به دلیل وضعى که زمینشان پیدا 
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م آبى و نیامدن باران و یا به علتّ آمدن سیل کرده مالیات سنگین است، یا آفتى به آن رسیده و یا به دلیل ک
و نرسیدن آب، دگرگونى و خرابى در زمین پدید آمده است. و به دنبال آن، وى را نهى کرده است از این که 

فإَِنَّه ذُخرٌْ یعودونَ بهِ علیَک « مبادا این تخفیف دادن مالیات را، گران و سنگین تلقىّ کند. و در عبارت خود: 

فعم کتتَزیْیِنِ وِلَای و كةِ بِلَادارمی ع   یهِملِ فدفَاضۀَِ الْعتباِس کحجَتب و  هِمنَ ثنََائسح لاَبِکجتاشاره  »اس
 1 .به مصلحتى فرموده است که در تخفیف دادن مالیات وجود دارد، و معناى عبارت واضح است

 .باشد بنا بر این که حال است و عامل آن خفّفت مى منصوب است"معتَمداً "کلمه: 

منصوب است چون مفعول معتمدا است. و عبارت: و الثّقۀ عطف بر همان مفعول  "فضَْلَ"و کلمه: 
  .باشد مى

امام (علیه السلام) به جنبه مصلحتى که در اعتماد به افزایش توانمندى مردم از طریق رفاه و آسایش ایشان و 
فرَُبما حدثَ « به برخوردارى از عدالت وى، وجود دارد، با این عبارت خود توجه داده است:اطمینان آنها 

ِبه مهۀً أَنْفُسبَطی  لوُهتَماح دعنْ بم هِمَلیع یهف لْتوا إذِاَ عورِ منَ الْأُمو در حقیقت سخن امام (علیه  »م
اى، زیرا این  ها سبک بگیر به خاطر آن که افزایش توان آنها را تأمین کردهالسلام) چنین است: مالیات را از آن

آید، بنا بر این اگر با آنها مدارا کنى با طیب خاطر  لازمه آن رویدادهاى احتمالى است که براى آنها پیش مى
  .پذیرند مى

آن چنین است: و  همین بخش از سخن امام (علیه السلام) به منزله صغراى قیاس مضمرى است که کبراى
فإَنَِّ «هر کسى که چنان وضعى داشته باشد باید بر آنها سبک گرفته شود، تا توانشان افزایش یابد. و عبارت: 

 َلتْهما حلٌ مَتمحراَنَ ممکشد) توضیحى براى صغراى  (زیرا به مملکت آباد هر چه بار کنى، بار را مى؛ »الْع
که تخفیف مالیات مردم باعث آبادانى زمین است و آبادى زمین باعث  قیاس مذکور است، به این ترتیب

  .تحمل هر نوع حوادث و پیشآمدى است که براى مردم پی ش بیاید

(ویرانى یک سر زمین در گرو ؛»و إِنَّما یؤتْىَ خرَاَب الْأرَضِ منْ إعِوازِ أَهلها «  آن گاه به وسیله عبارت:
) به جهت ویرانى کشور توجه داده است، و هم چنین در عبارت: (و انمّا یعوز... تنگدستى مردم آن است

 العبر) توجه به همین علتّ خرابى مملکت دارد، که خود از سه بخش تشکیل شده است:

 توجه حکمرانان بر جمع آورى مال و ثروت -1
 .مانند بدگمانى آنها بر این که در پست خود نمى -2
 .دگرگونى زمان، به دلیل کم توجهیشان بر این مسئلهاستفاده نکردن آنها از  -3
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جمع آورى ثروت و کوتاهى او   اى براى بدیهى است وقتى که این ویژگیها در فرمانروایى جمع شد، انگیزه
گردد، و آن هم ویرانى سرزمین و از بین رفتن  نسبت به رعیت و در نتیجه باعث تنگدستى و فقر مردم مى

 1 آورد. در پى مى عمران و آبادى کشور را

آن ول، منشیان است، امام (علیه السلام) اوامرى به شرح زیر در باره آنان صادر فرموده است: ا دسته پنجم:
که بهترین فرد آنها را به کار بگمارد، و منظور از بهترین در اینجا کسى است که با تقوا باشد و به بهترین 

 .وجهى از عهده کار برآید

ها و اسرار حکومتى و تمام امور سرنوشت ساز را به کسى بسپار که جامع صفات پسندیده  ، این که نامهدوم
اید. آن صفات عبارتند از آگاهى به  است، و شما بارها با این صفات پسندیده و اصول اخلاقى آشنا شده

شجاعت، روشهاى خیراندیشى و آشنایى با قرار دادن هر چیزى در جاى خود، علاوه بر اینها پاکدامنى، 
عدالت، با همه صفات دیگرى که زیر پوشش این چهار اصل اخلاقى قرار دارند. آن گاه امام (علیه السلام) 
براى این که مبادا بعضى فضایل اخلاقى روشن نباشد به توضیح و تفسیر آنها پرداخته و پنج مورد از آنها را 

 بیان کرده است:

اى از  تى است همراه با فضیلت سپاسگزارى و آن هم شعبهمقام او را از راه بیرون نبرد، و این فضیل -1
فیَجترَِئَ « پاکدامنى است. امام (علیه السلام) از این کسى که مقام او را از راه بیرون کرده با جمله: 

، بر حذر داشته است. و این جمله به منزله صغراى قیاس » بهِا علیَک فی خلَاف لکَ بحِضرْةَِ ملإٍَ
رى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر کس که در حضور مردم با مخالفت تو این مضم

 .چنین جسور باشد، شایسته نمایندگى تو نیست
لاَ « زیرکى و هوشیارى در امورى که باید انجام دهد، و به کنایه این مطلب را با سخن خود:  -2

ع اتَکَاتبم نْ إیِراَدالْغَفْلۀَُ ع ِرُ بهْا تَقصیمف  نْکابِ عولىَ الصا عهاتابوارِ جدِإص و  کَلیع کالم

نْکی مطعی و أْخذُُ لَکبیان ؛ »ی (له نگرددکسى که غفلت باعث کوتاهى در انجام وظیفه محو)
 2داشته است. زیرکى، خود، فضیلتى است تحت عنوان حکمت و دانایى.

نوع قراردادى را که به نفع تو است، به سستى منعقد کند، بلکه آن را از آن کسانى نباشد که هر  -3
 .محکم و استوار سازد

اند، باز نماند. و این دو  از گشودن گره قراردادهایى که دشمنان تو با مکر و فریب به زیان تو بسته -4
  .ویژگى لازمه اصالت اندیشه آدمى بوده و آن فضیلتى زیر پوشش حکمت و درایت آدمى است
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اندازه ارزش و مقام خود را در کارها بشناسد، تا هر کارى را در مرتبه خود و جاى مناسب قرار  -5
دهد. و این فضیلت هم از فضایل زیر پوشش حکمت اخلاقى است. و نیز او را به دورى گزیدن 

د از نادان با این عبارت هشدار داده است: فان الجاهل... اجهل (زیرا کسى که موضع خود را نشناس
موضع دیگران را هرگز نخواهد شناخت)، و این مقدمه صغراى قیاس مضمرى است که کبراى 

 .مقدر آن چنین است: و هر کس آن طور باشد اجتناب از او لازم و ضرورى است

نهى کرده است از این که گزینش کارکنان بر مبناى فراست و برداشت خود، و اطمینان و خوشبینى  سوم،

فإَنَِّ الرِّجالَ یتعَرَّفوُنَ لفراَسات الوْلَاةِ  « ه دلیل نادرستى آن در این عبارت اشاره کرده است: بدانها باشد. و ب

َانۀَِ شیالْأَم ۀِ ویحنَ النَّصم کَذل اءرو سَلی و  هِمتمدنِ خسح و هِمنُّعَبتِص  زیرا افراد براى جلب نظر ؛ »ء)
دهند، و  کنند...) به این معنى، که افراد، خدمت خود را خوب جلوه مى خوش خدمتى مىفرمانروایان، 

کنند تا نظر فرمانروایان را جلب کنند. و فرمانروایان به آنها خوش بین شوند، در حالى که  خودنمایى مى
ى پشت پرده، از خیر خواهى و امانت خبرى نیست. و این عبارت، صغراى قیاس مضمرى است که کبرا

مقدر آن چنین است: و هر چه که آن طور باشد، شایسته نیست در گزینش آن بر اساس فراست و دریافت 
 1خود تکیه کنى.

پس از این که امام (علیه السلام) او را از انجام گزینش آن چنانى نهى کرده است، به منظور چهارم، 
آزمودند،  به روشى که نیکان پیش از او، مى راهنمایى به روش انتخاب کارکنان، دستور داده است تا آنها را

فرماید: آنانى را که بین مردم درستکارتر و به امانتدارى در دین  مى  بیازماید. و در تأیید ویژگیهاى قبل
مشهورترند، انتخاب کن. و به وسیله قیاس مضمرى او را تشویق به انجام این دستورها فرموده است که 

، و کبراى مقدر آن نیز چنین »ذَلک دلیلٌ علىَ نصَیحتک للَّه و لمنْ ولِّیت أَمرهَ  فإَنَِّ« صغراى قیاس، جمله: 
 .است: و هر چه آن طور باشد، باید انجام داد

امر کرده است تا در رأس هر کارى از کارها یکى از منشیان واجد شرایط مناسب با آن کار را قرار   پنجم،
مت کار او را از پا در نیاورد و در انجام آن کوتاه نیاید و زیادى کار باعث آن نشود، دهد، به طورى که عظ

 .شیرازه کارها از هم بپاشد و به کارها نرسد

نهى فرموده است از این که مبادا از عیب منشیانش غافل بماند، و با این عبارت او را هشدار داده  ششم،

(هر عیبى که در منشیانت باشد و تو از آن ؛ »نْ عیبٍ فتََغاَبیت عنهْ أُلْزِمتهَمهما کَانَ فی کتَُّابِک م« است: 
غافل بمانى، مسئول آن عیب هستى)، و این صغراى قیاس مضمرى است که تقدیر آن چنین است: زیرا هر 

زى را که تو شود: و هر چی چه، از معایب مورد غفلت قرار گیرد، تو مسئول هستى. و کبراى مقدر نیز مى
 .مسئول آنى، غفلت از آن روا نیست
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 بازرگانان و صنعتگرانند، و در باره آنان اوامرى به شرح زیر صادر کرده است:  دسته ششم،

 .نسبت به آنان خیرخواه باشد -1
چه آنانى که در یک جا مقیمند و چه آنها که با سرمایه خود، دوره   -سفارش لازم را نسبت به آنها -2

اند.  دریغ نورزد، زیرا آنها سرچشمه سازندگى  -کنند گردند، و چه آنها که با نیروى بدنى خدمت مى
دو جهت اشاره  و به جنبه مصلحتى که در سفارش نسبت به آنها و توجه به حال آنها وجود دارد، از

فإَِنَّهم مواد الْمناَفعِ و أَسباب « جهت سود و منفعت آنهاست، در عبارت:  یکىفرموده است: 

ا یلتْئَم الْمراَفقِ  و جلَّابها منَ الْمباعد و الْمطَارحِِ  فی برِّك و بحركِ و سهلک و جبلک  و حیثُ لَ

به منافع  "علیَها"و  "ِمواضعها "و ضمیر در کلمات: » اس لمواضعها  و لَا یجترَءِونَ علیَهاالنَّ

مردم براى چنان منافعى آن جاها اجتماع نکرده و جرأت   یعنى از جایى که "حیثُ"گردد، و  برمى
 1.ثال آنهاسترفتن آن جاها را ندارند، و چنان جایى مثل دریاها، کوهها و ام

، »فإَِنَّهم سلْم لَا تُخَاف بائقتَهُ و صلْح لَا تخُْشىَ غَائلتَهُ« زیان بودن آنهاست که در عبارت:  جهت بى دوم
آمده است. و کبراى مقدر هر دو قیاس مضمر چنین است: و هر کس که چنان باشد، خیرخواهى و سفارش 

  .تنیکو در باره او، لازم و ضرورى اس

اعمال آنان را از نزدیک و اطراف کشور، زیر نظر داشته باشد، تا در صورت پیشامد مظالم و  -3
 .مشکلاتى براى آنها، از ایشان برطرف نماید

از معایب انگشت شمارى که دارند از قبیل تنگ نظرى و بخل، آگاه باشد، تنگ نظرى در این جا  -4
مى، از قبیل احتکار گندم، جو، خرما، کشمش، همان بخل است، و پس از آن احتکار ما یحتاج عمو

روغن و نمک، علاوه بر اینها، نرخ گذارى در باره اجناس، یعنى فروش اجناس به نرخ دلخواه خود 
بدون پایبندى به اصول شرع و یا عرف مردم، زیرا تمام اینها انحراف از مرز عدالت به سمت صفت 

 .ناپسند ظلم و جور است

ذَلک باب مضرََّةٍ « د ناروایى که این معایب دارند، با این عبارت هشدار داده است: آن گاه به جنبه پیام

اند واضح، و اما این که خود  اما این مطلب که آن معایب براى مردم زیانبخش» للْعامۀِ  و عیب علىَ الوْلَاةِ
شود. و اگر آنان در بازداشتن  ها اجرا مىعیبى براى فرمانروایان است، از آن رو که قانون عدالت به دست آن

گردد. و این  این قبیل افراد از راه تجاوز و ستمکارى سهل انگارى کنند، سرزنش و ملامت متوجه ایشان مى
عبارت صغراى قیاس مضمر است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر چیزى که آن طور باشد، رد و دفع 

 .آن لازم و ضرورى است
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که دلیل پیامد بد آن معایب را بیان داشت، او را مأمور به جلوگیرى از احتکار نموده و به پس از این  -5
 .نهى پیامبر (صلی االله علیه و آله) از احتکار استدلال فرموده است

عدل، بدون کم و کاست   دستور آسانى و سادگى خرید و فروش را داده و هم این که با ترازوى -6
روشنده اجحاف شود، تا اصل کالا از بین برود و نه به مشترى تا اصل باشد، و نرخهایى که نه به ف

 1 اش را از دست دهد. سرمایه

دستور داده تا محتکرین را پس از نهى از کار زشتشان مجازات کند، اما در مجازات زیاده روى  -7
  .نکند

هایى در باره آنها بیان  ىگروه زیردستان است، و آنها را با ویژگیهایى معین کرده و امر و نه دسته هفتم:
 فرموده است:

 .بیچاره، ناتوان از کسب و کار، تهیدست، نیازمند و گرفتار رنج و زحمتند اما ویژگیها:
هر چند که بعضى ویژگیها در ضمن بعضى دیگر وجود دارد، جز این که امام (علیه السلام)   -و تمام اینها

توجه زیادى که به اینان داشته، بر شمرده است، تا مبادا تمام آنها را به جهت   -بر حسب صفات مختلف
 .حتى یک مورد آنها را فراموش و سهل انگارى کند

 اما اوامر: 
مالک را در باره ایشان از خدا ترسانده، و به جنبه حکمتى که در این ترساندن وجود داشته با این  -1

محتاج هستند، و این عبارت: مقدمه سخن اشاره فرموده است: زیرا در میان آنان افراد نیازمند و 
صغرا براى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر که آن چنان باشد، باید از خدا 

 .در باره او ترسید، و حقى که از طرف خدا براى او معین شده است باید حفظ کرد
رفته شده در هر شهر، وجود بخشى از بیت المال خود و اموالى را که از راه غلّات زمینهاى غنیمت گ -2

دارد، بدیشان اختصاص دهد. بیت المال را به وى نسبت داده، از آن رو که سرپرستى آن را حاکم 
» فإَنَِّ للْأَقصْى منهْم مثْلَ الَّذي للْأدَنىَ  و کُلٌّ قدَ استرُعْیت حقَّه« اسلام بر عهده دارد، و عبارت: 

رد. کبراى مقدر این قیاس مضمر چنین است: هر کس در آن شرایط باشد، اشاره به همان مطلب دا
 2.باید با پرداخت حق او، رعایت حالش بخوبى بشود

او را نهى کرده است از این که مبادا غرور مقام و شادى ناز و نعمت او را از حال آنان غافل نگه    -3
فإَِنَّک لَا تُعذرَ « ن بر حذر داشته است: دارد. و با این عبارت او را از غافل ماندن از احوال ایشا

 هِمیرَ الْمَالْکث ککَامِإحل هالتَّاف کاز غفلت نسبت به ؛ »بتِضَیْیِع ،زیرا به دلیل انجام کارهاى مهم)
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، امور ناچیز و "التَّافه"کارهاى غیر مهم معذور نخواهى بود). مقصود امام (علیه السلام) از کلمه: 
رین حالات مردم ضعیف است. و همین عبارت به منزله صغراى قیاس مضمرى است که کبراى کمت

  .اش پذیرفته نباشد، نباید از حال فقرا غفلت ورزد شود: و هر کسى را که عذر و بهانه مقدر آن مى

به او را منع کرده است از این که توجه و عنایت خود را از ایشان دریغ ورزد، یعنى آن قدر عنایت  -4
 مسائل مهم داشته باشد که هرگز شامل حال آنان نگردد و به آنها نرسد.

او را از این که با غرور، صورت از آنها برگرداند، منع کرده است، کنایه از تکبر و گردن فرازى  -5
  .نمودن نسبت به ایشان

دولتمردان و دستور داده است تا نسبت به امور کسانى که به دلیل ناتوانى و حقارت در انظار    -6
سربازان، دسترسى به او ندارند، بررسى کند، و فردى مورد اعتماد از مردم خدا ترس، و فروتن را از 

 .جانب خود بر ایشان بگمارد تا به کارهاى ایشان رسیدگى کند و نتیجه را به اطلاع وى برساند

اشته باشد. یعنى در باره اى د با آنان طورى رفتار کند که روز ملاقات با پروردگارش، عذر و بهانه -7
آنها آن طور رفتار کند که خداوند دستور داده است، به نحوى که عذرش پذیرفته باشد. به این 
ترتیب که اگر خداوند از نحوه رفتارش نسبت به آنها پرسید، عذرى در پیشگاه خدا داشته باشد، و 

فإَنَِّ « این عبارت توجه داده است: به جنبه مصلحتى که در عنایت زیاد نسبت به آنها وجود دارد، با 

مرِهَنْ غیم افْإِلىَ الإِْنص جوَۀِ أحینِ الرَّعینْ بم ؤُلَاءزیرا اینان به عدالت و دادگسترى از دیگر » ه
 .مردم نیازمندترند

برده هر کدام از قشرهاى نام  اى در نزد خداوند در مورد پرداخت حق نسبت به داشتن عذر و بهانه -8
 1 تأکید بیشترى فرموده است.

بار یتیمان و سالخوردگان را داده است، یعنى سالخوردگانى که  به وى دستور رسیدگى به حال رقتّ -9
اى ندارند، و به  اند که مقاومتشان اندك شده و ناتوان از حرکتند و راه چاره از پیرى به حدى رسیده

 .اند براى گدایى آماده نکردهدلیل آبرومندى با همه فقر و تهیدستى خود را 

و ذَلک علىَ «آن گاه به سنگینى وظیفه انجام تمام دستورهایى که گذشت با این عبارت اشاره فرموده است: 

(و هر ؛ »الْحقُّ کُلُّه ثَقیلٌ« (آنچه گفتیم براى فرمانروایان سنگین است)، و هم چنین با عبارت: » الوْلَاةِ ثَقیلٌ
گونه حقى سنگین است)، تا مطلب کاملا مؤثرّ افتد و در قلب طرف جایگزین شود. و بعد با این عبارت او 

قدَ یخفَِّفهُ اللَّه علىَ أَقوْامٍ طَلبَوا الْعاقبۀَ فصَبرُوا أَنْفُسهم و وثقوُا و « را وادار به انجام وظیفه نموده است: 

ودعوقِ مدِبص مَله سازد)، نسبت سبک کردن را به خدا داده است تا  (و گاهى خداوند آن را سبک مى؛ »اللَّه
او را علاقمند به انجام وظیفه کند و براى وادار ساختن به انجام وظیفه و ساده شمردن آن، به بیان ویژگیهاى 
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عذاب خدا در آخرت را طالبند، و افراد شایسته پرداخته است، و اینان کسانى هستند که تنها برکنارى از 
هاى الهى در آخرت  سختیهاى وظایف دنیوى را نسبت به عذاب اخروى آسان شمرده و به درستى وعده

 1 اطمینان دارند. توفیق از آن خداست.
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فصل چهارم: در باره اوامر و نواهى سازنده و آداب اخلاقى و سیاسى که بعضى عمومى و بعضى ویژه 
 .و همچنین در کیفیت عبادت و امثال آن است .کان، ندیمان و خود اوستکارکنان، نزدی

 متن فصل چهارم

ع فیه للَّه و اجعلْ لذَوِي الْحاجات منْک قسماً تُفرَِّغُ لهَم فیه شخَصْک و تَجلس لهَم مجلساً عاماً فتَتَوَاضَ

ْنهع دتقُْع و  َي خَلقَکالَّذکَشرُط و کراَسَنْ أحم َانکوَأع و كْندج عٍ   متتتََعرَ مَغی مهتَکلَِّمم ککَلِّمتَّى یح

قُّها حیهف یفلضَّعؤْخذَُ لۀٌ لاَ یأُم سَنٍ لنَْ تُقدطورِ مَی غیقوُلُ فص ی ولَ اللَّهسر تعمفإَِنِّی س ِنَ الْقوَيم  

اللَّه طسبی  َالْأَنف الضِّیقَ و مْنهع نَح و  یالْع و مْنهلِ الْخرُقَْ متَماح عٍ  ثُمتتتََعرَ مَغی أکَنَْاف کَبذِل کَلیع 

مِی إجف َنعام یئاً ونه تَطیَا أعم طَأع و  هتطَاع ابَثو َلک وجِبی و هتمحنْ رم ورأُم ذاَرٍ  ثُمِإع الٍ و

دا إِصْنهم و  ککتَُّاب ْنها عیعا یِبم کالمۀُ عابِا إجْنها  مهَاشرَتبنْ مم َلک دلَا ب ِوركأُم موالنَّاسِ ی اتاجح ار

 و  کانوَأع وردص ِبه رَجَا تحبِم کَلیا عهودرلْ وعاج و :یها فمٍ موکُلِّ یفإَنَِّ ل َلهممٍ عوکُلِّ یضِ لأَم

لُّها للَّه إذِاَ لنَفْسک فیما بینَک و بینَ اللَّه أَفضَْلَ تلْک الْمواقیت و أجَزلََ تلْک الْأَقْسامِ  و إنِْ کَانَت کُ

لس ۀُ وا النِّییهف تلَحی صالَّت  هضۀُ فرَاَئإِقَام ینَکد لَّهل ِبه صا تُخْلۀِ می خَاصکنُْ فْلی ۀُ  ویا الرَّعْنهم تم

لًا غیَرَ  ذَلک کَامهی لهَ خَاصۀً  فَأعَط اللَّه منْ بدنک فی لیَلک و نهَاركِ  و وف ما تَقرََّبت بهِ إِلىَ اللَّه منْ

راً و لَا مضیَعاً مثْلوُمٍ و لاَ منْقوُصٍ  بالغاً منْ بدنک ما بلَغَ و إذِاَ قُمت فی صلَاتک للنَّاسِ  فَلاَ تکَوُننََّ منَفِّ

حینَ وجهنی إِلىَ الیْمنِ کیَف أُصلِّی  فإَنَِّ فی النَّاسِ منْ بهِ الْعلَّۀُ و لهَ الحْاجۀُ و قدَ سأَلْت رسولَ اللَّه ص

لنََّ احَفَلَا تطُو دعا بأَم یماً وحینَ رنؤْمکنُْ بِالْم و  هِمفلَاةِ أَضْعَکص لِّ بهِِمفَقَالَ ص  بهِِم کتیعنْ رع کابجت

بۀِ شُعینِ الرَّعلَاةِ عْالو ابجتا فإَنَِّ احم ْلمع مْنهع َقطْعی مْنهم ابجتاحال ورِ  ولْمٍ باِلْأُملَّۀُ عق نَ الضِّیقِ  وۀٌ م

 و  نُ القْبَیِحسحی نُ وسالْح حْقبی یرُ وغالص ُظمعی الْکبَیِرُ و مهْندغرُُ عصَفی َونهوا دبتَجقُّ احالْح شاَبی

سمات تُعرفَ طلِ و إنَِّما الوْالی بشرٌَ لاَ یعرفِ ما توَارى عنهْ النَّاس بهِ منَ الْأُمورِ  و لیَست علىَ الْحقِّ بِالبْا

ذلِْ فْبِالب کنفَْس خَترُؤٌ سا امِنِ  إمَلیجر دَأح ا أَنْتإنَِّم بِ  وَنَ الْکذقِ مدا الصِبه کابجتاح یمقِّ  فَفی الْح

سنْ مالنَّاسِ ع َکف َرعا أَسَنعِْ فمتَلىً بِالْمبم أَو یهدلٍ کرَیِمٍ تُسعف َأو یهطقٍّ تُعاجبِِ حنْ ووا مإذِاَ أیَِس کَأَلت

ا لَا ممم کَالنَّاسِ إِلی اتاجأنََّ أکَثْرََ ح عم کذْلنْ بی مف افْطَلَبِ إِنص ۀٍ أَومْظلنْ شَکَاةِ مم  کَلیع یهئوُنۀََ ف

ۀٍ  فَاحسم مادةَ أُولئَک معاملۀَْ ثمُ إنَِّ للوْالی خَاصۀً و بطَِانۀًَ فیهِم استئثَْار و تطََاولٌ و قلَّۀُ إنِصْاف فی معاملَ

 ک الْأحَوالِ و لَا تُقطْعنَّ لأحَد منْ حاشیتک و حامتک قطَیعۀً و لَا یطْمعنَّ منکْ فی اعتقَادبِقطَْعِ أَسبابِ تلْ

َشتْرَكلٍ ممع ربٍْ أَوی شنَ النَّاسِ فا میهلنْ یةٍ  تضَرُُّ بِمْقدکُ  عَفی  مرِهَلىَ غیع َئوُنتَهلوُنَ ممحنأَُ یهونَ م

 ذَلک لهَم دونکَ  و عیبه علیَک فی الدنیْا و الْآخرةَِ  
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  1لغات فصل چهارم

  .نیازمندان، ستمدیدگان، دادخواهان : ذَوو الْحاجات

كْندج مْنهد عسربازانت را از تعرض به آنها باز دار : تُقْع.  

 .، محافظان، حراست کنندگان»حرس«جمع  : الَاحراَس

کنند و با  گزارى مشخصّ مى گروهى که خود را با علامتهاى خدمت، ضابط، پلیس؛ »شرطۀ«جمع  : الشرُطَ
 .شوند آن علامات از دیگران بازشناخته مى

  .: بدون لکنت زبان، یعنى بدون ترس و خوف غیَرُ متتََعتعٍ

  .جا (بلکه در موارد بسیار)نه در یک  : فى غیَرِ موطنٍ

سَتطهیر و پاك کردن»: تقدیس«شود،  هرگز پاك نمى : لنَْ تُقد.  

 . شدت و خشونت، ضد رفق؛ بد خلقى و بدرفتارى : الْخرُقْ

ناتوانى در گفتار : الْعى.  

َدور کن : نح.  

  .حوصلگى و بد خویى است تنگى، مقصود در اینجا بى : الضِّیق

 . از چیزى ننگ و عار داشتن، استکبار، خود بزرگ بینى؛ استنکاف و خوددارى نمودن : الَانفَ

  .، اطراف»کنف«جمع  : اکنَْاف

  .بخشى بدون منت ببخش گوارا، یعنى آنچه را مى : هنیئاً

  .غ دار(اگر عطا و بخششى را از کسى دریغ داشتى) آنرا با عذر و پوزش دری : امنَع فى اجمالٍ و اعذاَرٍ

  .عاجز میشود : یعیا

َرجتنگ میشود، یعنى امورى که دست یارانت حوصله پرداختن به آن را ندارند و براى راحتى یا جلب  : تَح
  .اندازند سود یا اظهار قدرت خود، آن را به تعویق مى

 بزرگترین؛ کامل تر. : اجزلَ

  .دار، ترك خورده شکاف»: مثلوم«غیر مخدوش، بدون خدشه،  : غیَرُ مثْلوُم

نماز را نه چندان طولانى کن که موجب فرار مردم گردد و نه چنان مختصر که  : لَا تَکوُننََّ منَفِّراً و لَا مضیَعاً
  .ارکان آن ضایع شود، (بلکه همیشه حد اعتدال را مراعات کن)

اتمها ، علامات، نشانه»سمۀ«جمع  : س.  

  .عطا، بخشش : البْذْل
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شَابشود مخلوط مى: ی . 

 : پنهان شد.توَارى

انواع و اقسام.ضرُُوب : 

  .مأیوس شدند : ایِسوا

  .شکایت : شَکَاة

مسقطع کن : اح.  

 . بخود اختصاص دادن، انحصار طلبى؛ ترجیح دادن و مقدم نمودن : الاستئثَْار

 : به مردم تکبر نمودن.تطََاولٌ

  .هرگز زمینى را به رسم تیول نبخش : لا تُقطْعنَّ

  افراد خاص و نزدیک؛ خواص و خویشاوندان : الْحامۀ

  .زمین بخشیده شده، تیول : الْقطَیعۀ

  .مالک شدن : الاعتقَاد

  .زمین زراعى : الْعقدْة

  .سهمیه آب : الشِّربْ

  .گوارا، آنچه بدون زحمت بدست آید : مهنَأ
 

  فصل چهارم ترجمه
قسمتى از وقت خود را به کسانى اختصاص ده که به تو نیاز دارند، تا در آن وقت خود را آماده کرده و در « 

انجمن عمومى براى انجام کار آنها بنشینى، پس به خاطر خدا در آن انجمن فروتن باش، و جلو سپاهیان، 
دغدغه و لکنت زبان و  زند بى رف مىدربانان، نگهبانان و محافظان خود را بگیر تا کسى که از طرف آنها ح

هرگز امتى «ترس و نگرانى، حرف بزند، زیرا من از پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) شنیدم که فرمود 
بنا بر این تندى و ». آراسته نخواهد بود، مگر این که حق ناتوان بدون ترس و نگرانى از توانا گرفته شود

از طرف آنها بپذیر و بر خود مگیر، و مبادا تو با آنان تندى و  ادبى در سخن گفتن را تندخویى و بى
خودپسندى روا دارى، تا خدا درهاى رحمتش را بر روى تو بگشاید. و اجر اطاعت و فرمانبردارى را به تو 

  1مرحمت کند.

هربانى شوى با م دهى و مانع از کارى مى دهى با روى باز بده و اگر به کسى چیزى نمى و هر چه به کسى مى
  .و معذرت خواهى عمل کن
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و آنگهى بعضى از کارها را ناگزیر باید خود انجام دهى، از آن جمله پاسخ دادن به کارکنان در جایى که از 
گردد، تو خود باید  عهده منشیانت بر نیاید، و از جمله درخواستهاى مردم که باعث تنگدلى یارانت مى

اى دارد. و بهترین  روز را انجام بده، زیرا هر روز کار ویژه رسیدگى کنى. در هر روز کار مخصوص همان
اگر نیت انسان خالص   -فرصتها و با ارزشمندترین اوقات را بین خود و خدا قرار بده، اگر چه همه فرصتها

  .از آن خدا و متعلق به اوست  -و مردم در آسایش باشند

را که تنها براى اوست، صمیمانه براى او انجام دهى،  اى، واجباتى باید در آن فرصتى که ویژه خدا قرار داده
روز بخشى از آسایش تنت را به خدا بسپار و بدان وسیله عملى را به طور کامل انجام  بنا بر این در شبانه

دهد که باعث نزدیکى تو به خدا شده و بدون عیب و نقص باشد هر چند که موجب فرسایش و ناراحتى 
گزارى کارى نکن که مردم را از خود برنجانى و نماز را ضایع  با مردم نماز مى بدنت گردد. و هنگامى که

هنگامى که مرا   -گردانى، زیرا میان مردم افرادى بیمار و گرفتارند. من از پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله)
ن ناتوانترین فرد نماز از نحوه برگزارى نماز با مردم آنجا پرسیدم فرمود: با آنان همچو  -به یمن اعزام داشت

را به پا دار، و نسبت به مؤمنان مهربان باش. و بعد از تمام این دستورها مبادا بیش از اندازه خود را از نظر 
نظرى و کم آگاهى به کارهاست، و  مردم دور نگهدارى. زیرا دورى فرمانروایان از انظار مردم، بخشى از تنگ

سازد و در نتیجه کارهاى  ن را از کارهاى پوشیده مردم بیگانه مىهمین، رو نشان ندادن است که حکمرانا
بزرگ مردم را کوچک و کارهاى کوچک را بزرگ، و کارهاى خوب را بد، و کارهاى زشت را زیبا جلوه 

کند. براستى حکمران بشر است و از کارهایى که مردم در خفا  دهد و حق و باطل را به هم آمیخته مى مى
اه نیست. و روى حق و حقیقت نشانه گذاریهایى نشده تا راست از دروغ بازشناخته شود و دهند آگ انجام مى

در واقع تو یکى از دو نوع مردان هستى: یا مردى هستى که در راه حق، دست و دلبازى و کوتاهى ندارى، 
 گرفتاردر این صورت، رو پنهان داشتنت از اداى حق واجب و یا انجام کار نیک براى چیست و یا فردى 

نظرى هستى که در این صورت دیرى نخواهد پایید که مردم از بذل و بخشش تو ناامید شوند  خست و تنگ
از قبیل   -مایه و چیزى از تو نخواهند خواست، در صورتى که بیشترین درخواستهاى مردم، چیزهاى بى

 1.زحمت است و بى  -شکایت از ستم و یا دادخواهى در باره برخوردى

انصافند،  چون حکمران نزدیکان و ندیمانى دارد که خودسر و دراز دست و در رفتارشان با مردم کم و آنگهى
هاى آن صفات ریشه آنها را از بیخ و بن برکنى، و به هیچ کدام از  تو کارى بکن که با از میان برداشتن انگیزه

طمع بیفتد که در آبادانى زمین و  اطرافیان و خویشاوندانت، قطعه زمینى واگذار مکن، و مبادا کسى به این
باغ خود به مردم همسایه زیان رساند و در آب دادن مزرعه و یا در کارى که با مردم باید همکارى کند، 
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هزینه آن را بر دیگران تحمیل کند، در نتیجه گوارایى آن کار براى ایشان خواهد بود نه براى تو، ولى ننگ 
 1ماند.آن در دنیا و آخرت براى تو خواهد 

 
 فصل چهارم شرح

 اما کارهایى که به نفع توده مردم است: 

آن که بخشى از وقت خود را مخصوص کسانى کند که به او نیاز دارند، تا در آن فرصت خود را فارغ  اول،
در یک انجمن عمومى به   -به هر اندازه که ممکن شود  -اى یا کمتر یا بیشتر از هر کارى آماده سازد و هفته
 .خاطر آنها نشستى داشته باشد

ب حاجت و کسانى که به او نیاز دارند، فروتنى کند. امام به خاطر خدا در انجمن و نشست با اربا دوم،
(علیه السلام) او را در ارتباط با خدا وادار به فروتنى کرده است از آن رو که خداوند آفریدگار اوست، و 

  اش نسبت به خدا فروتنى است. وظیفه

اجعه آنان شوند] و دلیل این سپاه و یار و یاورانش را از مردم نیازمند باز دارد [مبادا مانع از مرسوم، 
زند بدون  مصلحت و فایده آن کار را با این عبارت بیان فرموده است: تا کسى که از طرف آنها حرف مى

فإَِنِّی سمعت «دغدغه و لکنت زبان حرف بزند. و به دلیل ضرورت این کار با این بیان اشاره کرده است: 

رِ مَی غیقوُلُ فص ی ولَ اللَّهسر ِنَ الْقوَيم قُّها حیهف یفلضَّعؤْخذَُ لۀٌ لاَ یأُم سَنٍ لنَْ تُقدطو جهت »و ،
استدلال امام (علیه السلام) به این خبر آن است که دلالت مطابقى بر مجازات امتى دارد که در میان آنها به 

باعث عذاب اخروى است و به دلالت شود، و همین خود  دلیل ناپاکیشان حق ناتوان از توانا گرفته نمى
امورى   التزامى دلالت دارد بر این که در میان مردم به طور قطع چنین چیزى وجود دارد. و آنگهى چون این

دهد، چون زمینه و مقدمه واجبند، بنا بر این انجام تمام این  که امام (علیه السلام) دستور انجام آنها را مى
 2 .کارها واجب خواهد بود

کارهایى که هر چند به مصلحت عموم مردم و به نفع همه است او خود باید بدون واسطه انجام  ارم،چه
دهد. کلمه امور، مبتدا و خبر آن محذوف است: و هناك امور یعنى در اینجا امورى هست، و یا عباراتى نظیر 

ه منشیان برنیاید، او خود آن آن. از جمله آن امور پاسخ دادن به کارکنان است، در جایى که این کار از عهد
بیند پاسخ دهد. و از جمله رسیدگى به نیازهاى مردم در موردى است که یارانش در  طور که مصلحت مى

دهند، و شایسته نیست که به آنها واگذار کند، زیرا در نهایت اگر آنها برآورده  انجام آن سعه صدر نشان نمى
 3 کنند باز هم رضایت بخش نخواهد بود.
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فإَنَِّ لکلُِّ « باید هر روز کار همان روز را انجام دهد و بر این مطلب با این عبارت توجه داده است:  جم،پن

یها فمٍ مویعنى زیرا هر روز کار مخصوص به خود دارد. و این جمله صغراى قیاس مضمرى است که » ی
پس باید در همان روز انجام کبراى مقدر آن چنین است: و اگر هر روزى کار مخصوص به خود دارد 

 1 .گیرد

بهترین فرصتها را در کارها و اعمال بین خود و خدا صرف کند، یعنى اوقات لازم براى اعمال  ششم،
ترین اوقات وقتى  واجب، و بهترین نوع کارها آن کارى است که در وقت معین انجام گیرد پس با فضیلت

و إنِْ کَانتَ کُلُّها للَّه « با خدا مقرون باشد. و در عبارت:  است که از گرفتاریهاى دنیایى فارغ و به خلوت

توجه بر این مطلب داده است که بالاترین اعمال، عملى است ؛  »إذِاَ صلحَت فیها النِّیۀُ و سلمت منهْا الرَّعیۀُ
 .2 که تنها براى خدا باشد

خصوص عمل دینى قرار داده، واجبات الهى را با اخلاص و در آن فرصت معین، که ویژه خدا و م  هفتم،
 3.توجه خاصى انجام دهد

قسمتى از آسایش جسمى خود را در شبانه روز براى خدا، یعنى در راه طاعت و بندگى او صرف   هشتم،
حذف شده، قرینه همان بودن شبانه روز است که دو ظرف   -چون معلوم بوده است  -کند. مفعول دوم

 .باشند براى افعال به قرینه ذکر بدن، مىمکان 

دهد، به طور کامل و بدون عیب و نقص باشد. کلمات  عملى را که براى تقربّ به خدا انجام مى نهم،

هر سه حالند. و ما منصوب است بنا بر این که حرف مصدرى است و  "بالغاً "و  "غیَرَ مثْلوُمٍ" ، "کَاملًا"
بالغا... است که در ضمن سخنان امام (علیه السلام) آمده است: بالغا ما بلغ من القوة نصبش به وسیله کلمه: 

  .و الطّاعۀ یعنى: هر چند که فشار عبادت باعث فرسودگى بدنت گردد

شود، این است که در نماز خود حد  از جمله آدابى که به امامت مردم در نماز جماعت مربوط مى دهم،
گردد، و بین کوتاه  بین نماز طولانى که طول دادن آن باعث نفرت مردم مىوسطى را انتخاب کند، ما 

گردد، و براى رد سنگینى و طولانى  خواندن که باعث تباه سازى ارکان نماز و از بین بردن فضیلت آن مى
خواندن نماز به دلیل عقلى و نقلى استدلال جسته است: اما دلیل عقلى یک قیاس مضمرى است که صغراى 

زیرا میان مردم افرادى وجود دارند که بیمار » فإَنَِّ فی النَّاسِ منْ بهِ الْعلَّۀُ و لهَ الْحاجۀُ« عبارت است از:  آن
اى که افراد مزبور میان آنها باشد نیازمند مدارا و  و گرفتارند و کبراى مقدر آن نیز چنین است: و هر جامعه

وایتى است که از پیامبر خدا (صلی االله علیه و آله) نقل کرده است، و سبک گرفتن است. و اما دلیل نقلى، ر
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جهت تشبیه نماز جماعت به نماز ناتوانترین نمازگزار، سبک گرفتن نماز به حفظ ارکان و واجبات نماز 
 1 .است

اى از جمله آداب سازنده براى اداره شهر، خوددارى از طول غیبت از انظار توده مردم است، و بر یازدهم،
 تشویق به خوددارى از آن عمل به چند جهت اشاره فرموده است: 

چون دیدار آنان با حاکمشان باعث  .طول غیبت نوعى سختگیرى نسبت به رعیت و تنگ نظرى است -1
 2گردد. برطرف شدن اندوه ناشى از مشکلاتشان مى

اطلاعى از  شود، یعنى لازمه مخفى بودن طولانى از انظار، بى طول غیبت باعث اطلاع کمتر از امور مى  -2
امور است، بنا بر این نام لازم را بر ملزوم اطلاق فرموده است. و با این عبارت مطلب را تأکید کرده است: و 

نى مانع اطلاع بعضى از فرمانروایان شود، یع رو پنهان کردن از مردم است که باعث بریدن از مردم مى همین
گردد. آن گاه به پیامدهاى نارواى آن ناآگاهى اشاره فرموده است. به این ترتیب که  از امور پنهانى رعیت مى

بیند، مثل این که اگر یکى از اطرافیان حاکم، دست به ستمکارى بزند،  کارهاى بزرگ مردم را کوچک مى
بیند، و همچنین کارهاى کوچک را  کنند و حاکم هم آن را کوچک مى مى دستیاران جرم او را کوچک قلمداد

تر نسبت به بالاتر سر بزند. و همین طور کارهاى  بیند. مثلا یک نافرمانى کوچک که از مقام پایین بزرگ مى
شوند، و این  بیند، و حق و باطل با هم درآمیخته و مشتبه مى خوب مردم را بد، و کارهاى بد را خوب مى

فیَصغرُُ عندْهم الْکبَیِرُ و یعظُم الصغیرُ و یقبْح الْحسنُ و یحسنُ « ست معناى عبارت امام (علیه السلام): ا

 »الْقبَیِح  و یشَاب الْحقُّ بِالبْاطلِ
ى است، با این آن گاه چند دلیل آورده است بر این که لازمه رو پنهان کردن از مردم به مدت زیاد ناآگاه

ت و إِنَّما الوْالی بشرٌَ لاَ یعرفِ ما توَارى عنهْ النَّاس بهِ منَ الْأُمورِ  و لیَست علىَ الحْقِّ سما« عبارت: 

ى ، که در حقیقت چنین است: زیرا حاکم یک فرد از بشر است و از ویژگیها»تُعرفَ بهِا الصدقِ منَ الْکذَبِ 
هایى ندارد، تا بدان وسیله  بشر آن است که هیچ چیز را جز به وسیله نشانه، نشناسد، و از طرفى، حق نشانه

 3 .انواع سخنان راست از نادرست بازشناخته شود

امام (علیه السلام) وى را به خوددارى از رو پنهان کردن از مردم به وسیله قیاس مضمرى تشویق کرده  -3
و إِنَّما أَنْت أحَد رجلیَنِ  « است که مقدمه صغراى آن یک قضیه شرطیه منفصله است و آن عبارت است از: 

فَفیم احتجابک منْ واجبِِ حقٍّ تُعطیه أَو فعلٍ کرَیِمٍ تُسدیه أَو   إِما امرؤٌُ سختَ نَفْسک بِالبْذلِْ فی الْحقِّ

کْذلنْ بوا مِإذِاَ أیَس کَأَلتسنْ مالنَّاسِ ع َکف َرعا أَسنْعِ فَمتَلىً بِالْمبچنین است: یا   و خلاصه معناى آن» م
بازى، و یا شخصى گرفتار تنگ نظرى هستى، کبراى  و دل تو فردى با سخاوت طبع و در راه حق، دست
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مقدر آن نیز چنین است: هر کس که با این ویژگیها باشد روا نیست که از مردم مدتى دور زندگى کند، 
شود: یا او در راه اداى حق دست و دل باز است، چنان که به هنگام  توضیح مقدمه کبرا این طور مى

کند که در این  کند، و یا همچون افراد کریم و بزرگوار برخورد مى را ادا مى درخواست حقى، یا حق واجب
صورت رو پنهان کردن از مردم روا نیست، و یا گرفتار تنگ نظرى است که در این صورت هم، مردم وقتى 
از بذل و بخشش او ناامید شدند، دیگر چیزى از او درخواست نخواهند کرد، در این صورت هم، رو پنهان 

 1ردن از مردم معنایى ندارد.ک
مع أنََّ أکَثْرََ حاجات النَّاسِ إِلیَک مما لَا مئوُنۀََ فیه علیَک  منْ شَکَاةِ مظلْمۀٍ « سخن امام (علیه السلام):   -4

 یهِمبطَِانۀًَ ف ۀً وی خَاصالْلوإنَِّ ل لۀَْ ثُمامعی مف افْطَلَبِ إنِص لۀٍَ أَوامعی مف افْلَّۀُ إِنصق لٌ وتطََاو و ئثَْارتاس
؛ معامله مقدمه صغراى قیاس مضمرى است که کبراى آن چنین است: و هر کسى که بیشترین نیازهاى »

اى براى او نداشته باشد، رو پنهان کردن وى از مردم  مردم از قبیل موارد یاد شده، زحمت و هزینه
 2معناست.  بى

از جمله امور سازنده که مربوط به نزدیکان حاکم است، آن است که بار هزینه آنها را از دوش   زدهم،دوا

بِقطَعِْ أَسبابِ تلکْ الأْحَوالِ و لَا تُقطْعنَّ لأحَد منْ حاشیتک و حامتک « مردم بردارد، بنا بر این عبارت: 

یحملوُنَ   ک فی اعتقَاد عقدْةٍ  تضَرُُّ بِمنْ یلیها منَ النَّاسِ فی شرْبٍ أَو عملٍ مشتْرَكَقطَیعۀً و لَا یطمْعنَّ منْ

 َئوُنتَهآمدهایى از قبیل  با یادآورى پى  -؛ رهنمودى است به طریق از میان برداشتن آن، و به دلیل آن عمل»م
اشاره   -داشته و دست اذیت و آزار و کم انصافى بر آنها دراز کننداین که خود را در منافعى بر رعیت مقدم 

فرموده است. و آن عبارت به منزله مقدمه صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر 
کس چنان باشد گسستن رشته زحمت و هزینه وى از مردم ضرورت دارد. صفات و حالاتى که امام (علیه 

هاى آنها را داده است عبارتند از: انواع زحمتهاى نامبرده از قبیل خودسرى،  برکندن ریشه السلام) دستور
  .دراز دستى و کم انصافى

 بمِنْ و لَا تُقطْعنَّ لأحَد منْ حاشیتک و حامتک قطَیعۀً و لَا یطمْعنَّ منکْ فی اعتقَاد عقدْةٍ  تضَرُُّ« عبارت: 

لیَشتْرَكلٍ ممع َرْبٍ أوی شنَ النَّاسِ فا میه  « ، 

هاى یاد شده است، زیرا واگذار کردن قطعه زمینى به یکى از  انگیزه  توضیح و تفصیل راههاى از بین بردن
بر ضرر رساندن به همسایگان در آب، و یا در   -در فراهم آوردن زمین و باغ  -آنها و به طمع واداشتن وى

شود که هزینه آن را بر دیگران تحمیل کند، اینها  ترك با مردم مانند عمران و آبادانى، موجب مىکار مش
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هاى  هاى صفات یاد شده از انواع زحمت هستند، و قهرا از میان برداشتن اینها در گرو برکندن ریشه انگیزه
  .آنهاست

براى حاکم دارد او را بر حذر داشته است، هاى زحمت بر مردم، به دلیل پیامدهاى ناروا که  آن گاه از انگیزه
پیامدهایى از قبیل گوارایى آن کارها براى ایشان نه براى او، و باقى ماندن ننگ آن در دنیا و آخرت براى او، 
و همین عبارت به منزله مقدمه صغراى قیاس مضمرى است که کبراى مقدر آن چنین است: و هر چه که 

 1 گش براى تو باشد، انجامش بر تو روا نیست.اش براى دیگران و نن گوارائى

  :بخشى از همان عهدنامه چنین است

 »ِإی ی وَفِّقنوۀٍ أنَْ یْغبکُلِّ ر طَاءِلىَ إعع هترُیمِ قدظع و  هتمحۀِ رعبِس ألَُ اللَّهأَنَا أَس نَ وم رضَِاه یها فمل اك

 رِ الوْاضحِ إِلیَه و إِلىَ خَلْقه مع حسنِ الثَّنَاء فی الْعباد و جمیلِ الأْثَرَِ فی البِْلَاد  و تَمامِالإِْقَامۀِ علىَ الْعذْ

السلَام علىَ رسولِ    والنِّعمۀِ و تضَْعیف الْکرَاَمۀِ  و أنَْ یختْم لی و لَک بِالسعادةِ و الشَّهادةِ  إِنَّا إِلیَه راغبونَ

 2» اللَّه  صلَّى اللَّه علیَه و آله و سلَّم الطَّیبیِنَ الطَّاهریِنَ و سلَّم تَسلیماً کثَیراً
 

 ترجمه
و از خدا به گستردگى دامنه رحمتش، و توانایى بسیارش بر بخشش هر درخواستى مسألت دارم که من و «

اى روشن در برابر او و بندگانش، با  و خوشنودى وى در اوست، از داشتن عذر و بهانهتو را بدانچه رضا 
خوشنامى در میان مردم، و آثار نیک در شهرها و زیادى نعمت، و افزایش کرامت موفقّ گرداند و این که در 

  .ردیمگ پایان کار، خوشبختى و شهادت را نصیب من و تو بفرماید، براستى که ما به سوى او باز مى

و سلام بر پیامبر خدا، که درود خدا بر او و خاندان پاك و پاکیزه او باد، و خداوند درود فراوان بر او 
 3».فرستاده است

 

  شرح
امام (علیه السلام) این عهدنامه را با درخواست توفیق بر آنچه رضا و خوشنودى خدا در آن است براى خود 

اش که همه  درخواست خود، خداوند را به رحمت گسترده  و در قبولو هم براى مالک، به پایان برده است، 
چیز را فرا گرفته و به توانایى بسیارش بر بخشش هر درخواستى، سوگند داده است. و بدیهى است که این 

  .صفات پروردگار، سرچشمه پذیرش و اجابت درخواست کنندگان است
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از رضاى پروردگار بوده است به تفصیل آنها به شرح  سپس آنچه را که مورد درخواست امام (علیه السلام)
 زیر پرداخته است:

  .اى آشکار در برابر خدا و بندگان خدا داشتن عذر و بهانه  -1
اگر کسى اشکال کند که عذر و بهانه وقتى است که گناهى در کار باشد، اما کسى که سر بر فرمان خداست، 

این است که، احتمالا عذر اسم از اعذار در نزد خدا یعنى زیاد عذر و بهانه در کار او چه معنى دارد پاسخ 
انجام دادن اوامر الهى باشد، گویا فرموده است: استوارى در انجام اوامر به طور فراوان به جاى آوردن هر 

  .چه بیشتر دستورات او

اینها از جمله  خوشنامى میان بندگان، و آثار نیک، یعنى کارهاى خوبى که منشأ اثر در شهرها باشد، و -2
و اجعلْ لی « کردند  درخواستهایى هستند که پیامبرانى همچون ابراهیم (علیه السلام) درخواست مى

  .اند مقصود خوشنامى میان مردم است ). بعضى گفته84)/26شعراء(»( لسانَ صدقٍ فی الْآخریِنَ

 .خداوند نعمت خود را بر آن دو کامل گرداند -3

 .براى آنها افزایش کرامت خود -4

« پایان خوش با سعادت و آنچه که باعث سعادت است یعنى کشته شدن در راه خدا. و با عبارت:  -5
). بر درستى نیت خود در این درخواست، توجه داده است 156)/2بقره(»( الَّذینَ إذِا أَصابتهْم مصیبۀٌ

 1 برده است. و بعد سخن خود را با درود و سلام بر پیامبر و خاندان او پایان
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 شرح ابن ابی الحدید 
از نامه آن حضرت که آن را براى مالک اشتر که خدایش رحمت فرماید به هنگامى که پس از آشفته شدن 

ترین  کار مصر بر محمد بن ابى بکر امیر آن دیار او را به امارت مصر گماشته، نوشته است. این نامه مفصل
  .حضرت زیباییهاى بیشترى دارد هاى آن است و از همه نامه  عهد نامه

بسم االله الرحمن الرحیم هذا ما امر به عبد االله على امیر المؤمنین «شود:  در این عهد نامه که چنین آغاز مى
به نام خداوند بخشنده مهربان این فرمانى است از بنده خدا على امیر مؤمنان به «، »مالک بن حارث الاشتر
ى الحدید شرح آن را در صد صفحه آورده است که بخشى از آن توضیح ابن اب» مالک اشتر پسر حارث.

هایى اخلاقى است و  لغات و صنایع لفظى و معنوى و بیرون از مقوله تاریخ است و بخشى دیگر گزینه
کلمات قصارى که از قول اشخاص مختلف آورده است. این بنده در ترجمه این صد صفحه به لطایفى از آن 

  .کنم تاریخى نیست، بسنده مىکه خالى از جنبه 

نویسد: على (علیه السلام) به او فرموده است: به خاطر دارى که خودت اخبار حاکمان را  ابن ابى الحدید مى
کردى اینک به زودى مردم در باره چگونگى  ستودى و برخى را نکوهش مى دادى، گروهى را مى گوش مى

بر تو خرده گرفته نشود و نکوهیده نشوى، آن چنان که حکمرانى تو سخن خواهند گفت، بر حذر باش که 
کردى. نیکوکاران را با خوشنامى که  خودت کسانى را که سزاوار نکوهش بودند، عیب و نکوهش مى

توان شناخت و در مورد تبهکاران هم همین گونه  سازد مى خداوند در باره ایشان به زبان بندگانش جارى مى
  .است

  .اى مردم قلمهاى خداوند سبحان در باره پادشاهان استو گفته شده است زبانه

شود،  آید و جلوه گر مى دهد که هر گاه ابهت و عظمت ریاست و امارت در نظرش مى سپس به او فرمان مى
بزرگى و توان خداوند را در از میان بردن و به وجود آوردن و زنده ساختن و میراندن به یاد آورد که تذکر 

 1 گراید. نشاند و با چنین تذکرى به فروتنى مى غرور و تکبر را فرو مىاین موضوع جوشش 

دهد که قانون امیرى کوشش در جلب رضایت عامه  امیر المؤمنین على (علیه السلام) سپس به او نشان مى
مردم است که اگر عامه مردم از امیر راضى باشند، نارضایتى خواص براى او زیانى ندارد و حال آنکه اگر 

نخواهد داشت. و این مثل آن است که اگر در شهر ده   مه ناراضى شوند، رضایت خواص براى او سودىعا
بیست تن از توانگران و ثروتمندان در التزام والى قرار گیرند و او را خدمت کنند و با او افسانه سرایى 

یان امیر و شفاعت کنندگان و نمایند و به ظاهر براى او همچون دوست شوند، همه اینان و نظایرشان از اطراف
توانند براى او کارى انجام دهند، وانگهى براى  مقربان درگاهش در صورتى که عامه مردم او را نپسندند نمى

توان بدل و جایگزین فراهم کرد و حال آنکه براى عامه جایگزین و بدل نیست و اگر عامه مردم  خواص مى
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چون طوفانى شود هیچ کس را یاراى ایستادگى در قبال آن بر او بشورند همچون دریا خواهند بود که 
  .نیست و حال آنکه خواص چنین نیستند

ابن ابى الحدید سپس فصلى در باره نهى از ذکر عیب هاى مردم و آنچه در این مورد آمده، آورده است و 
صعب بن زبیر، فصلى دیگر در لزوم نشنیدن سخن چینى بیان کرده است که یکى دو مورد آن چنین است: م

احنف را براى کارى مورد عتاب قرار داد. احنف آن را انکار کرد، مصعب گفت: مردى مورد اعتماد به من 
 .کند خبر داده است. احنف گفت: اى امیر، هرگز شخص مورد اعتماد سخن چینى نمى

س و آزمندى گر چه همانا که بخل و تر«ابن ابى الحدید در شرح این جمله که امیر المؤمنین فرموده است: 
گوید: سخنى پر  ، مى»هاى مختلفى است ولى در سوء ظن داشتن نسبت به خدا هر سه مشترك هستند خوى

 .ارزش و فراتر از سخن همه حکیمان است

فرماید این سه خوى و خصلت داراى فصل مشترکى است که سوء ظن نسبت به خداوند است، زیرا  مى
گوید اگر خرج کنم و  شوم، و بخیل مى بروم و اقدام کنم، کشته مى گوید اگر جلو شخص ترسو با خود مى

خواهم به آن برسم، از  گوید اگر کوشش و جدیت نکنم آنچه را که مى شوم، و آزمند مى ببخشم، فقیر مى
دهم، و بازگشت این امور و ریشه آن در بدگمانى نسبت به خداوند است که اگر آدمى نسبت به  دست مى

داند که اجل و روزى و توانگرى و نیازمندى همه  و یقین او راست باشد به خوبى مىخدا خوش گمان 
 1 مقدر است و هیچ یک از آنها بدون قضاى خداوند متعال نخواهد بود.

به یکى دو آیه » اند همانا بدترین وزیران تو آنانى هستند که پیش از تو وزیر اشرار بوده«ضمن شرح جمله 
 کند.قرآن مجید استشهاد می 

نویسد: همین که زهرى به درگاه خلیفه پیوست و با قدرتمندان در  غزالى در کتاب احیاء علوم الدین مى
ها به سلامت  آمیخت یکى از برادران دینى او برایش چنین نوشت: اى ابا بکر، خداوند ما و تو را از فتنه

شایسته است براى تو دعا کند و بر تو شناسد،  اى که براى هر کس که تو را مى دارد، تو گرفتار حالتى شده
اى نعمتهاى خداوند نسبت به تو از آنچه از کتاب خود به تو  رحمت آورد. که تو پیرى سالخورده شده

فهمانده و از سنت پیامبرش آموزش داده، بسیار سنگین است و بار گرانى بر دوش توست. خداوند از علما 
براى آنکه آن را بر مردم روشن سازید و پوشیده «ه است: این چنین عهد و پیمان نگرفته بلکه فرمود

اى، این است  ترین گناهى که بر دوش کشیده اى و سبک ترین کارى که مرتکب شده ، و بدان ساده»مداریدش
دهد، راه گمراهى را آسان  اى و با نزدیک شدن به کسى که حق را انجام نمى که انیس تنهایى ستمگران شده

اند، بلکه تو را به صورت محورى  ان با نزدیک ساختن تو به خودشان باطلى را رها نکردهاى. ستمگر پیموده
اند که براى رسیدن به گناه  گردد و تو را پلى قرار داده اند که سنگ آسیاب ستم ایشان بر گرد تو مى در آورده

پناه نام تو در دل  اند. وانگهى در گذرند و نردبانى براى وصول به گمراهى خویش گرفته خود از آن مى
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آنکه  اند در قبال کشند، آنچه که براى تو آباد کرده افکنند و دلهاى نادانان را در پى خود مى عالمان شک مى
اند و در امان نیستى که  بردارى کرده اند، چه بسیار چیزها که از تو بهره دین و حال خوش تو را به تباهى داده
پس از ایشان گروهى جانشین آنان شدند که نماز را «است:  شان فرموده از آن گروه باشى که خداوند در باره

اى ابا بکر تو با کسى معامله ». تباه ساختند و از شهوتها پیروى کردند و به زودى به گمراهى خواهند افتاد
، ماند، دین خود را که دردمند شده است اى بر تو موکل است که غافل نمى کنى که نادان نیست و فرشته مى

و هیچ چیز بر خدا در «مداوا کن و زاد و توشه خویش را فراهم ساز که سفرى دور و دراز در پیش است 
و سپس «، »ثم رضهم على الّا یطروك«، و السلام. ضمن شرح این جمله »ماند زمین و آسمان پوشیده نمى

ین آورده است: در خبر ، چن»ایشان را چنان تربیت کن که تو را تملق نگویند و در حضورت ستایش نکنند
 ».بر چهره ستایشگران چاپلوس خاك بپاشید«آمده است: 

مردى در حضور على (علیه السلام) او را ستود و فراوان مدح کرد، آن مرد در نظر على به نفاق متهم بود. به 
 .1 او فرمود: من فروتر از آن هستم که گفتى و فراتر از آنم که در دل دارى

آن گاه به کسانى توجه کن که از «، »ثم الصق بذوى المروآت و الاحساب...« ضمن شرح این جمله
اى را که اسکندر به ارسطو نوشته است و پاسخ  ، ابن ابى الحدید نامه»خاندانهاى با مروت و والا گهرند.

ارسطو را به او نقل کرده و چنین گفته است: و شایسته است در این مورد پاسخى را که ارسطو براى 
دار و والاتبار نوشته و پیشنهاد کرده است که آنان را به  کندر در باب محافظت و نگهدارى افراد خانوادهاس

ریاست و امیرى ویژه دارد و از آنان به مردم عامه و سفلگان مراجعه نکند، بیاوریم که تأییدى در مورد 
 .سخن امیر المؤمنین على علیه السلام و وصیت اوست

شهر را که همان عراق و کشور خسروان است، گشود و داراى پسر دارا را کشت، براى  چون اسکندر ایران
ارسطو که در یونان بود چنین نوشت: اى حکیم از ما بر تو سلام باد و سپس هر چند گردش افلاك و 

یاز اند ولى به سبب ن علتهاى آسمانى چندان ما را در کارها کامیاب کرده است که مردم مسخر فرمان ما شده
کنیم، ما منکر فضل تو نیستیم و اقرار به منزلت تو  ما به حکمت و دانش تو، اینک آن را بهتر احساس مى

کنیم که مزه آن  داریم و در مشورت با تو و اقتداء به اندیشه تو و اعتماد به امر و نهى تو احساس آرامش مى
سبب گوارا بودن آن در نظر ما و رسوخ آن در ایم. آن چنان که به  ایم و برکت آن را آزموده نعمت را چشیده

کنیم و رشته فکر  ذهن و خرد ما، پند و اندرز تو براى ما همچون غذا شده است و همواره بر آن اعتماد مى
گیرد و همان گونه که  دهیم، همچون جویبارها که از بارش باران دریاها مدد مى خود را با آن مدد مى

 2هاى پسندیده از یکدیگر است. متکى است و چون نیرو گرفتن اندیشهها بر تنه و ریشه درخت  شاخه
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ارسطو براى اسکندر چنین نوشت: براى شاه شاهان و بزرگ بزرگان، اسکندر که در پیروزى بر دشمنان 
شود، از کوچکترین بندگان و کمترین بردگانش  تأیید شده است و چیرگى بر پادشاهان به او هدیه داده مى

که اقرار کننده به سجده است و تواضع در سلام و اعتراف به فرمان بردارى دارد... همانا ارسطو طالیس 
براى هر سرزمین به ناچار بخشى از فضایل موجود است و سهم سرزمین فارس دلیرى و نیرومندى است و 

کشیدگان را به کنى و منازل بر  اگر تو اشراف ایشان را بکشى، افراد فرو مایه را به جاى ایشان جایگزین مى
سازى، و  دارى و اشخاص بى ارزش و پست را به مراتب اشخاص گرانقدر چیره مى سفلگان ارزانى مى

شوند که سفلگان بر کشور چیره و اشخاص بى آبرو  تر از این گرفتار نمى پادشاهان هرگز به بلایى سخت
تر است. بنابر این به تمام معنى از  دار کارها شوند که از هر چیز براى خوارى پادشاهى آنان خطرناك عهده

این کار بر حذر باش و مبادا براى فرو مایگان امکان چیرگى را فراهم آورى که اگر از این پس کسى از آنان 
اى باقى  بر لشکر و مردم سرزمین تو خروج کند آن چنان ایشان را فرو خواهد گرفت که هیچ روش پسندیده

ندیشه دیگر برگرد و به همان آزادگان و بزرگان اعتماد کن و کشورشان را نخواهد ماند. از این اندیشه به ا
گمارى عنوان پادشاهى بده و  میان ایشان تقسیم کن و هر کس را که به هر ناحیه، هر چند کوچک باشد، مى

ان شود و تاج بر سر نهد، به نام و تاج خود چن  بر سرش تاج شاهى بگذار، زیرا بر هر کس نام پادشاه نهاده
بالد که حاضر براى فروتنى در قبال کس دیگرى نیست و هر یک از آن پادشاهان گرفتار مسائل میان  مى

شود که چگونه پادشاهى خود را حفظ کند و به فراوانى مال و سپاه خود سرگرم  اش مى خود و همسایه
اند، فراموش  ه تو داشتههاى خود را نسبت به تو و خونهایى را که بر عهد شود و بدین گونه آنان کینه مى
کنند و جنگ و ستیز ایشان به جاى آنکه متوجه تو باشد میان خودشان خواهد بود و خشم ایشان نسبت  مى

تر  شود، و هر چه بصیرت ایشان افزون شود براى تو، رو به راه به تو مبدل به خشم آنان از خودشان مى
خواهد به  د و اگر از ایشان دورى جویى هر یک مىشون شوند اگر برایشان نزدیک شوى به تو نزدیک مى مى

نام تو عزت و قدرت یابد تا آنجا که ممکن است یکى از ایشان به نام تو بر دیگرى بشورد و او را با لشکر 
پردازند و موجب ایمنى خاطر است  تو بترساند و به این گونه کارها سرگرم خود خواهند بود و به تو نمى

تو کارهاى نو پدید نیاورند، هر چند که به روزگار امانى نیست و به گردش دهر که پس از بیرون آمدن 
  .اعتمادى نه

و چون مایه افتخار و حق واجب بود که پاسخ آنچه را که پادشاه از من پرسیده است بدهم، اینک آن را که 
و اندیشه  محض نصیحت است عرضه داشتم هر چند که پادشاه خود داراى بینش برتر و روش استوارتر

فراتر است و در آنچه به لطف از من یارى خواسته و مرا مکلف به روشن کردن آن و رایزنى فرموده است 
خود دارى همتى بیشتر است، که شاه همواره در شناخت بهره نعمتها و نتیجه پسندیده کارها و استوار 

قدرت بشر است. و درودى بى ساختن پادشاهى و آسایش حال و درك آرزوها داراى قدرتى فراتر از حد 
  .پایان که آن را حد و نهایتى نباشد بر شاه باد
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گویند اسکندر به رأى ارسطو عمل کرد و شاهزادگان و بزرگ زادگان ایرانى را بر نواحى ایرانشهر به 
جانشینى خود گماشت و ایشان همان طبقه ملوك الطوایف هستند که پس از او بر جاى بودند و کشور میان 

 1 شان بخش شده بود تا آنکه اردشیر بابکان آمد و پادشاهى را از دست ایشان بیرون کشید.ای

در شرح فصلى از این عهد نامه که در مورد گزینش قاضى است، ابن ابى الحدید پس از شرح لغات و 
، در »اسیر بود همانا که این دین«اصطلاحات و اشاره به اینکه این گفتار على (علیه السلام) که فرموده است: 

کردند بلکه در طلب دنیا و به  مورد قاضیان و حاکمان عثمان است که در حکومت او به حق قضاوت نمى
گویند خداوند عثمان را بیامرزاد که  اند و حال آنکه اصحاب معتزلى ما مى کرده هواى نفس قضاوت مى

دادند و گناه ایشان  طلاع او انجام مىمردى ضعیف بود، خویشاوندانش بر او چیره شدند و کارها را بدون ا
بر خودشان است و عثمان از آنان برى است، فصلى لطیف و آمیخته به طنز در باره قضات و آنچه بر ایشان 

 2 شود. هایى از آن بسنده مى لازم است و ذکر برخى از کارهاى نادر ایشان آورده است که به ترجمه گزینه

امتى که میان ایشان به حق قضاوت نشود، مقدس « بن عمر آمده است که و در خبر مرفوع از روایت عبد االله
هیچ کس نیست که میان مردم «، و باز در حدیث مرفوع از روایت ابو هریره آمده است »و پاك نخواهد بود

آورند که دستهایش بر گردنش بسته است، دادگرى او را  حکم دهد مگر اینکه روز قیامت او را در حالى مى
مردى از على (علیه السلام) پیش عمر داورى آورد. على » کند. شاید و ستم او را به همان حال رها مىگ مى

در حضور عمر نشسته بود، عمر به او نگریست و گفت: اى ابا لحسن برخیز و کنار مدعى خود بنشین. 
ه السلام) هم به برخاست و کنار مدعى نشست، و دلایل خود را عرضه کردند. آن مرد برگشت و على (علی

بینم مگر  جاى خود برگشت. عمر متوجه تغییر در چهره على شد و گفت: اى ابا لحسن چرا تو را متغیر مى
چیزى از آنچه صورت گرفت خوش نداشتى گفت: آرى عمر پرسید چه چیز را گفت: در حضور مدعى مرا 

و کنار مدعى خود بنشین. عمر، على را  گفتى اى على برخیز ام خواندى، اى کاش مى احترام کردى و با کنیه
اش کرد و گفت: پدرم فداى شما باد که خداوند به یارى شما ما  در آغوش کشید و شروع به بوسیدن چهره

 3 را هدایت فرمود و به وسیله شما ما را از ظلمت به نور منتقل کرد.

گوید: پیامبر (صلىّ اللّه علیه و آله و سلمّ) شش روز پیاپى به من فرمود  ابوذر که خداى از او خشنود باد مى
تو را به ترس از خداوند در نهان و آشکار «گویم بیندیش و عمل کن، روز هفتم فرمود  آنچه را به تو مى

هیچ کس چیزى مخواه حتى اگر  کنم و هر گاه بدى کردى پس از آن نیکى کن و از کارهایت سفارش مى
و عهده دار امانت مشو و امیرى و ولایت مپذیر و هیچ یتیمى   -خود آن را بردار  -ات بر زمین افتاد تازیانه
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ضمن شرح آن بخش از عهد نامه که در باره » را کفالت مکن و هرگز میان دو کس قضاوت و داورى مکن.
، و در کار خراج چنان بنگر که »فقّد امر الخراج بما یصلح اهلهو ت«شود:  خراج است و با این جمله آغاز مى

، ابن ابى الحدید چنین آورده است: به انوشروان گزارش داده شد که »آورد خراج دهندگان را به صلاح مى
کارگزار اهواز، خراجى افزون از حد معمول فرستاده است و چه بسا که این کار با اجحاف نسبت به رعیت 

  .باشد صورت گرفته

نوشروان نوشت: این اموال بر هر کس که از او گرفته شده است، برگردانده شود که اگر پادشاه اموال خود 
را با گرفتن اموال مردم افزایش دهد همچون کسى است که براى استوار ساختن بام خانه خویش از بن خانه 

  .و ساختمان خود خاك بردارى کند

 1».هر جا که پادشاه ستم ورزد، آبادى نخواهد بود«بود:  بر انگشترى نوشروان نوشته شده

 
و سپس در احوال دبیران «، »ثم انظر فى حال کتّابک«ابن ابى الحدید ضمن شرح این جمله که فرموده است: 

مطالبى اجتماعى در باره مصاحبان شاه و آداب دبیرى و پند و اندرز وزیران گذشته آورده است » خود بنگر
شود. گفته شده است همان گونه که دلیرترین مردان  ه به ترجمه یکى دو مورد بسنده مىکه براى نمون

دار است،  نیازمند به سلاح است و تیزروترین اسبها نیازمند تازیانه و تیزترین تیغها نیازمند سوهان دندانه
 2 اند. ترین پادشاهان نیز نیازمند وزیر صالح خردمند و دور اندیش

وزیران وابسته است و   ت، صلاح دنیا به صلاح پادشاهان و صلاح پادشاهان به صلاحشده اس و گفته مى
همان گونه که براى پادشاهى، کسى جز مستحق پادشاهى، شایسته نیست. همان گونه وزارت هم به صلاح 

  .انجامد جز به کسى که سزاوار وزارت باشد نمى

فاسد باشد، همچون آب صاف شیرینى است که در آن  اند، مثل پادشاه شایسته و نیکوکار که وزیرش و گفته
تمساح وجود داشته باشد، که آدمى هر چند شناگر و تشنه و دل بسته به آن آب باشد از بیم جان خود 

  .تواند در آن آب در آید نمى

االله االله فى «شود:  شارح ضمن شرح وظایف حاکم نسبت به طبقات ضعیف جامعه که با این عبارت آغاز مى
چنین آورده است: یکى از خسروان به تن خویش به » خدا را خدا را، در مورد طبقه پایین«، »لطبقۀ السفلىا

نشست که صداى دادخواه را بشنود و  کرد و به جایى مى نشست و به کسى جز خود اعتماد نمى دادرسى مى
و نداد داد که اى مردم پادشاه داد. قضا را گرفتار کرى و ناشنوایى شد. منادى ا شنید او را بار مى چون مى

ام، گرفتار نابینایى در چشم خویش نیستم از این پس  گوید اگر من گرفتار ناشنوایى در گوش خود شده مى
نشست که بر آنان اشراف داشته باشد. براى امیر المؤمنین  هر دادخواه جامه سرخ بپوشد، و شاه در جایى مى
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هاى خود را در آن خانه  ها نام نهاده بود، مردم رقعه ا خانه قصهاى بود که آن ر على علیه السلام حجره
  .کرد انداختند، واثق عباسى از خلیفگان بنى عباس هم همین گونه رفتار مى مى

فراوان خود را از رعیت خویش «، »فلا تطولنّ احتجابک عن رعیتک«ضمن شرح این جمله که فرموده است: 
حجاب و پرده دارى و اخبار و اشعارى که در این باره آمده، آورده  ، فصلى در باره»در پرده قرار مده.

 1است.

وانگهى «، »ثم انّ للوالى خاصۀ و بطانۀ فیهم استئثار و تطاول و قلّۀ انصاف فى معاملۀ«ضمن شرح این جمله 
ه والى را ویژگان و نزدیکانى است که در آنان خوى برترى جویى و دست یازى و بى انصافى در معامل

اى از لغات و اصطلاحات، فصلى در مورد سیره و روش  ، ابن ابى الحدید پس از توضیح پاره»وجود دارد.
عمر بن عبد العزیز و پاکى او در دوره خلافت آورده است که هر چند خبرهاى تاریخى کمتر در آن طرح 

  .شود مى هایى از آن بسنده اى است که به ترجمه گزینه شده است ولى حاوى نکات آموزنده

عمر بن عبد العزیز اموالى را که خاندان مروان به ستم از مردم ستانده بودند، به مردم برگرداند. بدین سبب 
اند و عمر بن  اش را به دل گرفتند و گفته شده است او را مسموم کرده مروانیان او را نکوهش کردند و کینه

 2 عبد العزیز از آن درگذشته است.

ه السلام) پیش عمر داورى آورد. على در حضور عمر نشسته بود، عمر به او نگریست و مردى از على (علی
گفت: اى ابا لحسن برخیز و کنار مدعى خود بنشین. برخاست و کنار مدعى نشست، و دلایل خود را عرضه 

ى شد کردند. آن مرد برگشت و على (علیه السلام) هم به جاى خود برگشت. عمر متوجه تغییر در چهره عل
بینم مگر چیزى از آنچه صورت گرفت خوش نداشتى گفت: آرى  و گفت: اى ابا الحسن چرا تو را متغیر مى

گفتى اى  ام خواندى، اى کاش مى عمر پرسید چه چیز را گفت: در حضور مدعى مرا احترام کردى و با کنیه
اش کرد و  ه بوسیدن چهرهعلى برخیز و کنار مدعى خود بنشین. عمر، على را در آغوش کشید و شروع ب

گفت: پدرم فداى شما باد که خداوند به یارى شما ما را هدایت فرمود و به وسیله شما ما را از ظلمت به 
 3 نور منتقل کرد.

ابن ابى الحدید ضمن شرح بقیه موارد این عهدنامه مطلب تاریخى در خور توجهى نیاورده است. بحثى 
اى از نصایح بزرگان اعراب  به عمد و شبه خطا آورده است و سپس پارهپاکیزه در مورد قتل عمد و خطا و ش

و در پایان این شرح بخشى از کارنامه اردشیر بابکان را که مشتمل بر نامه او به فرزندان و جانشینان اوست، 
 4 آورده است.
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 کلمات قصار

 :1شماره 

 متن:

 1» لَا ظهَرٌ فیَرکَْب و لاَ ضرَْع فیَحلبَابنِ اللَّبونِ کنُْ فی الْفتنْۀَِ کَ«السلام  ):  قَالَ ( علیه
 

 لغت:

 . بچه شتر دو سالهابنِ اللَّبونِ: 
 

  ترجمه:
دهد باش، که نه  مادرش کرهّ دیگرى را شیر مىدر هنگام فتنه و آشوب هم چون کرهّ شتر نر دو ساله که «

 ».پشتى دارد تا بر او سوار شوند، و نه پستانى تا از او شیر بدوشند

 

 شرح:
ابن اللَبون، کرهّ شترى است که دو سالش تمام و وارد سال سوم شده است، مادر چنین کرهّ شترى غالبا کره  

 زاید که شیرخواره است.  دیگرى مى

سلام) یاران خود را امر کرده است تا در هنگام فتنه و آشوب هم چون، ابن اللّبون، باشند و با امام (علیه ال
به وجه شبه اشاره کرده، و مقصود آن است که در زمان فتنه،  » لَا ظهَرٌ فیَرکْبَ و لَا ضرَْع فیَحلَب« عبارت: 

جان و به مال شایستگى نداشته باشند و از  گمنام، ناتوان و کم ثروت باشند تا براى کمک به ستمگران به
رساند و نه با  اش فایده مى آنان در فتنه و آشوب استفاده نکنند، همان طورى که بچه شتر دو ساله نه با گرده

باشد، و جمله یرکب، عطف بر جمله  مبتدا است و خبر آن محذوف و تقدیر، له مى" ظهَرٌ"شیرش. کلمه: 
چنین جمله فیحلب، که منصوب به آن مقدره در  اند، و هم به نصب روایت کرده ] قبل است، و بعضى [یرکب

 2باشند. جواب نفى مى
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 11شماره 

 متن: 

 1».فَاجعلِ الْعفوْ عنهْ شکُرْاً للْقدُرةِ علیَ  كعدوعلىَ   قدَرتإذِاَ )« السلام   و قَالَ ( علیه
 

 لغات:

 . ء قوي علیه على الشی   قدرا:

 الخصومۀ و المباعدة و العدو جمع الأعداء العداوه:

 
 ترجمه: 

هر گاه بر دشمنت مسلطّ شدى، عفو و گذشت از او را، شکر و سپاس  نعمت قدرتى بدان که نسبت به او « 
 ».اى یافته

 
 شرح: 

این بیان که گذشت، سپاسگزارى به این عبارت توجه دادن به فضیلت گذشت است، و امام (علیه السلام) با 
باشد. یعنى لازمه شکر نعمت قدرت، گذشت و بخشش است، بر این فضیلت دعوت  خاطر توانمندى مى

کرده است، توضیح آن که دست یافتن بر دشمن، نعمتى از طرف خداست که سپاس بر آن، و ایمان و 
لى و فرونشاندن آتش خشم است و به دنبال د طلبد. و لازمه سپاس و ایمان نرم خضوع در برابر خدا را مى

آن عفو و گذشت. به این ترتیب گذشت را جاى سپاس قرار داده است از آنجا که این دو لازم و ملزومند. و 
  2چون شکر واجب است، عفو و گذشت نیز لازم است.
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 12شماره

 متن:

 1» أعَجزُ منهْ منْ ضیَع منْ ظَفرَ بهِ منهْم و  الإِْخوْانِأعَجزُ النَّاسِ منْ عجزَ عنِ اکتْسابِ «

 لغت:

 2اجمع أخو کخرب و خربان،و أراد الأصدقاء الصادقین. الإِْخوْانِ :
 

  ترجمه:
ناتوانترین مردم کسى است که از یافتن دوستان، ناتوان باشد، و ناتوانتر از او کسى است که یاران به دست « 

 ».بدهدآورده را از دست 

 
  شرح:

اخوان، جمع اخو است مانند خربان که جمع خرب است، مقصود دوستان صمیمى است. و در عبارت، 
ترغیبى بر اخلاق پسندیده است، زیرا دوستان جز با اخلاق کریمه فراهم نیایند. و امام (علیه السلام) فرد 

دوستیابى، نه به صرف نیروى بدنى نیاز دارد  ناتوان از دوستیابى را از آن رو ناتوانترین مردم، دانسته است که
رویى و چهره باز،  و نه به اعمال نیروى عقلى، بلکه تنها به اخلاق خوب و حسن رفتار و برخورد با گشاده

نیازمند است. و این امور هم در بیشتر مردم، طبیعى و آسانترین کار براى آنهاست، بنا بر این کسى که از 
توانترین فرد بر انجام کارهاست. و این که امام (علیه السلام) آن کسى را که دوستى اینها ناتوان باشد، نا

داشته و بعد از دست داده، ناتوانترین شخص شمرده است از آن روست که دوستیابى ناگزیر زحمتى براى 
نا بر این، شخص دارد، اما کسى که دوستى، فراهم آورده است، دیگر نیازى به این مقدار زحمت نیز ندارد، ب

دهد، به خاطر ناتوانى در  نگهدارى دوستان آسانتر است از دوستیابى، پس کسى که دوستان را از دست مى
  .باشد نگهدارى از چیزى که آسانترین کارهاست، از کسى که در دوستیابى ناتوان است، ناتوانتر مى

ناتوانتر از ناتوانترین مردم است، بنا  اگر کسى اشکال کند که امام فرمود: کسى که دوستان را از دست بدهد،
شود، این خلف است در پاسخ  تر از خود] ناتوانترین مردم نمى بر این ناتوانترین مردم [به دلیل وجود ناتوان

  3کرد. آمد که افاده عموم مى گوییم: لفظ النّاس مطلق است، در صورتى خلف لازم مى مى
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۱۷۹ 
 

 33شماره

 متن:

  1»مقتَِّراًو لَا تَکنُْ  مقدَراًو کنُْ  بذِّراًو لاَ تَکنُْ م سمحاًکنُْ «
 

 لغات:

 سخى و با بخشش.سمحاً: 

 : ریخت و پاش کننده. مبذِّراً

 ور، مقتصد، کسی که در هر موردي به اندازه لازم انقاق می کند.  میانهمقدَراً: 

 گیر، کسی که در انفاق ممسک و سخت گیر است تنگ مقتَِّراً:

 
  ترجمه:

 ».رو باش، ولى سختگیر مباش بخشنده باش، اما اسراف کارى نکن و میانه« 

 
 :شرح

این سخن امام (علیه السلام) فرمانى است به کسب فضیلت بخشش و بزرگوارى و خوددارى از انحراف به 
 2نظرى است. افکارى و طرف تفریط سختگیرى و تنگسمت افراط و تفریط، طرف افراط، همان اسر
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۱۸۰ 
 

 73شماره

 متن:

قبَلَ تَعلیمِ غیَرهِ و لیْکنُْ تَأدْیبه بِسیرتَه قبَلَ تَأدْیبهِ بلِسانه و  فْسهمنْ نصَب نفَْسه للنَّاسِ إِماماً فَلیْبدأْ بتَِعلیمِ نَ«

بهِِمَؤدم لِّمِ النَّاسِ وعنْ ملَالِ  مِقُّ بِالإْجَا أحهبَؤدم و هنَفْس لِّمع1»م  

 
 لغت:

همصدر ج أنفاسنَفْس :  
 

  ترجمه:
پیشوایى مردم گمارد، باید پیش از تعلیم دیگرى نخست به تعلیم خود بپردازد و به جاى هر کس خود را به «

آن که به گفتار، دیگرى را تربیت کند، باید به رفتار ادب کننده او باشد. و آن کس که آموزنده و ادب کننده 
  ».دهد خویشتن است سزاوارتر به احترام است تا آن که مردم را آموزش و پرورش مى

 
  شرح:

بر پیشوا واجب است که   -1امام (علیه السلام) به آداب رهبران علم و فضایل اخلاقى اشاره فرموده است: 
نخست خویشتن را تعلیم دهد، یعنى: نسبت به آدابى که داناست خویشتن را تمرین دهد تا رفتار و گفتارش 

چه از رفتار و حالات پیشوایان ببینند اش باشد، براى این که مردم براى پیروى از آن موافق علم و آگاهى
ترند تا گفتار تنها، بخصوص وقتى که در رفتارها خلاف آن را مشاهده کنند، چه، این خود باعث  آماده

گردد، هر  هاى مخالف رفتار، و گستاخى بر مخالفت سخنانى که از آنان زبانزد شده، مى بدگمانى در گفته
و به چنین مطلبى شعر زیر اشاره دارد: از دیگران آنچه را که خود چند که به ظاهر راست و درست باشند. 

امام او را راهنمایى   -2دهى، نهى نکن که اگر چنین کنى، براى تو ننگ بزرگى است  نظیر آن را انجام مى
وسیله روش درست و رفتار پسندیده انجام گیرد به همان   کرده است، بر این که آموزش دیگران نخست به

ه بیان شد، طبیعت انسانها با دیدن رفتار، رامتر و اثرپذیرتر است تا گفتار، و بعد هم آن روش و دلیلى ک
  .رفتار باید با گفتار مطابق باشد

آن گاه امام (علیه السلام) با این بیان که آن کسى که خود را ادب کند، سزاوارتر به بزرگداشت و احترام 
ى را به تأدیب نفس واداشته است. توضیح آن که کسى که خود را کند، و است تا آن که دیگران را ادب مى

گردد و ادب کردن دیگران فرع بر ادب کردن خویشتن است، و اصل  کند کامل مى به فضیلتى ادب مى
ارزشمندتر و سزاوارتر به تعظیم است تا فرع. و این مطلب به منزله صغرا براى قیاس مضمرى است که 
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: آن کس که سزاوارتر به احترام باشد، لازم است چیزى را اول خود انجام دهد کبراى مقدر آن چنین است
 1تر به احترام گشته است. که به خاطر آن نسبت به دیگران شایسته

  

                                                           
 .467و 466ى   ، صفحه 5، ج 65میثم)،  شماره  البلاغه(ابن  نهج  شرح  . ترجمه1
 



۱۸۲ 
 

 80شماره

 متن:

 1». الْمؤْمنِ  فَخذُ الحْکمْۀَ و لوَ منْ أهَلِ النِّفاَقِ ضَالَّۀُالْحکمْۀُ « و قَالَ (علیه السلام)

 لغت: 

 ء المفقود الّذى تسعى وراءه الشیّ ضَالَّۀُ :

 

  :ترجمه
 ».حکمت گم شده مؤمن است، پس حکمت را فراگیر هر چند که از شخص منافق باشد«

 
  :شرح

شده) را براى حکمت نسبت به مؤمن، از آن جهت استعاره آورده که حکمت خواسته مؤمن  کلمه ضاله (گم
 .2جوید. شده خود را مى اى، گم شده جویدش چنان که صاحب هر گم مىاست و او در پى آن است و 
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۱۸۳ 
 

 82شماره

 متن:

الإِْبِلِ لَکَانَت لذلَک أَهلًا  لَا یرجْونَّ أحَد منْکُم إِلَّا ربه و لَا یخَافنََّ  آباطَأُوصیکُم بخَِمسٍ لوَ ضرََبتمُ إِلیَها «

یعلمَِ حینَّ أحَد إذِاَ لمَ إِلَّا ذَنبْه و لَا یستَحینَّ أحَد منْکُم إذِاَ سئلَ عما لاَ یعلمَ  أنَْ یقوُلَ لَا أعَلمَ و لاَ یستَ

رَ الشَّیَلاَ خی و  دسنَ الْجانِ کَالرَّأسِْ منَ الإْیِمرَ مبرِ فإَنَِّ الصببِالص ُکمَلیع و  هلَّمتَعأنَْ ی ء  ْأسلاَ ر دسی جف

هعرَ مبانٍ لَا صی إیِملَا ف و  هع1» م 

 
 لغت:

 . ،کنایه از سفر کردن است»الآباطضرب «،زیر بغل، »ابط«:  جمعآباطَ
 

  ترجمه:
کنم، که اگر براى به دست آوردن آنها به زیر بغل شتران با زانو بزنید،  شما را به پنج چیز سفارش مى« 

سزاوار است: کسى از شما به کسى جز به پروردگارش امید نبندد، از چیزى نترسد، مگر از گناه خود. و 
داند و شرم نکند از کسى به  دانم، وقتى چیزى را از او بپرسند که نمى نمىشرم نکند از کسى به گفتن 
داند. و بر شما باد گرویدن به شکیبایى زیرا شکیبایى نسبت به ایمان، همچون  آموختن چیزى که آن را نمى

سر است، نسبت به بدن، و خیرى در آن بدن نیست که سر نداشته باشد، چنان که در ایمان بدون صبر 
 ».تنیس

 
  شرح

امام (علیه السلام) آباط الابل (زیر بغل شتران) را کنایه آورده است از مسافرت در جستجوى آن چیزها 
  .زند توضیح آن که شترسوار با زانوهایش به بغل شتر مى

 اما آن پنج چیز عبارتند از:

ر عمل براى خدا و پیوسته امید داشتن تنها به خدا، و نه به جز او. از جمله لوازم این کار اخلاص د  -1
 مطیع فرمان او بودن است.

از چیزى جز گناه خود نباید بترسید. توضیح آن که ترسناکترین چیز، کیفر خداوندى است و چون این   -2
رسد، بنا بر این سزاوارتر آن است که از گناه بترسیم، نه از چیز دیگر و این  کیفر در اثر گناه به بنده خدا مى

 .دورى از گناه است با یادآورى ترس از آن سخن دعوت به
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دانم. زیرا شرم از گفتن چنین سخنى باعث  داند، بگوید، نمى شرم نداشتن از آن که چون چیزى را نمى -3
سخن گفتن از روى نادانى است، و این هم گمراهى و نادانى است که گمراه ساختن و نادان کردن دیگرى 

هر کس ندانسته فتوا «وى است. پیامبر (صلی االله علیه و آله) فرمود: را در پى دارد، و باعث هلاکت اخر
 ».گردد دهد، فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت کنند و گاهى باعث هلاکت در دنیا نیز مى

داند، از آن رو که شرم داشتن نادان از فراگیرى باعث باقى  شرم نداشتن از آموختن چیزى که آن را نمى -4
 الت نادانى و کاستى و هلاك، و هلاکت اخروى است.ماندن او در ح

فضیلت شکیبایى، و امر به داشتن صبر و شکیبایى، زیرا هیچ فضیلتى بدون صبر ممکن نیست، و کمترین  -5
مرحله آن استقامت در راه فراهم آوردن فضیلتها و بعد پایدار داشتن آنها و همچنین از دست ندادن آنهاست، 

را نسبت به ایمان تشبیه به سر نسبت به تن نموده است، به دلیل آن که ایمان بدون از این روست که صبر 
صبر ممکن نیست. آن گاه تشبیه و مناسبت بین آن دو را با این بیان مورد تأکید قرار داده است که: در آن 

  .بدنى که سر نداشته باشد خیرى نیست
اس مضمرى است که بدان وسیله وادار به صبر کرده است و مقدمه صغرا براى قی» فإَنَِّ الصبرَ « و عبارت 

 1کبراى قیاس چنین است: و هر آنچه که این طور باشد به دست آوردن و فراهم کردنش واجب است.
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 91شماره 

 متن:

 1 »الْحکَمِ طرَاَئفالأَْبدانُ فَابتَغوُا لهَا  تمَلُّکَما  إنَِّ هذه الْقُلوُب تمَلُّ)« السلام   و قَالَ ( علیه
 

 لغات:

 خسته و ملول میشود تَملُّ:

 :فچیزهاى عجیب و غریب طرَاَئ  
 

 ترجمه: 
شوند، بنا بر این در جستجوى حکمتهاى تازه براى آنها  این دلها نیز همانند بدنها خسته و افسرده مى« 

  ».باشید
 
  شرح: 

یک نواختى مطالب آن از نگرش در   شوند، و به دلیل انسانى از یک نوع علم و دانش زده مىگاهى نفوس 
گردند. وقتى که بر بخشى از مطالب آن آگاهى یابند قسمتهاى دیگر را نیز با آن مقایسه  آن افسرده مى

د، از طرفى چون کنند و این قسمت بر ایشان تازگى ندارد تا لذتّبخش باشد و توجه به آن را ادامه بخش مى
حالت افسردگى و زدگى براى نفس آدمى ناپسند است، امام (علیه السلام) امر فرموده است تا حکمتهاى 

آور باشد به حدى که  آور براى نفس است که لذتّ تازه براى نفس بجویند. مقصود، حکمتهاى تازه و شگفت
ود امام (علیه السلام) از حکمت، حکمت گیرى از مطالب گوناگون برآید. مقص همیشه دنبال دانش و بهره

 2عملى و اقسام مختلف آن و یا شامل همه اینهاست.
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۱۸۶ 
 

 92شماره

 متن:

 » َضعانِأَولىَ اللِّسع فقا ولمِْ مأَ  -الْع وهفَعا ر ارِحِ ووی الْجرَ فَا ظهکَانِمَ1». لْأر 

 
 لغات:

 تنها بر زبان توقف دارد،(و اثرى در اخلاق و اعمال انسان ندارد): علمى که ما وقف علىَ اللِّسانِ

هفَعَبالاتر، أر : 

 ، اعضاى اصلى بدن مانند قلب و مغز مثل قلب و شش اعضاء رئیسه الْأرَکَانِ:

 
  ترجمه:

و ارزشترین دانش، آن دانشى است که بر زبان متوقف است، و بالاترین دانش آن است که در همه اعضا  بى« 
  ».جوارح آشکار است

 
  :شرح

علم اول، کنایه از دانشى است که به همراه آن عمل نباشد و تنها بر زبان جا گرفته و در آن بروز کند که 
ترین درجه علم است و از دومى منظور آن علمى است که مقرون به عمل باشد. از آن رو که اعمال  پست

باشد. این نوع علم در اعضا و جوارح بنده  شایسته اوست، مىشایسته از جمله نتایج شناخت خدا و آنچه 
 2 خدا به سان ظهور علتّ در معلول آشکار است و این همان علمى است که در آخرت سودمند است.
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 159شماره

 متن:

 1» منْ وضَع نَفْسه مواضع التُّهمۀِ فَلاَ یلوُمنَّ منْ أَساء بهِ الظَّنَّ«

  ترجمه:

کسى که خود را در معرض اتهام و بدگمانى قرار دهد نباید آن کس را که به او گمان بد برد، سرزنش « 
 ».کند

 
  :شرح

زیرا او خود باعث شده تا به او گمان بد برند. و سرزنش به کسى که گمان بد به وى برده است معنى ندارد، 
 2 آمدن چنین گمانى است. اى است که زمینه به وجود زیرا بدگمانى او مستند به قرینه
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